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  مقدمه یا پیش گفتار
  

ان طالب العلم لیستغفر له کل شیى ء حتى حیتـان البحـر   ﷑قال رسول االله 
  وهو ام الارض و نسباء البحر و انعامه

همه اشیاء حتى ماهیان دریا و حشرات و خزندگان : فرمود﷑رسول اکرم 
روى زمین و درندگان و چرندگان صحرا براى اهل علم که تحصیل علم مى کند 

  .طلب آمرزش مى کنند
  ».4494، حدیث 718، ص 3میزان الحکمه ، ج «

  :حدیث براى تحصیل علم 
العلم تسبط له الملائکۀ اجنحته ما و تسـتغفر   ان طالب:  ﷑قال رسول االله 
فرشتگان باله هاى خود را براى جوینده علـم مـى   : فرمود﷑له ؛ پیغمبر خدا 

گستراند و برایش آمرزش مى طلبند یعنى دعا مى کند چه منزلتى دارد اهل علم 
  .در پیشگاه خداوند که موجودات عالم به او دعا مى کنند

دعا قضائى را که از آسمان نازل شده بر مـى گردانـد   : فرمود﷒ام صادق ام
  .اگر چه آن قضاء به سختى مبرم و محکم شده باشد

  ».469، ص 2اصول کافى ، ج «
محبوب ترین اعمال در روى زمین نزد : امیر المؤ منین فرمود﷒امام صادق 

امیر المؤ منین مردى بود کـه  . نى است خداوند دعا است و بهترین عبادت پاکدام
  .دعایش بسیار بود

  ».467، ص 2کافى ، ج «
  بسم االله الرحمن الرحیم
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به لطف خداوند تبارك و تعالى و با توجه حضرت ولى عصر عجل االله تعـالى  
و داستانهاى شیرین  ﷒فرجه الشریف خلاصه مصائب جانسوز چهارده معصوم 

کتاب هاى معتبر از قبیل کافى مرحوم شیخ کلینى بحار  جمع آورى شده است از
الانوار مرحوم علامه مجلسى ،الغدیر مرحوم علامه امینى ، ارشاد مرحوم دیلمـى  
، ارشاد مرحوم شیخ مفید، ثباه الهداه ، مرحوم شیخ حر عـاملى ، سـفینه البحـار    

مرحـوم  مرحوم شیخ عباس قمى ، مکارم الاخلاق مرحوم برقى ، ناسخ التواریخ 
سپهر، مناقب مرحوم ابن شهر آشوب ، خصـال مرحـوم شـیخ صـدوق ، ثـواب      

و کتاب هاى دیگر گلچین نموده و همه را با سند ذکر ) ره(الاعمال شیخ صدوق 
  .کرده ام ، امیدوارم مورد استفاده همگان قرار بگیرد

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن ، صـلواتک علیـه و علـى ابائـه فـى هـذه       
و فى کل ساعۀ ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه الساعۀ 

  .ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا
ماه مبارك رمضان نقـل از محمـد بـن     23مفاتیح الجنان ، ضمن دعاى شب 

بر اینکه در تمام مـاه و هـر   . آمده است  ﷕عیسى به سند خود از ائمه اطهار 
نظرتان باشد این دعاى امام زمان را بخوانید معنى خداوندا چه ممکن است و در 

لطف تو باشد براى ولى عصرت صلوات بر آن آقا و بر پدران او در این سـاعت  
و در هر ساعت سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور و راهنما و دیده بان تا او را 

  .بسیار در زمین تو به سلطنت بنشانى به رغبت مردم و بهره دهى او را مدت
  

  ﷑اجداد خاتم الانبیاء و چگونگى به وجود آمدن رسول اکرم 
  بسم االله الرحمن الرحیم
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الحمد االله رب العالمین و الصلوة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و 
طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین و خاتم النبیین ابـى  

بالولایۀ المنصوص بالوصایۀ یعصوب الـدین    سیما المخصوص ﷐القاسم محمد 
و سید المرسلین و امام المتقین مولانا امیرالمؤ منـین صـلوات االله علیـه و علـى     
اولاده معصومین الانجبین الغر المیامین و على مشکوة النبـوة و شـمس الرسـالۀ    

لصدیقۀ الکبرى فاطمۀ الزهراء صلوات االله علیهـا  الزجاجۀ التى کانها کوکب درى ا
و على سبطى الرحمۀ و سیدى شباب اهل الجنۀ سیما الامام السعید الشـهید ابـى   

  .و لعنۀ االله على اعدائهم الى یوم الدین ﷒عبداالله الحسین 
  .قبل از مطالعه این آیه شریفه را بخوانید که قلب را، چشم را نورانى مى نماید

؛ بدانید که خـدا در  )1( اعلموا ان االله �ول ب� ا�رء و قلبه و انه ا�ه ��ون و
  .میان انسان قلب او حایل است و همه به سوى او محشور خواهید شد

االله حاضر االله ناظر؛ خوشا به حال آن کـس کـه رفـیقش خـدا و امـام زمـان       
  .باشد﷒

  بسم االله الرحمن الرحیم
ه اجداد خاتم الانبیاء و چگونگى به وجود آمدن رسول اکرم آغاز سخن دربار

ــرم   ﷑ ــدرى رســول اک ــه جــد پ ــوار بالجمل ــا ســعادت آن بزرگ و ولادت ب
عبدالمطلب است او جز خداى یگانه را ستایش نمى کرد نخستین فرزندى ﷑

بود و لذا عبدالمطلب مکنى بـه ابـو    که خداوند متعال به ایشان داد به نام حارث
الحارث گشت چون حارث به حد رشد و بلوغ رسید عبـدالمطلب دیـد مـاءمور    

  .شد به حفر چاه زمزم 
در آن زمان شخصى به نام عمرو بن حارث جرهمى که رئیس جرهمیان بـود  
در مکه در عهد قصى جلیل بن جسیه از قبیله جزاعه با ایشان جنگ کـرد و بـر   
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ب شد و امر کرد که از مکه خـارج بشـود ناچـار عمـرو بـن حـارث       ایشان غال
جرهمى چند روز مهلت خواست در این چند روز از غایت خشم حجر الاسـود  
را از رکن انتزاع کرد و دو آهو بره از طلا که اسفندیارین به عنوان هدیه به مکـه  

در چـاه   فرستاده بود با چند زره و چند تیغ که از اشیاء مکه بود سـرقت کـرد و  
زمزم انداخت و در چاه را با خاك بست با قوم خود به سوى یمن فـرار کردنـد   
چاه زمزم به همان حال بود تا زمان عبدالمطلب آن بزرگوار با فرزندش حـارث  
زمزم را حفر کرد و اشیاء مذکوره را از چاه زمزم در آورد عده اى از مردم از او 

رده است به ما بدهیـد چـون کـه آن از    خواستند که نصف اشیاء را از چاه در آو
قرعه مى کشیم آن گروه قبول کردند : شتگان ما بوده عبدالمطلب فرمودزپدران گ

پس عبدالمطلب آن اشیاء را دو قسمت کرد و امر کرد صاحب قداح را که قرعـه  
زدن با او بود قرعه زند به نام کعبه و نام عبدالمطلب و نام قریش چون قرعـه زد  

ى زرین به نام کعبه برآمد و شمشیر و زره به نام عبدالمطلب بر آمد و آهو بره ها
قریش بى نصیب شدند عبدالمطلب زره و شمشیر را فروخت و از پـول آن درى  
از براى کعبه ساخت و آن دو آهو زرین را از در کعبه آویزان کـرد و بـه غزالـى    

  .الکعبه شهود گشت 
روخت و پول آن را در راه خمـر و  نقل شده است که ابولهب آن را دزدید و ف

قمار مصرف نمود ابن ابى الحدید و دیگران نقل کـرده انـد کـه چـون حضـرت      
مشـتعل    عبدالمطلب آن زمزم را جارى ساخت آتش حسد در سینه سایر قریش 

گردید و گفتند اى عبدالمطلب این از جد ما حضرت اسماعیل اسـت و مـا را در   
  .ک گردان آن حقى است پس ما را در آن شری

گردانیـده    عبدالمطلب گفت این کرامتى است که خداوند مرا به آن مخصوص 
است شما را در آن بهره اى نیست و بعد از مخاصمه بسـیار آخـر الامـر راضـى     
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شدند به محاکمـه زن کاهنـه کـه در قبیلـه بنـى سـعد و در اطـراف شـما بـود          
و از هر قبیلـه از قبائـل   عبدالمطلب با گروهى از فرزندان عبد مناف روانه شدند 

قریش چند نفر با ایشان روانه شدند به جانب شام پس در اثناى راه در یکـى از  
بیابان ها که آب در آن بیابان نبود آب هاى فرزندان عبد مناف تمام شد و سـایر  

  .قریش آبى که داشتند از ایشان مضایقه کردند
ائید هر یک از بـراى  بی: و چون تشنگى بر ایشان غالب شد عبدالمطلب گفت 

خود قبرى بکنیم که هر کدام که هلاك شدیم دیگران او را دفن کنند که اگر یکى 
از ما دفن نشده در این بیابان بهتر است از اینکه همه چنین بمانیم چون قبرهـاى  
را کندند و منتظر مرگ بودند عبدالمطلب گفت چنین نشستن و سـعى نکـردن و   

صحیح نیست برخیزید که طلـب آب کنـیم شـاید     ناامید شدن از رحمت خداوند
خداوند آبى کرامت فرماید پس ایشان بار کردند و سایر قریش نیـز بـار کردنـد    
چون عبدالمطلب بر ناقه خود سوار شد از زیر پاى ناقـه اش چشـمه اى از آب   

پس عبدالمطلب گفت االله اکبر و اصحابش هم تکبیـر  . صاف و شیرین جارى شد
ند و مشک هاى خـود را پـر آب کردنـد و قبایـل قـریش را      گفتند و آب خورد

طلبیدند که بیائید و مشاهده نمائید که خدا به مـا آب داد و آنچـه مـى خواهیـد     
بخورید و بردارید چون قریش آن کرامـت عظیمـى را از عبـدالمطلب مشـاهده     
کردند گفتند خدا میان ما و تو حکم کرد و ما را دیگر احتیاج بـه حکـم کاهنـه    

ت دیگر درباره زمزم با تو معارضه نمى کنیم آن خدائى که در این بیابـان بـه   نیس
تو آب داد او زمزم را به تو بخشیده است پس برگشتند و زمزم را به آن حضرت 

  .تسلیم کردند
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  عبدالمطلب و نذر قربانى کردن یکى از فرزندان
تـر  هنگامى که عبدالمطلب حفر زمزم مى کرد یک پسر به نام حـارث بـیش   

نداشت نذر کرد اگر خداوند ده پسر به او داد یکى آنها را در راه خدا قربانى کند 
که آنها پشتوانى کنند چون قریش با او بر طریق منازعت مى کردند خداوند نـذر  
او را قبول کرد و ده پسر و شش دختر بـه او مرحمـت کـرد عبـد االله برگزیـده      

چون متولد شد نورى از جبین او ساطع  فرزندان او بود که پدر خاتم الانبیاء بود
بود تا وقتى که سخن آموخت علامت عجیبه از عبداالله مشاهده مى شد تا اینکـه  
یک روزى گفت من هر گاه به جانب بطحا سیر کنم نورى از پشـت مـن سـاطع    
شده دو نصف مى شود یک نصف به جانب مشـرق و نصـفى بـه سـوى مغـرب      

ائره مى شود و بعد از آن مانند ابر پاره اى بر کشیده مى شود بعد به هم مى آید د
سر من سایه مى افکند و پس از آن درهاى آسمان گشوده مى شود نور بالا مـى  
رود و بعد در پشت من قرار مى شود و چون در سایه درخت خشکى قرار مـى  
گیرم آن درخت سبز و خرم مى شود و چون حرکت مى کنم از زیر سایه درخت 

  .مى شود مى روم باز خشک
گاهى مى شود بر زمین که مى نشینم صدائى به گوش من مـى رسـد کـه اى    

اى فرزند بشارت بـاد  : بر تو سلام باد عبدالمطلب فرمود﷑حامل نور محمد 
تو را و من امید آن را دارم که پیغمبر آخر الزمان از سلب تو به وجـود بیایـد در   

که تا نذر خود را ادا کند گفته بود که اگـر خـدا ده   آن وقت عبدالمطلب خواست 
پسر داد یکى آنها را قربانى کند وقتى که ده نفر فرزندان عبدالمطلب کامـل شـد   

فرزندان خود را جمع کـرد و آنهـا را     تصمیم گرفت وفا کند به عهد خود را پس 
 از نذر خود آگاه ساخت همگى گفتند آماده هستیم هر کـدام مـا را صـلاح مـى    
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دانید فدا کنید و به نذر ادا بشود در این هنگام قرعه انداختند به نام هر کـدام در  
  .آمد او قربانى بشود پس قرعه زدند به نام عبد االله بر آمد

عبدالمطلب دست عبداالله را گرفت و آورد کنار نحر جاى بود که اسم آنجا را 
  .بانى کندعبدالمطلب کارد را گرفت تا او را قر. مى گفتند) نائله(

برادران عبد االله و جماعت قریش و عده اى دیگر مانع شدند و گفتند مـادامى  
که جاى عذر باقى است نخواهیم گذاشت عبد االله ذبح شود ناچار عبدالمطلب را 
بر آن داشتند که در مدینه زنى است کاهنه نزد او بروند تا او را در این امر حکم 

رفتند او گفت در میان شما دیه مرد در چه کندو چاره اندیشد چون پیش آن زن 
حد مى باشد گفتند دیه مرد ده شتر است گفت هم اکنـون بـه مکـه برگردیـد و     
عبداالله را با ده شتر قرعه بزنید اگر به نام شتران بر آمد فداى عبد االله خواهد بود 

ر و اگر به نام عبد االله بر آمد فدیه را اضافه کنید و به همـین طـور بـر عـدد شـت     
بیفزائید تا قرعه به نام شتر بر آید و عبد االله به سلامت بماند و خداوند نیز راضى 

  .باشد
پس عبداالله را با شتر قرعه زدند قرعه به نام عبد االله بر آمد پس ده شتر دیگر 
اضافه کردند باز قرعه به نام عبد االله در آمد به این گونه ده تا شتر اضافه کردنـد  

د تا رسید در این هنگام قرعه به نام شتر بر آمد قریش آغاز تا شماره شتر به ص
نـه  : عبـدالمطلب فرمـود  . شادمانى کردند و گفتند خداوند به این عمل راضى شد

واالله به این مقدار نباید راضى شد خلاصه دو نوبت دیگر قره انداختند و بـه نـام   
عبـداالله قربـانى   شتران بر آمد عبدالمطلب مطمئن گردید و یکصد شتر را به فدیه 

کرد و این بود که در اسلام دیه مرد بر صد شتر مقرر گشت و از اینجـا بـود کـه    
انا بن الذبیحین من فرزند دو ذبیحین هستم یکـى جـد   : فرمود﷑پیغمبر اکرم 

خود اسماعیل ذبیح االله و یکى دیگر پدرش عبد االله اراده فرمـوده اسـت قربـانى    
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بود خلاصه از جد اول حضرت خاتم الانبیـاء حضـرت محمـد بـن      شود ما این
  .﷑عبداالله 
  »111، ص 15بحار الانوار، ج «

یحدث عـن ابیـه   السـلام  علیـه عن ابان الاحمر قال سمعت جعفر بـن محمـد   
عـن  ﷑قال سمعت جابر بن عبداالله الانصارى یقول سئل رسول االله السلام علیه

قال الصدوق و هم عبـد االله و ابوطالـب و     ولد عبدالمطلب فقال عشرة و العباس 
الزبیر و حمزه و الحارث و الغیداق و المقوم و حجل و ابولهب و ضرار و العبـاس  
شاید مراد از مقوم همان حجل باشد اگر این طور باشد ده نفر مى شود فرزنـدان  

فرند بلکه دوازده نفر ذکر شده است کـه مغیـره   عبدالمطلب و الا با عباس یازده ن
  .البته عبدالمطلب داراى پنج زن بود. هم یکى دیگر از فرزندان عبدالمطلب است 

  )، چاپ جدید127، ص 15بحار الانوار، ج «
  دختران عبدالمطلب شش نفر بودند، عاتکه ، آمیمه ، بیضا، بره ، صفیه ،

 ـ د، همـان طـورى کـه در آن روایـت     بنابر این پسران عبدالمطلب دوازده نفرن
  .شمرده و ذکر گردید

  »72کحل البصر، محدث قمى ، ص «
در میان برادران از امتیـاز خاصـى برخـوردار بـود     ﷑عبد االله پدر پیامبر 

چهره نورانى قامت رعنا و سیرت زیبا داشت و از نظر معنوى و اخلاقى یگانه و 
  .ممتاز بوده 
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  .امبر در صلب عبدااللهنور پی 
فرمود خداوند قطعـه اى نـور   ﷑جابر بن عبداالله انصارى مى گوید پیامبر 

قرار داد و پس از آدم همان نور نسـل  ﷒آفرید و آن را در صلب حضرت آدم 
قـرار گرفـت سـپس    ) جد اول پیامبر(به نسل منتقل شد تا در صلب عبدالمطلب 

در صلب عبدالمطلب دو قسم گردید آن نور در وجود عبداالله به شکل  همان نور
من در آمد و در وجود ابوطالب به شکل على گردید مـن پیـامبر شـدم و علـى     

  .وصى من گردید﷒
  .72کحل البصر، محدث قمى ، ص «

  .»13، ص 15بحار الانوار، ج 
ر نورانى و درخشـنده  عبداالله در میان فرزندان عبدالمطب و قریش چهره بسیا

داشت جمال و کمال او به درجه اى رسیده بود که بانوان آن عصر از طایفه هاى 
گوناگون افتخار مى کردند که همسر او شوند آنها شیفته بى قرار جمـال و کمـال   

  .او شده بودند
دانشمندان روحانى یهود در کتاب هاى آسمانى خود ویژگى هاى عبداالله پدر 

را خوانده بودند و از راه هاى به دست آورده بودند که عبداالله ﷑پیامبر اسلام 
به دنیا آمده و در مکه زندگى مى کند گروهى از آنها به طور محرمانه در ظـاهر  
به عنوان تجارت و در باطن به عنوان دیدار عبداالله به مکه آمدند آنها در مکه از 

سـیدند جـواب مـى شـنیدند کـه عبـداالله نـورى        هر کسى درباره عبداالله مـى پر 
  .درخشنده از خاندان قریش است 

دانشمندان روحانى یهود به مردم مکه مى گفتند این نور از عبداالله نیست بلکه 
  .است که از او به وجود مى آید﷑از محمد 
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  »13و  12کحل البصر، محدث قمى ، ص «
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  السلام ه علیهمازدواج عبد االله با آمن
سال از سن مبارك عبداالله گذشته بود او مى خواسـت بـراى خـود     25تقریبا 

همسرى انتخاب کند خانواده هاى شریف و دختران بسیار آرزو داشتند کـه ایـن   
افتخار نصیب آنها گردد عبدالمطلب پـدر عبـد االله کـه دانشـمند بـزرگ و پـاك       

پاکـدامن از یـک خـانواده     سرشتى آزموده بود در جست و جوى دختـر دانـا و  
  .شریف بود تا همتاى مناسب و هماهنگ با عبداالله باشد
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  وهب بن عبد مناف بن زهره
  که نواده پسر عموى جد عبدالمطلب بود از شخصیت هاى برجسـته قـریش   

بود و به عنوان سید و سرور دودمان بنى زهره شناخته مى شد او دخترى به نـام  
ت خانوادگى و پاکدامنى و کمالات بهتـرین دختـر آن   آمنه داشت که از نظر اصال

  .عصر به شمار مى آمد
  .»165و  115، ص 1سیره ابن هشام ، ج «

  او خواستگاران متعددى داشت ولى آمنه که دخترى پاك و بافکر و بـاهوش  
  .و آگاه بود آنها را نمى پذیرفت و به پدر مى گفت هنوز زود است 

و پاك سرشت بود آرزو داشت کـه بـراى    وهب که از شخصیت هاى پاکدامن
یگانه دخترش آمنه شوهرى مناسب و باکمال پیدا شود تا اینکه روزى وهب بـه  
شکارگاه رفت و در آنجا عبداالله را دید جمـال و کمـال عبـداالله آن چنـان او را     
مجذوب کرد که شیفته مقام عبداالله شد به خانه آمد و به همسـرش گفـت بـراى    

مناسب تر و شایسته تـر از عبـداالله نیسـت او از زیبـاترین      دخترم آمنه همسرى
  .جوانان قریش است 

آمنه نیز چنین شوهرى را براى خود پسندید وهب به همسرش گفت بـه نـزد   
مـادر  . عبدالمطلب برو و آمادگى دخترم آمنه را براى همسرى عبداالله اعلام کن 

. ى عبداالله اعلام کـرد آمنه نزد عبدالمطلب آمد و آمادگى دخترش را براى همسر
عبدالمطلب که آمنه و خاندان شریف او را کاملا مـى شـناخت بـى درنـگ ایـن      

  .پیشنهاد را پذیرفت و گفت 
هیچ دخترى براى پسرم عبداالله پیشنهاد نشده که مناسب تر از آمنه باشـد بـه   

ن این ترتیب عبداالله با آمنه ازدواج کرد بانوان بسیار در آن عصر از اینکه از چنـی 
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افتخارى محروم گشتند بیمار شدند و بعضـى از حسـرت فـراق چنـین افتخـار      
  .مردند
  .»14 - 13کحل البصر، محدث قمى ، ص «

جمعى از بانوان از روى حسادت تصـمیم گرفتنـد کـه آمنـه را بکشـند ولـى       
  .خداوند او را از گزند آنها حفظ کرد

  .»386، ص 2ریاحین الشریعه ، ج «
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  از عبداالله به آمنه جدا شدن نور پیامبرى
به رحم آمنه منتقل ﷑نور پیامبر اسلام  ﷕پس از ازدواج عبداالله با آمنه 

و مـردم آن نـور را در چهـره    . شد از آن پس عبداالله از آن نشانه نور جـدا شـد  
در  عبداالله نمى دیدند یکى از بانوان مکه کـه بـه امیـد ازدواج همـواره خـود را     

معرض دیدار عبداالله قرار مى داد پس از جدا شدن نور نبـوت از عبـداالله دیگـر    
مثل سابق به حضور عبداالله نیامد وقتى کـه عبـداالله علـت را از او پرسـید او در     
پاسخ گفت آن نشانه نورى که در چهره تو مى دیدم از تو جدا شده است دیگـر  

  .نیازى به تو ندارم 
  نوفل دانشمند هوشمند مسـیحى بـود و از بـرادرش     این بانو خواهر ورقه بن
را شنیده بود و بر همین اساس قبـل از ازدواج  ﷑ماجراى ظهور پیامبر اسلام 

بانوى دیگر گفت در بین دو . عبداالله نشانه نور درخشان نبوت را در چهره او دید
 ﷕از ازدواج او با آمنـه  چشم عبداالله نور سفید و درخشانى مى دیدم ولى بعد 

  .آن را ندیدم 
  .»165، ص 1سیره ابن هشام ، ج «

چند سال بود که بر اثر نیامدن باران خشکسالى و قطحى حجاز را فرا گرفتـه  
بـاران بسـیار    ﷕از عبداالله به آمنه ﷑بود ولى به برکت انتقال نور پیامبرى 

در آن سال نعمت فراوان نصیب مردم شد به گونه اى که مردم آن سال را بارید و 
  .به نام سنه الفتح سال پیروزى نامیدند

  »10، ص 1منتهى الآمال ، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىرحلت عبد االله پدر بزرگوار پیامبر 
 از دنیـا رفـت   عبـداالله   بـه دنیـا نیامـده بـود کـه پـدرش       ﷑هنوز پیامبر 

عبدالمطلب در آن سال عبداالله را براى تجـارت بـه شـام فرسـتاده بـود هنگـام       
مراجعت از شام به مدینه رفت و در آنجا بیمار شد و از دنیـا رفـت و بـه گفتـه     
تاریخ نویس معروف ابن اثیر عبدالمطلب پسرش عبداالله را براى تجارت خرما به 

ار شد و از دنیا رفـت و پیکـر مطهـرش را در    مدینه فرستاد عبداالله در مدینه بیم
خانه نابغه جغدى از شاعران معروف عصر جاهلیت که پس از پذیرش اسلام بـا  
اشعار عمیق و جالب خود از اسلام حمایت مى کرد به خاك سـپردند او در ایـن   

  .سال داشت  28سال و به گفته بعضى  25هنگام 
عبـدالمطلب شخصـیت   ﷑نگاهى به شخصیت عبدالمطلب جد اول پیـامبر  

بزرگ مکه بود تاریخ مکه پس از پیامبر شخصیتى را همچون عبدالمطلب ندیـده  
مکه و بزرگ مرد قبیله قریش قبول داشـتند    بود همه مردم او را به عنوان رئیس 

او در همان عصر تاریک جاهلیت نور تابان بود او در شجاعت سخاوت بـزرگ  
یک و سایر ارزش هاى انسانى سرآمد مردم عصرش بـود از ایـن   منشى اخلاق ن

بخـش مـى گفتنـد او هرگـز بـت پرسـتى نکـرده و از          رو به او فیاض فـیض  
یکتاپرستان مخلصى بود که مردم هنگام قحطى و خشکسالى نزد او مى آمدند و 
از او مى خواستند تا از درگاه خدا طلب باران کند او به درخواست مردم جواب 

و : فرمـود ﷒امیرالمؤ منین على . ت مى داد و دعایش به استجابت مى رسیدمثب
  .االله ما عبد ابى ولا جدى عبدالمطلب و لا هاشم و لا عبد مناف صنماقط

) پدر عبـدالمطلب (و جدم عبدالمطلب و هشام ) ابوطالب(سوگند به خدا پدرم 
پس آنها چـه چیـزى    هرگز بت نپرستیدند شخصى پرسید) پدر هشام(عبد مناف 
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در پاسخ فرمود به جانب کعبه مطـابق دیـن   ﷒را مى پرستیدند؟ حضرت على 
  .نماز مى خواندند و به این دین اعتقاد داشتند﷒ابراهیم 
  .»387، ص 7الغدیر، ج «

عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنج موضوع را در بین مردم سنت کرد خداونـد  
در قانون اسلام امضاء نمود و آن پنج موضوع عبارت بـود   همین پنج موضوع را

یک اول حرام بودن زن پدر بر پسرهاى آن پدر؛ دوم و جوب اداى خمس گنج ؛ 
چهارم قرار دادن صد شـتر بـه   . سوم لزوم آب رسانى حاجیان از آب چاه زمزم 

  .طواف نمودن هفت بار به دور کعبه : عنوان دیه کشتن انسان ؛ پنجم 
که یک نوع قمار بازى رایج عصرش بود بـازى  ) ازلام(طلب به وسیله عبدالم

نکرد و هرگز بت نپرستید و هرگز از گوشت حیوانات که در برابر بت ها ذبح مى 
  .هستم ﷒کردند نخورد و مى گفت من پیرو آئین ابراهیم خلیل االله 

  .»21تا  15کحل البصر محدث قمى ، ص «
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و مصائب وارده بـر آن  ﷑عادت حضرت خاتم الانبیاء در بیان ولادت با س
  .حضرت 

  
مشهور بین علماى امامیه که ولادت با سعادت آن حضـرت در روز هفـدهم    

ماه ربیع الاول بوده و نیز مشهور آن است که ولادت آن حضـرت طلـوع صـبح    
ردند براى خراب جمعه آن روز بوده در سالى که اصحاب فیل همراهشان فیل آو

کردن کعبه معظمه و به حجار سجیل معذب شدند از بین رفتند محـل ولادت آن  
حضرت در شهر مکه معظمه در خانه خود آن حضرت بوده پس آن حضـرت آن  
خانه را به عقیل بن ابى طالب بخشید و اولاد عقیل آن را فروختند به محمد بـن  

  .کردیوسف برادر حجاج و او آن را داخل خانه خود 
روایت شده که ابلیس به هفت آسمان بالا رفت و گـوش  ﷒حضرت صادق 

مى داد و اخبار سماویه را مى شنید پس چون حضرت عیسى على نبینا و الـه و  
علیه السلام متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و تا چهار آسمان بـالا مـى   

  .متولد شد او را از همه آسمان ها منع کردند﷑رفت و چون حضرت رسول 
قریش گفتند گویا قیامت بر پا شده پس امر غریب مى بایـد حـادث شـود و    
صبح آن روز که آن حضرت متولد شد هر بتى که در هر جاى عالم بـود بـر رو   
افتاده بود و ایوان کسرى یعنى پادشاه عجم بلرزید و چهارده کنگـره آن افتـاد و   

که سال ها آن را مى پرستیدند فرو رفت و خشک شد و آتشـکده   دریاچه ساوه
  .فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد
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  وسلم وآله علیه االله صلىشیر خوارگى محمد 
و داناترین علماء مجوس در آن شب در خواب دید که شـترى چنـد اسـبان    

د ایشان شدند و طاق کسرى از عربى را مى کشند و از دجله گذشتند و داخل بلا
میانش شکست و دو حصه شد و آب دجله شکافته شـد و در قصـر او جـارى    
گردید و نورى در آب شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گردیـد و  
پرواز کرد تا به مشرق رسید و تخت هـر پادشـاهى صـبح ولادت آن حضـرت     

نـد و نمـى توانسـتند سـخن     سرنگون شد و جمع پادشـاهان در آن روز لال بود 
بگویند و علم کاهنان برطرف شد و سـحر سـاحران باطـل شـد آمنـه مـادر آن       
حضرت گفت واالله که چون پسرم بر زمین رسید دست ها را بر زمین گذاشـت و  
سر به سوى آسمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد از او نورى ساطع شد که همـه  

هاى شـام را دیـدم و در میـان آن    چیز را روشن کرد و به سـبب آن نـور قصـر   
روشنى صداى شنیدم که قاتلى مى گفت که زائیدى بهترین مردم پس او را محمد 

نامگزارى کن و چون آن حضرت به نزد عبـد االله آوردنـد او را در دامـن    ﷑
گرفت و گفت حمد مى گویم و شکر مى کنم خداوندى را که عطا کرد به من این 

  .خوشبو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگى داردپسر 
  .»5انوار البهیه ، ص «

به قدرى زیبا بود که قابل توصیف نیست یکـى از  ﷑چهره و قامت محمد 
ملاقـات  ﷒قیافه شناسان آن عصر به نام هند بن ابى هاله روزى به امام حسن 

  .به او فرمود چهره جدم چگونه بود﷒کرد امام 
. هند در پاسخ گفت صورتش مانند ماه شب چهارده مـى درخشـید قـامتش    

  رنگـش سـفید روشـن ، پیشـانش     . سرش بزرگ مویش نه پیچیده و نه افتـاده  



20 

 

گشاده ، ابروانش پرمو و کمانى و از هم گشاده و در وسط بینى برآمدگى داشـت  
ید، گونه هایش نـرم و کـم گوشـت دنـدان     ریشش انبوه ، سیاهى چشمش شد. 

هایش باریک و دندان ها ثنایایش از هم گشاده ، اندامش معتدل و باریکى ، کف 
و . هنگامى که راه مى رفت باوقار حرکت مى کرد. پایش خالى و کم گوشت بود

گام هاى گشاده مى گذاشت همانند آنکه از بلندى به پائین گام بردارد وقتى بـه  
هنگام حرکت بـیش تـر   . ى کرد به طور عمیق به آن نگاه مى کردچیزى توجه م

به زمین نگاه مى کرد و به مردم خیره نمى شد و به هر کس که مى رسـید بـه او   
  .سلام مى کرد و همواره به هدایت و راهنماى مردم پرداخت 

، محمدى اشتهاردى ، نقل از مجالس السـنیه ، ج  ﷕سیره چهارده معصوم «
  .»10ص ، 5
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  وسلم وآله علیه االله صلىشیر خوارگى محمد 
وقتى که محمد چشم به جهان گشود پدرش را از دست داده بود عبـدالمطلب  

سـه روز یـا هفـت    ﷑مهربان تر از پدر از او سرپرستى کرد آمنه مادر محمد 
  .یر دادسپس کنیز ابولهب نیز چند روز به او ش. روز به او شیر دارد

تاکسـى پیـدا    هدر آن زمان رسم بود که بانوان اطراف مکه مى آمدند بـه مک ـ 
زندگى   شود و آنها را براى شیر دادن به نوزاد خود اجیر کند تا از این راه معاش 

  .حلیمه سعدیه . خود را تاءمین نمایند
یکى از بانوان پاك سرشت مکه براى همین منظور به بازار مکه آمـده بـود و   

آن روز کسى پیدا نشد . انتظار کسى بود تا او را به عنوان شیردهى اجیر نماید در
او در حالى که ناامیـد شـده بـود بـه سـوى خانـه اش بازگشـت در مسـیر راه         
عبدالمطلب او را دید به او گفت فرزند نوزادى دارم به او شـیر بـده او پـذیرفت    

  .عبدالمطلب محمد را به او تحویل داد
  ار این سعادت رسید و آن نوزاد نورانى را به طرف خانـدانش  حلیمه به افتخ

که در بیابان مى زیستند و بادیه نشینى بودند برد همین که وجود پر برکت محمد 
به خانه خاندان حلیمه راه یافت برکت و نعمت از هر سـو بـه آن خانـدان    ﷑

مى دید که کـودك میـل دارد از   پستان راست حلیمه خشک بود اما . سرازیر شد
آن شیر بخورد سرانجام پستان راست را به دهان او نهـاد شـیر سرشـارى از آن    

در میان قبیلـه  ﷑جارى گشت و حلیمه از این پیش آمد تعجب کرد تا محمد 
حلیمه بود زراعت ها و دام هاى آن ها از نعمت و برکـت سرشـار و بـى سـابقه     

  .بودند برخوردار
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حلیمه چهار سال از این کودك نگهدارى کرد و در این مدت حوادث عجیبـى  
از زندگى آن کودك مشاهده کرد از این رو صلاح ندانست آن کودك فوق العاده 
را پیش خود نگهدارد تصمیم گرفت هر چه زودتر کودك را به مکـه بـرده و بـه    

  .عبدالمطلب تحویل دهد
  .»57تا  51کحل البصر، ص «
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  وسلم وآله علیه االله صلىیک خاطره جالب از سه سالگى محمد 
در آن هنگام که سه سـاله بـود و در نـزد مـادر     ﷑در روایت آمده پیامبر 

رضاعى خود حلیمه سعدیه به سر مى برد روزى به حلیمه گفت اى مادر چرا دو 
وز نمى بینم حلیمه گفت آنهـا  در ر) منظور فرزندان حلیمه هستند(نفر از برادرانم 

. روزها گوسفندان را به بیابان براى چراندن مـى برنـد اکنـون در بیابـان هسـتند     
گفت چرا من همراه آنها نروم حلیمه گفت آیا دوسـت دارى همـراه   ﷑محمد 

حمـد  آرى صبح بعـد حلیمـه روغـن بـر مـوى م     : گفت  ﷐آنها به روى محمد 
کشید و یک مهـره یمـانى بـراى حفاظـت او بـر        زد و سرمه بر چشمش ﷑

در همان دوران کودکى با خرافات و امـور بیهـوده   ﷑گردنش آویخت محمد 
و بـه دور  (مبارزه مى کرد بى درنگ همان مهره یمانى را از گـردن بیـرون آورد   

حلیمه کرد و فرمود مادر جان آرام بگیرد این چیست مـن   سپس رو به) انداخت
  .خداى دارم که مرا حفظ مى کند نه مهره یمانى 

  .»392، ص 15بحار، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىوفادارى و محبت هاى پیامبر 
بسیار وفادار بود و بر همین اسـاس  ﷑نسبت به مادران شیرده خود پیامبر 

ویبه کنیز آزاد شده ابولهب با آنکه پیش از چند روز شـیر بـه او نـداده بـود آن     ث
حضرت بعدها همواره جویاى حال ثویبه مى شد و به خاطر محبت هـاى او در  

در مدینه براى او کـه  ﷑دوران شیرخوارگى از او احترام مى کرد حتى پیامبر 
ى دیگر مى فرسـتاد ثویبـه در سـال هفـتم     در مکه مى زیست لباس و هدیه ها

از وفات او غمگین گردید از خویشان او جویا ﷑هجرت از دنیا رفت پیامبر 
  .شد تا به آنها محبت کند

سالگى با خدیجه در مکه معظمه ازدواج کرد  25در ﷑هنگامى که پیامبر 
طى شد حلیمه سعدیه بر اثر تهیدستى به مکه آمد یک سال بر اثر خشکسالى قح

آمد و شرح حال خود را ﷑تا معاش زندگى خود را تاءمین نماید نزد پیامبر 
  .چهل گوسفند و شتر به حلیمه داد ﷒بیان نمود پیامبر از اموال خدیجه 

  .»401، ص 15؛ بحار الانوار، ج 54کحل البصر، ص «
چـه وقتـى از دنیـا رفـت نقـل هـاى       ﷑مورد اینکه آمنه مادر پیـامبر   در

در آن ﷑گوناگون شده است ولى آنچه صحیح تر است این است کـه پیـامبر   
هنگام که شش سال داشت با فراق مادر روبه رو شد او بـراى دیـدار خویشـان    

اى ابواء که در بین مکـه  تود هنگام بازگشت در روسخود از مکه به مدینه رفته ب
  .و مدینه قرار گرفته از دنیا رفت 

در این سفر همراه مادر بود و با مادر خود حدود یـک مـاه   ﷑رسول خدا 
در مدینه ماند و در آنجا کنار قبر پدرش عبـداالله رفتـه و از او یـاد مـى کردنـد      

زش بیمار شد و در روستاى ابواء از دنیا رفـت پیـامبر   هنگام مراجعت مادر عزی
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در آن سن و سال با توجه به اینکه روى پدر را ندیده بود و یگانه مـونس  ﷑
خود مادرش را نیز از دست داد بسیار رنجیده خاطر شد در کنار جنازه مادر بـا  

ان چـرا جـواب مـرا نمـى     صداى بلند گریه کرد و چندین بار صدا زد مادر مهرب
  .دهى خلاصه بدون مادر به مکه باز مى گردد

  .»251، ص 1سیره حلبى ، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىمحبت عبدالمطلب و ابو طالب به پیامبر 
بود و با احتـرام خاصـى بـه او    ﷑عبدالمطلب یگانه پرستان دلنواز پیامبر 

  .ز همگان مقدم مى داشت نگاه مى کرد و او را ا
عبدالمطلب حدود صد سال عمر کرده بود فرزندان او در سایه کعبه فرشـى را  
مى گسترانیدند عبدالمطلب کنار کعبه مى آمد و روى آن فرش مى نشست پیامبر 

که کم تر از هشت سال داشت نزد او مى آمد و در کنـار او مـى نشسـتند    ﷑
را از کنار پدر دور کنند عبدالمطلب جلو ﷑مى خواستند محمد  بعضى از آنها

آنها را مى گرفت و مى گفت به پسرم کارى نداشته باشـید سـوگند بـه خـدا او     
داراى مقام بسیار ارجمندى است سپس او را در کنار خود مى نشانید دسـت بـر   

  .مى کشید و او را شاد مى کرد  پشتش 
  .»178، ص 1ن هشام ، ج سیره اب«

سال یـا بـیش تـر گذشـته بـود و در       82عبدالمطلب در حالى که از عمرش 
سال گذشته بود در بستر وفات قرار گرفته و در مورد محمـد   120روایت دیگر 
بسیار نگران بود تا اینکه در میـان فرزنـدان خـود ابوطالـب را برگزیـد و      ﷑

سـفارش  ﷑و در مورد نگهبـانى و سرپرسـتى از پیـامبر    وصى خود قرار داد 
بسیار به او کرد ابو طالب گفت خدا را گواه مى گیرم که با تمام وجود به وصیت 
تو عمل کنم در این هنگام محمد هشت سال داشت عبدالمطلب بـا قلبـى آرام از   

از آن پـس ابـو طالـب    مرگ استقبال کرد و گفت اکنون مرگ برایم گوارا اسـت  
  .نگهبانى و طرفدارى نمود﷑آخرین توان خود شب و روز از پیامبر 

  .»409و  406، ص 15؛ بحار الانوار، ج 114، ص 5اعیان الشیعه ، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىقسمتى از معجزه هاى پیامبر 
در سفر شام یکـى از مـواردى کـه ابـو طالـب      ﷑ملاقات راهب با محمد 

ابـو طالـب در سـفر    . دید در سفر تجارتى شام بود﷑شگفتى هایى از محمد 
تجارتى بازرگانان قریش به شام که در هر سال یک بار صورت مى گرفت براى 

دوازده سال داشـت  ﷑تجارت تصمیم گرفت به شام برود در این وقت محمد 
به پیش آمد و گفت عمو جان مرا به چـه کسـى مـى    ﷑هنگام حرکت محمد 

  .سپارى 
دشـوار اسـت کـه جـدایى او را     ﷑ابو طالب احساس کرد که براى محمد 

تحمل کند گفت تو را نیز همراه خود مى برم کـاروان تجـارى ابوطالـب همـراه     
در ﷑کنار سایر کاروان ها به طرف شام حرکـت کردنـد محمـد    ﷑د محم

این مسافرت بر مدین و دیار خاموش عاد ثمود گذشت و منظره طبیعـت را مـى   
دید این مشاهدات او را در دریایى از افکار غرق کرده بود وقتى که کـاروان بـه   

ر آنجا راهبى بود به نام بحیرا که سال هـا در صـومعه   سرزمین بصرى رسیدند د
خود عبادت مى کرد مکرر کاروان هاى تجارى قریش و اهل مکه را که از آنجا 
عبور مى کردند دیده بود ولى کوچک ترین توجهى به آنها نداشـت امـا در ایـن    
سفر دید کاروانى عبور مى کند و ابرى بر سرشان سـایه افکنـده از راه بصـیرت    

یافت که کاروانیان را با احترام خاصى به صومعه خود دعوت کـرد کاروانیـان   در
 ـ لاى سـر  ادعوت راهب را پذیرفتند و به صومعه آمدند اما راهب دید هنوز ابر ب

اردوگاه کاروان است به آنها گفت مگر کسـى از شـما بـه اینجـا نیامـده گفتنـد       
  .نوجوانى از ما کنار بارها مانده است 
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د که آن نوجوان را نیز به اینجا بیاورید دعوت راهب را بـه او  راهب تقاضا کر
دعوت راهب را پذیرفت و نزد راهب آمـد  ﷑رسانیدند او که حضرت محمد 

راهب با نظر پرمعناى به چهره محمد نگریست و لحظه بـه لحظـه بـه احتـرامش     
رر از این راه عبور نسبت به آن حضرت مى افزود شخصى از راهب پرسید ما مک

ین توجه و محبتى ندیدیم اکنون علت چیست که این گونـه بـه   نکردیم و از تو چ
  .ما احترام مى کنى 

راهب گفت آرى چنین است که مى گوئى پس از صرف غذا راهب به محمـد  
سوگند مى دهم کـه  ) دو بت معروف(رو کرد و گفت تو را به لات و عزى ﷑
  .رسش هاى من جواب بدى به پ

فرمود به نام بت ها با من سخن نگـو سـوگند بـه خـدا از هـیچ      ﷑محمد 
چیزى مانند بت ها بیزار نیستم راهب گفت تو را به خدا سوگندمى دهم کـه بـه   

  .سؤ ال هاى من پاسخ بده 
پس از طـرح سـؤ الات و    فرمود اکنون آماده پاسخ هستم راهب﷑محمد 

شنیدن جواب ها دید آنچه در کتاب آسمانى خوانده مطابق آن جواب هـا اسـت   
راهب مهر مخصوص نشانه نبوت را بین دو شانه او دید و سپس بـه   -در پایان 

ابو طالب گفت فرزند مـن اسـت   . ابوطالب گفت این پسر با شما چه نسبتى دارد
ادر او از دنیا رفته انـد ابـو طالـب گفـت     راهب گفت نه فرزند تو نیست پدر و م

آرى درست مى گوئى راهب از پدر و مادر او سؤ الاتى کرد و جـواب شـنید و   
سپس به ابوطالب گفت این آقازاده را به وطن باز گردان و به طور کامل مراقبش 
باش ترس آن است که یهودیان او را بشناسد و به او صدمه بزنند سوگند به خدا 

از او فهمیدم اگر آنها بفهمند توطئه قتل او را مى چیننـد بـرادر زاده    آنچه که من
ات آینده بسیار درخشانى دارد هر چه زودتر او را به وطن بـازگردان ابوطالـب   
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  را به مکه باز گردانید و بر مـراقبتش  ﷑را گوش کرد و محمد ) بحیرا(سخن 
  .افزود
  .»342، ص 7الغدیر، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىنصب حجر الاسود توسط پیامبر 
سال قبل از بعثـت   5گذشت ﷑سال از عمر شریف پیامبر  35هنگامى که 

قبیله اى مختلف مردم مکه تصمیم گرفتند که کعبـه را ویـران کـرده و نوسـازى     
پایان رساندند و در نمایند همه دست به دست هم دادند و بناى ساختمان کعبه را 

پایان در مورد نصب حجر الاسود در جاى خود اختلاف شدید بین آنها به وجود 
آمد هر یک از قبائل مى خواست این افتخار نصیب او گردد اختلاف بـه قـدرى   

  .شدید شد حتى آماده شدند تا سر حد مرگ بجنگند
بن عبداالله کـه   در این بحران شدید یکى از ریش سفیدان آنها به نام ابو مغیرة

پیرمردترین افراد اهل مکه بود چنین پیشنهاد کـرد هـر کـس اکنـون بـه عنـوان       
نخستین نفر از در مسجد که در آن وقت باب بنى شیبه نام داشت اکنـون بـه آن   
باب السلام مى گویند وارد شد او را داور قرار دهیم و به حکم او عمل کنیم همه 

اجتماع کردند چشم هـا بـه آن در دوختـه بـود      قبائل این پیشنهاد را پذیرفتند و
به عنوان نخستین نفر از آن در وارد شد همین کـه او را  ﷑ناگاه دیدند محمد 

به آنها رسید آنها مـاجرا را  ﷑دیدند فریاد زدند هذا الامین رضینا هذا محمد 
بى درنگ به آنها فرمود پارچـه اى  وسلم وآله عليه االله صلىبه پیامبر گفتند پیامبر 

حجـر الاسـود را در میـان آن پارچـه را     ﷑بیاورید پارچه اى آوردند پیامبر 
بگیرید و حجرالاسود را بلند نموده به نزدیک جایگـاهش بیاوریـد آنهـا چنـین     

  .ا برداشت و در جاى خود نهادحجر الاسود ر﷑کردند آن گاه پیامبر 
  .»310تا  304، ص 1سیره ابن هشام ، ج «

دیـدم کـه   ﷑از جابر نقل شده است که در جنگ خنـدق رسـول گرامـى    
خوابیده و از گرسنگى سنگى بر شکم مبارك بسته است وقد شـد علـى بطیینـه    
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و داشتم به همسـرم  الحجر جابر مى گوید من در خانه یک گوسفند و یک من ج
گفتم من حضرت را چنین دیدم این گوسفند و جـو را آمـاده کـن تـا اینکـه آن      
بزرگوار را دعوت کنم همسرم گفت اول از حضرت اجازه بگیـرد اگـر قـول داد    
مهیا مى کنم خدمت حضرت رسیدم و آن حضرت را به منزل دعوت کردم فرمود 

ود با هر که خواهم بیایم چه دارى عرض کردم یک گوسفند و یک صاع جو فرم
یا تنها عرض کردم با هر که مى خواهى تشریف بیاورید برگشتم بـه خانـه و بـه    
همسرم گفتم تو جو را آماده کن و من گوسفند را مهیا مى کنم بعد از مهیا شـدن  
غذا خدمت حضرت رسیدم و گفتم طعام آماده است حضـرت کـه کنـار خنـدق     

. اى گروه مسلمانان دعوت جابر را اجابت نمائیـد ایستاده بود با آواز بلند فرمود 
جابر وحشت زده به منزل برگشت و جریان را به همسرش خبر داد عیالش گفت 

همسرش گفت مهم نیست . مقداد غذاى موجود را به حضرت گفتى ؟ گفتم آرى 
  .حضرت خودش بهتر مى داند

انه بمانید حضرت با جمعیت آمدند وقتى به منزل رسیدند فرمود شما بیرون خ
بعد خود حضرت با امیرالمؤ منـین وارد منـزل شـدند همـه آن جمعیـت آمدنـد       
حضرت به دیوار اشاره فرمود دیوارها عقب تر رفت و خانه وسیع شد تـا همـه   

بعد حضرت بر سر تنور آمد و با دهان مبارك تنور را تبـرك  . داخل منزل شدند
را یکى یکى به من بـده بـا    کردند و نظرى به دیک غذا انداخت و فرمود نان ها

امیرالمؤ منین در میان کاسه ترید مى نمودند وقتى پر شد فرمود جابر یـک زارع  
گوسفند با آب گوشت بیاورید و بر روى آن ریخت و ده نفر از صحابه را طلبیـد  
خوردند تا سیر شدند بار دیگر کاسه را پر کـرد و ذراع دیگـر طلبیـد و ده نفـر     

وم این عمل تکـرار شـد بـار چهـارم کـه حضـرت ذراع       دیگر خوردند مرتبه س
گوسفند طلبید گفتم یا رسول االله گوسفند بیش تر از دو زراع نـدارد مـن تـا بـه     
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حال سه ذراع آورده ام حضرت فرمود اگر ساکت مى شـدى همـه از ذراع ایـن    
  .گوسفند مى خوردند به همین طریق ده نفر ده نفر طلبید تا همه سیر شدند

د اى جابر بیا تا با تو هـم غـذا شـویم مـن بـه همراهـى آن دو       آن گاه فرمو
غذا خوردیم و بیرون آمدیم تنور و دیک همچنان بـه  ﷒بزرگوار پیامبر و على 

  .حال خود باقى بود و هیچ کم نشد و بعد از آن هم چندین روز غذا خوردیم 
  .»405، ص 6بحار الانوار، ج «

تصور نمى شد جامه آن حضرت نیـز سـایه   پیامبر گرامى سایه در وجودش م
نداشت و همچنین آن حضرت ختنه شده و ناف بریده متولد گشـت و هرگـز آن   
حضرت محتلم نشد و هرگاه چشم مبارکش به خواب بود دلش بیـدار بـود مـى    
دید و هرگز مگس بر بدن مبارك آن حضرت نمى نشست و با هـر کـه راه مـى    

ر قفاى او مى رفت پیامبر از قفاى خویش رفت اگر چه خوب رونده بود ناچار ب
  .مى دید کما اینکه از پیش روى مى نگریست 

هر دابه که حضرت سوار مى شد آن دابه هرگز پیرى و لاغرى نمى دید و در 
یر آنچه از آن بزرگوار دفع مى شد زمین او را مى بلعید و چند مدت از هموقع تط

نیـاورد بـراى آنکـه خمیـازه از     هیچ وقت خمیازه بر . آنجا بوى مشک مى دمید
تصرفات شیطان است و خداوند تبارك و تعالى جمیع اعضاى آن حضرت را در 

  .قرآن مجید مدح فرموده 
  .»78ناسخ التواریخ ، جز چهارم از ج دوم ، ص «
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  وسلم وآله علیه االله صلىقسمتى از معجزه هاى پیامبر گرامى 
یک ظرف عسل به عنوان هدیه فرستاد حضـرت  ﷑زنى براى پیامبر اکرم 

عسل او را خاك کردند و ظرف را فرستادند زن وقتى ظرف را گرفـت دیـد پـر    
عسل پس داده و قبول نفرموده ﷑از عسل زن خیال کرد که پیامبر اکرم  تاس

دادى است آمد خدمت پیامبرعرض کرد مگر من گناهى کرده ام که عسل را پس 
حضرت فرمود هدیه تو را قبول کردم این برکت هدیه تـو اسـت آن زن شـاد و    
شاکر برگشت روزگارى دراز مدت خود زن و بچه هـایش و خویشـان او از آن   
عسل به جاى خورش مى خوردند یک روز آن عسل را به ظـرف دیگـر خـالى    

غمبـر  کرد بعد از آن عسل به آخر رسید این قصه را به عرض حضرت رسانید پی
  .فرمود اگر در ظرف اول مى ماند هیچ وقت عسل تمام نمى شد

  .»100، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «
مرد عربى که شتر سوار بود عده اى از مردم آمدند جلو آن مـرد شـتر سـوار    
گفتند شتر ما را دزدیده اى و این شتر را سرقت کرده اى آمدند خـدمت رسـول   

  .فرمودند بعد از اقامه بینه حد شرعى جارى کنید﷒ضرت به على ح﷑االله 
اعرابى هم سرش را به زیر انداختند با تعجب که چگونه اینها تهمت مى زننـد  
و ساکت است و چیزى نمى گویند همین که پیامبر گرامى نگاه مى کرد شـتر بـه   

مین او زائیده شـده  سخن آمد و گفت یا رسول االله من ملک اعرابى هستم و در ز
اى اعرابى هنگامى که سـرت  : فرمود ﷑پیامبر . ام کذب آن گروه آشکار شد

غیر از تو خـدائى  ! گفتم خداوندا:کرد  پائین بود با خودت چه مى گفتى ؟ عرض 
وجود ندارد و تو شریک ندارى و از تو مى خواهم که رحمتت بر محمد بفرستى 

  .این تهمت روشن سازى  و پاکى من از
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  .»102، ص 5 - 4نساخ التواریخ ، ج «
اولى گفت تو ﷑از ام سلمه منقول است که سه نفر آمدند پیش پیامبر اکرم 

اى محمد خودت را بر ابراهیم خلیل تفضیل مى دهى در حالى کـه او خلیـل االله   
دومى گفـت  . بیب االله هستم من ح: بود تو را چه منزلت است ؟ حضرت فرمودند

تو خود را از حضرت موسى بهتر مى دانى که خداوند در کوه طور بـا او سـخن   
  .گفتند

اعـلاء بـا مـن مکالمـه       خداوند تبارك در عرش : فرمودند﷑پیامبر اکرم 
  .فرموده است 

او  تو خود را از حضرت عیسى بالاتر مى دانـى و حـال آنکـه   : سومى گفت 
  .مرده را زنده مى کرد و از تو مثل این چنین ندیدیم و نشنیده ایم 

با اینکـه  ﷒حضرت على بن ابى طالب را صدا زد، على ﷑پیامبر گرامى 
جبرئیل صداى ما را به شما رسـانید  : مسافت دور بود حاضر شد حضرت فرمود

زدیک قبر یوسف بن کعب که یکى از بزرگـان  اکنون برخیز و با این جماعت به ن
با آن چند نفر بـر سـر قبـر    ﷒على . یهود است برو و او را به بخوان تا برخیزد

یوسف آمد و او را صدا کرد، قبر شکافته شد و در مرحله دوم کاملا قبر باز شـد  
 و در دفعه سوم چون او را صدا زد یوسف ابن کعب دیده شد که ایـن چنـد نفـر   

برخیز به فرمان خداوند یوسف ابن کعـب  : بعد على فرمود. دیدند که او زنده شد
مانند پیر مردى برخاست و گفت من یوسف بن کعب هستم که سیصد سال است 
که مرده ام اکنون مرا صدا زدند که برخیز و سرور اولاد آدم محمد را تصدیق کن 

کلمه اى گفت تا یوسف بن کعـب  ﷒که عده اى او را تکذیب مى کنند بعد على 
برگشت به جاى خود قبر آمد روى هم بر همه آنها ثابت شد که حضرت پیـامبر  
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هم قدرت دارد مثل حضرت عیسى مرده سیصد ساله را زنـده نمایـد و از   ﷑
  .قبر بیرون بیاورد و حرف بزند که هر سه نفر آنها دیدند

  .»102، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «
مى فرماید یک روز قریش به حضرت پیامبرعرض کردند بر دعوى ﷒على 

چه معجزه اى مى خواهید؟ گفتنـد  : خود معجزه کنید تا ما ایمان بیاوریم فرمودند
این درخت را فرمان بده تا نزد تو بیاید، حضرت درخت را طلب نمود، درخـت  

به نزدیک پیامبر آمد و بر سر رسـول   ریشه هاى خود را از زمین بیرون آورد و
سایه انداخت و با بعضى از شاخه ها از طرف راست سایه بر سر علـى  ﷑االله 
اى محمد بگو یک نیمه این درخت به جاى خود برگردد و : افکند بعد گفتند﷒

 ـ: باز گفتند. پیامبر دستور داد عملى شد. نیمى دیگر باشد ا ایـن نـیم دیگـر    بفرم
: فرمود﷒على . حضرت دستور داد چنین شد. برود، ملحق شود به آن دیگرى 

من اول کسى هستم که با تو ایمان آوردم که ایـن  . لااله الا االله ، محمد رسول االله 
مشرکان . درخت به فرمان خداوند متعال به صدق نبوت تو فرمان تو را عمل کرد

  .ت کسى غیر از على او را تصدیق نخواهد کردگفتند محمد ساحر اس
  .»117، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «

دوازده هزار نفر از مردم یمن به مکه آمدند و بت خود را که هبل نـام داشـت   
نـزد  ﷑بالاى کوهى نصب کردند و به دیباج و حلى زینت کردند پیامبر اکـرم  

آنها طلب معجزه نمودند آن حضـرت  . اسلام دعوت کندایشان رفت که آنها را به 
به نزدیک هبل آمد و دیباج آن را باز کردند و عصاى خود را بر سر هبل نهاد و 

انـت  : ؛ من چه کسى هستم ؟ آن سنگ به سـخن آمـد و گفـت    »من انا«: فرمود
رسول االله ، رب السماوات ؛ تو رسول خداى آسمان ها هسـتید در ایـن هنگـام    
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از این معجزه مسرور شدند و همه به سجده افتادند و قبول کردند خـدا و  کافران 
  .رسولش را و شهادتین در زبان جارى کردند

  .»119، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «
یکى از دستورات اسلام این است که انسان غذا را به دست راست تناول کنـد  

دیـد  وسلم وآله عليه االله صلىیک کسى با دست چپ غذا مى خورد، پیامبر گرمى 
او . بادست راست غذا بخورید: آن شخص با دست چپ غذا مى خورد، فرمودند

دست راستم به هم نمى رسد، نمى توانم با دسـت  : به حضرت از راه دروغ گفت 
راست غذا بخورم تا گفت دیگر نتوانست با دست راست چیزى بخـورد، دسـت   

  .راست او خشک شد
  .»110ص ، 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «

بر آمد و گفت اگر تو پیامبرى ﷑یک روز مردى اعرابى ، به مجلس پیغمر 
اگر بگویم ایمان مـى  : بگو با من چه چیز است که زیر عبا دارم ؟ حضرت فرمود

  .بلى : آورى عرض کرد
  ﷑رحلت حضرت رسول اکرم 

دو کبوتر بچه پیدا کـردى و برداشـتى مـادر     فلان وادى عبور کردى و: فرمود
بعـد  . این بچه ها آمدند و دیدند که بچه هایشان نیست به هر طرف طیـران کـرد  

آمدند خود را بر تو مى زدند که بچه هایش را رها کنـى اعرابـى عبـاء خـود را     
بگشاد مادرش هم حاضر شد و خود را انداخت روى بچه هایش عـرب تعجـب   

جب منما، همانا خداوند بر بندگان مهربان تر است از ایـن  تع: کرد حضرت فرمود
  .و بعد اعرابى شهادتین را گفت مسلمان شد

اشـهد ان لا الـه الا االله و ان   : بعد حضرت بر شبانى بگذشت کـه مـى گفـت    
اى شـبان خـدا را چطـور دانسـتى ، گفـت از ایـن       : فرمـود . محمدا رسـول االله  
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ن وقت آسمان و زمین بى صـناعى و بـى   گوسفندان که بدون چوپان نتوان بود آ
حافظى چه گونه مى شود باشد حضرت فرمود خدا را شناختى حالا بگو رسالت 
محمد را چه دانستى ؟ گفت پیوسته از جانب بالا این ندا را مى شنوم کـه لا الـه   

گمـانم تـو   : الا االله ، محمد رسول االله عقیده من بیش تر مى شود بعد شبان گفت 
ود، بلى چنین است عرض کرد یا رسـول االله مـى خـواهم از ایـن     فرم. محمدى 

فرمـود  . گوسفندان که بابت مزد من است یکى را ذبح نمایم و شما را مهمان کنم 
مامور شده ام که اجابت نمایم دعوت شبان را پس آن چوپان یک بـزى را آورد  

را آورد  یک بز دیگرى. بکشد این حیوان به زبان آمد که من بچه در شکم دارم 
یک بز دیگرى را آورد . بکشد این حیوان به زبان آمد که من بچه در شکم دارم 

بکشد او گفت هنوز بچه خود را از شیر باز نکرده ام بز سومى را آورد او گفـت  
فخر بس است مرا که قوت پیامبر خدا خواهم شد او را ذبح کرد و خاتم الانبیاء 

  .را مهمان کرد
  »123 - 122، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «

از ابن بابویه و مرحوم راوندى روایت کرده از ابن عباس که ابو سفیان روزى 
و گفت یا رسول االله مى خواهم از تـو سـؤ الـى    ﷑به خدمت حضرت پیامبر 

بکنم حضرت فرمود که اگر مى خواهى من بگویم که چـه مـى خـواهى بپرسـى     
گفـت  . ده اى از عمر من بپرسى که چند سال خواهد شـد آم: فرمود. گفت ، بگو

حضرت فرمود که من شصت و سه سال زندگى خـواهم کـرد   . بلى یا رسول االله 
کـه بـه   : ابو سفیان گفت گواهى مى دهم که تو راست مى گوئى حضرت فرمـود 

به خدا سوگند کـه  : زبان گواهى مى دهى و در دل ایمان ندارى ابن عباس گفت 
ابو سفیان جز منافقین بود یکى از شواهد منافق : آن حضرت فرمود چنان بود که

بودنش آن بود که چون در آخر عمر نابینا شده بـود روزى در مجلـس نشسـته    
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در آن مجلس بود پس مؤ ذن اذان گفت ﷒بودیم و حضرت على بن ابى طالب 
مجلـس   ابو سـفیان گفـت کسـى در ایـن    : چون اشهد ان محمدا رسول االله گفت 

نه ابو سفیان گفت ببینیـد  : هست که باید ملاحظه کرد شخصى از حاضران گفت 
این مرد هاشمى نام خود را در کجا قرار داده است پـس علـى بـن ابـى طالـب      

گفت خدا دیده تو را گریان گرداند اى ابو سفیان خدا چنین کـرده اسـت او   ﷒
  .نکرده 
  .»54ص ، 1اقتباس از منتهى الاآمال ، ج «

بر فاطمه وارد شد حضرت فاطمه از گرسـنگى بـه    ﷑روزى پیامبر اکرم 
تشریف برد بیرون مدینه یـک نفـر   . پیامبر شکایت کرد پیامبر از خانه بیرون شد

اعرابى را در بیرون مدینه دیدار کرد و گفت کارى دارى من انجام دهم و اجرت 
ز اینچاه بکش ، شترها را سیراب کن به هر دلوى سه بگیرم گفت با این دلو آب ا

پیامبر گرامى هشت دلو آب کشید بعد خواسـت  . عدد خرما دست مزد مى دهم 
که دلوى بعدى را بکشد ریسمان برید و دلو به چاه افتاد اعرابى این حال را دیـد  
رد لطمه بر حضرت وارد آورد پیامبر دست مبارك را به چاه بر و دلو را بیرون آو

و داد دست اعرابى و آمد خانه اعرابى چون این معجزه را دیـد دانسـت کـه بـه     
جسارت کرده دست خود را با کارت قطع کرد و سـاعتى مـدهوش   ﷑پیامبر 

بود بعد که به هوش آمد دست بریده را بر گرفت آمد در خانه حضرت رسول در 
ن بود و خرمـا بـر دهـان آنهـا مـى      این هنگام در خانه حضرت فاطمه و حسنی

گذاشت اعرابى در بکوفت با حال اضطراب رسول خدا آمد بیرون ، دیـد دسـت   
بسـم االله الـرحمن و   : بریده اعرابى را، دست او را در جاى خـود نهـاد و فرمـود   

  .الرحیم و دست را مس کرد و خوب شد
  »98، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «
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عرابى از بنى سلیم که سعید یا مصاذ نام داشت ابن عباس نقل کرده که مردى ا
افتاد که عده اى زیـادى در  ﷑سوسمارى را صید کرده بود عبور او بر پیامبر 

حضور آن حضرت بودند آمد نزد حضرت و گفت یا محمـد سـوگند بـه لات و    
سوسـمار را  عزى که ایمان به تو نمى آورم مگر این سوسمار با تو ایمان آورد و 

ایها الضب اقبـل ؛ یعنـى بـه    : رها کرد و سوسمار طریق فرار گرفت پیامبر فرمود
اى : حضـرت فرمـود  ﷑سوسمار برگشت آمد پیش پیامبر اکرم . طرف من بیا

چه کسـى را پرسـتش مـى    : لبیک و سعدیک ، حضرت فرمود: ضب عرض کرد
رسول خداونـد  : من کیستم ؟ گفت : مودفر. خداى آسمان و زمین : کنى ؟ گفت 

رستکارى یافت هر که تو را تصدیق کـرد و زیانکـار   . عالمیان و خاتم پیغمبران 
اشـهد ان لا الـه ،   : اعرابى چون این را دید گفت . است هر که تو را تکذیب کرد

وحده لا شریک و انک عبده ورسوله ؛ گواه مى گیرم خدا را که به نزد تو آمـدم  
زمین هیچ کس دشمن تر از تو با من نبود و اکنون تـو را از گـوش و    و بر روى

خـدا را  : پیـامبر فرمودنـد  . چشم و پدر و مادر و فرزند خود دوسـت تـر دارم   
  .سپاسگزارم که شما هدایت شدید

  .»87، ص 5 - 4ناسخ التواریخ ، ج «
شماره ندارد ولى ﷑البته معجزات خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد االله 
  .در تاریخ تا سه هزار معجزه از آن حضرت نقل کرده اند

بر چند گونه اسـت معجـزات ذاتیـه و معجـزات     ﷑معجزات پیامبر گرامى 
الا اینکـه بـیش از ایـن در ایـن کتـاب      . صفاتیه و معجزات قرآن و غیر ذلـک  
  .ارى که ذکر شدگنجایش ندارد اکتفا کردیم به همین مقد
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  وسلم وآله علیه االله صلىرحلت حضرت رسول اکرم 
  

مـاه   28اکثر علماء شیعه اعتقادشان بر آن است که رحلـت آن حضـرت روز   
  .صفر بوده است 

سبب رحلت و یا شهادت آن بزرگوار بر آن است که زن یهودیـه بـه واسـطه    
 ـ  گرچـه  . ده بـود یک بزغاله که گوشت او را بریان کرده بود به حضـرت خورانی

لکن زمینه شـهادت حضـرت   . حضرت بلا فاصله متوجه شد، دست از غذا کشید
  .را فراهم ساخت 

  »10نسیم ولایت ، حسین کرمى ، ص «
در کتاب دیگر چنین آمده در سال دهم هجرت توسط پیرزنى یهودى مسموم 

صفر در همان سال شـهید شـد و در خانـه شخصـى خـود       28و در شهر مدینه 
  .دیدمدفون گر

  .»انوار البهیه ، محدث قمى ، قسمت رحلت «
روایـت کـرده اسـت کـه آن     ﷒در کشف الغمه از حضرت امام محمد بـاقر  

حضرت در سال دهم هجرت به عالم بقاء رحلـت نمـود و بعضـى هـم یـازدهم      
هجرت گفته اند عمر شریف شصت و سه سال گذشته بود چهـل سـال در مکـه    

ل شد و بعد از آن سیزده سال دیگر در مکه مانـد و چـون   ماند تا وحى بر او ناز
پنجاه و سه سال از عمر شریفش گذشته بوده و بعد از آن . به مدینه هجرت نمود

هم ده سال در مدینه بودند که روح مقدسش به ملکوت اعلاى پیوست همه امت 
  .خود را داغدار نمود

  .»122اقتباس از ج دوم منتهى الآمال ، ص «
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  به مکه وسلم وآله علیه االله صلىرت رسول علت هج
در روایت آمده چون خدیجه وفات کرد و آن یک سال پیش از هجرت بود و 

در گذشـت و  ﷒حضرت ابوطالـب   ﷓پس از یک سال از درگذشت خدیجه 
یـدا کـرد و   هر دو را از دست داد از ماندن در مکـه انزجـار پ  ﷑چون پیامبر 

بسیار ناراحت بود و اندوه او را فرا گرفت و از این موضوع به جبرئیل شـکایت  
خداوند به او وحى کرد که از این شهر که اهلش ستمکارند بیرون رو که بعد . کرد

  .از ابو طالب یاورى ندارى و به آن حضرت فرمان هجرت داده شد
  .»257اصول کافى ، ج سوم ، ص «

وارد شده است که آن حضرت بـه شـهادت از دنیـا رفـت      در احادیث معتبره
روایت کرده است که در ﷒چنان که صفار به سند معتبر از حضرت امام صادق 

روز خیبر زهر دادند آن حضرت را به واسطه دست بزغاله چون لقمه اى تنـاول  
انـد،  فرمود آن گوشت به سخن آمد و گفت یا رسول االله مرا به زهر آلوده کـرده  

پس آن حضرت در مرض موت خود مى فرمود کـه امـروزه پشـت مـرا درهـم      
شکست آن لقمه که در خیبر تناول کردم و هیچ پیغمبرى و وصى پیغمبرى نیست 

دنباله همین روایت است فرمـود کـه   . مگر آنکه به شهادت از دنیا بیرون مى رود
قدرى از آن زن یهودیه آن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفندى چون حضرت 

پس حضرت آن را انداخت . تناول فرمود، آن ذراع خبر داد که من زهر آلوده ام 
و پیوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر مى کرد تا به همان علت از دنیا رحلت 

  .فرمود
  .»131اقتباس از منتهى الآمال ، ج اول ، ص «
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نمود و بر آن نمـاز  بدن مقدسش را غسل داد و کفن ﷒بنا به وصیتش على 
خواند و حضرت را در خانه مسکونیش که به نام حجره مطهره معـروف اسـت ،   

مسلمانان راستین را از دست دادنـد و بـه خصـوص    . کنار مسجد النبى دفن کرد
علــى . ســخت پریشــان و مــاتم زده شــدند ﷓و فاطمــه ﷒حضــرت علــى 
آن چنان غم و اندوه بر من وارد شد ﷑ل اکرم از رحلت رسو: مى فرماید﷒

که به گمانم اگر کوه ها ماءمور تحمل آن مى شدند نمى توانستند تحمل کند امام 
انـدوه و غـم    ﷓به قدرى بـر فاطمـه   ﷑فرمود با رحلت پیامبر ﷒صادق 

  .ا هیچ کس اندازه آن را نمى داندوارد گردید که جز خد
  .»انوار البهیه ، محدث قمى ، قسمت رحلت «
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  وسلم وآله علیه االله صلىوصیت پیامبر 
بـه عیـادت آن   ﷑پیرامون و دفن گروهى از اصحاب پیـامبر   ﷒بر على 

نماز بـر   حضرت آمدند و کنار بستر آن حضرت درباره چگونگى غسل و کفن و
جنازه اش سخن گفتند و در حضور آنها در این مورد به امیـر المـؤ منـین علـى     

مرا غسل بدهد کـه اگـر غیـر او    ﷒سفارش نمود از جمله فرمود باید على ﷒
عرض کرد یا رسـول االله نیـاز بـه    ﷒على . غسل بدهد چشمش نابینا مى شود

جبرئیـل  : فرمـود ﷑سى مرا کمک کند، پیـامبر  کمک هست و لازم است که ک
همراه تو است و تو را یارى مى کند و فضل بن عبـاس در آب رسـانى بـه تـو     
کمک مى نماید به او امر کن که چشمانش رابا دستمال ببندد براى اینکه هر کس 

  .غیر از تو بدن مرا ببیند کور مى گردد  
  .»303کحل البصر، ص «
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  )علیها السلام(گریه شدید فاطمه 
على جان چه کارى مى کنى که اگر بعد از مـن قـوم بـه    : فرمود﷑پیامبر 

روى کار آیند و زمام امور را به دست بگیرند و طاغى آنها نزد تو بفرستند تا تو 
گونه  را به سوى بیعت دعوت نمایند و سپس گریبان تو را بگیرند و بکشند همان

که شتر نافرمان را مى کشانند در حالى که غمگین دلسوخته و پراندوه هسـتى و  
  .است  ﷓سپس مصائبى بر این وارد شود اشاره به حضرت فاطمه 

این سخنان را شنید فریاد گریه اش بلند شد و سخت  ﷓هنگامى که فاطمه 
دخترم گریـه مکـن و   : گریه کرد و فرمود﷑گریه کرد از گریه او پیامبر خدا 

اینک این جبرئیل اسـت کـه از   . موجب ناراحتى همنشینانت از فرشتگان مباش 
گریه تو گریه مى کند و همچنین میکائیل و صاحب راز خدا اسرافیل گریـه مـى   

  .اى دخترم گریه نکن که از گریه تو همه اهل آسمان و زمین گریستند. کنند
اى رسول خدا در برابر قوم صبر مى کنم و آرام مى : در پاسخ گفت ﷒ على

  .خدایا شاهد باش : رسول خدا فرمود. گیرم ولى با آنها بیعت نمى کنم 
  .»304کحل البصر، ص «
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  ﷓حنوط آوردن جبرئیل و کمال فاطمه 
از غسل جنازه  مى دانیم که حنوط داروى خوشبوئى است مانند کافور که بعد

روایت شده جبرئیل به حضور . مسلمین آن را بر هفت محل سجده آنها مى مالند
آمد، مقدارى حنوط که چهل درهم وزن داشت آورده بود و به ﷑رسول خدا 
سـمت آن را بـه   آن را سه قسمت کرد یـک ق ﷑داد پیامبر ﷑رسول خدا 

و قسمت دیگر را براى فاطمـه  ﷒خود اختصاص داد و یک قسمت براى على 
همه این حنوط مـال شـما اسـت و    : عرض کرد ﷓فاطمه . مشخص نمود ﷓

بـر آن  ﷒على بـن ابـى طالـب    . شما آن را بردارید اگر چیزى از آن باقى ماند
منقلب شد و گریه کرد  ﷓از کمال و ادب فاطمه ﷑خدا نظارت کند، رسول 

موفقـه رشـیده مهدیـه ؛ فاطمـه     : و فاطمه اش را بـه خـود چسـبانید و فرمـود    
سـپس  . بانوى موفق و کمال و هدایت شده اى است که به او الهام مى شود ﷓
بـاقى مانـده   : گفـت  ﷒علـى  . بـده   یا على در مورد بقیه حنوط نظـر : فرمود

ایـن نصـف نیـز مـال تـو باشـد آن را       : رسول خدا فرمود. مخصوص زهرا باشد
حنوط بهشتى در واقع سـه قسـمت شـد، یـک قسـم مـال رسـول االله        . (بگیرید
 ﷓قسمت سوم مال حضرت فاطمه زهـرا   ﷓، قسمت دیگر مال على ﷑

«.  
  .»405کحل البصر، ص «

. اى حبیب من جبرئیل نزدیک من بیـا : فرمود﷑هنگام رحلت رسول خدا 
نزدیک آمد در این وقت جبرئیل در طرف چپ و فرشته مـرگ مشـغول قـبض    

زیـر  در ﷒از دنیـا رفـت و دسـت علـى     ﷑روح او بودم آنگاه رسول خدا 
بیـرون  ﷒از میان دست على ﷑گلوى آن حضرت بود و جان شریف پیامبر 
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رفت دست خود را بلند کرد و به روى خود کشـید و سـپس روى رسـول خـدا     
را به سوى قبله نمود و دیدگاه او را بست و جامه بر رویش کشید و آماده ﷑

  .مربوطه به غسل و کفن آن حضرت گردید انجام امور
  .»322کحل البصر، ص «

هنگامى که خداوند روح رسـولش را  : فرمود﷒روایت شده حضرت صادق 
قبض نمود به قدرى حزن و اندوه بر فاطمه چیره شد که مقدر آن را هـیچ کـس   

فرسـتاد   ﷓جز خدا نمى دانست از این رو خداوند فرشته اى به حضور فاطمه 
این موضوع  ﷓فاطمه . تا دل غم باد او را تسلى دهد و براى او گفت و گو کند

هنگامى که صداى او را شنیدى و آمـدن او  : فرمود﷒على . را به على خبر داد
حضرت فاطمه ورود فرشته را به آن حضرت . را احساس کردى به من خبر بده 

آنچه از فرشته مى شنید مى نوشت تا بـه صـورت کتـابى در    ﷒على . خبر داد
چیـزى در آن  : ادامه داد از احکام حلال و حـرام و فرمـود  ﷒امام صادق . آمد

مصحف نیست ولى علم تمام امورى که در هستى وجود دارد در آن ثبـت اسـت   
مـى آمـد و او را در مصـیبت     ﷓نزد فاطمه ﷒در روایت دیگر آمده جبرئیل 

  .پدرش به نیکویى تسلیت مى داد و اندوهش را بر طرف مى نمود
  .»325کحل البصر، ص «
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  )علیه السلام(تولد حضرت على 
و هـم  ﷒به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه رجب ماه حضرت امیر المـؤ منـین   
ادت آن امـام  سال آن بزرگوار است راجع به ولادت آن حضرت و خلافت و شه

  .المتقین مطالبى به خدمت برادران و خواهران عرضه داریم 
در روز جمعه سیزدهم ماه رجب بعد از سى سال عام الفیل ﷒حضرت على 

ابو طالب پسر عبـدالمطلب  ﷒پدر على . در میان کعبه معظمه متولد شده است 
  .د بن هاشم بن عبد مناف بوده فاطمه بنت اس﷒بوده است ، ماد على 

کیفیت ولادت آن جناب آنچه به سندهاى بسیار وارد شده اسـت ایـن چنـین    
است که روزى عباس بن عبدالمطلب با یزید بن قعتب و با گروهى از بنى هاشم 
در برابر خانه کعبه نشسته بودند ناگاه فاطمه بنت اسد بـه مسـجد در آمـد و بـه     

نه ماه آبستن بود و او را درد زائیدن گرفته بود پـس  ﷒حضرت امیر المؤ منین 
در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب انسان افکند و گفـت پروردگـارا مـن    
ایمان آورده ام به تو و به هر پیغمبر و رسولى که فرستاده هاى به هر کتـابى کـه   

براهیم خلیل کـه  نازل گردانیده اى و تصدیق کرده ام به گفته هاى جدم حضرت ا
خانه کعبه را بنا کرده است پس سؤ ال کنم از تو به حق این خانه و بـه حـق آن   
کسى که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندى که در شکم من است و 
با من سخن مى گوید و به سخن گفتن خود مونس من گردیده است و یقین دارم 

  .آست که آسان کنى بر من ولادت مراکه او یکى از آیات جلال و عظمت تو 
عباس و یزید بن قعنب گفتند که چون فاطمه از ین دعا فارغ شـد دیـدم کـه    
دیوار عقب خانه خدا شکافته شد فاطمه از آن محل رخنه داخل خانه خدا شـد  

  .و از دیده هاى ما پنهان گردید
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را  پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا و ما چون خواستیم در خانـه 
بگشائیم چندان که سعى کردیم در گشوده نشد دانستیم که این امر از جانب خـدا  
واقع شده و فاطمه سه روز در اندرون کعبه ماند اهل مکه در کوچه ها و بازارها 
این قصه را نقل مى کردند و زن ها در خانه هـا ایـن حکایـت را یـاد کردنـد و      

موضـع از دیـوار کعبـه کـه      تعجب مى نمودند تا روز چهارم رسید پـس همـان  
شکافته شده بود دیگر باره شکافته شد فاطمه بنت اسد بیرون آمد فرزنـد خـود   

را در دست خویش داشت و گفـت اى گـروه مـردم بـه     ﷒على بن ابى طالب 
درستى که حق تعالى برگزید مرا از میان خلق خود و فضیلت داد مـرا بـر زنـان    

اند زیرا که خداى متعال برگزیده آسیه دختر مزاحم برگزیده که پیش از من بوده 
را و او عبادت کرد خداوند را پنهان در موضعى که عبادت خدا در آنجا سـزاوار  
نبود مگر در حال ضرورت یعنى خانه فرعون و مریم دختر عمران را حق تعـالى  

درخـت  را بر او آسان گردانید و در بیابان ﷒برگزید و ولادت حضرت عیسى 
  .خشک را جنبانید و رطب تازه براى او از آن درخت فرو ریخت 

حق تعالى مرا بر آن هر دو زیادتى داد و همچنین بر جمیع زنان عالمیـان کـه   
پیش از من گذشته اند زیرا که من فرزندى آورده ام در میان خانـه برگزیـده در   

تنـاول کـردم و   آن مکان مقدس سه روز ماندم و از میوه ها و طعام هاى بهشت 
چون خواستم که بیرون آیم در هنگامى که فرزند برگزیده من بر روى دست من 
بود هاتفى از غیب مرا ندا کرد که اى فاطمه ایـن فرزنـد بزرگـوار را علـى نـام      
بگذارید به درستى که منم خداوند على اعلى و او را آفریده ام از قدرت و عزت 

ویش بـه او بخشـیده ام نـام او را از نـام     و جلال خود و بهره کامل از عدالت خ
مقدس خود اشتقاق نموده ام و امور خود را به او تفویض کرده ام و او اول کسى 
است که اذان خواهد گفت بر روى خانه من و بت ها را خواهد شکست و آنها را 
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از بالاى کعبه به زیر خواهد انداخت و مرا به عظمـت و مسـجد و بزرگـوارى و    
خواهد کرد و اوست امام و پیشوا بعد از حبیـب مـن و برگزیـده از     یگانگى یاد

که رسـل مـن اسـت و او وصـى او     وسلم وآله علیه االله صلىجمیع خلق من محمد 
  .خواهد بود خوشا حال کسى که او را دوست دارد و یارى کند

  .»171منتهى الآمال ، ج اول ، ص «
  سجد شهادتمیسر نگردد به کس این سعادت به کعبه ولادت به م

کـه فرمـود چـون علـى     ﷒جماعتى حدیث کرده اند از فاطمه مـادر علـى   
علـى  . متولد شد او را در قماط پیچیده و قنداقه او را بسـیار محکـم بسـتم    ﷒
قوت کرد و او را پاره ساخت من قماط را دو لایه و سه لایه نمـودم بـاز او   ﷒

سید به شش لایه بعضى از آن قماط از حریـر و بعضـى از   را پاره کرد تا اینکه ر
چون آن حضرت را در لاى آن قماط محکم بستم باز پاره کرد آن گاه . چرم بود

گفت اى مادر دست هاى مرا مبند که مـى خـواهم بـا انگشـتان خـود از بـراى       
  .خداوند تعالى تضرع نمایم 

  .»184، ص 1منتهى الآمال ، ج «
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  در باب قطب آسیا
را در اراضى ﷒جمال حدیث چنین است که وقتى خالد با لشگر خود على ا

خود دیدار کرد و اراده جسرت نمود حضرت او را از اسـب پیـاده کـرد و او را    
کشانید به جانب آسیاى حارث بن کلده و میله آهنین آن سنگ را بیرون کـرد و  

سـیدند خالـد نیـز آن    مثل طوقى بر گردن او کرد اصحاب خالد همگـى از او تر 
حضرت را قسم داد که مرا رها کن پس حضرت او را رها کرد در حالتى کـه آن  
میله آهنین به گردن او کرد اصحاب خالد همگـى از او ترسـیدند خالـد نیـز آن     
حضرت را قسم داد که گردن او کرد اصحاب خالد همگى از او ترسـیدند خالـد   

حضرت او را رها کرد در حالتى   پس نیز آن حضرت را قسم داد که مرا رها کن 
که آن میله آهنین به گردن او بود مثل قلاده رفت نزد ابوبکر او فرمـان داد تـا او   
را از گردن خالد بیرون کنند ممکن نشد گفتند ممکن نیست مگر اینکه به آتـش  
برده شود و خالد را تاب آهن داغ نیست و هلاك خواهد شد پیوسـته آن قـلاده   

تا اینکه . ردن خالد بود و مردم وقتى که او را مى دیدند مى خندیدندآهنین در گ
از سفر خویش مراجعت فرمـود بـه حضـور ایشـان رفتنـد و      ﷒حضرت على 

شفاعت خالد نمودند آن حضرت قبول فرمودند و آن طوق آهـن را مثـل خمیـر    
  .قطعه قطعه کرد و بر زمین ریخت 

) سـبابه و وسـطى  (را بـه دو انگشـت    اما قصه فشار دادن آن حضرت خالـد 
پس خالد عـزم  . معروف است در قضیه ماءمور شدن خالد به کشتن آن حضرت 

نمود و با شمشیر به مسجد آمد و در نزد آن حضرت مشغول نماز شد تا پـس از  
ابوبکر در تشهد نماز فکر بسیار در این امـر  . سلام ابى بکر آن حضرت را بکشد

مکرر مى کرد تا نزدیک شد که آفاب طلوع کند آن گـاه  نمود و پیوسته تشهد را 
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حضرت . پیش از سلام گفت خالد مکن آنچه را که ماءمورى و سلام نماز را داد
به آنگـه گردنـت   : پس از سلام نماز از خالد پرسید به چه ماءمور بودى ؟ گفت 

  .بلى به خدا قسم اگر مرا نهى نمى کرد: مى کردى ؟ گفت : فرمود. را بزنم 
پس حضرت او را گرفته بر زمین زد با دو انگشت وسـطى و سـبابه فشـارى    
داد که خالد جامه خود را نجس کرد و نزدیک به هلاکت رسید پس آن حضرت 

  .به شفاعت عباس عموى خویش دست از او برداشت 
  .»185، ص 1منتهى الآمال ، ج «
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ن حضـرت  قضیه برداشتن کلاغ ، کفـش آ  السلام علیهفصاحت و بلاغت على 
  را

چنان نقل کرده اند که روزى سید حمیرى سـوار بـر اسـب در کناسـه کوفـه      
حدیثى گویـد کـه مـن آن را    ﷒ایستاده بود و گفت اگر کسى در فضیلت على 

نشنیده باشم و به شعر در نیاورده باشم اسب خودم را با آنچه با من است بـه او  
  .عطا خواهم کرد

کردند و سـید شـعرهاى   ﷒یث از فضائل على جماعتى که حاضر بودند حد
تا آنکه مـردى روایـت کـرد    . خویش را که موافق آن حدیث بوده انشاء مى کرد

را از براى نمـاز بیـرون     بودم که کفش خویش ﷒خدمت حضرت على : گفت 
پس چون حضرت از نمـاز فـارغ شـد    . کرد در آن زمان مارى رفت توى کفش 

. را از براى نماز بیرون کرد در آن زمان مارى رفـت تـوى کفـش    کفش خویش 
پس چون حضرت از نماز فارغ شد کفش خویش را طلب نمود در ایـن هنگـام   
کلاغى از هوا به زیر آمد و آن کفش را به منقار گرفت و به هوا بـرد و فـراز بـه    

ث تاکنون ایـن حـدی  : زمین افکند آن مار از کفش بیرون آمد سید حمیرى گفت 
  .واالله نشنیده بودم پس اسب خود را و آنچه به او وعده کرده بود عطا کرد

  .»188اقتباس از منتهى الآمال ، ج اول ، ص «
مرحوم سید مرتضى در خصائص الائمـه نقـل مـى کنـد کـه شخصـى اهـل        
  آذربایجان ایران شترانى زیادى داشت که آنها را کرایه مى داد که امـرار معـاش   

  .مى کرد
مام شتران او وحشى شده و سر به بیابان گذاشتند و به نحوى وحشـى  ناگاه ت

شدند که اصلا هیچ یک از آنها را ممکن نبود بار به دوش گذاشت ، بلکه هر گاه 
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انسانى نزدیک آنان مى آمد بر او حمله مى کرد و به دندان و لگـد او را هـلاك   
ز اینکـه خـود را بـه    مى کرد به او گفتند شتران تو جن زده شده اند و بـه غیـر ا  

برسانى و از او دعا بگیرى چاراه اى نـدارى او  ﷑مدینه حضور وصى پیغمبر 
ناچار آن مسافت بعیده را طى کرد و خود را به مدینه رسانید و از خلیفه بعـد از  

ابن عباس مى گویند من حاضـر  . عمر را به او معرفى نمودند. پیغمبر سؤ ال کرد
. که او وارد شد و شرح حال خود را به عمر گفت و از او راه چاره جسـت  بودم 

عمر بر کاغذى نوشت من امیر المؤ منین عمر الى مرده الجن و الشیاطین ان تذلوا 
  .هذه المواشى 

و نامه را پیچیـد بـه او داد و گفـت مـى روى ایـن نامـه را نزدیـک شـتران         
ن شـخص نامـه را گرفـت و بـا     آ. خودخوانى تا اینکـه آنهـا منقـاد تـو گردنـد     

ابن عبـاس مـى گویـد مشـرف شـدم حضـور علـى        . خوشحالى مراجعت نمود
بیچاره آذربایجانى این همه مسافت را طـى  : فرمودند. و قضیه را نقل کردم ﷒

  .کرد و بدون نتیجه برگشت 
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  روش تبلیغ در اسلام
مـاهى از ایـن    و او را خواهى دید که باز مراجعت خواهد کرد و چـون چنـد  

قضیه گذشت دیدند آن مرد وارد مدینه شد در حـالى کـه آثـار زخـم زیـاد بـر       
صورت و دست هاى او ظاهر بود رفت وارد مسجد شد و گفت اى عمر این چه 
نوشته اى بود که چون بردم در نزد شتران خود خواندم یک مرتبه بر من حمبلـه  

ا هلاك مى کردنـد و لکـن از   کردن و اگر بعضى از دوستان من نرسیده بودند مر
بس ضربه شتران به من رسید تمام بدن من مجروح گردید و مدتى بسترى بـودم  
و سلامتى برایم حاصل شد باز خود را با زحمت به اینجا رسانده ام که چاره اى 

این مرد دروغ مى گویند او را بزنیـد و از مسـجد   : عمر گفت . براى خود نمایم 
بـردم و  ﷒مى گویند دست او را گرفتم به خدمت علـى  ابن عباس . بیرون کنید

بر روى کاغـذ  ﷒از آن حضرت تقاضاى نجات از گرفتارى خویش نمود على 
  :نوشتند

اللهم انى اتوجه الیک بنبیک نبى الرحمه و اهـل بیتـه الـذین اختـرتهم علـى      
  .لغال القاهرالعالمین ذلل صعوبتها و اکفنى شرها فانک الکافى المعافى ا

این دعا را چون در میان شتران خود بخوانى همه ذلیل : و به آن مرد فرمودند
و منقاد تو گردند و هر گاه کسى را از اولاد و دیگران و منسوبین تو را مشـکلى  

  پیش آید و این دعا را بخواند خداوند مشکل او را رفع کندم
ایـام حـج فـرا    آن شخص کاغذ را گرفت و رفت و چون یک سل گذشت و 

رسید آن مرد وارد مدینه گشت و بر دست حلال مشکلات بوسه زد و گفـت بـه   
خدا قسم به مجرد آنکه دعا را خواندم ناگاه دیدم شتران بـه نـزد مـن آمدنـد و     
منقاد و فرمانبردار من گشتند و از آنها تا امروز کرایه گرفته ام و موفق به زیارت 
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از تـو  : حضـرت فرمودنـد  . من قبول نمائیـد  شما شدم و سپس مبلغ ناقابل را از
وارد مدینه مى شد و   قبول کردم و آنان را به تو بخشیدم و همه سال آن شخص 

زر فراوانى به حضرت امیر المؤ منین مى داد و آن حضرت آنها را مى گرفـت و  
  .به فقراء تقسیم مى کرد

  .»208خصائص الائمه و منهاج السرور، ص «

او را تخطئـه  ﷒زناکار حکم به رجم صادر کرد اما على  عمر درباره پنج نفر
یک نفر را گردن زد نفر دوم را رجم کرد بر نفر سوم جد جارى کرد بر نفـر  . کرد

عمر پرسید چگونـه  : چهارم نیمى از حد را اجرا نمود و نفر پنجم را تعزیر فرمود
ود نفر سومى زانى چنین کردى فرمود نفر اول ذمى است نفر دومى زانى محضر ب

  .محضر نبود، نفر چهارم عبد بود و نفر پنجم مجنون 
  .»298، ص 40بحار الانوار، ج «

مردى از همسر خود شکایت کرد که شش ماه پـس از عروسـى بچـه آورده    
است زن نیز مطلب را پذیرفته بود ولى اظهار مى داشت که با کسى رابطه نداشته 

از اجـراى آن  ﷒ولـى امـام   . گسـار شـود  است خلیفه نظر داد که زن بایـد سن 
ماهه بچه بیـاورد زیـرا     جلوگیرى کرد و فرمود از نظر قرآن زن مى تواند شش 

و حمله و : دوران باردارى و شیرخوارگى را سى ماه تعیین مى کند و مى فرماید
والوالـدات یرضـعن اولادهـن    : و در جاى دیگر مى فرماید )2(فصاله ثلاثون شهرا

  .)3(ین کاملین حول
کسر نماییم شش ماه باقى مى ماند که حداقل مـدت حمـل    30را از  24اگر 
  .است 
  .»233، ص 40بحار الانوار، ج «

قیصر روم براى آزمایش کردن خلیفه شخصى را پیش ابـوبکر فرسـتاد تـا از    
. وى سؤ ال کند که چه کسى است که نه امید به بهشت دارد و نه از دوزخ ترسـد 



56 

 

وفى ندارد و رکوع و سجده نمى کند خود و میته مـى خـورد شـهادت    از خدا خ
ندیده مى دهد فتنه را دوست دارد و نسبت به حـق بغـض دارد و آن را دوسـت    

با خبر شـد فرمـود   ﷒کفرى بر کفرت افزودى وقتى على : نمى دارد عمر گفت 
جهـنم عبـادت   این مرد از اولیاى خداست براى اینکه به امید بهشت یا از تـرس  

نمى کند و از ظلم خدا نمى ترسد بلکه از عدل او بیم دارد و در نماز میت رکوع 
و سجود نمى کند ملخ و ماهى و جگر مى خورد مال و فرزند را دوست دارد به 
وجود بهشت و دوزخ گواهى دهد در حالى که آن دو را ندیده است و از مـرگ  

  .کراهت دارد ولى آن را حق داند
  .»224، ص 40نوار، ج بحار الا«
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  روش تبلیغ در اسلام
هدیـه اى    شخصى به نام اشعث بن قیس ﷒در زمان خلافت امیر المؤ منین 

سخت ناراحت و خشمگین شـد خـود حضـرت    ﷒براى حضرت آورد و امام 
شگفت آورتر از سرگذشت عقیـل آن اسـت کـه    . ماجرا را چنین شرح مى دهند

یدار ما آمد ظرفى سرپوشیده شده آورد حلواى آغشته به روغـن  شبى کسى به د
بود چنان به نظرم ناخوش آمد که گویا آب دهان مادر به آن آمیخته یا زهر مـار  
بر آن ریخته اند گفتم صله است یا زکاه یا صدقه است که گرفتن صـدقه بـر مـا    

. تو بگریـد  گفت نه این است نه آن بلکه هدیه است گفتم مادرت بر. ناروا است 
آمده اى مرا از راه دین خدا بگردانى یا دیوانه اى که بیهوده سخن مى رانـى بـه   
خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان ها اسـت بـه مـن بدهنـد تـا خـدا را       
  .نافرمانى نمایم و پوست جوى را از مورچه به نافرمانى بربایم چنین نخواهم کرد

  .»224نهج البلاغه ، خطبه «
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  )علیه السلام(ماى حضرت على سی
بیعت ﷒از مردم براى على ﷑پس از اینکه در جریان غدیر پیامبر اسلام 

آمد و عرض کرد یا ﷑گرفت شخصى به نام حرث بن نعمان به حضور پیامبر 
کـردى پـنج مرتبـه نمـاز     محمد تو ما را به شهادتین امر کردى پذیرفتیم و امـر  

بخوانیم باز پذیرفتیم و به زکات امر کردى قبول کردیم و نیز به روزه امر کـردى  
انجام دادیم و به حج فرمان دادى اطاعت کـردیم پـس از ایـن همـه کـه تـو را       
اطاعت کردیم راضى نشدى تا اینکه پسر عموى خویش را به عنـوان رهبـر مـا    

رى دادى و گفتى من کنت مولاه ، فعلى مـولاه ،  قرار دادى و او را بر دیگران برت
  .آیه این امر از طرف خودت است یا از طرف خداوند

به آن خداى که جز او خدایى نیست ، ایـن امـر   : فرمود﷑حضرت رسول 
  .هم مانند امور گذشته به فرمان خداوند بوده است 

تا سوار شود بر شـتر خـود   حرث بن نعمان پس از شنیدن این سخن برگشت 
اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره مـن  : در بین راه گفت . برود

  .السماء او ائتنا بعذاب الیم 
یعنى بار خدایا اگر آنچه که محمد مـى گویـد حقیقـت دارد پـس از آسـمان      

دان او و یا به عذاب دردناکى مبتلا گر) که مرا نابود کند(سنگى بفرست براى من 
هنوز به شترش نرسیده بد که سنگى از آسمان آمد بر او اصابت کـرد و او را بـه   

  .درك واصل گردانید
  .»20؛ المیزان ، ج 239، ص 1الغدیر، ج «
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  )علیه السلام(سیره و روش على 
در گسترش عدل و جلوگیرى از تجاوز به حقوق افـراد و رعایـت عـدالت و    

  .به یک نمونه اشاره مى کنم مساوات بین انسان ها در اینجا 
سوده دختر عمار بن اسک همدانى از بانوانى بود که در فصاحت و بلاغت کم 

او روزى براى شکایت از بشر بن ارطاه به شام نزد معاویه رفت معاویه . نظیر بود
از او پرسید آیا تو بودى که در جنگ صفین سربازان على را علیه مـا تحریـک   

بلـى  : على تمجید و به ما توهین مى کردى سوده گفـت   کرده با سرودن شعر از
حاکم تـو  : سپس بین آن دو گفت و گوهایى صورت گرفت سرانجام سوده گفت 

  .به ما ستم مى کند
بناى ما ایـن اسـت کـه از    . مردان ما را مى کشد و اموال ما را به یغما مى برد

تـوانیم از خـود   قانون و حکومت پیروى کنیم وگرنه ما امکاناتى که داریـم مـى   
آیا با طایفه خود مرا مى ترسانى من تو را بـر شـتر   : معاویه گفت . دفاع نمائیم 

چموش بزرگى بسته پیش بسر بن ارطاه مى فرستم تا هر چه خواست درباره تو 
  .انجام دهد

سوده بعد از شنیدن این سخنان در حالى که چشم به زمین دوخسته بود و بـا  
نین گفت درود خدا بر آن جسد پاکى که قبـر او  قلبى حزین اشک مى ریخت چ

را در بر گرفت و با دفن او عدالت نیز مدفون گشت او همواره با حق بود و حق 
او : او کیسـت ؟ سـوده پاسـخ داد   : معاویه گفت . را با هیچ چیز مبادله نمى کرد

على بن ابى طالب است معاویه گفت على چه کرده که این اندازه نزد تو موقعیت 
سوده گفت براى شکایت از فرستاده او که براى جمع آورى زکات به محل . اردد

ما آمده بود به محضرش رسیدم در حال نماز بود چون مرا مشاهده کـرد بعـد از   
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نماز بلافاصله برخاست و با مهربانى و ملاطفت فرمود چه کـار دارى جریـان را   
خدایا تو شاهد بـاش کـه   : فرمودبا اطلاع از موضوع گریه کرد و ﷒گفتم على 

من او را براى ستم به مردم روانه نکردم سپس قطعه پوستى از جیب خود بیرون 
آورد ضمن نامه اى به وى نوشت آن گاه که نامه من به شما رسید هـر آنچـه از   
زکات در اختیار تو است نگهدار تا نماینده اى بفرستم و از شما تحویل گیـرد و  

  .عزل کردبدین وسیله او را 
خرسند شد و دستور داد که با انصـاف  ﷒معاویه از این عدل و انصاف على 

سوده گفت آیا این عدل تمام طایفـه مـرا در بـر مـى گیـرد      . با سوده رفتار شود
معاویه گفت تو را چه کار به دیگران سوده پاسخ داد اگر عـدالت دیگـران را در   

ست معاویه با ناراحتى گفت ستایش علـى  این یک نوع خلاف و ستم ا. بر نگیرد
افزوده بنویسید تا نیاز   از شما طایفه همدان بر جسارت شما افزوده است سپس 

  .او و قومش را بر آورده نمایند
  .»401، ص 2، ج )علیه السلام(حیاه الامام حسن بن على «

ابن عباس گوید در یکى از روزهاى جنگ صفین امام بزرگوار حضرت علـى  
را دیدم که پیوسته به آسمان نگاه مى کند پرسیدم یا امیر المـؤ منـین   السلام عليه

فرمود دقت مى کنم که ببینم آیا وقـت  . مى بینم که به آسمان زیاد نگاه مى کنى 
مـا بـا   : فرمـود ﷒امـام  . نماز ظهر رسیده یا نه گفتم ما در حال جنگ هسـتیم  

  .خود در اول وقت نماز نخوانیم  شامیان بر سر اقامه نماز مى جنگیم چرا
  .»311، ص 1خصال شیخ صدوق ، ج «

به خورشـید  ﷒در یکى از روزهاى جنگ صفین و در گرما گرم جنگ امام 
نگاه کرد فرمود وقت نماز است فـورا دسـت از جنـگ کشـیده و در گوشـه اى      

است او ایستاد در حالى که تیرهاى زیادى به سوى او پرتاب مى شد و از چپ ر
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گویا در خانه خود به نماز ایسـتاده مشـغول راز و نیـاز بـا     ﷒امام . مى گشت 
  .پروردگار خود شد

  .»342، ص 2انوار نعمانیه ، ج «
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  )علیه السلام(شیوه تبلیغى على 
را نداریم امیر المؤ منین کسى است که دربـاره  ﷒ما که قدرت شناخت على 

قـال االله  ﷑قال رسـول االله  : مى فرماید﷑سول اکرم آن بزرگوار حضرت ر
مـا خلقـت النـار؛    مالسلا عليهجل جلاله لو اجتمع الناس کلهم على ولایه علـى  

اگـر همـه مـردم بـر     : که خداى جل جلاله مى فرماید: فرمود﷑رسول اکرم 
  .متفق بودند من دوزخ را خلق نمى کرد﷒ولایت على 

  .»657امالى شیخ صدوق ، ص «

چون مرا به آسمان هفتم بردنـد و از آنجـا   : روایت دارد از رسول خدا فرمود
به سدره المنتهى رساندند و تا به حجاب هاى نور پروردگارم جل جلاه مرا نـدا  

من تواضـع کـرد و مـرا    کردى اى محمد تو بنده منى و من پروردگار توام براى 
پرستش کن و بر من توکل کن و من تو را حبیب و رسول و پیغمبر خود سـاختم  
و برادرت على را خلیفه انتخاب کردم او است حجت من بر بندگانم و امام است 
بر خلق من به واسطه او دوستانم از دشمنانم شناخته مى شود و به او دیـن مـن   

و احکـامم اجـراء گـردد و بـه واسـطه او      برپا مى شود و حدود من حفظ شود 
بندگانم و بلادم را زنده کنم و گنج ها و ذخائرش به خواست خودم عیان کنم او 

  .را بر اسرار و درون ها به اراده خود مطلع سازم 
  .»632الى  631امالى شیخ صدوق ، ص «

چون مرا به معراج بردند پروردگارم جـل جلالـه دربـاره    : رسول خدا فرمود
کـردم بلـى     سه کلمه سفارش به مـن کـرد فرمـود اى محمـد عـرض      ﷒على 

پروردگارم فرمود على امام متقیان و پیشواى روسفیدان و سرور مؤ منان است او 
  .را به این مژده بده 
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به سجده شکر افتاد بـراى  ﷒این مژده را به او داد و على ﷑پیغمبر اکرم 
قدر من به آنجا رسـیده  ﷑اى عزوجل و سر برداشت و گفت یا رسول االله خد

است که در آنجاها نام من برده مى شود فرمود آرى تو نزد خدا معروفـى و تـو   
  .رفیق اعلائى این فضل خدا است به هر که خواهد دهد

  .»615امالى شیخ صدوق ، ص «

گفتم آن حضرت خیر البشـر اسـت و   ﷒ از حذیفه سؤ ال شد راجع به على
روایـت کـرده کـه    ﷑شک ندارد در آن جز منافق حذیفه بن یمان از پیغمبـر  

  .على بن ابى طالب خیر البشر است و هر که اباکند کافر است : فرمود
آن حضـرت  : عطاء گوید از عایشه پرسیدم راجع به على بن ابى طالب گفت 

  .البشر است شک نکند در آن جز کافر خیر
  .»76امالى صدوق ، ص «

من داده شـد کـه بـه     ده چیزى به﷑از طرف رسول خدا : فرمود﷒على 
کسى پیش از من داده نشده و به کسى پس از من هم داده شود حضرت رسـول  

ى در دین و تو برادر منى در آخـرت ایسـتگاه   اى على تو برادر من: فرمود﷑
تو روز قیامت از همه مردم به من نزدیک تر است منزل من و تو در بهشت برابر 
هم است توئى حق ، توئى ولى ، توئى وزیر، دشمن تو دشمن من است و دشمن 

دوست تـو دوسـت مـن اسـت و دوسـت مـن دوسـت        . من ، دشمن خدا است 
  .خداست 

  .»77امالى صدوق ، ص «
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  )علیه السلام(مقام و مرتبه على 
  )علیه السلام(ناله هاى على 

انجمنـى داشـتیم و در   ﷑عروه بن زبیر مى گوید مادر مسجد رسول خـدا  
ابوذر را گفت اى مردم من شما را آگـاه  . کارهاى اهل بدر گفت و گو مى کردیم 

تـر و کوشـش او در     ورع او بیش  نکنم از کسى که مالش از همه کم تر است و
است همـه از او  ﷒گفتند او کیست ؟ گفت على بن ابى طالب . عبادت بیش تر

اى ابو دردا سـخنى گفتـى کـه    : روى گردان شدند و مردى از انصار به او گفت 
کسى با تو موافقت نکرد ابو دردا گفت اى مردم من آنچه را دیـدم مـى گـویم و    

چه را دیدید که از دوستان خود کناره کرد و از آنها مخفى شـد و  شما هم باید آن
به منزل خـود رفتـه   : پشت نخل ها خلوت کرده و من او را گم کرده بودم گفتم 

است به ناگاه آواز حزین شنیدم که گفت معبودا چه بسیار جرم بزرگى از من سر 
 ـ    رم خـود از  زده و در برابرش به من نعمت دادى و چه بسیار جنـایتى کـه بـه ک

  .کشف آن بزرگوارى نمودى 
معبودا اگر چه به طول کشید در نافرمانت عمر من و بـزرگ اسـت در دفتـر    

من جز آمرزش آرزوئى ندارم و جز رضایت امیدم نیست ایـن آواز مـرا   . جرمم 
جلب کرد و دنبالش رفتم و ناگاه دیدم خود على بن ابى طالب است خودم را از 

حرکت کردم و حضرت چند رکعتى نماز به جا آورد در آن او پنهان کردم و آرام 
  .نیمه شب بعد مشغول شد به گریه و زارى و دعا

معبودا در گذشت تو خطایم بر من آسان آیـد  : و در ضمن مناجات مى فرمود
  .و یاد سختگیرى تو مى افتم و گرفتاریم بر من بزرگ مى شود
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نم که از یادم رفته باشـد و  آه اگر من در نامه عملم گناهى بخوا: سپس فرمود
تو آن را بر شمرى و بگوئى او را بگرید واى از این گرفتارى که اقوامش نتوانند 

  .نجاتش بدهند
  سپس فرمود آه از آن آتشى که جگرها و کلیه ها را کبـاب کنـد آه از آتـش    

حضرت آن قدر گریه کرد تا از نفس افتاد دیگر حـس و  . برکننده کباب از سیخ 
  .ز او ندیدم گفتم خوابش برده است او را بیدارش کنم براى نماز صبح حرکتى ا

. نزد او رفتم و دیدم مثل چوبه خشکى افتـاده او را جنبانیـدم حرکـت نکـرد    
، به خدا على بن ابى طالب از دنیا رفته به حضـرت   انا� و انا ا�ه راجعونگفتم 

د داستان او به چه نحـو  زهرا خبر دادم که على از دنیا رفته حضرت زهرا فرمودن
اى ابو دردا به خدا این همان غشى اسـت کـه از   : است به او گزارش دادم فرمود
  .ترس خدا به او دست مى دهد

آب آوردند و بر صورت مبارکش پاشیدند و به هوش آمد و به من نگاه کـرد  
براى چه گریـه مـى کنـیم گفـتم از ایـن      » ابو دردا«اى : که گریه مى کنم فرمود

چطور باشى گاهى که ببینى مرا » ابو دردا«اى : ى که به خود مى زنى فرمودآسیب
براى حساب دعوت کرده اند و دوزخیان تندخو اطراف مرا گرفته انـد و مـن در   
برابر خداوند ایستاده ام دوستان از من دست کشـیده انـد و اهـل دنیـا بـه مـن       

رابر کسى که چیزى بر دلسوزى کنند اینجا تو باید بیش تر به حال رقت کنى در ب
او پوشیده نیست ابو درداء گفت این حالت را بـه خـدا در هـیچ کـدام اصـحاب      

  .رسول خدا ندیدم 
  .»77امالى شیخ صدوق ، ص «
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  )علیه السلام(شیعیان على 
نجس تر است از سگ خوشا ﷒در روایت وارد شده است که دشمنان على 

از حضـرت امـام صـادق    . هسـتند  به حال کسى که جزء دوسـتان آن حضـرت  
فان االله تبارك و تعالى لـم یخلـق خلقـا انجـس مـن الکلـب و ان       : فرموده ﷒

  .الناصب لنا اهل البیت نجس منه 
  .»، چاپ جدید159، ص 1وسائل الشیعه ، ج «

مى فرماید خداوند خلقى را نجس تر از سگ نیافریده و ناصب ما اهل البیت 
  .از آن نجس تر است 

چگونه رفتـار  ﷒اما ملاحظه فرمائید خداوند در روز قیامت با دوستان على 
خواهد کرد شما خواننده محترم به دیگران مژده دهید از عنایت رسول االله و امیر 

  ﷓المؤ منین نسبت به شیعیان على 
در محضـر   بود و ماه ذى حجـه  ﷒1379این جانب در سال امیر المؤ منین 

حضرت آیه االله العظمى آقا فاضل لنکرانى در مسجد اعظم پاى درس ایشان بـود  
یک نفر آدم موثق و مورد اطمینان بود نقـل کـرد کـه از طـرف     : ایشان فرمودند

مبلغین مسیحى دو میلیون نفر هستند که تبلیغ دیـن مسـیحیت را مـى نماینـد و     
اهـل منبرنـد بعـد اضـافه کردنـد      مبلغین شیعه شاید به یکصد هزار نفر نرسد که 

مى پزنند و سـفره بـه یکصـد      فرمودند در میان ما رسم است نذر مى کنند آش 
میلیون تومان مى رسد اما شخص مذکور نقل کرد که خرج نذورات آنها در طول 

میلیارد دلار مى شود حالا ما بایـد دربـاره دیـن پـاك خودمـان       50یک سال 
نکه خدا و رسولش از مـا راضـى بشـود و در روز    چگونه باید فعالیت کنیم تا ای

  .قیامت جوابگو باشیم 
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در روایت آمده است شخصى در زمان بنى اسرائیل یکصد سال عمر کرد ولى 
معصیت کار بود یعنى عمر خود را در کارهاى حرام و گناه صرف کرد وقتى کـه  

طـاب از طـرف   از دنیا رفت جنازه او را بنى اسرائیل بردند در بیابان انداختند خ
خدا به حضرت موسى رسید اى موسى برو آن بنده مرا بـرایش نمـاز بخـوان و    

همه بنى اسرائیل اظهار شهادت دادنـد کـه او یـک    ! دفن کن عرض کرد خداوند
عمر معصیت کرده خداوند فرمودند درست است لکن او یک عمل خوبى داشـت  

فتـاد تـا حوریـه در    براى آن عمل من او را عفو کردم و براى او مقـدر کـردم ه  
بهشت و آن عمل خوب این بود هر وقت تورات را مى خواند چشمش مى افتاد 

  .به نام محمد او را مى بوسید و به چشم مى گذاشت 
را این همـه عنایـت خـدا در حـق او     ﷑کسى که بوسیدن نام رسول اکرم 

تار آنها را عمل کند پاداش است حالا اگر کسى هم آنها را دوست بدارد و هم گف
آنها ببینید چقدر است در پیشگاه خدا مخصوصا آن کسانى که هم دوست دارنـد  
خاندان اهل بیت را و هم گفته آهاى آنها را عمـل مـى کننـد و هـم دیگـران را      

  .هدایت مى کند آنها در روز قیامت چقدر اجر اخروى دارند
بر خلاف فرموده آنهـا باشـد   اما اگر خداى نکرده دانشمند باشد لکن عملش 

  .بسیار مشکل است 
روایت دارد ماذا وحد من فقدك و ماالذى فقد من وجدك ؛ آن کسى که تو را 
گم کرده است چه چیز پیدا کرده است و آن کسى که تـو را یافتـه و پیـدا کـرده     

  .است چه چیز گم کرده است 
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  اواخر دعاى روز عرفه
اشقى الناس من هو معـروف عـن   : ست فرمودا﷒روایت از حضرت عیسى 

الناس بعلمه مجهول بعمله ؛ شقى ترین مردم آن است که مشهود باشد به علمـش  
  .ولى مجهول باشد به عملش 

  .»408مصباح الشریعه ، ص «
را مى گویند شیعه یعنى هم در گفتـار و هـم در   ﷒به پیروان امیر المؤ منین 
بیب اگر در طبابت وارد نباشد آیا صحیح است بـه او  رفتار و هم در عمل مثل ط

بگویند دکتر اگر یک طبیب واردى باشد داروى مسکن مى دهد که اثر کند و الا 
ممکن است دارو مسموم باشد نه تنها منفعت نکند بلکه ضرر کند گفتار هم همین 
است وقتى که گفتار انسان صحیح باشد اثراتش هم زیـاد اسـت هـزاران نفـر از     

اهلان به وجود این مبلغ هدایت مى شوند شـما ببینیـد در روایـت دارد مـداد     ج
علماء افضل است از خون شهداء به قول حضرت آیه االله العظمـى امـام خمینـى    

بنـابراین حیـات   . علیه اسلام بدون روحانیت مثل کشور است بدون طبیب ) ره(
ه روحانیت است براى ما، ممات ما، طلاق ما، عقد ما، ارث ما، هستى ما وابسته ب

  .اینکه اینها وارث انبیاء هستند
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  )علیه السلام(مژده بر شیعه و پیروان على 
الا ابشـرك یـا ابـا    ﷑عن جابر بن عبد االله الانصارى قال قال رسـول االله  

الحسن قال بلى یا رسول االله قال هذا جبرئیل یخبرنى عـن االله جـل جلالـه انـه     
عتک و محبیک سبع خصال الرفق عند الموت و الانس عند الوحشـه و  اعطى شی

النور عند الظلمه و الا من عند الفزع و القسط عند المیزان و الجواز على الصـراط  
  .و دخول الجنه قبل الناس نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم 

  .»402خصال صدوق ، ص «

یا على بشارت بدهم بـه  : فرمود﷒به على ﷑جابر مى گوید رسول خدا 
این جبرئیل است که به مـن خبـر داد   : ودمفر. عرض کرد بلى یا رسول االله . شما

اول . از طرف خداى بزرگ که هفت خصلت به دوستان تـو مرحمـت مـى کـنم     
مدارا کردن در وقت مرگ که مشکل ترین ساعت هنگام مرگ است ، خدا نکند 

سان مورد قبول خداونـد و رسـول نباشـد در آن وقـت دادرس هـم      که اعمال ان
دوم ماءنوس بودن در حال وحشت شاید . نیست مگر قلب پاك و عمل شایسته 

سـوم نـورانى کـردن در    . همان شب اول قبر باشد که انسان خیلى وحشـت دارد 
وقت تاریکى در روایت هم دارد قبر ندا مى کند کـه اى صـاحب مـن انـا بیـت      

. تینى سراجا؛ من خانه اى هستم تاریک براى این خانه چـراغ بفرسـتید  الظلمه ا
امان دادن در وقت ترس و خوف پنجم ؛ رفتار کردن عادلانه ، هنگـامى  : چهارم 

اجازه عبور کـردن پـل صـراط در    : ششم . که در پاى میزان اعمال قرار گرفتن 
  .)﷓(آنجا هم خداوند کمک مى کند به شیعیان على 
  .قرآن کریم هم به این مطلب اشاره مى کند
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فمنهم من يم� � بطنه و منهم من يم� � رجل� و منهم من : مى فرماید
  .)4(يم� � ار�ع �لق االله ما �شاء ان االله � � � قدير

بعضى مانند مارها بر شکم راه مى رود، بعضى مانند انسان ها بر دو پا راه مى 
ا حرکت مى کنند، هر طورى که پاسب ها و یا شترها بر چهار روند، بعضى مانند 

خصلت هفتم داخل شدن به جنت است قبل از همه . بخواهد خداوند قدرت دارد
مردم و نور مى دهد اطراف آنها را به واسطه بیرون کردن به خداوند و رسـولش  

  .است ﷒را این اوصاف مختص به شیعیان پاك حضرت امیر المؤ منین على 
انه قـال اذا هـم العبـد بحسـنه     ﷒عن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد 

کتبت له حسنه فاذا عمله ما کتبت له عشر حسنات و اذا هـم بسـییئه لـم تکتـب     
علیه فاذا عملها اجل تسع ساعات فان ندم علیها و استغفر و تاب لم یکتب علیـه  

  .سیئه واحده و ان لم یندم ولم یتب منها کتبت علیه 
  .»418، ص 2خصال ، ج «

اگر انسان اراده کند که عمل خوبى را به جاى آورد فـورا بـراى او حسـناتى    
نوشته مى شود هنگامى که به جاى آورد عمل خوب را ده برابر ثواب و حسنات 

ولى اگر اراده کرد که گناهى را انجام بدهد، نوشته نمـى شـود و   . نوشته مى شود
ام داد مدت نه ساعت به او مهلت داده مى شود، اگر پشیمان شـد  اگر گناه را انج

و استغفار کرد دیگر گناه او نوشته نمى شود و اگر پشیمان نشد و توبه نکـرد آن  
وقت نوشته مى شود به او یک گناه خداوند آن قدر با بندگان خود مهربان است 

شته نمى شود مگر یک ثواب را ده برابر اجر و مزد مى دهد ولى اگر گناه کرد نو
  .یک گناه 
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از مرحوم آیت االله العظمى حاج شیخ عبد الکـریم حـائرى نقـل شـده اسـت      
زمانى که در سامراء مشغول تحصیل علوم دینى بودم اهل سامراء به بیمارى وبـا  
و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عده اى مـى مردنـد روزى در منـزل اسـتادم     

ز اهل علم جمع بودند ناگاه مرحـوم آقـاى   مرحوم سید محمد فشارکى عده اى ا
میرزا محمد تقى شیرازى تشریف آوردند و صحبت از بیمارى وبا شد که همه در 

  .معرض خطر مرگ هستند
اگر من حکمى بکنم آیا لازم اسـت انجـام   : مرحوم میرزاى شیرازى فرمودند

 ـ   : فرمود. شود یا نه نه همه اهل مجلس پاسخ دادند بلى  ه من حکـم مـى کـنم ک
شیعیان ساکن سامراء از امروز تا ده روز همه و همـه مشـغول خوانـدن زیـارت     
عاشورا شوند و ثواب آن را به روح نرجس خاتون والده ماجده حضـرت حجـه   

هدیه نمایند تا این بلا از آنان دور شود اهل مجلس این حکـم را  ﷒بن الحسن 
  .یارت عاشورا شدندبه تمام شیعیان رسانیدند و همه مشغول خواندن ز

از فرداى آن روز تلف شدن شیعه موقوف شد و همـه روزه تنهـا عـده اى از    
سنى ها مردند به طورى که بر همه آشکار گردید برخى از سنى هـا از آشـنایان   
شیعه خود پرسیدند سبب این که دیگر از شما کسى تلف نمى شـود چیسـت بـه    

  .آنها گفته زیارت عاشورا مى خوانیم 
  .م مشغول شدند خواند زیارت عاشورا و بلا از آنها هم بر طرف گردیدآنها ه

  .»399داستان هاى شگفت ، دستغیب ص «

لو انا الغیاض اقـلام و البحـر مـداد و    ﷑عن ابن عباس قال قال رسول االله 
ابـن   ﷓الجن حساب و الانس کتاب ما احصوا فضائل علـى بـن ابـى طالـب     

اگر همه درخت ها قلم بشود و دریـا  : فرمود﷑پیغمبر اکرم : عباس مى گوید
مرکب بشود جنى ها حسابگر باشد انسان ها نویسنده باشد نمى تواننـد فضـائل   

  .را به حساب بیاورند﷒على بین ابى طالب 
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  »105، حدیث 70، ص 40بحار الانوار، ج «
ان االله تبارك و تعالى فرض العلم عن سته  9قال رسول االله  عن ابى بصیر قال

  .اجزاء فاعطى علیا منه خمسه اجزا وله سهم فى الجزء الآخر مع الناس 
فرمود است خداوند تبارك و تعالى علـم  ﷑ابوبصیر مى گوید رسول اکرم 

لب پنج جزء از آن را بر شش جزء نوشته است پس عطا کرده به على بن ابى طا
در آن یک جزء هـم  ﷒شش جزء و عطا کرده بر جمیع مردم یک جزء و على 

  .سهیم مى باشد
  .»48، حدیث 143، ص 40بحار الانوار، ج «

اذا نزل علیه الوصى لیلا لم یصبح حتـى یخبـر بـه    ﷑و روى انه کان النبى 
  ارا لم یمس حتى یخبر به علیا؛علیها و اذا نزل علیه الوحى نه

روایت شده بر اینکه بر پیغمبر خدا اگر شب وى نازل مى شـد صـبح طلـوع    
با خبر باش و اگر روز وحى نـازل  ﷒نمى کرد تا اینکه حضرت امیر المؤ منین 

  .با خبر باشد﷒مى شد به رسول خدا آن روز شب نمى شد تا اینکه على 
  .»151، ص 40ج  بحار الانوار،«

لـو شـئت لا وقـرت سـبعین     : است مى فرماید﷒روایت دیگر از خود على 
  بعیرا فى تفسیر فاتحه الکتاب ؛ 

که مـى فرمایـد   ﷒خداوند قادر توانا آن قدر قدرت و فضیلت داده به على  
ل را از هفتاد بار شتر فقط از سوره حمد مى توانم تفسیر بنویسم وقتى که این قو

  .یافتند آنها گفتند مطلب همین است ﷒على 
  .»157، ص 40بحار الانوار، ج «

واالله انـا مدینـه الجنـه و    : ﷑قال قل رسول االله ﷒عن ابن نباته عن على 
  .کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها -انت بابها یا على 
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من شهر بهشت هستم و تـو بـاب آن   : فرماید رسول خدا فرمودمى ﷒على 
جنت هستى یا على بعد مى فرماید دروغ گفته است کسى که بگویـد از غیـر آن   

  .درهم وارد بهشت مى شوند
  .»200، ص 40بحار الانوار، ج «

 انـا : ﷑حدیث دیگرعن جابر بن عبد االله الانصارى قـال قـال رسـول االله    
  .خزانه العلم و على مفتاح فمن اراه الخزانه فلیاءت المفتاح 

کلیـد آن خزانـه   ﷒من خزانه علم هستم و علـى  : رسول گرامى مى فرماید
است کسى که اراده دارد وارد آن خزانه علم بشود باید از پیروان و شیعیان علـى  

  .است السلام عليهباشد چون کلید آن علم على بن ابى طالب ﷒
  .»201، ص 40بحار الانوار، ج «

مرد عربى به نزد ابابکر رفت و گفت اى خلیفه من نذر کرده ام که یک حـین  
با عیال خود سخن نگویم اکنون تکلیف من چیست و تا چـه مـدتى بایـد بـا او     

یم ابابکر گفت باید تا قیامت با وى حرفى نزنى زیـرا خداونـد در   اترك سخن نم
؛ بـراى شـما در   )5( و ل�م � الاءرض �ستقر و متاع ا� حـ�: یدقرآن مى فرما

زمین تا مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره شما خواهد بود چون مراد از حین در 
  .این آیه قیامت است 

بر خواست و به نزد عمر بن الخطاب رفت و از او نیز همین سؤ  اعرابى از جا
عیالت سخن نگوئى زیـرا خداونـد در    ال را نمود عمر گفت تا چهل سال باید با

  .)6(هل ا� � الا�سان ح� من ا�هر �م ي�ن ش�ئا مذكورا: قرآن فرموده 
آیا چنین نیست که زمانى طولانى بر انسان گذشت که چیزى قابل ذکـر نبـود   

. بین آب و گل بود اسـت   لچون آیه نشان مى دهد که حضرت آدم تا چهل سا
عثمان گفت تا یک سال . رفت و همان سؤ ال را کرداعرابى سپس به نزد عثمان 
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: یم فرمایـد کرباید از سخن گفتن با عیالت خوددارى کنى زیرا خداوند در قرآن 
  .)7(تو� اء�ها � ح� باذن ر�ها

یعنى میوه خود را مى دهد هر زمان یا در هر فصل کـه دسـت دراز کنـى بـه     
درختـان ظـرف یـک سـال      سوى شاخه ها به اذن پروردگار عالم چون میوه ى

اعرابى آن گاه به خدمت امیر المؤ منین علـى بـن ابـى طالـب     . حاصل مى شود
اگـر در  : فرمودند﷒رفت از آن حضرت سؤ ال خود را عرضه داشته على ﷒

شب نذر کرده اى باید تا به صبح از سخن گفتن با عیالت خوددارى کنـى و هـر   
ى باید تا شب از این عمل پرهیز نمائى زیرا خداونـد در  گاه در روز نذر نموده ا

؛ منزه است خداوند  )8( فسبحان االله ح� تمسون و ح� تصـبحون: قرآن فرموده 
  .به هنگامى که شام مى کنید و صبح مى کنید

االله اعلـم حیـث   : اعرابى از این جواب شاد گردید و در حالى که مـى گفـت   
ست که رسالتش را در کجا قرار دهد و یا چه کسى ؛ خدا داناتر ا)9(یجعل رسالته 

  .را این مقام بلند بخشد
آنها نظریه مى دهند که یک عمر با عیالت سخن مگو و یا چهـل سـال و یـا    
یک سال سخن مگو اما حضرت على بن ابى طالب مى فرماید یا یک روز و یـا  

  .یک شب سخن نگوید به نذر خود وفا کرده است 
  .»137، ص 1رازى ، ج تفسیر ابو الفتوح «

پسـت قضـاوت را در   ﷒در زمانى که شریح از طرف امیر المؤ منـین علـى   
کوفه اداره مى کرد زن و مردى به نزدش آمدند و اظهار داشـتند مـا مسـاءله اى    
داریم که باید در محل خلوتى مطرح شود آن گاه شریح مجلس را خلوت کرد و 

  .د را عنوان کننداز ایشان خواست تا مساءله ى خو
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ایها القاضى این خانم دختر عموى من اسـت و او را بـه عقـد    : آن مرد گفت 
خود در آورده ام حال مى بینم که او هم داراى آلت مردانه و هم زنانه است حال 

  .بگوئید که حکمش چیست آیا مرد است یا زن 
ج شود بول تو از کدام یک از دو آلت خار: شریح خطاب به زن کرد و گفت 

زن گفت از هر دو شریح گفت از کدام یک زودتر بولت شروع مى شود او گفت 
با هم شروع مى شود شریح سؤ ال کرد از کدام یک زودتـر قطـع مـى شـود زن     

  .گفت با هم قطع مى شود
زن گفت از هر دو اضافه کرد کـه  . شریح شهوتت از کدام یک ارضاء مى شود

  .هم از من فرزندى دارد من از این مرد بچه اى دارم و کنیزى
شریح بعد از شنیدن این کلمات دست هاى خود را بر هم زد و گفـت حکـم   

آن گاه همگـى  . سؤ ال کنم ﷒این مساءله را نمى دانم و باید از امیر المؤ منین 
شرفیاب شدند شـریح قضـیه را بـه تفصـیل بـراى      ﷒ به اتفاق به حضور على

زن مرد هم گفتار وى را تصدیق کردند سپس حضـرت  حضرت عرضه داشت و 
قنبـر را  . در حالى که به مرد گفتند جراءت تو از شکار کننده شیر بیش تر است 

  .طلبیدند و فرمودند تا چهار زنى که مورد اعتمادند حاضر کنند
و آنها این زن را به جاى خلوتى برده و عورتین او را پوشانده و بقیه بـدنش  

سپس استخوان هاى دو پهلویش را بشمارند و از تعداد استخوان  را لخت کنند و
هاى هر طرف را مطلع سازند قنبر آنچه را که به او امـر شـده بـود انجـام داد و     
براى اعلام نتیجه به حضور حضرت رسید و عرضه داشـت کـه اسـتخوان هـاى     

  .پهلوى چپش هفت عدد و پهلوى راستش هشت دانه مى باشد
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اصله صدایش به تکبیر بلند شد و سپس فرمود کـه ایـن   آن گاه حضرت بلاف
شخص مرد است و باید لباس زنان را از تنش در آورد و جامه مردان به تـن او  

  .بپوشانند و بین او و شوهرش جدائى بیاندازند
  .»132، ص 1تفسیر ابو الفتوح رازى ، ج «

زرگوار آن قـدر  فضائل آن ب﷒صاحب مدینه المعاجز مى گوید درباره على 
زیاد است کسى قدرت شماره آن را ندارد چون مشکل است که انسان بتواند بـه  
شماره در آورد لکن از طریق مخالفین آنچـه را کـه صـاحب ثاقـب المناقـب از      
محمد بن عمر الواقدى ذکر کرده است و گفته در ایام عرفه مجلسى برگـزار بـود   

ید بود و شافعى و هاشمى مـذهب  که در آن مجلس علماء من جمله هارون الرش
بود و در آن مجلس هفتاد نفر علماء بزرگ حضور داشتند واقدى مى گوید مـن  
آخرین نفر بودم که داخل شدم به مجلس هارون او نظر کرد به من و گفت چـرا  
آمدنت را تاءخیر انداختى گفتم من وقت کسى را تلف نکردم کار خیـرى انجـام   

من تا اینکه رفتم پهلوى او نشسـتم و علمـا بحـث     مى دادم هارون گفت بیا نزد
کردند و به مسائل فقهى پرداختند هارون رو کرد به شافعى گفت پسر عمو چقدر 

گفـت چهارصـد حـدیث و    . روایت بلد هستید﷒از فضائل على بن ابى طالب 
بیشتر هارون گفت بگو نترسید گفت پانصد و بیشتر بعد هارون رو کرد به محمـد  

بلـدى دربـاره فضـائل آن حضـرت     ﷒بن الحسن گفت چقدر روایت از علـى  ا
بعـد هـارون   . محمد ابن الحسن گفت من یک هزار و بیش تر حدیث بلد هستم 

بلـدى خبـر    ﷓رو کرد به ابى یوسف گفت تو اى کوفى چقدر در فضائل على 
در فضائل علـى بـن ابـى    بدى و نترس گفت یا امیر المؤ منین اگر نترسم روایت 

  .م که شماره ندارد و نمى توانم بشمارم دطالب آن قدر بل
هارون گفت از چه کسى مى ترسى گفت از تو و از عمال تو از اصـحاب تـو   
هارون گفت بگو تو ایمن مى باشى خبـر بدهیـد کـه چـه مقـدار از فضـائل آن       



77 

 

ل که مجموعـا  گفت پانزده هزار روایت مسند و پانزده هزار مرس. حضرت بلدى 
باز هم روایت دنباله دارد که حقیر به . مى شود سى هزار روایت در نظرم هست 

  .این مقدار اکتفا کردم 
  .»16انوار البهیه ، ص «

صدوق از طبرى او هم از حسن ابن یحیى آخرین راوى مى باشد ایشان نقـل  
هنگـام  کرده که من در بغداد پیش قاضى بودم اسم آن قاضى سماعه بود در این 

یکى از بزرگان اهل بغداد وارد شد بر آن قاضى گفت ایها القاضى من یک سالى 
در سال هاى گذشته حج کردم بعد رفتم به کوفه در یک مسجدى که اراده کـردم  
نماز بخوانم در این هنگام در جلو خود دیدم یک زنى عربى کـه پیـدا بـود کـه     

انداخته و بـا صـوت بلنـد    بادیه نشین بوده است و یک مقنعه روى صورت خود 
  .داد مى زد اى کسى که در آسمان ها و زمین ها مشهور هستید

واى کسى که در دنیا و آخرت مشهور هستید و با کفار جنگیدید و ابـا کـرده   
خداوند ذکر تو را مگر با عظمت خیلى توصیف کرد بعد من به او گفتم یا امه االله 

کدام امیر المؤ : ؤ منین را گفتم چه کسى را وصف مى کنى گفت حضرت امیر الم
منین گفت على بن ابى طالب و آن کسى که توحید جایز نیست مگر بـه واسـطه   

من متوجه شدم که ببیـنم ایـن   : بعد گفت ﷒دوستى آن خانواده و ولایت على 
  .عرب چه کسى است و یا از کجا آمده یک مرتبه از نظرم غائب شد

  .»27انوار البهیه ، ص «
ــ ــد  ه بـــ ــوتراب کنـــ ــف بـــ ــرى لطـــ ــر نظـــ   ذره گـــ

   
ــد    ــاب کنــــــ ــار آفتــــــ ــمان رود و کــــــ ــه آســــــ   بــــــ
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خوشا به حال آن کسى که در نامه عملش نوشته شده باشد این شخص جـزء  
شیعیان ما است و اینها از محبین ما هستند و اینها مبلغین اهل بیت هستند چـون  

  .علم است که همراه با عمل انسان را به جائى مى رساند
لا ﷒قال اوحى االله تبارك و تعـالى اى موسـى   ﷒ت عن ابى عبد االله روای

تفرح بکثیره المال و لا تدع ذکر على کل حال فان کثره المال تنسـى الـذنوب و   
  .ترك ذکرى یقسى القلوب 

خداوند وحى فرستاد به حضرت موسـى  : مى فرماید﷒حضرت امام صادق 
ى موسى براى زیادى مال خوشحال مباش و ترك مکن ذکـر مـا را در   که ا﷒

هیچ حالى یعنى همیشه در یاد من باش براى اینکه زیادى مال سبب مى شود که 
انسان غافل باشد از گناه و معصیت خود را فراموش کند و اگر از یاد خدا غافل 

  .شدى قلبت قساوت مى گیرد
  .»39، ص 1خصال شیخ صدوق ، ج «

انه قال فى کلام له العلماء رجلان : ﷑عن امیر المؤ منین عن النبى  روایت
رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج ورجل عالم تارك لعلمه فهـذا هالـک و ان اهـل    
النار یستاءذون بریح العالم التارك لعلمه و ان اشد اهل النار ندامه و حسره رجـل  

تجاب له و قبل منه و اطاع االله عزوجل فادخلـه االله  دعا عبد الى االله عزوجل فاس
  .الجنه و ادخل الداعى النار بترکه عمله و اتباعه الهوى 

علماء دو قسم هسـتند یـک   : مى فرماید﷑رسول اکرم : فرمودند﷒على 
سـت  خود عمل مى کنند بـراى او نجـات ا    قسم عالم با عمل هستند و به دانش 

قسم دوم عالمى هستند که به علم خود عمل نمـى کننـد او در معـرض هلاکـت     
است و اهل جهنم از بوى عالم بى عمل متاءذى مى باشد شدیدترین اهل عذاب 
از حیث حسرت و ندامت کسى است که دیگران را موعظه کند و او را به سـوى  
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کند خداونـد  خدا و رسولش دعوت کند و آن مستمع و شنونده قبول کند و عمل 
هم او را داخل بهشت کند و لکن داعى چون مجرد علم بوده علم بوده عمـل در  
کار نبوده به واسطه ترك عمل و دنبال هـواى نفـس و پیـروى خـواهش نفـس      

  .خداوند متعال او را داخل جهنم کند
  .»63، حدیث 51، ص 1خصال شیخ صدوق ، ج «

الله تبارك و تعالى اخفى اربعه فى اربعـه  ان ا: قال ﷒عن امیر المؤ منین على 
اخفى رضاه فى طاعته فلا تستصغرن شیئا من طاعته فربما و آفق رضاه و انت لا 
تعلم و اخفى سخطه فى معصیته فلا تستصغرن شـیئا مـن معصـیته فربمـا و افـق      
اجابته فى دعوته فلا تستصغرن شیئا من دعائه فربما و افق اجابته و انت لا تعلـم  

ولیه فى عباده فلا تستصغرن عبدا من عبید االله فربما یکون ولیه و انت لا  و اخفى
  .تعلم 

 ـخداونـد چ : مى فرماید﷒امیر المؤ منین على  ار چیـز را در چهـار چیـز    ه
نمى دانیم کـدام  (اول رضایت خود را در طاعتش مخفى کرده : مخفى کرده است 

ا مـى فرمایـد هـیچ کـدام از     و لذ) یک عمل ما موجب خوشنودى خداوند است
و ) شاید او موجب قبول در گاه خداونـد باشـد  (عبادت خدا را کوچک نشمارید 

  .ممکن است آن عمل موافق رضاى خدا باشد و شما ندانید
دوم مخفى کرده غصبش در میان معاصـى و نبایـد هـیچ گنـاهى را کوچـک      

فـق غضـب   بشمارید اى بسا آن را که در نظر شـما گنـاه کـوچکى اسـت او موا    
  .خداوند باشد و او از همه گناهان بیش تر خدا را غضبناك کند و شما ندانید

سوم اجابت کردن دعاهاى ما در بین همه دعاها مخفى کرده لذا نباید دعـا را  
کوچک بشمارید چه بسا آن را که در نظر شما کوچک است موافق اجابت بـوده  

  .شدن آن دعا اطلاعى ندارى  باشد و خداوند او را قبول کرده است و شما قبول
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چهارم مخفى کرده است دوست خود را در میان بنـدگان خـود و لـذا نبایـد     
بندگان خدا را کوچک بشمارید و اهانت کنید و بى احترامـى کنیـد شـاید او در    
پیشگاه خداوند عزیز باشد و خداوند او را جزء دوستان خود قـرار داده و شـما   

  .اطلاعى ندارید
  .»31، حدیث 1، ج 209خصال ، ص «

: خداوند تبارك و تعالى مى فرماید -در این زمینه آیه شریفه وارد شده است 
يا ايها ا�ين آمنوا لا �سخر قوم من قوم ع� ان ي�ونوا خ�ا منهم و لا �ساء مـن 

  .)10(�ساء ع� ان ي�ن خ�ا منهن 
شـاید آن   اى اهل ایمان هرگز نباید قومى قوم دیگر را مسخره و استهزاء کند

قوم که مسخره مى کنید بهترین مؤ منان باشد و نیز بین زنان با ایمان قومى دیگر 
  .را مسخره نکند که بسا آن قوم بهترین آن زنان بوده باشد

که به یک واسطه نقـل کـنم   ) ره(خاطره اى از حاج شیخ محمد تقى جعفرى 
رویج مبانى دینـى  من توفیقى را که در زمینه تحصیل علوم و ت: آن مرحوم فرمود

نسـبت بـه   ﷒کسب کرده ام از توجه خاص مولاى متقیان على بن ابى طالـب  
در سال هاى جوانى و اقامت در نجف اشـرف در یـک شـب گـرم     . خودم دارد

تابستان بیش از اندازه و سختى اقامـت در حجـره دعـوت مـؤ منـى را جهـت       
یرفتم در آن جلسـه  پیوستن به جمع فضلایى که در بیـت آن شـخص بـودن پـذ    

شخصى که مزاحمى معروف بود و گرم کننده محفـل دوسـتان طبـق معمـول بـه      
شوخى و بذله گوئى پرداخت و اعلام داشت من عکـس زن زیبـائى از یکـى از    
کشورهاى اروپایى را که در جراید چاپ شده با خود آورده ام تا دوستان حاضر 

ن جلسـه درخواسـت کـرد    در جلسه ببینند و قضاوت کنند آن شخص از دوسـتا 
عکس را مشاهده کرد با صـراحت و    بدون تظاهر به دیندارى و تقدس هر کس 

به ﷒بدون تعارف بگوید بین یک لحظه ملاقات و دیدار با امیر المؤ منین على 
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طورى حضورى و یک عمر زندگى زناشویى با صاحب این عکس کدام یـک را  
شان مـى داد و افـراد هـم هـر     ن وبت به افرادپسند مى کنید عکس آن زن را به ن

  .کدام در فراخور برداشت و سلیقه خود از عکس نظرى مى دادند
را که انشاء االله در لحظه مـرگ  ﷒افراد بیننده اظهار مى داشتند حضرت امیر 

و عالم برزخ از نزدیک مى بینیم اما در این دنیا زندگى با این زن مفید است من 
فر بودم وقتى خواست عکس را به من نشان بدهد طوفانى در قلـبم بـه   پنجمین ن

و بزرگى است آیا به   وجود آمد و لرزیدم و پیش خود گفتم چه آزمون حساس 
آن مرد بزرگ را با ﷒راستى سزاوار است لحظه اى دیدار با على بن ابى طالب 

ر خواستم و جلسه را ترك شهوات مبادله کنیم بدون اینکه عکس را ببینم از جا ب
حاضران واقع شدم امـا اعتنـایى نکـردم و خـودم را بـه        کردم و مورد اعتراض 

  .ناراحتى به حجره رساندم درب حجره را باز کردم 
اما به دلیل نامناسب بودن هوا داخل حجره شدم روى پله نشستم در حالى که 

خود را در سـالنى نسـبتا   سرم را به دیوار تکیه داده بودم به خواب رفتم ناگهان 
بزرگ یافتم که تعدادى از علماى گذشته حضور داشـتند و در صـدر کرسـى اى    

روى آن کرسى نشسـته بودنـد   ﷒قرار داشت حضرت مولى على بن ابى طالب 
قنبر غلام حضرت و مالک اشتر و غیره نیز همراه آن حضرت بودند حضرت امیر 

رار داد و به نام به محضر خود فرا خواندند با شـوق  مرا مورد خطاب ق﷒على 
وصف ناپذیرى از جابر خواستم لحظه اى خودم را در آغوش آن حضرت دیـدم  
آن حضرت مرا مورد لطـف و محبـت قـرار دادنـد مـن نیـز امـام را بـا همـان          
خصوصیات که در روایات خوانده بودم دیدم و لذت بردم در همین حـال بیـدار   

از لحظه نشستن در کنار درب حجره تا ملاقات و بیدار شدن  شدم و متوجه شدم
  .چیزى حدود هشت دقیقه طول کشیده است 



82 

 

با حالتى وصف ناپذیر خود را به جلسه آقایان رساندم و دیدم همـه سـرگرم   
همان عکس هستند به آنان گفتم من نتیجه انتخاب را گرفتم از آن لحظه به بعـد  

  .صیبم گشت این موفقیت ما در زندگى علمى ن
البته این خاطره را مفصل تر از اینکه نوشتم در کتاب ره توشـه راهیـان نـور    

  شمسـى ، ج دوم ، ص   1377قمـرى مطـابق    1419ویژه ماه مبارك رمضـان  
  .، ذکر شده است 113

نتیجه این مطلب براى خوانندگان عزیز و محترم و براى مستمعین محترم این 
اشد به مقصد مى رسد و هـر چـه کـه از خداونـد     شد که اگر انسان داراى تقوا ب

و آتا�م من � مـا : بخواهد خداوند به او خواهد داد طبق آیه شریفه مى فرماید
اینکه ملاحظه . ؛ ابراهیم هر چه بخواهید خداوند مرحمت خواهد کرد)11( ساء�موه

 مى فرمائید بعضى چیزها را از خداوند متعال در خواست مى نمایم و به او نمـى 
اى بنده من چـه کسـى از مـن    : رسیم شاید مصلحت نباشد و الا خداوند فرماید

  .راستگوتر است از حیث وعده دادن بخواهید تا من بدهم 
و من يتق االله �عل � �رجا  و يرزقه من حيـث لا : در سوره دیگر مى فرماید

از  ؛ کسى که متدین باشد خداوند روزى او را آسان قرار مـى دهـد و  )12( ��سب
  .یک جاى حواله مى کند که خودش هم گمان ندارد
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  یاور فراوانى داشت  السلام علیهامام حسین 
امام هیچ کس جاى حضرت عباس را نمى دهد چون او واقعا ایثار کـرد روز  
قیامت هم خداوند مقام بزرگى را به او عطا مى کند که شهدا آرزو مى نمایند کـه  

  . اى کاش ماهم آن مقام را داشتیم
وارد مى شـوید قهـرا اول حبیـب بـن     ﷒وقتى که حرم حضرت امام حسین 

را چرا ﷒مظاهر را زیارت مى کنى بعد مرقد مطهر حضرت ابا عبد االله الحسین 
هنگـام  . حتما یک دلیل دارد که این چنین شده است یکى از دلائل او این است 

 ﷒ر حضرت ابا عبـد االله الحسـین   جان دادن حبیب در سرزمین کربلا در محض
الله درك یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فى لیلـه واحـده ؛   : حضرت فرمود

به به خداوند به تو خیر دهد اى حبیب تو شخص با کمال بـودى در یـک شـب    
  .ختم قرآن مى کردى 

  .»140عیون العبرى ، ص «

فتم مشهد براى نماز مغـرب  بود شب نیمه شعبان بود ر 1379این جانب سال 
بعد از نماز عشـاء بـا خـود فکـر     ﷒و عشا مشرف شدم به حرم حضرت رضا 

کردم آیا مى شود در یک شب تمام قرآن را ختم کرد از حضرت تقاضاى کمـک  
کردم که توفیق پیدا کنم بلکه بتوانم قرآن را در یک شب تمام کـنم بعـد از نمـاز    

آن حدود یک ساعت عبادت دیگـرى انجـام دادم   عشاء مشغول شدم خواندن قر
بقیه وقت را صرف خواندن قرآن کردم تا اول اذان صبح بیست جزء خوانـدم تـا   
آخر نتوانستم بخوانم ده جزء دیگر را فردا خواندم حدود بیسـت سـاعت طـول    

  .کشید که تمام قرآن را ختم کرد
  .ولى مردان خدا در یک شب یک قرآن ختم مى کنند
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حبیب با خنده به استقبال شهادت مى رفت یزیـد گفـت اى سـید     مى نویسند
القراء چه وقت خنده است وى در جواب مى گوید چه وقت بهتر از حالا بـراى  

این بدان معنى است که مردان خدا مرگ را به بازى و مضـحکه  (شادى و سرور 
د روز از گرفته اند نه اینکه دنیا آنان را به مسخره گرفته باشد تا براى زندگى چن

  ).مرگ فرار کنند
  .»سفینه البحار، حبیب بن مظاهر«

بود و عاشق خدا با اجازه ى امام خـود کمـرش را   ﷒این پیرمرد مرید امام 
با عمامه و ابروهایش را با دستمال مى بندد تا مانع دیـد وى نشـود و بـا شـور     

ى بیند منقلـب  وصف ناشدنى آماده جنگ مى شود وقتى امام او را در آن حال م
مى شود و در حالى که قطرات اشک بر گونه هایش جـارى اسـت مـى فرمایـد     
شکر االله سعیک یا شیخ چه شخصیتى بوده این بزرگوار که عملش مفید قرار مى 

  .واقع مى شود﷒گیرد که مورد تشکر امام 
  .»366سوگنامه آل محمد، ص «

رجه و مقام برسد که امام حسین حقیقتا سعادت مى خواهد که انسان به این د
  .براى او گریه کند﷒

از زهیر جهت یارى دعوت به عمل آورد و وى با پاسخ مثبت خـود  ﷒امام 
در زمره ى سعادتمندان تاریخ قرار گرفت و این در حالى است که امـام شخصـا   

بـه اعتـراف   از افراد دیگرى مانند عبد االله بن حر جعفى نیـز دعـوت کـرد ولـى     
خودشان توفیق سعادت را نیافتند و به جاى جان نثـارى در رکـاب امـام فقـط     
حاضر شدند اسب خود را به امام بدهند که امام فرمود تو که از ایثـار جانـت در   

  .راه ما دریغ دارى ما نیازى به اسب تو نداریم 
  .»174  ، انساب الاشراف ، ص 167سخنان حسین بن على ، ص «
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فادارى به امام تا بدان جا پیش رفت که فرمانـدهى جنـاح راسـت    زهیر در و
لشکر امام بدو سپرده شد و این حاکى از لیاقت و شایستگى او بود وى در شـب  
عاشورا به امام عرض کرد خداوند آن روز را نیاورد که پسر پیـامبر را در میـان   

تو کشته شـوم  دشمن رها کنم و خود نجات یابم و نیز گفت اگر هزار بار در راه 
  .و زنده گردم دست از تو بر نمى دارم 

  .»90العیون العبرى ، ص «

امام بر بالین زهیر جمله اى فرمود که حاکى از عمق ایثار و از جان گذشتگى 
او است و آن این که خداوند تو را در پیشگاه قرب خود جاى دهد و قاتل تو را 

  .به کفن شدگان لعنت کند
  .»36ص  ،45بحار الانوار، ج «
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  زبیده را بشناسید
با نوشتن نامه و ﷒از بررسى تاریخ عاشورا به دست مى آید که امام حسین 

یا اعزام پیک به سوى برخى از بزرگان و سران قبایـل آنهـا را بـه یـارى خـود      
دعوت مى کرد که یکى از آن ها زهیر بن قین است وى براى انجام حج از کوفه 

و جریان حرکت امام را شنید و اگـر چـه از شـیعیان بـود امـا       به مکه آمده بود
نداشت از ایـن رو بـه هنگـام    ﷒آمادگى کافى براى یارى حضرت امام حسین 

برخورد نداشته باشـد  ﷒بازگشت سعى مى کرد کاروانش با کاروان امام حسین 
 ـ اروان امـام نیـز فـرود    از این که کاروان زهیر به ناچار در منزلى فرود آمد که ک

آمده بود امام از فرصت استفاده کرده و پیکى به سوى زهیر رهسپار کرد و او را 
  .به یارى خویش دعوت کند

زهیر در ابتداء از پذیرش دعوت و پیوستن به امـام اکـراه و امتنـاع دارد لـذا     
سکوت اختیار مى کند همسرش به نام دلهم وى را ترغیب مى کند و مـى گویـد   

به تو پیغام دهد و تو به سوى او نمـى روى  ﷑ن االله آیا پسر پیامبر خدا سبحا
زهیر از سخن غیورانه ى همسرش به خود آمد و به حضور امام مى رود و بعـد  
دستور مى دهد خیمه ها را بر چینند و اسباب و اثاثیه را به سوى کـاروان امـام   

  ).اول آن طور، بعد چنین شدعاقبت بخیرى یعنى این . (ببرند
  .»206، ص وسلم وآله علیه االله صلى، سوگنامه آل محمد 87انصار الحسین ، ص «

قـرار بدهـد   ﷒کسى که حاضر نبود خیمه خود را در کنار خیمه امام حسین 
اما آخر الامر که زهیر به جایى رسید مى گوید اگر هـزار بـار در راه تـو کشـته     

دست از تو بر نمى دارم معنى اینکه مى گوئید خـدایا عاقبـت    شوم و زنده گردم
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درباره جهـاد قـرآن کـریم    ) ره(امور ما را ختم به خیر فرمائید مثل عاقبت زهیر 
  :چه مى گوید

؛ کسـانى کـه در   )13( و ا�ين جاهدوا فينا �هدينهم سبلنا و ان االله �ع ا�حس��
آنها را به راه و معرفت و لطـف   راه ما به جان و مال جهد و کوشش کردند حتما

  .خویش هدایت مى کنیم و همیشه خدا یار نیکوکاران است 
  .روایت هم راجع به جهاد نفس وارد شده است که او جهاد اکبر است 

بعـث تسـریه فلمـا رجعـوا قـال      ﷑ان رسـول االله  ﷒قال امیر المؤ منین 
مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصفر و بقى علیهم الجهاد الاکبر قالوا یـا رسـول   ﷑

جهاد النفس ثم قال افضل الجهاد من جاهد نفسه ﷑االله و ما الجهاد الاکبر قال 
  التى بین جنبیه ؛

یت داد سریه عبـارت اسـت از   ترسول خدا سریه اى تر: مى فرمود﷒على 
شخصا در آنجا حضور نداشتند خلاصـه  ﷑اى کوچکى که رسول االله جنگ ه

حضرت عده اى را ترتیب داد و به جنگ فرستاد هنگامى که از جنگ بازگشتند 
فرمود آفرین به جمعیتى که جهاد اصغر را به پایان بردند و جهاد بزرگتر هنوز بر 

  .عهده شان باقى است 
: ند اى رسول خدا جهاد اکبر چیست ؟ حضـرت فرمـود  مجاهدان عرضه داشت

کسى که با نفس خویش بجنگد برترین مجاهد : جهاد با نفس است آن گاه فرمود
  .است 

  .»195  ، ص 1؛ سفینه البحار، ج 122، ص 11وسائل الشیعه ، ح «

چـون  . بـود ) ره(یکى از کسانى که جهاد اکبر نمود و عاقبت به خیر شد حـر  
بن سعد خواست جدا شود آرام آرام از سپاه کنار کشید و بعد به  حر از سپاه عمر

سرعت از آنان دور شد و به سپاه امام رسید اول کسى کـه بـا حـر مواجـه شـد      
  .حضرت ابا عبد االله بود
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  .»78، ص 4مناقب ، ج «
السلام علیک یا ابا عبـد  : چون امام حسین بیرون خیام ایستاده بود حر گفت 

م روسیاه هستم و من مجرمى هستم و اول کسى هستم کـه راه  االله آقا من گنهکار
را بر شما گرفتم آقا من توبه کردم و مى خواهم گناه خود را جبران کنم لکـه ى  
سیاه که براى خود به وجود آورده ام جز با خون با هیچ چیز دیگرى پاك نمـى  

مـن پذیرفتـه   اولا بفرمائید توبـه ى  . (شود آمده ام که با اجازه ى شما توبه کنم 
  ؟)است یا نه

البته توبه ى تو پذیرفته است چرا پذیرفته نباشد : در جواب او فرمود﷒امام 
مگر باب رحمت اللهى به روى یک انسان تائب بسته شود حر از اینکه توبـه ى  
او مورد قبول واقع شد خوشحال گردید بعد گفت اجازه بدهید من بروم و خودم 

فرمودند اى حر تو مهمان مـا  ﷒و خونم را در راه بریزم امام را فداى شما کنم 
هستى پیاده شو کمى بنشین تا از تو پـذیرائى بکنـیم ولـى حـر از امـام اجـازه       

  .خواست تا پائین نیاید هر چه حضرت اصرار کردن پائین نیامد
 بعضى از سیره نویسان رمز مطلب را این طور کشف کرده اند که حر مایل بود

خدمت امام بنشیند ولى یک نگرانى او را ناراحت مى کرد و آن اینکه ترسید در 
او را ببینـد و  ﷒مدتى که خدمت امام نشسته است یکى از اطفال امام حسـین  

بگوید این همان کسى است که روز اول راه را براى ما بست و او شـرمنده شـود   
ن لکـه ى ننـگ را بـاخون از دامـن     براى اینکه شرمنده نشود و هر چه زودتر ای

حـال کـه اصـرار    : فرمود﷒خود بشوید اصرار کرد اجازه بدهید من بروم امام 
دارى مانع نمى شوم برو این مرد رشید در مقابل مردم مى ایستد با آنها صـحبت  
مى کند چون خودش کوفى بود با مردم کوفه موضوع دعوت را مطرح مـى کنـد   

نوشته بودند نیستم ولى شـما و   هاقا من خودم از کسانى که ناممى گوید مردم اتف
سران شما که این جا هستند همه کسانى هستید که به حضرت نامه نوشـتید او را  



89 

 

دعوت کردید به او وعده ى یارى دادید روى چه اصلى روى چـه قـانونى روى   
ى شـود  چه مذهب و دینى اکنون با میهمان خودتان چنین رفتار مى کنید معلوم م

جریانى که حر را خیلى ناراحت کرده بود لئامت و پستى اى بود که این مردم به 
خرج دادند، پستى اى که با روح انسانیت در اسلام ضدیت دارد و تاریخ اسـلام  

  .نشان مى دهد که هیچ اسلام اجازه نمى داد با هیچ دشمنى چنین رفتار شود
  ر دهنـد آب را بـه رویـش    یعنى براى اینکه دشمن را سخت در مضـیقه قـرا  

بودند در بـین راه    همین حر و سپاهش با اینکه دشمنش ﷒ببندند امام حسین 
  .سیراب کرد

  .»79، ص 2ارشاد مفید، ج «
مسلما حر یادش بود که ما آب را به روى کسى بستیم که آن روزى که تشـنه  

  .بودیم بدون اینکه از او بخواهیم ما را سیراب کرد
گفت مـردم  . در شریف و عالى و بزرگ بود و هست و ما چقدر پستیم او چق

کوفه شما خجالت نمى کشید این فرات مثل شکم ماهى برق مى زند آبـى را کـه   
بر همه ى موجودات جاندار حلال است انسان حیوان اهلى وحشى و جنگلى از 

شهید مى آن مى آشامد شما بر فرزند پیامبر خود بسته اید این مرد مى جنگد تا 
او را بى پاداش نگذاشـت فـورا خـود را بـالین ایـن مـرد       ﷒شود امام حسین 

و نعم الحر حر بنى ریاح ؛ ایـن حـر چـه    . بزرگوار رساند و برایش مرثیه خواند
آزاد مرد خوبى است مادرش عجب اسم خوبى برایش انتخاب کـرده اسـت روز   

  .ودى اول گفت حر آزاد مرد راستى که تو آزاد مرد ب
  .»103ارشاد مفید، مترجم ، ص «

نقش الگویى حر براى سایرین در کربلا به ثمر نشست چرا که با پیوستن حـر  
عروه نیـز تحـت     برادرش مصعب پسرش بکیر و غلامش ﷒به آقا امام حسین 

  .ملحق شدند﷒تاءثیر قرار گرفتند و به پیروى از وى به حضرت امام 
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  .»214فى نهضته ، ص  مع الحسین«
انت الحر کمـا  : امام بر بالین حر دست به صورت وى مى کشید و مى فرماید

  .سمتک امک و انت حر فى الدنیا و فى الآخره 
  .»15و  14، ص 45بحار الانوار، ج «

فردى خطـا کـار را آزاد دنیـا و آخـرت     ﷒چه سعادتى بهتر از آن که امام 
ر از این هست عاقبت به خیرى از ایـن بهتـر مـى شـود     بخواند آیا سعادت بالات
چون دید که از سر مجروح حر خـون جـارى   ﷒امام : براى انسان مى نویسند

است با دستمال خود سر او را بست و او را با همان دستمال دفن کردند که خود 
  .سند و افتخار دیگرى است 

  .»368  ، ص 1لسبطین ، ج به نقل از معانى ا 356سوگنامه آل محمد، ص «

کسب فیض کرد جابر اسـت  ﷒یکى از مردان الهى که در محضر امام صادق 
که یکى از رجال علم و فضیلت است و در حدود هجده سال از محضر امام باقر 

استفاده مى کرد به جائى رسید کـه گفتـه   ﷒و چند سال در محضر امام صادق 
. 1. در نزد چهـار نفـر ذخیـره شـد     ﷕سالت و ائمه هدى اند علوم اهل بیت ر

جابر جعفـى و  . 4یونس بن عبد الرحمن ؛ . 3سید حمیرى ؛ . 2سلمان فارسى ؛ 
مع ذلک شاید از مضامین اخبار استفاده شود که جابر جعفى از آن سـفر زیـادتر   

بـه واسـطه   علوم آل محمد را در سینه خود حفظ نموده بوده بود زیرا وقتى کـه  
حاصل گردیـد و در  ﷒اختلاف بنى امیه و بنى عباس فراقتى از براى امام باقر 

علم و دانش را به روى مردم گشود که افزون از چهار هزار نفر مردان باسـعادت  
از آن دریاى امواج استفاده مى کردند اما در بین آنان جابر جعفى گوى سبقت را 

هجده سال از محضر مبارك آن حضرت استفاده کـرد  از میدان ربوده و در ظرف 
تا اینکه هفتاد هزار حدیث در سینه خود از آن جناب ذخیره نمود کـه حضـرت   

لعن من و لعن ملائکه آسـمان و  : امر به کتمان آن نموده بود به نحوى که فرمودند
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خدا و رسول بر تو باد اگر یک حدیث از آنها را براى کسى بخـوانى لـذا روزى   
بار علمى که بر دوش من گذاشته اید و امر . ر حضور آن حضرت عرض کردجاب

به کتمان او نموده اید گاهى سبب مى شود که مثل حالت جنون به من دست مى 
دهد حضرت فرمودند هر گاه چنین حالت به تو دست دهد در دامن کوهى برو و 

ن على چنـین  گودالى بکن و سر خود را در میان آن گودال نموده و بگو محمد ب
براى من حدیث کرد و چون احادیث مرا براى آن گودال خواندى برگرد تا اینکه 

  .خطر جنون از تو بر طرف گردد
  .جابر کرارا خویش را به این نحو تسلیت مى داد

  .»217منهاج السرور، ص «
نسبت بـه جـابر شـباهت    ﷒مؤ لف گوید گفته شود این دستور از امام باقر 

که خود حضرت در دل شب در میان بیابـان  ﷒حضرت امیر المؤ منین  دارد به
سر میان چاه مى کرد و مصائب وارده بر خویش را به چاه مى گفت شـباهت از  
این جهت دارد که آن حضرت هم کسى پیدا نکرد که محـرم اسـرار او باشـد تـا     

دارد و موجب تسـکین  اینکه با او درد دل کند زیرا مى گوئیم این کار اثر طبیعى 
خاطر مى گردد و لذا مثلا شخصى که به درد دندان سخت مبتلا شده با اینکه مى 
داند قدم زدن و ناله و فریاد کردن ابدا اثرى و تسکینى براى درد دندان او نـدارد  
مع ذلک دائما در گردش است و ناله و صیحه مى کشد و حقـا اگـر او را ملـزم    

د و حرکت نکند و صیحه اى نکشد بر او بسیار گران کنند که در جاى خود بنشین
  .مى آید و خود قدم زدن و صیحه کشیدن موجب تسهیل درد مى شود
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  زبیده را بشناسید
زبیده بنت جعفر و جعفر پسر منصور دوانقى بود دختر عموى هارون الرشـید  
بوده و در جمال و کمال و شیرینى کلام سرآمد عصر خویش بود و اسم اصل او 
امه العزیز بود و از جهت حسن جمال طاهریه و فضائل نفسانیه ملقب بـه زبیـده   

  .گشت یعنى زبده است و در تمام جهات زبده بود
مرحوم صدوق در مجالس مى نویسد که زبیده در حقیقت شـیعه و از محبـین   

بود چون هـارون از تشـیع او اطـلاع    ﷒ارادتمندان به حضرت موسى بن جعفر 
رد قسم خود که او را مطلقه نماید و زبیده را صد کنیز بود که تمـامى آنهـا   پیدا ک

حافظ قرآن بودند و آنان را ملزم نموده بود که در طول ده روز یک مرتبه قـرآن  
ختم نمایند و لذا همیشه از قصر او صداى قرائت قرآن به گوش مى رسـید مثـل   

  .مى رسید  کندوى عسل که صدا از او همیشه به گوش 
  .»47منهاج السرور، ص «

در بیان کیفیت شهادت امیر المؤ منین و امامت آن بزرگوار مشـهور میـان آن   
بزرگوار مشهور میان علماء شیعه آن است سى سال پس از عـام الفیـل متولـد و    

  .بوده است  63ماه مبارك سال چهلم هجرت کشته شد و سن مبارکش  21
بـه پیغمبـرى مبعـوث گردیـد و بـه آن      ﷑ده ساله بود که حضرت رسول 

حضرت ایمان آورد و بعد از بعثت سیزده سال با آن حضرت در مکه ماند و بعـد  
از هجرت به مدینه با آن حضرت ده سال در مدینه بود و پس از آن به مصـیبت  

دو : ودمبتلا شد و بعد از آن حضرت سى سال زندگانى فرم﷑حضرت رسول 
سال و چهار ماه در خلافت ابوبکر و یازده سال در خلافت عمر و دوازده سـال  
در خلافت عثمان به سر برد و مدت خلافت ظاهریه آن حضرت چهار سال و نه 
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ماه و چند روز به طول انجامید و در اکثر آن مدت بـا منافقـان مشـغول قتـال و     
مظلـوم بـود و   وسلم وآله عليه االله صلىجدال بود و پیوسته بعد از حضرت رسول 

  .اظهار مظلومیت خویش مى فرمود
و از کثرت نافرمانى و نفاق مردم خویش دلتنگ بود و طلب مرگ از خدا مى 

  .نمود و کرارا از شهادت خود به دست ابن ملجم خبر مى داد
  .»203، ص 1و منتهى الآمال ، ج  301کافى ، ج سوم ، ص «
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  )علیه السلام(منین کیفیت شهادت حضرت امیر المؤ 
چنان چه جماعتى از بزرگان نقل کرده اند چنین است که گروهى از خـوارج  
که از آن جمله عبد الرحمن بن ملجم بود از واقعه نهروان در مکـه جمـع شـدند    
انجمنى مى ساختند و بر کشتگان نهروان مى گریستند یـک روز در طـى سـخن    

ریشان ساختند اگر هر دو تن را مـى  همى گفتند على و معاویه کار این امت را پ
کشتیم این امت را از زحمت ایشان آسوده مى ساختیم مردى از قبیله اشجع سـر  

  .بلند کرد و گفت به خدا قسم عمرو بن عاص کم تر از ایشان نیست 
بلکه اصل فساد و ریشه فتنه است پس سخن بر این نهادند که هر سه تـن را  

من مى کشم حجاج بن عبداالله که معـروف بـه   باید کشت ابن ملجم گفت على را 
بود کشتن معاویه را به ذمه خویش نهاد عمرو بن بکر تمیمى قتل عمرو » برگ «

بن عاص را به ذمه نهاد عهد بستند؟ باید هر سه تن در یک شب بلکـه در یـک   
ساعت کشته شوند سخن بر این نهادند که شب نوزده ماه مبارك رمضان هنگـام  

  .ها حاضر مى شود در مسجد در انجام این امر اقدام نمایندنماز صبح که آن
پس یکدیگر را وداع کرده برك طریق شام را گرفت و عمرو عازم مصر شـد  
و ابن ملجم لعین به جانب کوفه حرکت نمود هر سه تـن شمشـیر خـود مسـموم     

رمضان برك با  19ماه مبارك رمضان مى کشیدند شب  19ساختند و انتظار روز 
هر آب داده داخل مسجد شام شد و در میان جماعت پشت سر معاویه شمشیر ز

ایستاده آن گاه معاویه به رکوع یا به سـجده رفـت تیـغ بکشـید و بـر ران او زد      
معاویه به فریاد زد و در محراب درافتاد مردم ، برك را گرفتنـد و معاویـه را بـه    

  .منزل خود بردند
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گفـت اگـر بخـواهى ایـن      طبیب حاضر کردند چون طبیـب زخـم او را دیـد   
جراحت خوب شود و نسل تو منقطع نشود بایـد بـا آهـن سـرخ کـرده موضـع       
جراحت را داغ کرد آنگاه مـداوا کـرد و اگـر چشـم از فرزنـد مـى پوشـى بـا         

معاویه گفت مرا تاب و توان نیست با آن داغ مداوا . مشروحات معالجه توان کرد
ست پس او را مداوا کردند تـا خـوب   کنى و مرا دو فرزند یزید و عبد االله کافى ا

  .شد و نسل او منقطع شد
پس برگ را حاضر کردند و فرمان داد او را اعدام کنند او گفت الامان معاویه 
گفت چیست گفت رفیق من رفته است على را در این ساعت بکشد اکنـون مـرا   
ا حبس کن تا خبر رسد اگر على را کشته اند آنچه خواهى بکن و اگر نکشتند مر

رها کن که بروم على را به قتل برسانم و قسم مى خورم که باز به نزد تو خواهم 
  .آمد که هر چه خواهى در حق من حکم کنید

بنابر قولى معاویه امر کرد تا او را حبس کردند تا که خبر از شهادت امیر المؤ 
او را ﷒برسد وقتى که خبر رسید او را کشتند به شـکرانه قتـل علـى    ﷒منین 

  .رها کرد
اما عمرو بن بکر چون داخل مصر شد صبر کرد تا شب نوزدهم مـاه رمضـان   
رسید پس با شمشیر مسموم وارد مسجد شد در انتظار عمروعاص شـد از قضـا   
در آن شب عمروعاص مریض بود به نماز نیامد پـس قاضـى مصـر بـه نیابـت      

  .خویش فرستاد نماز را اقامه کرد
چنان گمان کرد که عمروعاص است اقامـه نمـاز کـرده اسـت     عمرو بن بکر 

شمشیر خود را کشید قاضى مصر را در خون خود غلطانید تا خواست فرار کنـد  
مردم او را گرفتند و به نزد عمروعاص بردنـد عمروعـاص هـم فرمـان داد او را     
بکشند آن ملعون آغاز جزع کرد و گریه کرد گفتند در این هنگـام گریـه کـردن    
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مگر ندانستى که جزاى این کار هلاکت است گفت بلکه بـراى آن گریـه    چیست
مى کنم که بر قتل عمروعاص ظفر پیدا نکردم و از آن غمگینم کـه بـرك و ابـن    
ملجم به آرزوى خویش ریسدند و على و معاویه را کشتند عمروعـاص دسـتور   

  .داد او را گردن زدند
  .»203، ص 1منتهى الآمال ، ج «
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  بن ملجمعبد الرحمن 
به کوفه آمـد در آن مکـانى کـه خـوارج     ﷒به قصد حضرت امیر المؤ منین 

جمع مى شدند آنجا رفت لکن نیت خود را از آن ها مخفى نمـود مبـادا منتشـر    
شود در انتظار شب نوزدهم بود که مولا را شهید کند تا اینکـه روز بـه زیـارتى    

طامه بنت اخضر را ملاقـات کـرد و   یکى از دوستان خود رفت در آنجا قطام یا ق
او بسیار زیبا بود و مشکین موى بود و پدر و برادر او را که از جمله خوارج بود 

دشـمنى بـى   ﷒امیر المؤ منین در جنگ نهروان کشته بود از این جهت با علـى  
  .حد بود

ابن ملجم چون نظر بر جمال دل آراى او افتاد یک بـاره دل را از دسـت داد   
ناچار در خواست ازدواج قطام در آمد او گفت مهر ما را چه قرار مى دهى گفت 

صداق من سه هزار درهم یک کنیـز  : هر چه بخواهى مهریه قرار مى دهم گفت : 
و یک غلام و کشتن على بن ابى طالب باید قرار دهى ابن ملجم گفت تمام آنچه 

قطـام گفـت   . ر شـود گفتى ممکن است جز قتل على که چگونه از براى من میس
وقتى که على مشغول به یک امرى باشد و از تو غافل باشد ناگهان بر او شمشیر 
مى زنى غفلتا او را مى کشى پس اگر او را کشتى قلب مـرا شـفا دادى و عـیش    

  .خود را با من مهیا ساختى و اگر کشته شوى 
نچه در پس آنچه در آخرت به تو مى رسد از ثواب ها بهتر است براى تو از آ

دنیا به تو مى رسد ابن ملجم چون دانست کـه قطـام بـا او هـم عقیـده اسـت و       
مذهبشان یکى است گفت به خدا سوگند که من به این شهر نیامده ام مگر بـراى  
این کار قطام گفت که من از قبیله خود مجمعى را با تو همراه مى کنم کـه تـو را   

د وردان بن مجالد که از قبیلـه او  در این امر معاونت کند پس کسى فرستاد به نز
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بود او را براى یارى ابن ملجم طلب کرد و ابن ملجم نیز در این اوقات که مصمم 
بود وقتى که شبیب بن بحره را که از قبیله اشجع بـود و  ﷒شده براى قتل على 

مذهب خوارج داشت دیدار کرد و گفت اى شبیب آیا مى توانى کسب شرف دنیا 
کنى گفت چه کنم ، ابن ملجم گفت که در قتل على مرا کمک کنى گفت  و آخرت

ابن ملجم گفت ترس نداشته باشید در مسجد جامع کمین مى سازم و هنگام نماز 
صبح کار او را با شمشیر سازم و دل خود را شفا مى بخشم آن قدر سخن گفـت  

  .دکه شبیب را قوى دل ساخت تا اینکه او را با خود به نزد قطام بر
ورد این هنگام آن ملعونه در مسجد اعظم بود و خیمه از براى او برپـا کـرده   
بودند و به اعتکاف مشغول بود پس ابن ملجم با همراه بودن شبیب به قطام خبـر  

پـس  . داد آن ملعون گفت هر گاه خواستید او را به قتل برسانید پیش من بیائیـد 
  .ضان بودندابن ملجم و شبیب در انتظار شب نوزدهم ماه رم

ابن ملجم با شبیب و وردان به نزد قطام در مسجد حاضر شـدند قطـام بافتـه    
مثل شال از حریر طلبید بر سینه هاى آنها محکم بست و شمشـیرهاى زهـر آب   
داده را به دست آنها داد و گفت از فرصت اسـتفاده نمائیـد و وقـت را از دسـت     

  .ندهید
مقابل آن درى کـه حضـرت امیـر    آن سه تن از پیش قطام بیرون شدند و در 

از آن در داخل مسجد مى شد نشستند انتظار حضرت امیـر المـؤ   ﷒المؤ منین 
که از بزرگان شیعه بودند آن شب را ) رحمه االله(منین مى کشیدند حجر بن عدى 

در مسجد به سر مى برد ناگهان به گوش او رسید که اشـعث مـى گویـداى ابـن     
  .تاب و سرعت کن که صبح دمید رسوا خواهى گردیدملجم در کار خویش بش

را دارى پس به جانب خانه على ﷒حجر از این سخن گفت اراده قتل على 
مبادرت کرد تا آن حضرت را آگاهى دهد آن حضرت از راه دیگر به مسجد ﷒
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ه رفته بودند تا حجر به خانه آن جناب رفت و برگشت کار از حد گذشت چون ب
  .را کشتند﷒مسجد رسید صداى مردم را شنید که على 

  .»202  ، ص 1؛ منتهى الآمال ، ج 219الى  199، ص 42بحار الانوار، ج «

شب نوزدهم ماه رمضان پدرم مهمان من بـود  : از ام کلثوم نقل شده که فرمود
از نمـاز  براى او افطارى آوردم از نان و شیر و نمک پدرم مشغول نماز بود چون 
حاضـر    فارغ شد نگاهش افتاد به آن طبق فرمود دخترم دو تا نـان و خـورش   

نمى دانى که مـن متابعـت بـرادر و پسـر عـم خـود رسـول خـدا          گرکرده اى م
را مى کنم و هر که خوراك و پوشاك او در دنیا خوب باشـد ایسـتادن او   ﷑

ى دخترم در حلال دنیا حساب اسـت و  در قیامت نزد حق تعالى بیش تر است ا
در حرام دنیا عذاب است افطار کنم تا یکى از این دو خورش را بردارى من شیر 
را برداشتم بعد حضرت مشغول نماز شدند گاهى بیرون مى رفت به آسمان نگـاه  

مبارك گردان براى من ! مى کرد و سوره یس را تلاوت کرد و مى فرمود خداوند
و ایـن جملـه را مـى     انا الله و انا ا�ه راجعون: را زیاد خواند مرگ را و این آیه

و آن شب را تا صبح مشغول عبادت  لا حول و لا قوه الا باالله الع� العظيم: فرمود
  .بودند

صـبح  : ام کلثوم گفت اى پدر این اضطراب شما امشب براى چیست ؟ فرمـود 
ؤ ذن آن حضـرت  پس زمانى که صبح شد ابن نباح م. امشب من شهید مى شوم 

در آمد نداى نماز در داد حضرت به آهنگ مسجد برخاست چون به صحن خانه 
آمد مرغابیان که در خانه بودند به خلاف عادت از جلوى آن حضرت در آمدنـد  
و پر مى زدند و فریاد مى کردند آن گاه سفارش مرغابیان را حضرت به ام کلثوم 

ن ندارند و قادر نیستند بر سخن گفتن هر نمود فرمود اینها را رها کن زیرا که زبا
گاه گرسنه یا تشنه شوند پس آنها را غذا بده و سیراب کن و گرنه رها کن بروند 

  .یاه هاى زمین بخورندگو از 
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  .»278، ص 42بحار الانوار، ج «
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  )علیه السلام(ضربت خوردن امیر المؤ منین على 
یامبر اکرم حضرت امیر شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهل از هجرت پ

طبق معمول براى نماز جماعت در مسجد کوفـه از خانـه بـه    ﷒المؤ منین على 
مسجد روانه شد مسعودى مى نویسد آن شب باز کردن در خانـه کـه از چـوب    

دشوار گردید آن بزرگوار آن در را از جـا کنـد و کنـار    ﷒خرما بود براى على 
  .گذاشت 

  .»208، ص 1، منتهى الآمال ، ج 61، انوار البهیه ، ص 42ار، ج بحار الانو«

به سوى مسجد روانه شد طبق معمول دو رکعت نماز خواند و سپس ﷒امام 
بالاى بام رفت با صداى بلند اذان گفت که صداى آن حضـرت بـه گـوش تمـام     

ول نمـاز  ساکنان کوفه مى رسید سپس از بام پائین آمد و به محراب رفت و مشغ
نافله صبح شد وقتى که خواسـت سـر از سـجده اول رکعـت اول بـردارد در آن      
تاریکى ابن ملجم آن چنان شمشیر بر فرق مقدس زد که فرق سر آن بزرگوار تا 

  .نزدیک پیشانى شکافته شد
  :در این هنگام گفت ﷒امام على 

؛ به نـام خـدا و بـراى    بسم االله و باالله و على مله رسول االله فزت ورب الکعبه 
  .خدا و بر دین رسول خدا به خداى کعبه سوگند که رستگار شدم 

سپس مقدارى از خاك محراب را برداشت و روى زخم سرش پاشید و ایـن  
  :آیه را خواند

؛ مـا شـما را از    منها خلقنا�م و فيها نعيد�م و منها �رج�م تاره اخـرى
آن نیز بار دیگر شما را بیرون آوریم  خاك آفریدیم و در آن باز مى گردانیم و از

)14(.  
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  .جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد زد
سوگند به خدا استوانه هاى هدایت ویران شـد و نشـانه هـاى بـزرگ تـوى      
تاریک گردید و دستگیره محکم ایمان شکسـته گردیـد پسـر عمـوى مصـطفى      

  .مرتضى کشته شد، او را شقى ترین اشقیاء کشت  کشته شد، على﷑
  .»137و  136، ص 1منتهى الآمال ، ج «

ابن ملجم گفت سوگند به خدا این شمشیر را به هزار درهم خریدارى کرده ام 
و با هزار درهم زهر آن را مسموم نموده ام اگر آن شمشیر به مـن خیانـت کنـد    

  .نفرین بر او باد
  .»239، ص 42حار الانوار، ج ، ب201اعلام الورى ، ص «

را به آن که آغشته به خون بود در میـان گلیمـى نهـاده و    ﷒پیکر امام على 
اطراف آن را گرفتند و به خانه بردند مردم دسته دسته به خانه آن حضـرت مـى   

  .آمدند و سر به دیوار خانه گذاشته و گریه مى کردند
اضر کردند اثیر بن عمرو که از همـه  براى معالجه آن حضرت اطباء کوفه را ح

حاذق تر بود به بالین آن حضرت آمد و به زخم سر نگـاه کـرد و گفـت برویـد     
شش گوسفند بیاورید فورى حاضر کردند او رگى از آن بیـرون آورد و در مغـز   

  .سر امام نهاد و دمید
و پس از لحظه اى بیرون آورد و به آن نگاه کرد ذرات سفیدى مغـز را در آن  

ید دریافت که ضربت به مغز رسیده است بستگان همه منتظر بودند تـا بشـنوند   د
که طبیب چه مى گوید ناگاه شنیدند به امام گفت زودتر وصیت کنید که ضـربت  

  .به مغز رسیده و نمى توان آن را درمان کرد
  .»194، ص 3؛ کامل ابن اثیر، ج 101تذکره ابن جوزى ، ص «
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لجم گفت اى دشمن خدا خوشحال مباش که على نقل شده که مردى به ابن م

را بهبودى حاصل است آن ملعون گفت پس ام کلثوم بر چه کسى مى گریـد  ﷒
به خدا سوگند چنان ضربتى بر على زدم که اگر قسمت کننـد آن ضـربت را بـر    

  .اهل مشرق و مغرب همگى خواهند مرد
  .»216، ص 1اقتباس از متنهى الآمال ج «
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  از پدر و پاسخ آنالسلام علیهاحضرت زینب سؤ ال 
بر اثـر ضـربت ابـن    ﷒مى گوید هنگامى که پدرم على  ﷒حضرت زینب 

ملجم بسترى شد نشانه هاى مرگ را در رخسار آن حضرت دیدم به او عـرض  
کردم ام ایمن به من چنین چنان حدیث کرده که پنج تـن در یـک جـا بودنـد و     

ناگهان غمگین شد و علت غم را پرسیدند جریان شهادت حضـرت  ﷑پیامبر 
را شرح داد مى خواهم از شما آن  ﷕ و حسن و حسین﷒و على  ﷒زهرا 

  .را بشنوم 
دخترم حدیث ام ایمن صحیح است گویـا  : فرمود﷒حضرت امیر المؤ منین 

را مى نگرم که به صورت اسیر با کمال پریشـانى  ﷑سول خدا تو و دختران ر
وارد این شهر کوفه مى کنند به گونه اى که ترس آن دارید که مردم بـه سـرعت   
شما را بقا پند صبر و استقامت کنید سوگند به خداوندى کـه دانـه را شـکافته و    

ولى خدا غیر از شما و دوستان  انسان را آفرید در آن روز در سراسر روى زمین
  .و شیعیان شما وجود ندارد

رسول خدا به ما چنین خبر داد و فرمود در این هنگام ابلیس بـا بچـه هـا و    
اعوان خود در سراسر زمین سیر مى کنند و ابلیس به آنهـا مـى گویـداى گـروه     

کت آنها سعى بلیغ را از فرزندان آنها گرفتیم و در هلا﷒شیطان ها ما انتقام آدم 
کردیم بکوشید تا مردم را نسبت به آنها به تردید و شک بیندازید و مـردم را بـه   

  .دشمنى آنها وادار نمائید
  .»183، ص 45بحار الانوار، ج «
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اصبغ بن نباتـه اسـت او مـى گویـد پـس از      ﷒یکى از یاران حضرت على 
و آمده بودند و در کنار خانـه آن  مردم از هر س﷒ضربت خوردن حضرت على 

از خانه ﷒حضرت اجتماع نموده و در انتظار کشتن ابن ملجم بودند امام حسن 
بیرون آمد و گفت اى گروه مردم پدرم وصیت فرمود که کار ابن ملجم را تا پس 
از وفات او تاءخیر بیندازیم اگر از دنیا رفت اختیارش با ما است و گرنه خودش 

ره او تصمیم مى گیرد به خانه هاى خود باز گردید خدا شـماها را بیـامرزد   دربا
پدرم ممنوع الملاقات است و حالش خوب نیست مردم باز گشتند و مـن مانـدم   

اى اصبغ مگر سخنى را که از پدرم نقـل کـردم نشـنیدى    : فرمود﷒امام حسین 
م و از او حـدیثى  گفت بلى شنیدم ولى من دوست دارم حضرت را ملاقـات کـن  

به خانه بازگشـت سـپس   ﷒امام حسن . بشنوم براى من اجازه ملاقات بگیرید
داخل شو من وارد شدم کنار بسـتر امیـر المـؤ منـین     : بیرون آمد و به من فرمود

آمدم و دیدم دستمال زرد رنگى به سر بسـته ولـى زردى رنگـش از زردى    ﷒
ضرت بر اثر شدت ناراحتى و شعف و اثر زهـر از  دستمال بیش تر است و آن ح

  .این طرف به آن طرف مى شد در عین حال حدیثى براى من بیان فرمود
  .»31انوار البهیه ، چاپ قدیم ، ص «

خوب است بینواین ﷒بعضى نقل نموده اند گفته شد شیر براى حضرت على 
 ـ ر از شـیر کـرده بـراى آن    که همواره مورد لطف آن بزرگوار بودند ظرف ها را پ

ظرف شیرى نزدیک آورد و به پدر شیر داد ﷒حضرت آورده بودند امام حسن 
ابـن  (بقیه آن را براى اسـیرتان  : آن حضرت مقدارى از آن شیر خوردند و فرمود

فرمود به آن حقى که بر گردن تو درام در لباس ﷒ببرید و به امام حسن ) ملجم
  .مى پوشید و مى خورید به ابن ملجم نیز بپوشانید و بخورانید و غذا آنچه

  .»، چاپ جدید289، ص 42بحار الانوار، ج «
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سر مبارك پدر را به دامن گرفـت و  ﷒روایت دیگر نقل شده که امام حسن 
ریخته شد حضـرت پسـرش را   ﷒گریه کرد قطرات اشکش روى صورت امام 

عرض کرد پدر جان چه کسـى  ﷒به صبر کرد امام حسن  دلدارى مى داد و امر
  .تو را ضربت زد فرمود پسر زن یهودى عبد الرحمن بن مجلم 

  .»288، ص 42بحار الانوار، ج «

نقل دیگر آمده که دو تا کاسه شیر بـراى حضـرت آوردنـد وقتـى کـه نظـر       
آن اسـیر بدهیـد    مبارکش افتاد به آن دو کاسه فرمود یکى از این دو کاسه را به

امام حسن هم آن کاسه را براى ابن ملجم برد آن ملعون وقتى کـه آن احسـان را   
  .دید گریه کرد

  .»118عنوان الکلام ، ص «
یا اباعبـد  : در بستر بود نگاهش به حسین افتاد و فرمود﷒نقل شده که على 

اى حسـین تـو   . ئـه  االله انت شهید هذه الامه فعلیک بتقوى االله و الصبر علـى بلا 
  .شهید این امت هستى بر تو باد به تقوى و صبر برا بلاى الهى 

  .»270کبریت الاحمر، ص «

ساعاتى قبل از شـهادت بـه فرزنـدان خـود     ﷒بعضى نقل کرده اند که على 
چنین وصیت کرد پس از آنکه از دنیا رفتم مرا در میان تابوت بگذارید سپس از 

عقب تابوت را بگیرید ولى جلو تابوت خود به خود حمل مى خانه بیرون آورید 
شود مرا چه سرزمین نجف حرکت دهید در آنجا سنگ سفید بسـیار درخشـانى   
مى بینید همان جا را حفر کنید لوحى مى بینید آن را بردارید و مرا در آنجا دفن 

  .کنید
را رمضان به شهادت رسید جنازه او  21پس از آنکه آن حضرت اواخر شب 

با کمک برادران غسل داد و حنوط و کفن نموده و نماز خواندنـد  ﷒امام حسن 
و سپس در میان تابوت گذاشتند دنبال تابوت را بلند کرده جلو تابوت خود بلند 
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السلام و عبد االله بن جعفر ابن ابى طالب و محمد بن  شد و حسن و حسین علیهم
ا به سرزمین نجف آوردند نگاهـان در آنجـا   حنفیه همین چهار نفر شبانه جنازه ر

سنگ سفید درخشانى یافتند آن را از جا کندند ناگهان لوحى پیدا شد کـه در آن  
آن را براى على بـن ابـى طالـب    ﷒نوشته بود این قبرى است که حضرت نوح 

ار ذخیره کرده است جنازه را همان جا به خاك سپردند و زمین قبر را همـو ﷒
  .ساختند و به کوفه بازگشتند

  .»202، خط قدیم ، اعلام الورى ، ص 458، ص 1اصول کافى ، ج «
: به امـام حسـن فرمـود   ﷒روایت شده که امیر المؤ منین ﷒از امام صادق 

در رحبـه  . 2در مسـجد کوفـه ؛   . 1: براى من چهار بر در چهار محل حفر کـن  
در خانه جعده بن هبیره تا کسـى بـه   . 4نجف ؛ . 3ه ؛ صحن مسجد یا میدان کوف
  .قبر من اطلاع پیدا نکند

  .»132منتهى الآمال ، ص «
این وصیت براى این بود که قبـر مقـدس آن حضـرت از اهانـت دشـمن هـا       
محفوظ بماند که نبش قبر ننمایند ولذا جنازه آن حضرت را شبانه به طور مخفى 

فیه و عبد االله بن جعفر برداشتند و به خاك حسن و حسین ، محمد حن(چهار نفر 
سپردند و طبق بعضى از روایات قبر آن حضرت تا زمان امام صادق یا تا زمـان  

  .هارون الرشید مخفى بود
  .»، چاپ قدیم 34انوار البهیه ، ص «

از دفن پدر بـاز   ﷕روایت شده است هنگامى که امام حسن و امام حسین 
روازه شهر کوفه کنار خرابه اى یک بیمار و نابینائى را دیدند مى گشتند نزدیک د

که خشتى زیر سر نهاده و ناله مى کند از او پرسیدند کیسـتى و چـرا ایـن گونـه     
ریه و ناله مى کنى او گفت غریبى بینوا و نابینـا هسـتم نـه مونسـى دارم و نـه      گ

مهربـان   غمخوارى یک سال است که من در این شهر کوفه هستم هر روز مردى
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و غمخوارى دلسوز نزد من مى آمد و احوال مرا مى پرسید و غـذا بـه مـن مـى     
رسانید و مونس مهربانى بود ولى اکنون سه روز است او نزد من نیامـده اسـت و   

آیـا  : گفتنـد . نه : آیا نام او را مى دانى گفت : از حال من جویا نشده است گفتند
سیدم ولى فرمود تو را با نام من چه پر: از او نپرسیدى که نامش چیست ؟ گفت 

گفتند اى بنده خدا رنگ و شکل او . من براى خدا از تو سرپرستى مى کنم . کار
  .من نابینایم نمى دانم رنگ و شکل او چگونه بود: چگونه بود گفت 

گفتند آیا هیچ نشانى از گفتار و کردار او دارى گفت پیوسته زبان او بـه ذکـر   
که او تسبیح و تهلیل مى گفت زمین و زمان و در و دیوار خدا مشغول بود وقتى 

  :با او هم صدا و همنوا مى شدند وقتى که کنار من مى نشست مى فرمود
  .مسکین جالس مسکینا غریب جالس غریبا

  .در مانده اى با در مانده اى نشسته و غریبى هم نشینى غریبى شده 
الله بن جعفر آن شـخص مهربـان   و محمد حنفیه و عبد ا ﷕حسن و حسین 

ناشناخته را شناختند و اشک آنها جارى شد و گفتند اى بینوا این نشانه ها که بر 
  .است ﷒شمردى نشانه هاى پدر ما امیرالمؤ منین على 

بینوا گفت پس او چه شده که در این سه روز نزد ما نیامده گفتند اى غریـب  
شد و دنیا را وداع نمود و ما هـم اکنـون از کنـار     بینوا او را ضربتى زدند و شهید

  .قبر او مى آئیم 
آن غریب وقتى که از جریان آگاه شد ناله اش بلند شد و خود را بر زمین زد 
و خاك زمین را بر روى خود مى پاشید و مى گفت مرا چه لیاقت که امیـر المـؤ   

 ﷕حسن و امام حسـین  از من سرپرستى کند چرا او را کشتند امام ﷒منین 

را  ﷕هر چه او را دلدارى مى داند آرام نمى گرفـت دامـن حسـن و حسـین     
چسبید و گفت شما را به جدتان سوگند مرا کنار قبر او ببرید امام حسن و امـام  
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 او خود را بـه روى ﷒او را آوردند کنار مرقد مطهر حضرت على  ﷕حسین 
  .قبر افکند و بسیار گریه کرد

و گفت خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان را ندارم تو را به حق صـاحب  
این قبر جان مرا بگیرد دعاى او به استجابت رسید و همـان دم در همـان جـان    

از این حادثه جانسوز بسیار گریسـتند و خـود شخصـا    ﷒سپرد فرزندان على 
سل داده و کفن کرده و نماز بر آن خواندند و او را در حوالى جنازه آن نابینا را غ

  .همان روضه پاك به خاك سپردند
  .»172روضه الشهداء، ص «

اما ابن ملجم ملعون و دو نفر دیگر همیاران او به نام وردان و شبیب بن بحره 
همان روز بیست و یکم ماه رمضان هنگـامى کـه امـام    ﷒پس از شهادت على 

در کوفـه اجتمـاع کردنـد ام    ﷒و سایر فرزندان علـى  ﷒و امام حسین  حسن
آمد و او را قسم داد که ابن ملجـم  ﷒به حضور برادرش امام حسن  ﷒کلثوم 

ملعون را حتى یک ساعت نگذارد زنده بماند بـا توجـه بـه اینکـه آن حضـرت      
پاسخ مثبت ﷒امام حسن . روز تاءخیر بیندازدتصمیم داشت اعدام او را تا سه 

داد و همان ساعت اصحاب و بستگان خود را جمع کرد و با آنهـا بـه مشـورت    
 21پرداخت راى همه بر این شد که ابن ملجم در همان مکـان و در همـان روز   

  .ماه رمضان اعدام گردد
 ـ       ام حسـن  در مورد کیفیت قتل هـر کـدام از بسـتگان سـخنى گفتنـد کـه ام

هستم که فرمود یک ضربت شمشیر ﷒فرمود من پیرو وصیت امیر مؤ منان ﷒
  .بر او بزن تا بمیرد بعد جسد او را بسوزانید

  .»، چاپ جدید297، ص 42بحار الانوار، ج «
دستور داد ابن ملجم را به همان مکان که ضـربت زده  ﷒آن گاه امام حسن 

مـى نمودنـد امـام      ردم اجتماع کردند و او را لعنت کردند و سرزنش بود بردند م
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بر فرق او شمشیر زد و به جهـنم واصـل شـد و سـپس جسـدش را      ﷒حسن 
سوزانیدند چون بعد از کشتن قاتلین سوزانیدن بدن آنها اشکالى ندارد و لذا بعـد  

  .زدند  از کشته شدن ابن ملجم بدن او را آتش 
  به سراغ قطام رفتند و او را کشتند و قطعه قطعه نمودند و سپس آن گاه مردم 

  .در پشت کوفه جسدش را به آتش کشیدند و خانه اش را خراب کردند
وردان و شبیب نیز در همان سحر گـاه شـب   (و آن دو نفر همیاران ابن ملجم 

  ).به دست مردم کشته شدند﷒ضربت خوردن على 
  .»298ص ، 42بحار الانوار، ج «

: را بیست و هفت تن شمرده اسـت  ﷒مرحوم شیخ مفید اولاد حضرت على 
و حضرت زینب کبرى و  ﷕فرزند از آنها حضرت امام حسن و امام حسین  4

زینب صغرى ملقب به ام کلثوم مادر ایـن چهـار فرزنـد حضـرت فاطمـه زهـرا       
عبد االله ابن جعفر ابن ابى طالب است و از  ﷕است شوهر حضرت زینب  ﷕

عبد االله دو فرزند بود یک به نام محمد دو به نام عون که در کربلا شـهید شـدند   
  .رحمه االله علیها

ام کلثوم را عمر بن خطام عقد کرد پیش از آنکه با او همبسـتر شـود از دنیـا    
  .رفت 

  .فرزند پنجم محمد کنیه او ابو القاسم بود
در زمان عمر بن خطاب متولد شد و در ایام عبد الملک ﷒ر على محمد پس

. گفته اند قبر او بنابر قولى در بقیع مـى باشـد   65بن مروان وفات کرد سن او را 
رقیه کبرى است مادر این دو ام حبیب دختر ربیع است : فرزند ششم عمر، هفتم 

.  
عبـد االله اکبـر اسـت هـر     :  عثمان ؛ یازدهم: عباس ؛ نهم جعفر؛ دهم : هشتم 

دوازدهم محمد؛ . مادر این چهار تا ام البنین است . چهار تا در کربلا شهید شدند
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سیزدهم اصغر و این دو در کربلا شهید شدند مادر این دو لیلـى بنـت مسـعود و    
ارمیه است چهاردهم یحى مادر او اسماء بنت عمیس اسـت پـانزدهم ام الحسـن    

این دوام سعید بنت عروه بن مسعود ثقفى است و ایـن  است شانزدهم رمله مادر 
رمله رمله کبرى است و زوجه ابى الهیاج و عبد االله ابى سـفیان بـن حـارث بـن     

  .عبدالمطلب بوده 
هفده نفیسه ؛ هجده زینب صغرى ؛ نوزده رقیه صغرى است ، بیست ام هانى ، 

مـه ، بیسـت و   بیست و یکم ام الکرام ، بیست و دوم جمانه ، بیسـت و سـوم اما  
چهارم ، ام سلمه ، بیست و پنجم میمونه ، بیست و ششم خدیجه و بیست و هفتم 

. بعضى از بزرگان اولاد آن حضرت را سى و شش نفر شمرده اند. فاطمه خاتمه 
هجده تن ذکور و هفده تن اناث به اضافه عبد االله و عون که مادرشان اسماء بنت 

  .عمیس بوده 
  .»225مال ، ص اقتباس از منتهى الآ«
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  )علیه السلام(ملاقات اصبغ بن نباته با على 
مى گویـد پـس از ضـربت خـوردن     ﷒اصبغ بن نباته از یاران خاص على 

مردم از هر سو آمده بودند و در کنار خانه آن حضرت اجتماع ﷒حضرت على 
  .نموده و در انتظار کشتن ابن ملجم بودند

از خانه بیرون آمد و گفت اى گروه مردم پدرم وصیت فرمـود  ﷒امام حسن 
که کار ابن ملجم را تا پـس از وفـات او تـاءخیر بینـدازیم اگـر از دنیـا رفـت        
اختیارش با ماست وگرنه خودش درباره او تصمیم مى گیرد به خانه هاى خـود  

ى او پدر ممنوع الملاقات است و حـال مزاج ـ . باز گردید خدا شماها را بیامرزد
مـردم بازگشـتند و مـن مانـدم امـام حسـن       . اقتضاى ملاقات با شـما را نـدارد  

آرى : اى اصبغ مگر سخنى را که از پدرم نقل کـردم نشـنیدى گفـتم    : فرمود﷒
را ملاقات کنم و از او حـدیثى بشـنوم   ﷒شنیدم ولى من دوست دارد امام على 

  .براى من اجازه ورود بگیرید
به خانه بازگشت سپس بیرون آمد و به من فرمود داخـل شـو   ﷒سن امام ح

دیدم دستمال زرد رنگى به سـر بسـته   ﷒من وارد شدم کنار بستر امیر مؤ منان 
ولى زردى رنگش از زردى دستمال بیش تر است و آن حضرت بـر اثـر شـدت    

شـد در عـین حـال     ناراحتى و ضعف و از اثر زهر از این زانو به آن زانـو مـى  
  .حدیثى براى من بیان فرمود

  .»63و  62انوار البهیه ، ص «

شـیر خـوب اسـت دوسـتان     ﷒روایت شده بر اینکه براى حضـرت علـى   
امـام حسـن   . حضرت ظرف ها را پر از شیر کـرده بـراى آن حضـرت آوردنـد    
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ن خورد و ظرف شیرى نزدیک آورد و به پدر شیر داد آن حضرت کمى از آ﷒
  .ببرید) ابن ملجم(فرمود بقیه آن را براى اسیرتان 

م در لباس و غذا آنچه مـى  ارفرمود به حقى که بر گردن تو د﷒و به حسن 
پوشید و مى خورید به ابن ملجم نیز بپوشانید و بخورانید امام حسن عمـل کـرد   

  .شیر داد به این ملجم و او خورد
  .»289، ص 42بحار الانوار، ج «

بعضـى نقـل کـرده انـد امـام علـى       ﷒جریان دفن جنازه امام المتقین على 
  .ساعاتى قبل از شهادت به حسن و حسین چنین و صیت کردند﷒

پس از آنکه از دنیا رفتم مرا در میان تابوت بگـذارد سـپس از خانـه بیـرون     
حمل مى شود مرا به  آورید عقب تابوت را بگیرید ولى جلو تابوت خود به خود

نجف حرکت دهید در آنجا سنگ سفید بسـیار درخشـانى مـى    ) غرى(سرزمین 
بینید همان جا را حفر کنید لوحى مى بینید آن را برداریـد و مـرا در آنجـا دفـن     

رمضان به شهادت رسید جنـازه   21کنید پس از آنکه آن حضرت را اواخر شب 
ن غسل داد و حنـوط و کفـن نمـود و نمـاز     با کمک برادرا﷒او را امام حسن 

خواندند و سپس در میان تابوت گذاشتند عقب تابوت را بلند کرده جلو تـابوت  
و عبد االله بن جعفر و محمد حنفیـه   ﷕خود به خود بلند شد و حسن و حسین 

همین چهار نفر شبانه جنازه را به سرزمین نجف آوردند ناگهان در آنجـا سـنگ   
رخشان یافتند آن را از جا کندند ناگهان لوحى پیدا شد که در آن نوشـته  سفید د

آن را بـراى علـى بـن ابـى طالـب      ﷒بود این قبرى است کـه حضـرت نـوح    
ذخیره کرده است جنازه را همان جا به خاك سپردند و زمین قبر را همـوار  ﷒

  ..ساختند و به کوفه بازگشتند
  .»،458ص ، 1اصول کافى ، ج «
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: به امـام حسـن فرمـود   ﷒روایت شده که امیر المؤ منین ﷒از امام صادق 
در رحبـه  . 2در مسـجد کوفـه ؛   . 1: براى من چهار بر در چهار محل حفر کـن  

در خانه جعده بن هبیره تا کسـى بـه   . 4نجف ؛ . 3صحن مسجد یا میدان کوفه ؛ 
  .قبر من اطلاع پیدا نکند

  .»132الآمال ، ص  منتهى«

و بـه قـولى تـا    ﷒طبق بعضى روایات قبر آن حضرت تا زمان امام صـادق  
  .زمان هارون الرشید مکتوم بود

  .»68؛ انوار البهیه ، ص 456، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(خطاب امام حسن 
بـا  سراسر کوفه غرق در عزا بود مردم از هر طرف گروه گروه مـى آمدنـد و   

و سایر برادران و بستگان تسلیت گفتند مـردم   ﷕امام حسن و به امام حسین 
روحى له الفداه براى مردم سـخنرانى کـرده   ﷒به مسجد کوفه آمدند امام حسن 

بعد از حمد و ثنا فرمود اى مردم در این شب مردى از دنیا رفت که پیشینیان بـر  
بـود  ﷑به او نمى رسند او پرچمدار رسول خـدا   او سبقت نگرفتند و آیندگان

که جبرئیل در طرف راست و میکائیل در طرف چپش بودند از میـدان برگشـت   
جز اینکه خداوند فتح و پیروزى را نصیب او مى ساخت سـوگند بـه خـدا او از    

ش بـود  درهم و دینار دنیا جز هفتصد درهم باقى نگذاشت آن هم از سهمیه خود
و مى خواست با آن خدمتگزارى براى خانواده اش خریدارى کند به خـدا او در  

وفات کرد همـان شـبى کـه     ﷕شبى وفات کرد که یوشع بن نون وصى موسى 
  .به آسمان رفت شبى که قرآن فرود آمد﷒عیسى 

  .»457، ص 1اصول کافى ، ج «
در مانده اى در کنار : ار مى گیرد مى فرمایددر کنار یک مسکین قر﷒على 

درمانده نشسته است از یک طرف نگاه مى کنیم مى بینیم در تمام غزوات علـى  
در تمام غزوات پـرچم را  ﷑پرچمدار رسول خدا بوده یعنى پیغمبر اکرم ﷒

  .مى سپرد﷒به دست سردار جوان سپاه على 
  .»116، ص 6ه النبى ، ج سیر«

سـؤ  ﷑مالک بن دینار از سعید بن جبیر در پیرامون پرچمدار رسول خـدا  
را صاحب راست و پـرچم حضـرت کردنـد    ﷒ال کرد و ایشان در پاسخ على 

  .آسیب دید و پرچم از دست او افتاد﷒گویند در احد دست راست على 
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بسپارند و سـپس  ﷒دستور داد که پرچم را به دست چپ على ﷑پیامبر 
  .این جمله را فرمود على علمدار من است در دنیا و آخرت 

  .»434، ص 1تاریخ الخمیس ، ج «
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  )علیه السلام(فداکارى امیر المؤ منین 
امیر : مى فرمایدالسلام عليهدرباره فداکارى حضرت على ﷒امام محمد باقر 

در روز احد شصت و یک زخـم بـر بـدن داشـت پیـامبر اسـلام       ﷒المؤ منین 
ام سلیم و ام عطیه را دسـتور داد کـه بـه معالجـه جراحـات آن حضـرت       ﷑

بپردازند چیزى نگذشت که آنها با نگرانى به خدمت پیامبر عرضه داشـتند وضـع   
طورى است که ما هر زخمى را مى بندیم دیگر گشوده مى السلام عليهبدن على 

شود و زخم هاى بدن آن بسیار خطرناك است که ما از حیات او نگران هسـتیم  
وارد شدند در حـالى  ﷒پیامبر و جمعى از مسلمانان براى عیادت به منزل على 

خود بدن او را که بدن او یک پارچه زخم و جراحات بود پیامبر با دست مبارك 
مسح کرد و فرمود کسى که در راه خدا این چنین شود آخرین درجـه مسـئولیت   
خود را انجام داده است و زخم هاى که پیامبر بر آنها دست کشید به زودى التیام 

در این هنگام گفت الحمد االله که با این همـه فـرار نکـردم و    ﷒مى یافت على 
لف خداوند از کوشش هاى او قـدردانى کـرده و در   مؤ . پشت به دشمن ننمودم 

  :دو آیه از قرآن به آن اشاره کرده است 
؛ زود است خداوند جزا )15( و سيجزى االله ا�شاكر�ن: در یک مورد مى فرماید

  .مى دهد شکر گزاران را
؛ بـه زودى جـزا مـى    )16( و سنجزى ا�شاكر�ن: در یک مورد دیگر مى فرماید

  .دهم شکرگزاران را
  .»؛ نقل از تفسیر مجمع البیان 141تفسیر نمونه ، ص «
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  شخص پرهیزکار را چگونه توصیف مى کندالسلام علیهعلى 
  

که نام او را همـام  ﷒روایت دارد که یکى از پیروان حضرت امیر المؤ منین 
) اوصـاف (مى گفتند و او مردى بود عابد به آن حضرت گفت یا امیر المؤ منـین  

  .ان را براى من بیان فرمائید مانند آنکه آنان را ببینم پرهیزکار
مصلحت را گویا در تـاءخیر جـواب   (در پاسخ او مقدارى صبر کرد ﷒امام 

و نیکوکار   اى همام تو خود از خدا بترس : بعد از آن به طور اجمال فرمود). دید
ز همـه مـردم قطـع    هر زمانى که این دل را ا. (باش که خدا با پرهیزکاران است 

کردید علت تامه را خدا دانستى و گفتى همه چیز دست خداوند اسـت عـزت و   
ذلت فقر غنى علم فضیلت فقط دست خداست این را گفتـى و اعتقـاد هـم پیـدا     

شـخص بنـده   . کردى آن وقت دنیا و آخرت شما به طور قطع درست خواهد بود
  ).تجربه کردم دیدم خداوند همه کارم درست کرد

  
  وند تبارك و تعالى از عبادتخدا

خداوند سـبحان هنگـام   : مى فرماید﷒جمیع بنده هایش بى نیاز است على 
خلقت انسان از طاعت بندگانش بى نیاز است و از معصیت و نافرمانى آنها ایمن 
است براى اینکه گناه کردن معصیت کاران خداوند را ضرر نمى رساند و اطاعت 

بلکه سود و ضرر کلا بر مـى گـردد   (ى به خداوند نمى رساند فرمانبر داران سود
  :بعد در همان خطبه فرماید). به خود انسان

پرهیزکار در دنیا داراى فضیلت ها هستند گفتار آنها راست مى باشد پوشـاك  
بلکه متوسط هستند در . (ست یعنى نه افراط و نه تفریط مى کننداآنها میانه روى 
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انسـان پرهیزکـار در وجـودش    (ین مردم به فروتنى است ب(رفتارشان ) همه امور
از آنچه که خداوند بر آنها روا نداشته چشم پوشـیده انـد و   ) تکبیر پیدا نمى شود

  .به علمى که آنان را سود مى دهد گوش فرا مى دهند
پرهیزکار کسانى هستند خداوند در نظرشان بزرگ : بعد از جملاتى مى فرماید

آنها کوچک است یقین و باورشان به بهشت مانند یقـین   است و غیر خدا در نظر
  .و باور کسى است که آن را دیده است 

و ایمانشان به آتش مثل ایمان کسى است که آن را دیـده کـه اهـل آن در آن    
  ).همچو کسى پرهیزکار نامیده مى شود(آتش گرفتار عذاب هستند 

  .»، به نام خطبه همام 184خطبه «
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  چه کسى است على بن ابى طالب
؛ 16  کنت ولیا و آدم ین الماء و الطین ، اسرار ولایت مطلقه ، ص : مى فرماید

: که آدم در بین آب و گل بوده ، رسول خدا مـى فرمایـد   یمن ولى بودم در حال
خلق االله روحى و روح على بن ابى طالب قبل ان یخلـق بـالفى عـام ؛ خداونـد     

را دو هـزار سـال قبـل از آنکـه     السلام عليهروح مرا و روح على بن ابى طالب 
  .موجودات را بیافریند آفرید

  .»16اسرار ولایت مطلقه ، ص «

من از طرف خدا قسمت کننـده بهشـت و   : بسیار مى فرمود﷒حضرت على 
  .دوزخم 

به من خصلت هائى عطا شده که هیچ کس نسبت به آنها بر من پیشى نگرفته 
ها را مى دانم آنچه پیش از من بود از دستم نرفته است مرگ مردم و بلاها و نژاد

بر من پوشیده نیست به اجازه خداونـد  ) از امور آینده(و آنچه نزدم حاضر نیست 
و اداى وظیفه مى کنم همه اینها از طرف خدا اسـت  (بشارت مى دهم و از جانب 

  ).که او به علم خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است
  .»29قه ، ص اسرار ولایت مطل«

از حضرت امام زین العابدین روایت شده که آن حضرت هنگـامى کـه قـرآن    
فلما �� ر�ه �لجبل جعلـه د� و خـر : به این آیه مبارکه رسیدند. تلاوت مى کرد

  .؛ شدیدا گریه کردند)17(�و� صعقا
فدایت شوم باعث گریه در حال رسیدن به این آیه چیسـت  : راوى عرض کرد

تجلى و نور خدا بر کوه تابش کرد کوه را متلاشـى کـرد و ماننـد     چون: ؟ فرمود
خاك و سرمه کرد و حضرت موسى غش کرد و در آن حالى مى دهد که یکصد 
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و بیست و چهار هزار کوه طور است و یکصد و بیست و چهار هزار موسـى بـر   
لن تـرا� ول�ـن انظـر ا� آن کوه ها بر آمده و مى گویند رب ارنى جواب آمد 

از حق تعالى مى شنوند بعد نـور خـدا بـر     بل فان ا�ستقر ��نه فسوف تـراينا�
هـزار موسـى هـا افتادنـد روى      124.../کوهها تجلى کرد کوه ها متلاشى شدند 

  .زمین و همه غش کردند
آنها در حال اغماء ملائکه بسیار بر ایشـان نـازل شـدند    : بعد حضرت فرمود

ب از برف و آتش یعنـى نصـف بـدن    بعضى از برف بعضى از آتش و بعضى مرک
آتش و نصف دیگر از برف خاموش نمى کرد برف آتش را خطاب به موسى شد 

  .تو طاقت دیدن ما را ندارى چگونه مى خواهى خداى قدیم را ببینید
چـون  : راوى عرض کرد فدایت شوم باعث گریه شما چه بود حضرت فرمود

ر هم پاشیدند و از هیبـت آن  تجلى کرد بر آن یکصد و بیست و چهار هزار کوه ب
تجلى یکصد و بیست و چهار هزار موسى غش کرده این نبود مگـر یـک ذره از   
یک خردلى و از یک مثقال از نور مقدس مبارك حضرت على بـن ابـى طالـب    

انـا  : ﷕قـال علـى   . که همه آنها را متلاشى کرد و همه آنها را خاك کـرد ﷒
منه موسى فهدى ؛ منم نور آن چنان که اقتباس کـرد و گرفـت   النور الذى اقتبس 

  .یک پاره از آن موسى نبى هدایت یافت 
  .»16اسراسر ولایت مطلقه ، ص «
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  على بن ابى طالب منشاء موجودات است
روایت دارد روزى جبرئیل امین از خداوند تبارك و تعالى در خواسـت کـرد   

و چشمه ها از کجـا اسـت وحـى شـد یـا      خداوندا مرا آگاه فرمائید مبداء نهرها 
) منشاء چشمه ها و نهرها را خواهى دیـد (جبرئیل برو در فلان بستان و نظر کن 

جبرئیل چون در آن بستان آمد یک عمارتى در وسط آن بستان مشاهده کـرد و  
دید در اطراف آن عمارت نهرها و چشمه ها جارى مى شود و جریـان دارد بـه   

و یا عمارت شد دید یک شخصـى بـزرگ در آنجـا     امر خداوند داخل آن قصر
خوابیده و از انگشتان دو دست مبارك او نهرهاى متعدد جارى است از خداونـد  
تقاضا کرد که او را بشناسد که این شخص عظیم که باشـد وحـى آمـد کـه ایـن      

خلیفه من و وصى حضرت خـاتم انبیـاء   ﷒شخص حضرت على بن ابى طالب 
  .است 

  غم سینجلى بولایتک یاعلى یاعلى یاعلىکل هم و 
  .»95اسرار ولایت مطلقه ، ص «

مـن هسـتم منفجـر    : انا مفجر العیون انا مطـرد الانهـار؛ فرمـود   ﷒قال على 
سازنده چشمه هاى آب ظاهر را در این عالم و سـایر عـوالم هـاى بـى نهایـت      

  .منم جارى نماینده نهرهاى عوالم کون را. امکان و ظهور
  .»90ولایت مطلقه ، ص «

همـان کتـاب ، ص   (انا داجى الارضین انا سـماك السـماوات ؛   ﷒قال على 
یعنى منم پهن کننده زمین ها و منم آن کسى که به واسـطه مـن بلنـد شـده     ) 97

  .است آسمان هاى هفتگانه 
  .انا ترجمان وحى االله انا معصوم من عند االله ﷒قال على 
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  .»105یت ، ص اسرار ولا«
فرمود منم ترجمان و تفسیر وحى الهى در عالم امکان بر هر نبى و هر ولى از 
انبیاء و اوصیاء و اولیاء حتى بر زنبور عسل و بر زمین و بر آسمان و بر جبال و 

  .بر ذى روحى که قابل وحى و الهام الهى باشد
  :﷕قال على 

  .لا یکتم عنه خلق السماوات و الارض انا الصیحه بالحق یوم الخروج الذى 
  .»126اسرار ولایت مطلقه ، ص «

آن ﷒منم صیحه آواز بلندى به حق در روز خروج حضرت صـاحب الامـر   
چنان صیحه اى که پوشیده نمى ماند بر اهل زمین و آسمان ها یعنى صداى مـرا  

  .تمامى اهل زمین و آسمان به حق مى شنوند
  .انا هادم القصور﷒قال على 

  .164اسرار ولایت ، ص 

و ظهور قائم حضرت مهدى  ﷕منم ریزاننده قصرها، روایت در رجعت ائمه 
تمامى قصور و عمارات عالیه که در مکه و مدینه و کوفه و شام و غیره مـى  ﷒

نمایـد  بیت االله را خراب مى  هباشند آن حضرت خراب مى فرماید حتى خانه کعب
تا حدود سابقه آن که بنا حضرت خلیل الرحمن است و همچنین مسجد کوفـه را  
خراب مى فرماید تا حدود و سابقه آن که در عصر جـدش حضـرت امیـر المـؤ     

بوده و آن حضرت مسجدى تازه بنا مى گذارد که یک حـد آن از  ﷒منین على 
  .در شام است کربلاى معلى است و یک حد آن از کوفه و یک حد آن 

و دوازده هزار باب دارد و قنادیل آن به سبب ارتفاعش در بلاد شام و بصـره  
  .دیده مى شود و به روشنائى مى دهد

  .»164همان کتاب ، ص «
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  منجى پیغمبران است باطنا السلام علیهعلى 
  ﷕قال 

، و انـا  انا صاحب نوح و منجیه ، انا صاحب ایوب المبتلى و منجیه و شـافیه  
  .صاحب یونس و منجیه 

  .»177ولایت مطلقه ، ص «

منم صاحب نوح در کشتى و غیره و نجات دهنـده او و مـنم صـاحب ایـوب     
مبتلا به بلیه شدیده و نجات دهنده او از بلا و شفا دهنده او از مرضش به واسطه 
آن چشمه که بر او ظاهر کردم و خود را در آن شست و شو کـرد و زخمهـایش   

  .م یافت و صحت پذیرفت التیا
منم صاحب یونس و نجات دهنده او از شکم ماهى و رویاننده درخت کدو و 

  .به جهت حفظ او از گرما و سرما به جاى لباس او
  ):﷕(قال على 

انا الذى خدمنى جبرئیل و میکائیل انا الذى ردت على الشـمس مـرتین ، انـا    
  .یل بالطاعه لى الذین خص االله تعالى جبرئیل و میکائ

  .»306ولایت مطلقه ، ص «

منم آن کسى که خدمت مى نمایند مرا جبرائیل و میکائیل مـنم آن کسـى کـه    
  .برگشت نمود آفتاب از براى من دو مرتبه تا آنکه نماز خود را ادا نمایم 

منم آن کسى که مخصوص فرمود خداوند تبارك و تعالى جبرئیل و میکائیـل  
  .من  را به اطاعت کردن به

در احادیث وارد است که جبرئیل دفعات عدیده با میکائیل خدمت کردنـد آن  
حضرت را از آن جمله یک دفه جنبانیدن گهواره فرزندان آن حضـرت را چـون   
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حضرت زهرا مشغول خمیر کردن بودند که گریه اطفال ظاهر شد براى حضـرت  
ه دیدنـد گهـواره خـود بـه     ممکن نبود که گهواره را حرکت دهند ناگا ﷕زهرا 

  .خود به حرکت در آمده و کلامى هم مى شنوند
  .انا فى الجنه نهرا من لبن لعلى و لزهرا و حسین و حسن 

: عـرض کردنـد آن حضـرت فرمـود    ﷑این کیفیت را خدمت رسول خـدا  
ات  خداوند به جهت احترام اهل بیت من جبرئیل را بر خدمت تو و على و ذریه

  .ر هم از جبرئیل است عماءمور فرمود و این ش
در جـاى رسـول خـدا    ﷒و یک دفعه دیگر آنکه در لیله المبیت کـه علـى   

خوابید و جان خود را فداى حضرت رسول کرد و بعد حضرت رسول فرمود یـا  
على خداوند افتخار فرمود به تو و من که برادر هستیم به جبرئیل و میکائیل زیرا 

آنها را هم در آسمان با یکدیگر برادر فرمود و عمر یکى بیشتر از دیگر است  که
حق تعالى امر فرمود که به تسویه عمر آنها که از هر کدام زیاد اسـت آن زیـادى   
را به برادرش ببخشد تا عمر هر دو مساوى باشد او قبول نکرد حق تعالى فرمود 

جان خـود را فـداى بـرادر    ﷒نظر کنید به سوى دو حبیب من که چگونه على 
مى نماید و لهذا حکم فرمود که جبرئیـل و میکائیـل   ﷑خود حضرت رسول 

  .هر دو زمین آیند موکل و مستحفظ تو بشوند
و ملائکه عرش و کرسى و سماوات و ارض و کوه و دریا را امر فرمود که به 

آنها را بر هلاك مشرکان قریش کـه دور  حکم تو باشند که اگر بخواهى امر کنى 
را در بسـتر خوابانیـد و بـه غـار تشـریف      ﷒مرا گرفته اند و آن حضرت على 

  .بردند
  .»، نقل از بحار الانوار360ولایت مطلقه ، ص «
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  در دوران کودکى السلام علیهبت شکنى على 
ك بود دید کـه بـت   را که در آن هنگام کود﷒روزى ابو طالب پسرش على 

ها را مى شکست با توجه به اینکه در آن عصر همه مردم جز اندکى بت پرسـى  
  .بودند و جرم بت شکنى مساوى با اعدام بود

گفت امـروز علـى    ﷕ابو طالب سراسیمه به خانه آمد و به همسرش فاطمه 
خبر شوند و بـه او   را دیدم که بت ها را مى شکند ترسیدم بزرگان قریش با﷒

آن . من خبرى عجیب ترى از ایـن بـه تـو بـدهم     : فاطمه گفت . آسیب برسانند
بچه بود و در رحم من قرار داشت کنار کعبه رفتم و به قصـد  ﷒هنگام که على 

عبادت به خداوند یکتا به طواف کعبه پرداختم وقتى که در طواف کعبه به رو بـه  
در رحـم آن چنـان دو   ﷒احساس مى کردم علـى   روى محل بتها مى رسیدیم

پاى خود را فشار مى داد که من از نزدیک شدن به جایگاه بت هـا نـاتوان مـى    
  .مشد

  .و احساس مى کردم که فرزندم نسبت به بت ها اظهار بیزارى مى کند
  .»18، ص 42بحار الانوار، ج «
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  دکى و جوانى در کو السلام علیهکشتى گرفتن على بن ابى طالب 
ورزش کشـتى را دوسـت داشـت از ایـن رو پسـران و پسـر       ﷒ابو طالـب  

عموهاى خود را به گرد هم جمع مى کرد و به آنها مى گفت دو نفر دو نفر کشتى 
کودکى بود و کم تر از ده سال داشت ابو طالب مى ﷒بگیرید در آن وقت على 
ا هر کسى کشتى مى گیرد بر او پیروز مـى شـود   ب﷒دید پسرش حضرت على 

را مى دید با احساسات پرشور مى گفت على ﷒هنگامى که منظره پیروز على 
هنگامى که بزرگ شد مانند زمـان  ﷒غالب شد جالب اینکه حضرت على ﷒

  .کودکى ورزش کشتى را دوست داشت 
رفت و بر آنها پیروز مى شد و همیشه برنـده  با دلیران و قهرمانان کشتى مى گ

  .بود
  .»9، ص 1مناقب آل ابى طالب ، ج «
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  در ده سالگىوسلم وآله علیه االله صلىبه پیامبر السلام علیهپیوستن على 
کـه در آن هنگـام   ﷒دید که پسرش على ﷒در آغاز بعث روزى ابوطالب 

هم عقیده شده و با او نماز مى وسلم وآله عليه االله صلىده ساله بود با پیامبر اسلام 
گفت این دینى را که بر گزیـده اى چگونـه   ﷒خواند با نگاه مهر انگیز به على 

اى پدر ایمان آورده ام بـه خـدا و رسـول خـدا     : در پاسخ فرمود﷒است على 
را در آنچه آورده تصدیق نموده ام و همـراه او بـراى خـدا    ﷑و پیامبر ﷑

ابـو طالـب نـه تنهـا فرزنـدش علـى       . نماز مى خوانم و از او پیروى مـى کـنم   
اما انه لم یـدعک الا الـى   : را نهى نکرد بلکه او را تشویق کرد و به او گفت ﷒

ز به خیر و سعادت دعوت نمى کنـد  تو را ج﷑خیر فالزمه ؛ آگاه باش محمد 
  .پس به او بپیوند و ملازم او باش 

  .»364، ص 1سیره ابن هشام ، ج «
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  وسلم وآله علیه االله صلىبرا حفظ پیامبر  السلام علیهزبردستى عجیب على 
مانع بزرگى براى گسترش اسلام بـود و تـا مـى    ﷑ابو لهب عموى پیامبر 

از قتـل او  ﷑شکنى مى کرد اما به حساب خویشاوندى با پیامبر توانست کار
مانع مى شد روزى قریشیان به فکر توطئـه اى افتادنـد و آن ایـن بـود کـه روز      

ابولهب را در خانه نگهدارد تا در غیاب ابولهـب  ) همسر ابو لهب(معینى ام جمیل 
روز موعود فرا رسید  -همکارى داد  لانند ام جمیل قورا به قتل رس ﷐پیامبر 

ام جمیل در آن روز در خانه را محکم بست و در میان اطاق شـوهرش سـرگرم   
کرد و از هر درى با او سخن مى گفت تا او را از بیرون خانـه کـاملا بـى خبـر     

  .نگهدارد
ابو طالب از ماجرا آگاه شد در فکر چاره جوئى فـرو رفـت سـرانجام چـاره     

) که در آن وقت نوجـوان بـود  (﷒عجیبى اندیشید و آن اینکه به فرزندش على 
گفت برو منزل عمویت ابولهب اگر در بسته بود دق الباب کن تا باز کنند اگر بـاز  

  :نکردند آن را بشکن و باز کن و خود را به ابولهب برسان و بگو پدرم گفت 
  .ته باشد خوار نمى گرددشخصى که عموى همانند تو و رئیس قوم داش

آن ﷒به خانه ابولهب رفت دق الباب کرد او در را باز نکرد علـى  ﷒على 
را فشار داد و شکست و باز کرد و خود را به ابولهـب رسـاند و سـخن فـوق را     

  .گفت 
ماجراى توطئه دشمن ﷒ابولهب گفت پدرت راست گفته مگر چه شده على 

ابولهـب کـه جملـه فـوق     . را در غیاب او توضیح داد﷑قتل پیامبر  در مورد
  .احساساتش را برانگیخته بود
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برخاست شمشیرش را به دست گرفت و حرکت کرد ام جمیل سر راه ابو لهب 
را گرفت تا او را بر گرداند ولى او آن چنان خشمگین بود که سیلى محکمى بـه  

ه چشمش آسیب سختى دید به طورى که بر اثر آن بعدا ام صورت ام جمیل زد ک
جمیل مرد ام جمیله کنار رفت و ابولهب سراسیمه خود را به قوم رسانید قـریش  

ابولهب فریاد زد، من . متوجه او شدند، دیدند آثار خشم از چهره او آشکار است 
ولـى   با شما هم پیمان شده ام که مسلمان نشوم و جلوگسترش اسـلام را بگیـرم  

دو (شما در غیاب من براى قتل برادر زاده ام توطئه چیده ایـد بـه لات و عـزى    
سوگند اگر از این توطئه دست نکشید مسلمان مى شوم آنهـا دیدنـد   ) بت بزرگ

مسلمان شدن ابولهب خیلى گران تمام مـى شـود از در پـوزش وارد شـده و از     
  .شد تصمیم خود اظهار پشیمانى کردند آن گاه ابولهب خاموش

  .»265، ص 22بحار الانوار، ج «
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  در دو هجرت موقتوسلم وآله علیه االله صلىبا پیامبر السلام علیههمراهى على 
در سال دهم بعثت در مکه از دنیا ﷒هنگامى که ابوطالب پدر بزرگوار على 

گر ابوطالب نبود بیش تر شد چرا که دی﷑رفت آزار مشرکان نسبت به پیامبر 
براى حفـظ جـان خـود دو بـار از مکـه       ﷐تا از آنها جلوگیرى نماید پیامبر 

هجرت موقت کرد یک بار به سوى طائف رفت و در آنجا ده روز به گفته بعضى 
چهل روز ماند و مردم را به اسلام دعوت کرد ولى هیچ کس دعوت آن حضرت 

زدوران مغرور آن حضرت سـنگباران کردنـد و آن   را نپذیرفت بلکه به تحریک م
حضرت با پاى خون آلود از طائف بیرون آمد در این سفر خطیر حضـرت علـى   

  .را همراهى مى کردند﷑و زید بن حارثه پیامبر ﷒
  .»96، ص 14شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج «

وفات ابوطالب بـه هجـرت دیگـر بـاز      ایضا نقل شده که آن حضرت پس از
او وحى شد از مکه بیرون برو زیرا یاور تو از دنیا رفته است رسول  -دست زد 

از مکه خارج شد و به میان قبیله بنى عـامر بـن   ﷒گرامى همراه حضرت على 
صعصعه رفت و خود را به آنها معرفى کرد و از آنهـا درخواسـت یـارى نمـود و     

براى آنها خواند ولـى آنهـا دعـوت آن حضـرت را نپذیرفتنـد آن       آیات قرآن را
  .حضرت ده روز به این هجرت که نخستین هجرت آن حضرت بود ادامه داد

  .»128، ص 4شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج «
  در تاریخ آمده ابن ابى الحدید دانشمند معروف اهل تسنن در ضمن گفتارش 

  :و اشعارى که سرود مى گوید
نبودند ستون دین اسلام بر پاشد آنها هـر دو  ﷒اگر ابوطالب و پسرش على 
  .براى استوارى دین قیام کردند
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  .»84، ص 14شرح نهج البلاغه ، ج « 
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  )علیه السلام(نگاهى به زندگى على 
خـارات  در شب هجـرت یکـى از افت  ﷑در بستر پیامبر ﷒خوابیدن على 

بـه  ﷑اینکه آن حضـرت در شـب هجـرت پیـامبر     ﷒زندگى حضرت على 
  .خوابید﷑مدینه در بستر پیامبر 

  
  شرح کوتاه براى خوانندگان عزیز

مشرکان از هر راهى وارد شدند نتوانستند از پیشروى پیامبر جلـوگیرى کننـد   
به گرد هم نشستند و هر ) دار الندوه(ها در مجلس شوراى خود سرانجام سران آن

کسى چیزى گفت سرانجام راءیشان بر این شد که از هر قبیله اى یک نفر شجاع 
  .انتخاب شود

را محاصره کنند و به بسترش حملـه  ﷑انتخاب شدگان شبانه خانه پیامبر 
قبیلـه   15نفـر از   15قبیلـه بـا    25آنهـا از  نفر بودند  25. (کرده و او را بکشند

  ).بودند
  .»72و  54، ص 19بحار الانوار، ج «

و اگر بنى هاشم خون بهاى او را مطالبه کردند خون بهـاى او را همـه قبایـل    
نفر از جلادان و مزدوران خون آشام مشرکان کـه   25بپردازند آن شب فرا رسید 

را محاصره نمودند جبرئیل از طرف ﷑تعدادشان زیاد بود اطراف خانه پیامبر 
خبر داد و آن حضرت را مـاءمور بـه هجـرت    ﷑خداوند ماجرا را به پیغمبر 

  .کرد
را طلبید و ماجرا را به او گفت و به او فرمود امشب در ﷒على ﷑پیامبر 

موجب آن مى شد کـه  ﷑در بستر پیامبر ﷒ابیدن على خو(بستر من بخواب 
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در بستر خوابیده و پیـامبر بـا ایـن تاکتیـک     ﷑مشرکان گمان برند که پیامبر 
در غیـاب پیـامبر   ﷒هجرت نماید و از گزند مشرکان نجات یابد و نیـز علـى   

  .رد کند  بود به صاحبانش ﷑امانت هاى مردم را که در حضور پیامبر ﷑
از توطئه مشرکان بـاخبر شـد از اینکـه پیـامبر مهربـان      ﷒هنگامى که على 

بـه  ﷑در چنین خطرى قرار گرفته گریه کرد و هنگامى که شنید پیامبر ﷑
  :در رختخواب من بخواب آرامش یافت و عرض کرد: او مى فرماید

او تسلم انت یا رسول االله ان فدیتک بنفسى ؛ یعنى اى رسول خدا آیا اگر من 
  .جانم را قربانت کنم تو سالم مى مانى 

  .»165، ص 1الائمه الاثنى عشر، ج «
ارم چنـین بـه مـن وعـده داده اسـت علـى       بلى پروردگ: فرمود﷑پیامبر 
  .شاد شده و هر گونه پریشانى از وجودش بر طرف گردید﷒

  :عرض کرد﷒در روایت دیگر آمده على 
  او تسلمن بمبیتى هناك یا نبى االله ؛

اى پیامبر خدا آیا خوابیدن من در بسـتر تـو قطعـا سـالم مـى مـانم پیـامبر        
از خوشحالى خندید و بـا اشـاره بـه    ﷒آرى در این هنگام على : فرمود﷑

  .طرف زمین سجده شکرى به جا آورد
  .»54و  60، ص 19بحار الانوار، ج «

در این هنگام بـا کمـال شـجاعت و قـوت قلـب در بسـتر پیـامبر        ﷒على 
  .را به روى خود کشید خوابید و روپوش سبز رنگ پیامبر﷑

را محاصـره  ﷑جوانان قلدر و انتخاب شده مشرکان اطراف خانـه پیـامبر   
نمودند و درز بـه داخـل خانـه نگـاه مـى کردنـد در ظـاهر دیدنـد کـه پیـامبر           

آنهـا از خانـه   قبل از محاصـره   ﷐در بسترش خوابیده است ولى پیامبر ﷑
  .خارج شده بود
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هنگامى که وقت هجوم فرا رسید دست جمعى بـا شمشـیرهاى کشـیده وارد    
شدند و در کنار بستر آن حضرت آمدنـد، ناگـاه دیدنـد علـى     ﷑خانه پیامبر 
 ـ ﷒از بستر برجهید، مشرکان تا چهره على ﷒ د را دیدند حیران شـدند و گفتن

مگر او را به من سپرده بودید که از من : فرمود﷒کجا است ؟ على ﷑محمد 
  .سراغ او را مس گیرند

  .»47، ص 2تاریخ طبرى ، ج «
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  با مهاجمان السلام علیهدرگیرى شدید على 
در محاصره بـود  ﷑مطابق بعضى از روایات آن شب همچنان خانه پیامبر 

تا آن گاه که سفیده سحر دمید، آنها دیدند با روشن شدن هـوا شـناخته و رسـوا    
دید جمعى شمشیرها ﷒حمله کردند على ﷑مى شوند، به طرف بستر پیامبر 

  با شمشیرى بران به پیش ) خالد بن ولید(از نیام برکشیده اند و در پیشاپیش آنها 
با سرعتى عجیب بـه سـوى خالـد پریـد و خالـد را      ﷒ى آید، حضرت على م

غافلگیر کرد و دستش را گرفت و آن چنان فشار داد که نعره و فغان خالد بلنـد  
شمشیر خالد را گرفت و به یورشیان حمله کرد کـه آنهـا همچـون    ﷒شد على 

به آنها حمله کـرده  ﷒على  رمیدن حیوانات به وسط حیاط رمیدند ناگاه دیدند
پاسخ داد ﷒کجاست ؟ على ) محمد(است گفتند ما به تو کارى نداریم رفیق تو 

  .من از او خبرى ندارم 
  .»62و  61، ص 19بحار الانوار، ج «
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   السلام علیهمباهات خدا به فرشتگان در مورد جانبازى على 
کائیل و جبرئیل چنین وحى کـرد مـن   آن شب خداوند به دو فرشته بزرگ می

شما را برادر یکدیگر نمودم و عمر یکى از شما را بر دیگر طـولانى تـر نمـودم    
و زندگى خود را فـداى پیـامبر نمـوده    . کدام یک از شما مرگ زودتر را بپذیرد

رفتند و او را از دشـمنانش  ﷒است آنها به زمین فرود آمدند و کنار بستر على 
ودند میکائیل در کنار پایش ایستاد و جبرئیل در کنار سرش خطاب بـه  حفظ نم

  بخ بخ من مثلک یابن ابى طالب یباهى االله بک الملائکه ؛: گفتند﷒على 
به به و آفرین به تو چه کسى مثل تو است اى پسر ابوطالب کـه خداونـد بـه    

را  )18(اوند این آیه وجود تو در میان فرشتگان مباهات مى کند در این هنگام خد
؛ بعضى از  و من ا�اس من ��ى نفسه ابتغاء �رضاه االلهنازل ﷒در شاءن على 

جـان  ) به هنگام خوابیـدن در بسـتر پیـامبر   ﷒با ایمان و فداکار همچون على (
  .خود را در برابر خشنودى خدا فروشند

  .»39، ص 19بحار الانوار، ج «
از مکـه خـارج   ﷑هنگامى که پیامبر ﷑همراه با رسول اکرم ﷒على 

شد در مسیر راه ابوبکر را دید و با هم به غار ثور که در نقطه جنوب مکه قـرار  
گرفته است رفتند و سه شب در آنجا پنهان شدند مشـرکان بـراى یـافتن پیـامبر     

  .بسیج شدند و براى یابنده صد شتر را به عنوان جایزه تعیین نمودند﷑
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  سپر قرار دادن در خیبر
شبانه به غار ثور رفت و آمد مى کـرد و  ﷒در چنین شرایطى حضرت على 

براى پیامبر آب و غذا مى برد و در مورد فراهم کردن وسایل هجرت به مدینه با 
  .هم سخن مى گفتند

در استدلال خود در ماجراى شورا بعد از فوت عمر به ایـن سـابقه   ﷒على 
درخشان خود اشاره کرده و مى فرماید به خدا قسم مى دهم شما را آیا جز مـن  

در غار بود بـراى او غـذا ببـرد و    ﷑هیچ کس هست در آن هنگام که پیامبر 
مه حاضران اقرار کردند که نه جز تو اخبار مکه را به آن حضرت گزارش دهد ه

  .کسى این کار را نکرد
  .»204، ص 1احتجاج طبرى ، ج «

در غـار ملاقـات کـرد پیـامبر     ﷑پیـامبر  ﷒در یکى از شب ها که على 
فراهم کند و دستور داد که دو شتر براى حرکت به سوى مدینه ﷒به على ﷑

فردا در روز روشن در مکه با صداى بلند اعلام کند که هر کس نزد محمد امانتى 
فاطمه بنـت اسـد   . 1: سپس مقدمات سفر. دارد یا از او است بیاید و پس بگیرد

فاطمـه دختـر زبیـر بـن عبـدالمطلب و      . 3؛ ﷒فاطمه زهرا . 2 ﷒مادر على 
  .که به هجرت تمایل دارند فراهم نمایدکسانى از بنى هاشم را 

  .»57، ص 19؛ بحار الانوار، ج 104، ص 2تاریخ طبرى ، ج «
در آن شرائط سخت همه این دستورها را با کمال شجاعت ﷒حضرت على 

و دلاورى انجـــام داد و در آن ســـه روز و ســـه شـــب از خانـــدان پیـــامبر 
جلوتر با همراهان به سوى مدینه حرکت ﷑مبر اکرم سرپرستى نمود پیا﷑

ماه ربیع الاول به دهکده قبا کـه در آن وقـت در دو    12نمود و در روز دوشنبه 



140 

 

فرسخى مدینه قرار داشت رسید در آنجا تا آخر هفته بـه انتظـار ورود حضـرت    
  .باقى ماند﷒على 

شب از طریق ذى طوى با همراهان از مکه به سوى  در دل﷒حضرت على 
و ﷒مدینـه حرکـت کردنــد جاسوسـان قـریش هجــرت دسـته جمعـى علــى       

همراهانش را به مشرکان خبر دادند گروهى از مشرکان بـراى برگردانـدن علـى    
و همراهان حرکت نمودند و در محل ضجنان با آن حضرت رو به رو شـدند  ﷒

ى بین آنها رخ داد و سرانجام دشمن مى خواست حمله کند حضرت سخنان زیاد
چاره اى جز دفاع ندید و با قاطعیت اعلام کرد هر کـس مـى خواهـد    ﷒على 

  .قطعه قطعه شود نزدیک آید
را جدى گرفتند از راهى کـه آمـده بودنـد    ﷒ماءموران قریش هشدار على 

همراهان به راه خود ادامه دادند و آن راه طـولانى  و ﷒بازگشتند حضرت على 
بین مکه مدینه را به سختى بپیمودند به طورى که وقتى به دهکـده قبـا رسـیدند    

شـتافت  ﷒به استقبال على ﷑پاهایش مجروح و خون آلود شده بود پیامبر 
را دیــد ﷒علــى و او را در آغــوش گرفــت و هنگــامى کــه پاهــاى مجــروح 

پس از سـه روز    و همراهانش ﷒چشمانش پر از اشک شد به این ترتیب على 
  .ملحق شدند﷑به پیامبر 

  .»192؛ اعلام الورى ، ص 75، ص 2کامل ابن اثیر، ج «



141 

 

  

  .رخ داد بیان شود السلام علیهمختصرى از حادثه خیبر که به دست على 
فرسخى شمال مدینه مى باشد داراى هفت قلعه بود هر کدام یک  32یبر در خ

اسم مخصوص دارد که نیاز به ذکر آن نیست و بیست هزار نفر از یهودیان در آن 
قلعه ها سکونت داشتند آنها هیچ گاه از کار شکنى و دشمنى با اسلام دسـت بـر   

همچـون  (هـاى آنهـا   نمى داشتند و همواره به دشمنان کمک مى کردنـد و قلعـه   
کانونى بر ضد حکومت اسلامى بـود پیـامبر بـا    ) کشور اسرائیل در عصر حاضر

هزار و ششصد نفر از سپاه اسلام براى سرکوبى آنها به سوى خیبر حرکت کردند 
سلیم حکومت اسلامى نشدند تجنگ جویان خیبر که حدود دو هزار نفر بودند و 

ز دیگرى فتح کردند ولى نگرفتند در این سپاه اسلام قلعه هاى آنها را یکى پس ا
مدت هر روز سپاه اسلام تحت فرماندهى یکى از اصحاب براى گشودن ایـن دو  

ر شـد  کقلعه مى رفتند ولى بى نتیجه باز مى گشتند یک روز ابوبکر فرمانده لش ـ
ر کمرحـب از لش ـ (روز دیگرى عمر فرمانده شد ولـى یهودیـان بـه فرمانـدهى     

این ترتیب سپاه شکست مى خورد و به پایگاه خـود بـاز   جلوگیرى نمودند و به 
  ).مى گشت
و سرداران اسلام از این وضع بسـیار ناراحـت بودنـد تـا اینکـه      ﷑پیامبر 

سران لشگر را به حضور طلبید و فرمود فردا این پرچم را به دسـت  ﷑پیامبر 
ش را دوست دارد و خداوند ایـن مشـکل را بـه    مردى مى دهم که خدا و رسول

دست او مى گشاید او کسى است که پشت به دشمن نمى کند، شـب فـرا رسـید    
همه در انتظار فردا به سر مى بردند تا ببینند این افتخار نصیب کدام رادمردى مى 

وجـه داشـتند   ت﷑شود فردا رسید سپاه اسلام با سکوتى بر انتظار بـه پیـامبر   
کجاسـت ؟ گفتـه شـد درد چشـم     ﷒على : ناگاه شنیدند که آن حضرت فرمود
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شدیدى گرفته است و در گوشه اى استراحت نموده است فرمـود او را بیاوریـد   
کشید و براى او دعـا کـرد   ﷒را آوردند پیامبر دستى بر چشمان على ﷒على 

ف شد آن گاه سـپاه اسـلام را بـه فرمانـدهى علـى      درد چشم او همان دم بر طر
شتابان به سوى قلعـه خیبـر حرکـت    ﷒روانه میدان کرد امیر مؤ منان على ﷒

کرد پرچم اسلام را در کنار در خیبر بر زمین نصب نمود در این هنگام در خیبـر  
خ داد حـارث  باز شد دلاور مردان یهود از قلعه بیرون آمدند درگیرى شدیدى ر

قهرمان دشمن به میدان آمد و با نعره هاى وحشـت انگیـز خـود    ) مرحب(برادر 
مثل کوهى استوار به او حمله کرد و همان دم او را ﷒رجز خواند حضرت على 

  .بر خاك هلاکت افکند
در این لحظه مرحب یکه تاز یهود به میدان آمد و رجز خواند مضـمون رجـز   

در و دیوار خیبر مى داند که من مرحب هسـتم ، مجهـز بـه     :این است که گفت 
هماندم در برابـر او  ﷒حضرت على . اسلحه و قهرمان آزموده جنگى مى باشم 

  .قرار گرفت و چنین رجز خواند
خوانـد؛ مـرد دلاور و شـیر بیشـه هـاى      ) شیر(من همان که مادرم مرا حیدر 

لى طولى نکشید که ضربت على شجاعت مى باشم ، درگیرى شدید شروع شد و
بر سر مرحب فرود آمد این ضربت به قدرى شـدید بـود کـه کـلاه خـود و      ﷒

سنگ و بر سر مرحب را شکست و تا دندان او را دو نیم ساخت مرحـب کشـته   
  .شد و همراهان او گریختند

  .»94، ص 2؛ تاریخ طبرى ، ج 16و  15، ص 21بحار الانوار، ج «
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  دن در خیبرسپر قرار دا
جنگجویان یهود بـه درون قلعـه گریختنـد و در    ) مرحب(پس از کشته شدن 

قلعه را به روى مهاجمین بستند در این کشمکش بر اثر برخورد شمشیر یکـى از  
سـپر آن حضـرت بـه زمـین افتـاد علـى        ﷒جنگ جویان یهود با سپر علـى  

جاى خود کند و تا پایان جنگ از آن هماندم متوجه در قلعه شد و آن را از ﷒
در به جاى سپر استفاده کـرد و پـس از جنـگ آن در را بـر روى خنـدقى کـه       
یهودیان در کنار دیوار بلند قلعه خود کنده بودند به عنوان پلى براى عبـور سـپاه   

  .اسلام قرار داد
  .»46، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج «

ه فتح شد و امـوال یهودیـان بـه    سپاه اسلام از روى آن عبور کرده و وارد قلع
عنوان غنائم جنگى به دست مسلمانان افتاد عالم بزرگ شیخ مفید نقل مـى کنـد   

فرمود هنگامى که در خیبر را از جاى خود کنـدم آن را سـپر خـود    ﷒که على 
ساختم تا آن گاه که خداوند یهودیان را شکست داد در ایـن هنگـام آن را پلـى    

  .نان نمودم سپس آن را در میان خندق افکندم براى عبور مسلما
  یکى از حاضران پرسید آیا از برداشـتن آن در سـنگینى بسـیارى احسـاس     

در پاسخ فرمود سنگینى آن زیادتر از سپرى که در جاهاى دیگر ﷒کردى على 
به دست مى گرفتم نبود پس مى نویسد بـه گفتـه تـاریخ نویسـان هنگـامى کـه       

میم گرفتند از خیبر باز گردند خواستند آن در را از زمـین بردارنـد   مسلمانان تص
  .کم تر از هفتاد نفر با کمک یکدیگر نتوانستند آن را بردارند

  .»59ارشاد شیخ مفید، ص «
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   السلام علیهتلاش هاى اقتصادى على 
 روزى از کنـار ﷒حضرت علـى  : فرمود﷒تاریخ نوشته است امام صادق 

بـه اصـطلاح   (جمعى از قریش عبور کرد آنها پیـراهن کهنـه حضـرت را دیدنـد     
و اظهار داشتند که على فقیر و تهیدست اسـت و بـر   ) خودمان به او متلک گفتند

  .پوشیده است ) و یا کهنه و پاره(اثر فقر پیراهن فرسوده 
 سخن آنهـا از شـنید بـه متصـدى نخلسـتان هـاى      ﷒هنگامى که امام على 
امثال خود خرماها را به فقرا ندهید بلکه خرماهـا را بـه   : احداثى خودش فرمود

بازرگان بفروش و پول آنها را در همان انبارى که خرماها را در آنجا جمـع مـى   
رفتار نمود جوالى یا جوال هاى پـر  ﷒کردى بگذارد متصدى طبق دستور على 

براى همان هـا  ﷒گذاشت سپس على  تهیه شد و آن را در انبار) درهم(از پول 
که حضرتش را تهیدست خوانده بودند پیام فرستاد و آنها را دعوت کرد آنان بـه  

آمدند سپس خرما طلبید متصدى براى آوردن خرمـا از انبـار   ﷒حضرت على 
بالا رفت هنگام فرود آمدن پایش به جوال پول خورد و جوال پاره شـد و پـول   

  .اد آن در زمین ریخت پخش شدهاى زی
ایـن پـول هـاى زیـاد     ﷒آن افراد متلک گو از روى تعجب گفتند اى على 

  .این مال کسى است که مال ندارد: چیست آن حضرت در پاسخ فرمود
سپس جلو چشم آنها آن پول ها را تقسیم کرده و بـراى مسـتمندانى کـه هـر     

  .سال برایشان خرما مى فرستاد، فرستاد
  .»558، ص 2سفینه البحار، ج «

عرض کرد یا امیر المؤ منـین  ﷒روایت شده عبد االله پس جعفر طیار به على 
چه مى شد اگر دستور مى فرمودید براى گذراندن زندگى به من چیزى داده مـى  
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شد به خدا سوگند هیچ مالى براى گذراندن زنـدگى نـدارم مگـر آنکـه مرکـب      
ضرت در جواب فرمودند نـه بـه خـدا سـوگند هـیچ      سوارى خود را بفروشم ح

  .چیزى براى تو ندارم جز آنکه از عمویت بخواهى دزدى کند و به تو بدهد
  .»117الفصول العلیه ، ص «
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  السلام علیهى از امام حضرت على بن ابى طالب یداستان ها
ه سـعدیه  با پیامبران سلام االله علیهم اجمعین حره دختر حلیم﷒مقایسه على 

  .بود﷑خواهر رضاعى رسول اکرم 
روزى بر حجاج بن یوسف ثقفى وارد شد او زنى وزین و متین بـود ورود او  
نشانگر شخصیت و بزرگى اش بود بعد از آن که حجاج او را شناخت پرسید تـو  

  .بلى : حره دختر حلیمه سعدیه اى ؟ گفت 
عایت بالا کشیده که على را از بعضـى انبیـا   واى بر تو چقدر اد: حجاج گفت 

  .بالاتر مى دانى اگر براى ادعاى خود دلیل و برهان نیاورى تو را مى کشم 
حر با کمال شهامت و قدرت دست به سوى قرآن بـرد و بـراى هـر یـک از     
ادعاهاى خود دلیل قاطعى ارائه کـرد و چنـین گفـت اى حجـاج قـرآن دربـاره       

  .فرمایدمى ﷒حضرت آدم 
  

  برترى بر آدم
فاءکلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصـفان علیهمـا مـن ورق الجنـه و     

  ؛)19(عصى آدم ربه فغوى 
خوردنـد و برهنگـى آن دو بـراى    ) ممنـوع (پس آدم و حوى از آن درخـت  

ایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ هاى بهشت بـر خودشـان و   
  ).گمراه شد(گار خود عصیان ورزید و بى راهه رفت و اینگونه آدم به پرورد

کرد ولى خداى سبحان درباره حضرت على ) ترك اولى(حضرت آدم عصیان 
  :و خانواده اش مى فرماید﷒

  .)20(ان هذا �ن ل�م جزاء و �ن سعي�م �شكورا
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این پاداش شماست و سعى و کار شما مورد سـتایش اسـت عـلاوه بـر ایـن      
را در بهشت آزاد گذاشت و فقط او را از گندم ممنـوع  ﷒ضرت آدم خداوند ح

  :کرد و فرمود
و قلنا يا آدم اس�ن انت وزوجك ا�نه و � منها رغدا ش�تما و لا تقر�ا هـذه 

  .)21( ا�شجره فتكونا من الظا��
و گفتیم اى آدم تو و همسرت در این باغ سکونت داریـد و از هـر جـاى آن    

به این درخت نزدیـک نشـوید کـه از سـتمکاران     ) ولى(راوان بخورید خواهید ف
  .خواهید بود

ولى او با همسرش نزدیـک آن درخـت رفتنـد و از آن خـوردن امـام علـى       
  .در حالى که تمام نعمت ها بر او حلال بود از نان گندم نخورد﷒

  .حجاج با صداى بلند گفت آفرین احسنت 
  

  برترى بر نوح و لوط
. بیـان کنـد   ﷕را بر نوح و لوط ﷒س از او تقاضا کرد که برترى على سپ

  :قرآن مى فرماید: حره گفت 
�ب االله مثلا ��ين �فروا ا�راءت نوح و ا�راءت �وط �نتـا �ـت عبـدين 
من عبادنا صا�� فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله ش�ئا و قيل ادخلا ا�ار مـع 

  ؛)22( �ا�اخل
خداوند به عنوان مثل براى کافران زن هاى نوح و لوط پیغمبر را نام برده کـه  
به آن دو بزرگوار خیانت کردند گرچه همسر دو پیغمبرند امـا ایـن باعـث رفـع     
عذاب آنها نخواهد شد و در روز قیامت به هر دو خطاب مى شود داخل شـوید  

  .به همراهى آنان داخل آتش هستند
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همسرى دارد کـه خشـنودى او خشـنودى خداسـت و     ﷒ى اما حضرت عل
  .خشم او خشم خدا است 

  .حجاج گفت آفرین اى حره قبول کردم 
  

  برترى بر ابراهیم
بر ابراهیم را بیان کن حره گفـت خداونـد دربـاره    ﷒حال دلیل برترى على 

  :در قرآن چنین مى فرماید﷒حضرت ابراهیم 
ابراهيم رب ار� كيف ت� ا�و� قال اءو�م تؤ من قـال بـ� و ل�ـن  و اذا قال

�طم� قل� قال فخذ ار�عه من الط� ف�هن ا�ك ثم اجعل � � جبـل مـنهن 
  .)23( جزءا ثم ادعهن ياءت�نك سعيا و اعلم ان االله عز�ز حكيم

ابراهیم گفت خدایا زنده شدن مردگان را به من نشان بده خطاب رسید مگـر  
بلى ایمان آورده ام ولى من مـى خـواهم مطمـئن    : تو ایمان نیاوردى عرض کرد

  .شوم 
جمله اى فرمود که دوست و دشمن آن را نقل کـرده انـد و آن   ﷒امام على 
لو کشف الغطا ما ازددت یقینا؛ اگر همـه پـرده هـا از مقابـل مـن      : این است که 

احسـنت اى حـره   : حجـاج گفـت    .برداشته شود بر یقین من افزوده نخواهد شد
  .آفرین بر تو اى حره ، بسیار استدلال خوبى داشتى 

  
  ﷒برترى بر حضرت موسى 

  چیست ؟﷒بر موسى ﷒حال بگو برترى على 
وقتى که دشمن شیعه خود را کشـت و صـحنه   ﷒حره گفت حضرت موسى 

وم کرد به او خبر دادند که طرفداران فرعـون  هاى ظلم را مى دید و دفاع از مظل
  .مى خواهند تو را به قتل برسانند
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  ؛)24( فخرج منها خائفا ي�قب قال رب �� من القوم الظا��
او از ترسى که داشت از مصر خارج شد و به سوى مدین رفت و گفت خدایا 

بیت به جاى پیغمبـر  در لیله الم﷒مرا از شر این قوم نجات ده اما حضرت على 
خوابید و در بستر آن حضرت آرمید و جان خود را بى دریغ فداى پیغمبـر کـرد   
در حالى که در آن کار صد در صد احتمال مرگ و خطر رفـت خداونـد متعـال    

  :همین عمل را در قرآن از طریق تقدیس یاد آورى کرده و مى فرماید
  ).25(دالله رؤ ف بالعباو من ا�اس من ��ى نفسه ابتغاء �رضات االله و ا

  .بعضى از مردم هستند که جان خود را براى رضاى خدا مى فروشند
  

  برترى بر سلیمان
  .حجاج گفت احسنت اى حره آفرین بر تو

نسبت به سلیمان چیست ؟ حـره اشـاره بـه    ﷒حالا دلیلت بر فضیلت على 
  :درخواست حضرت سلیمان کرد که به خداوند عرضه داشت 

  .)26( ب اغفر � وهب � �ل� لا ي�ب� لاحد من بعدى انك انت ا�وهابقال ر
ملک و سلطنتى به من کرامت فرما که سزاوار هیچ کس بعد از من : پروردگارا

  .نباشد
هیهات غرى غیرى لا حاجه : درباره دنیا و بیزارى از آن فرمود﷒امام على 

  لى فیک قد طلقتک ثلاثا لا رجعه فیها؛
  .»77ج البلاغه ، قصار الحکم ، ص نه«

از من دور شو غیر مرا فریب ده من نیاز به تو نـدارم مـن تـو را سـه     : فرمود
  .طلاقه نموده ام که رجوعى در آن نیست 

  .احسنت اى حره استدلال خوبى بود: حجاج گفت 
  .سپس دستور داد به او جوایز و هدایاى زیادى دادند و هم او را آزاد کرد
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  على بن ابى طالب است با فرشته اى که شبیه امیر المؤ منین استدر عرش 
الهى فرشته اى دیدم که در   در شب معراج در عرش : فرمود﷑پیامبر اکرم 

بـود فرشـتگان   ﷒دستش شمشیرى از نور همانند ذوالفقار على بن ابى طالـب  
به آن فرشته مى نگریستند به پیشـگاه  آسمانى هر وقت مشتاق دیدار على شدند 

این برادرم على بن ابى طالب و پسر عـم مـن   : پروردگار عرض کردم پروردگارا
  .است 

اى محمد این فرشته را شـبیه علـى بـن ابـى     : خداوند تبارك و تعالى فرمود
طالب خلق کردم تا مرا عبادت کند و آنچه تـا روز قیامـت حسـنه و تسـبیح و     

  .ثوابش متعلق به على بن ابى طالب مى باشد تقدیس من مى نماید
  .»109، ص 39بحار الانوار، ج «
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علیـه  (با صـداى علـى    وسلم وآله علیه االله صلىگفت و گوى خداوند با پیامبر 
  )السلام

سؤ ال شد در شب معراج خداوند با چـه کلامـى بـا تـو     ﷑از پیامبر اکرم 
  :سخن گفت 

پیامبر در ادامه سـخن  ﷒ا زبان و لحن على ابن ابى طالب ب: حضرت فرمود
پروردگارا تو با من حرف زنى یا علـى ابـن   : من با شگفتى عرض کردم : فرمود

  .ابى طالب 
اى احمد هیچ موجودى به من شباهت ندارد و من بـا اشـیاء   : خداوند فرمود

ز نـور تـو از زوایـاى    توصیف نمى شوم من تو را از نور خود آفریدم و على را ا
قلب تو مطلع گشتم و محبوب تر از على ابن ابى طالب را در آن نیافتم بـه ایـن   

  .جهت با لحن و کلام على با تو سخن گفتم تا قلب تو آرام گیرد
  .»311تفسیر صافى ، ص «
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  با علماى یهود السلام علیهمناظره حضرت على 
گفتند اى خلیفه اگر بـه سـؤ    روزى عده اى از علماى یهود نزد عمر آمدند و

الات ما پاسخ صحیح بدهى ما به اسلام مى گرویم وگرنه مى فهمیم که اسلام بر 
  .حق نیست عمر گفت هر چه مى خواهید بپرسید من جواب مى دهم 

: دوم . اول قفل هاى آسمان چیسـت  : یهودیان این سؤ الات را مطرح کردند
. حبش را گردش مـى داد چـه بـود   قبرى که صا: سوم . کلید آسمان ها چیست 

آنکه قومش را انذار کرد در حالى که نه از جن بود و نه از آدمیـان کـه   : چهارم 
پنج چیزى که روى زمین راه رفتنـد و در رحـم شـکمى بـه وجـود      : پنجم . بود

پرنـدگان ماننـد دراج یـا خـروس ؛     : ششـم  . نیامدند چه چیزى هـاى هسـتند  
که از پاسخ دادن عاجز شده بود از شرمندگى عمر . آوازهاى خود چه مى گویند

سر به زیر افکند و گفت که پاسخ این سؤ الات را نمى دانم یهودیان کـه از ایـن   
  .جریان خوشحال شده بودند

پس ثابت شده که اسلام بر حق نیست سلمان که در جلسه حاضر بود : گفتند
ا بـراى شـما   گفت کمى صبر کنید من کسى را خواهم آورد که حقانیت اسـلام ر 

ثابت کند و پاسخ تمام سؤ الات شـما را بدهـد سـپس بـه سـوى منـزل علـى        
در حالى که ﷒رفت و آن حضرت را از این قضیه مطلع کرد حضرت على ﷒

با ﷒بر تن داشت وارد مسجد شد عمر با دیدن امام على ﷑لباس رسول االله 
به طرف ایشان رفته و دست در گردن آن حضرت انداخت و گفت یا  خوشحالى

اباالحسن به راستى که فقط تو مى توانى پاسخ تمام سـؤ الات ایـن یهودیـان را    
  .بدهى 
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رو به یهودیان کرده و فرمـود مـن شـرطى دارم و آن ایـن     ﷒حضرت على 
به شما خبر بدهم  است که اگر من به تمام سؤ الات شما را پاسخ درست بدهم و

. چنان چه در تورات شما است شما نیز داخل دین اسلام شـده مسـلمان شـوید   
یهودیان این شرط را پذیرفتند سپس حضرت پاسخ تمام سؤ الات آنان را بیـان  

  .فرمود
  :این چنین بیان نمودند

  عملش . قفل آسمان ها شرك به خداوند است زیرا وقتى بنده اى مشرك شد
شهادت دادن به یگانگى خداوند و نبوت . کلید این قفل هاى بسته . بالا نمى رود

قبرى که صاحبش را گردش داد آن ماهى بود که یونس پیـامبر  . رسول االله است 
و آنکه قومش را انذار کرد نه از جـن و نـه از آدمـى زاده شـده بـود،      . را بلعید

  :مورچه سلیمان بود که گفت 
ا �ساكن�م لا �طمـن�م سـليمان و جنـوده و قالت نمله يا ايها ا�مل ادخلو

  ؛)27( هم لا �شعرون
اى مورچگان داخل منازلتان شوید که سلیمان و لشکرش شما را زیر پا نابود 

  .نکنند
اما پنج چیزى که بر زمین راه رفتند ولى در شکمى به وجود نیامدند عبـارت  

قـوچ  : چهـارم   ،﷑اند از حضرت آدم ، دوم حوا، سوم ناقه صـالحه پیغمبـر   
: و دراج در آوازش مى گوید﷒حضرت ابراهیم ، پنجم عصاى حضرت موسى 

اذکر االله یا غـافلین  : استوى و خروس در آوازش مى گوید  الرحمن على العرش 
علماى یهود که سه نفر بودند دو نفر آنها ایمان آوردند به یگانگى خـدا و نبـوت   

  .ادندرسول شهادت د
  .اگر به سؤ ال من پاسخ دادى من هم ایمان مى آوردم : ولى نفر سوم گفت 
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سؤ ال کن از هر چه مى خواهى او گفت به من خبـر بـده از   : حضرت فرمود
سال خدا آنها را زنده کرد  309قومى که در اول زنده بوده و بعد مردند و بعد از 

کهف است و داسـتان را  داستان آنها چیست حضرت فرمود این داستان اصحاب 
براى او از ابتدا بازگو کرد پس از آن حضرت به او فرمـود اى یهـودى آیـا ایـن     
داستان که من برایت بازگو کردم با آنچه که در تورات آمده اسـت یکسـان بـود    

  .یهودى گفت آرى نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم 
م به اینکـه جـز   اى ابو الحسن دیگر مرا یهودى مخوان که من شهادت مى ده

بنده و فرستاده او است و تـو اعلـم ایـن امـت     ﷑خدا نیست و این که محمد 
  .هستى 

  .»294، ص 11الغدیر، ج «
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  )علیه السلام(مهمان نوازى امیر المؤ منین 
بـا  ﷒وارد شد امام علـى  ﷒مردى با پسرش به عنوان مهمان بر امام على 

کرام و احترام بسیار آنها را در صدد مجلس نشانید و خودش رو بـه روى آنهـا   ا
نشست موقع صرف غذا رسید غذا آوردند و صرف شد بعد از غذا قنبر غلام امام 

آنها ﷒امام على . حوله اى و طشتى براى شستن دست میهمانان آورد﷒على 
ست مهمـان را بشـوید مهمـان خـود را     را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا د

عقب کشید و گفت مگر چنین چیزى ممکن است که مـن دسـتهایم را بگیـرم و    
  .شما بشویید

) مییعنى با هم برادر هسـت (برادر تو از تو است : فرمود﷒حضرت امام على 
از تو جدا نیست مى خواهد عهده دار خدمت تو بشود در عوض خداونـد بـه او   

  .ى مانع کار ثواب بشوى هاهد داد چرا مى خواپاداش خو
او را قسم داد که من مى ﷒باز آن مرد امتناع کرد عاقبت حضرت امام على 

  .خواهم به شرف خدمت برادر مؤ من نائل گردم مانع کار من مشو
فرمود خواهش مـى کـنم   ﷒مهمان با حالت شرمندگى حاضر شد امام على 

و کامل بشوى همان طورى که اگر قنبر مى خواسـت دسـتت    دست خود درست
  .را بشوید مى شستى خجالت و تعارف را کنار بگذار

همین که از شستن دست مهمان فارغ شد به پسـر برومنـد خـود محمـد بـن      
  .حنفیه فرمود

من دست پدر را شستم و تو دست پسر را بشوى اگر پدر این پسر در اینجـا  
پسر مهمان ما بود من خودم دستش را مـى شسـتم امـا    نمى بود و تنها خود این 
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خداوند دوست دارد آنجا که پدر و پسرى هر دو حاضرند بـین آنهـا در احتـرام    
  .فرق گذاشته شود

وقتـى  ﷒محمد به امر پدر برخاست و دست مهمان را شست امام عسکرى 
  .این داستان را نقل کرد فرمود شیعه حقیقى باید این طور باشد

  .»598، ص 9بحار الانوار، ج «

در مدینه حضور داشتند مسـلمانان نـزد   ﷑در روایت آمده که پیامبر اکرم 
حضرت مى آمدند و با رسول خدا صحبت هـاى آهسـته و نجـوا مـى کردنـد و      

  .خصوصى با رسول اکرم مشورت مى کردند
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  )علیه السلام(خلوص حضرت على 
نجوا مى کردند که نوبت به فقرا ﷑دند و آن قدر با پیامبر ثروتمندان مى آم

مزاحمت ایجاد مى کردند و براى خـود  ﷑نمى رسید و در ضمن براى پیامبر 
نیز که دریاى بردبارى و رحمـت و  ﷑کسب و جهد مى نمودند و رسول اکرم 

مـى داد    زحمت آنان را تحمل مى کـرد و بـه سـخنان آنهـا گـوش      محبت بود 
  :خداوند براى امتحان مسلمانان آیه اى فرستادند

يا ايهاا�ين آمنوا اذا ناجيتم ا�رسول فقد�وا ب� يدى �و��م صـدقه ذ�ـك خـ� 
؛ اى کسانى که ایمان آوردید وقتى مى )28( ل�م و اطهر فان �م �دوا فان االله غفور رحيم

هید با پیامبر نجوا کنید ابتدا صدقه بدهید و سپس با پیامبر نجوا نمائید این کـار بـراى خودتـان    خوا
  .بهتر و پاکیزه تر است 

پس از نزول این آیه دیگر کسى براى نجوا کردن نزد آن حضرت نرفت معلوم 
شد که دوستى مال دنیا دل ها را گرفتـه اسـت مـال دنیـا از مصـاحبت پیـامبر       

بود که بـه ایـن آیـه عمـل کـرد آن      ﷒ر است تنها امیرالمؤ منین نزدشان عزیزت
حضرت تمام ثروتش یک دینار طلا بود آن را خورد کرد که ده درهم باشد هـر  

  .وقت ایشان مى خواست نزد پیامبر برود یک درهم به فقرا مى داد
امبر رفتم و هر ده مرتبه خدمت پی: در این باره مى فرماید﷒امیر المؤ منین 

آمـوختم بـا نـزول ایـن آیـه اطـراف پیـامبر        ﷑بار حکمتى از رسول خـدا  
خلوت شد و دیگر ثروتمندان دنیا پرست به سراغ ایشان نیامدنـد پیغمبـر   ﷑

  .نیز در این مدت استراحت فرمودند
امتحان شدند و فضیلت و پس از ده روز این حکم نسخ گردید چون اصحاب 

  .بر دیگران آشکار گردید﷒برترى على 
  .»175رازگوى و قرآن آیه االله دستغیب ، ص «
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  :در روایت وارد شده است 
در بحبوحه جنگ صفین در وسط دو صف یـک طـرف   ﷒که حضرت على 

  .ردبه خورشید نگاه مى ک﷒یاران خود، یک طرف دشمنان دین على 
پاسـخ داد نگـاه بـه    ﷒این کار براى چیست ؟ امام على : ابن عباس پرسید

در میـدان جنـگ   : ابن عباس عرض کرد. زوال مى کنم تا اول وقت نماز بخوانم 
  ).یعنى الان ممکن نیست اول وقت نماز خوانده شود(نماز اول وقت 

ا جنگ ما بـراى احیـاى   همان. چرا مى جنگیم : فرمود﷒حضرت امام على 
  .هرگز در جنگ نماز شب را رها نکرد﷒على : نماز است ابن عباس مى گوید

  .»351، ص 3دعائم الاسلام ، ج «
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  )علیه السلام(خلوص حضرت على 
با عمرو بن عبـدود و کشـتن او   ﷒حذیفه حدیث مفصلى درباره پیکار على 

بشارت باد بر تو اى علـى اگـر   : فرمود﷑بر پیام: نقل کرده است او مى گوید
مقایسه کنند عمل تو بر اعمال آنها برترى ﷑این کار تو را با عمل امت محمد 

خواهد داشت زیرا خانه اى از خانه هاى مسلمانان نبود مگر اینکه به خاطر قتل 
  .عمرو بن عبدود عزتى در آن وارد شد

  .»7، ص 2شواهد التنزیل ، ج «

  
  حدیث از سعید بن جبیر است

هنگامى که روز قیامت : فرمود﷑از ابن عباس نقل مى کند که پیغمبر اکرم 
بر صراط متوقف مى شویم هر کس از کنار مى گذرد از ﷒مى شود من و على 

که داراى این ولایت باشد از صـراط    ولایت على از او سؤ ال مى کنیم هر کس 
  .مى افکنیم   مى گذرد و الا او را در آتش 

  .»107و  106، ص 3شواهد التنزیل ، ج «
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  به چه مقامى مى رسیدند السلام علیهدوستان على 
در محضـر حضـرت رسـول اکـرم     ) ریـاح (در روایت آمده شخصى بـه نـام   

گ اسلام را از محضر آن حضرت مى آموخت مى زیست و درس هاى بزر﷑
علاقـه فـراوان   ﷒به حضـرت امـام علـى    ﷑ریاح در میان اصحاب پیامبر 

داشت و براى اینکه اسلام واقعى را در سیماى آن حضرت مشاهده مى کرد و لذا 
گوار آشـکار مـى   همیشه محبت خود را به آن بزر. بود﷒عاشق و شیفته على 

غلام یکى از اربابان خدانشناس بود ارباب و اطرافیان او ریاح را ) ریاح(ساخت 
به خاطر پذیرش اسلام رنج مى دادند و به جهت دوستى با على اذیت فراوان مى 

  .کردند
به جایى رسید که او را تحت فشار ) ریاح(سختگیرى آنها نسبت به این غلام 

  .ه بالب تشنه جان سپردسخت قرار دادند تا جایى ک
در مدینه کنار اصحاب حضور داشت ناگهان چشمشان ﷑یک روز پیامبر 

به جنازه اى افتاد که چند نفر آن را بر دوش گرفته و بـه سـوى قبرسـتان بـراى     
) یـاح ر(از صاحب جنازه اطلاع یافت که این جنـازه  ﷑دفن مى بردند پیامبر 

است صدا زد جنازه را به طرف من بیاورید تشییع کنندگان جنازه را بـه محضـر   
  .عرض کرد﷑به پیامبر ﷒آوردند حضرت على ﷑پیامبر 

است غلام طایفه بنى نجار است همیشه هر گاه مرادید مـى  ) ریاح(این جنازه 
دسـتور داد پیکـر آن غـلام را    ﷑و را دوست دارم پیـامبر  گفت یا على من ت

ــاى خــودش    ــراهن ه ــى از پی ــا پیراهن ــد و ب ــامبر(  غســل دادن  مخصــوص پی

جنازه را تشییع نمودند ناگـاه مسـلمانان     او را کفن کردند سپس ) بودوسلم ﷐
پرسـیدند آن  ﷑آن را از پیامبر تشییع کننده صیحه اى از آسمان شنیدند علت 
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این صیحه صداى فرشتگان تشییع کننده است که آنهـا  : حضرت در پاسخ فرمود
هفتاد هزار دسته اند و هر دسته اى آنها را هفتاد هزار نفر تشکیل مى دهـد همـه   

لیـون  یعنى چهـار میلیـارد و نهصـد می   (آنها آمده اند و جنازه را تشییع مى کنند 
  ).فرشته جنازه ریاح را تشییع مى کنند

به درون قبـر رفـت   ﷑جنازه را آوردند تا اینکه در کنار قبر نهادند پیامبر 
در میان لحد قبر خوابید سپس از میان قبر بیرون آمد و جنـازه را در میـان قبـر    

  .نهاد و سپس قبر را با خشت ها پوشانید
ریاح را در میان قبر نهاد بـه ناحیـه سـر ریـاح     ﷑یامبر در آن هنگام که پ

رفت و اندکى توقف کرد و سپس به ناحیه پا آمد و پشت به قبر نمـود حاضـران   
نسبت به ریاح پرسـیدند و آن  ﷑از علت آن همه احترام و بزرگداشت پیامبر 

از جمله پرسیدند چـرا شـما کـه در کنـار      حضرت به همه سؤ ال ها جواب داد
فرمـود در  ﷑آمدى و پشت به قبر کردى پیـامبر    سرش بودى به کنار پایش 

کنار سرش حوریان بهشتى همسران آن غلام را دیدم که با ظرف هاى پر از آب 
شـانند و  نزد ریاح آمدند چون او تشنه از دنیا رفت آنها آب آوردند تا بـه او بنو 

  .من دیدم او مرد غیور بود
و ناموس هاى او نزدش آمده اند پشت به آنها کردم که بـه نـاموس هـاى او    

رو کرد ﷒به حضرت على ﷑نگاه نکرده باشم از همه جالب تر اینکه پیامبر 
خـاطر  و فرمود سوگند به خدا این غلام به این همـه مقامـات نرسـید مگـر بـه      

  .دوستى و محبتى که به تو داشت اى على 
  ).»علیه السلام (نقل از امام صادق  120معالم الزلفى ، ص «

مقام و مرتبه على ابن ابى طالب را ملاحظه فرمودید که حضرت رسول اکـرم  
چهار میلیارد و نهصد میلیون ملائکه به خـاطر دوسـتى ریـاح    : مى فرماید﷑



162 

 

را آمدند تشییع جنازه او آن وقت نوبت بـه خلافـت آن حضـرت مـى     ﷒على 
  .رسد ببینید چه کار کردند
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  در عصر خلافت عثمان السلام علیهحضرت على 
پس از آنکه عمر بن خطاب در بستر مرگ قرار گرفته در مورد خلیفه بعـد از  

رح کرده بود خود شوراى شش نفرى تشکیل داد تا آنها بر اساس شیوه اى که ط
خلیفه بعد از او را تعیین کننـد آن شـش نفـر عبـارت بودنـد از حضـرت علـى        

عثمان ، سعد و قاص ، عبد الرحمن بن عوف ، طلحه و زبیر شـکل و رونـد   ﷒
این شورا به گونه اى بود که ناگزیر عثمان به نام شورا انتخاب مى شـد ولـى در   

نیا رفت عثمان را به عنـوان خلیفـه سـوم    عمر از د. حقیقت شورایى در کار نبود
  .هجرى بر مسند خلافت تکیه زد 24اعلام کرد و عثمان در چهارم محرم سال 

  .»143سیره چهارده معصوم ، ص «
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  به حکومت عثمان السلام علیهاعتراض على 
در عصر خلافت عثمان از متن سیاست و حکومت برکنـار  ﷒حضرت على 
وشه انزوا نرفت بلکه در هر فرصتى بـه نفـع حـق و عـدالت     بود ولى هرگز به گ

سخن مى گفت در آن هنگامى که عثمان خلیفه بود مـردى نـزد عثمـان آمـد و     
جمجمه انسان مرده اى را که در دستش بود نشان داد و گفت شما معتقدیـد کـه   
این جمجمه در عالم قبر به وسیله آتش عذاب مى شود من دسـتم را روى ایـن   

  .نمى کنم   گذارم ولى احساس داغى آتش  جمجمه مى
فرسـتاد و  ﷒عثمان از پاسخ فرو ماند و شخصى را به محضر حضرت على 

پس از دریافـت پیـام عثمـان در مجلـس عثمـان      ﷒او را طلبید حضرت على 
کننده رو کرد و گفت   حاضر شد مجلس پر از جمعیت بود عثمان به مرد پرسش 

  .را سؤ ال کن مسئله خود 
خواست که پاسـخ او را  ﷒آن مرد سؤ ال خود را تکرار کرد عثمان از على 

بى درنگ فرمود یـک سـنگ چخمـاق بـا یـک سـنگ       ﷒بدهد حضرت على 
  .آوردند﷒معمولى به اینجا بیاورید آن دو سنگ را نزد على 

چشم دوخته بودنـد حضـرت علـى    ﷒سؤ ال کننده و حاضران همه به على 
آن دو سنگ را به هم زد و بر اثر برخورد آنها آتش حرقه زد سـپس علـى   ﷒
دستت را روى سنگ چخمـاق بگـذار او دسـتش را    : به سؤ ال کننده فرمود﷒

به او فرمود آیا احساس داغى مى کنـى او  ﷒روى آن سنگ نهاد حضرت على 
پاسخ خود را یافته بود و متوجه شده بود که در درون سـنگ سـر    در حالى که(

از پاسـخ  ) آتشى هست و جرقه مى زند ولى از سنگ احساس داغى نمـى شـود  
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حیران و بهت زده شد و فرو مانـد در همـین هنگـام عثمـان     ﷒امیر المؤ منین 
  :گفت 

  .هلاکت مى رسید نبود عثمان به﷒لو لا على لهلک عثمان ؛ اگر على 
  .»214، ص 8الغدیر، ج «

کفش خود را وصله مى کرد به ابن عبـاس فرمـود ارزش ایـن    ﷒روز على 
سوگند بـه خـدا   : فرمود﷒کفش چقدر است ابن عباس گفت قیمتى ندارد على 

همین کفش بى ارزش براى من دوست داشتنى تر از حکومت است مگـر اینکـه   
  .و حکومت حقى را زنده کنم و باطلى را نابود نمایم بتوانم در پرت

  .»104و  33نهج البلاغه ، خطبه «
هیچ قیمتى ندارد در حالى که هستى عالم به وجود اوست آن ﷒لباس على 

وقت در آن شوراى شش نفرى باید عمروعاص خلیفه مسلمین باشد و على بـن  
هجـرى   38جنگ نهـروان در سـال    کوتاه سخن آنکه. ابى طالب را کافر خوانند

خروج کردند حضـرت  ﷒رخ داد چهار هزار نفر از خوارج براى جنگ با على 
با سپاه خود در برابر آنها مقاومت کرد جنگ شـدید رخ داد در نتیجـه   ﷒على 

جز ده نفر که آنها فرار کردند همه آنهـا بـه دسـت    ) چهار هزار نفر(همه خوارج 
  .تنها نه نفر به شهادت رسیدند﷒کشته شدند و از سپاه على ﷒ سپاه على

  .»21تتمه المنتهى ، ص «
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  .است  السلام علیهآخرین سخن این جانب درباره خلافت على 
پس از آنکه عمر بن خطاب در بستر مرگ قرار گرفت و از دنیا رفت عثمـان  

 12مسند خلافـت نشسـت حـدود     هجرى بر 24روز چهارم محرم الحرام سال 
نیمه ماه ذى حجـه در مدینـه در   (هجرى  35سال خلافت کرد و در اواخر سال 

  ).خانه خود کشته شد
در این هنگام برنامه دیگرى به روى مسلمانان گشوده شـد و فصـل دیگـرى    

  .آغاز گردید
نظر مسلمانان براى خلیفه جدید مختلف بود اکثریت مردم به انتخاب حضرت 

ولى عده اى از طلحه و عـده اى از زبیـر و بنـى    . نظر داشتند﷒المؤ منین امیر 
  .امیه از معاویه و مروان نام مى بردند
مسلمانان بر جسته همچون عمـار یاسـر و    -در این بحران حساس و طوفان 

هیچ کس را براى مقام رهبـرى  ﷒مالک اشتر ابو الهیثم و ابو ایوب غیر از على 
  .یق تر و برتر نمى دانستندلا

هنگـامى کـه عثمـان    : دانشمند معروف اهل تسنن ابن ابى الحدید مى نویسـد 
  .کشته شد طلحه به خلافت طمع کرد و اصرار داشت که به این مقام برسد

اگر تلاش مالک اشتر و همدستان او از شخصیت هـاى شـجاع عـرب بـراى     
  .آن حضرت نمى رسید نبود هرگز این مقام به﷒خلافت على 

طلحه و زبیر از دسـت  ﷒سپس مى نویسد وقتى که با انتخاب خلافت على 
گرفتند و عایشـه را  ﷒یابى به خلافت محروم شدند تصمیم بر مخالفت با على 

دستیار خود قرار داده و به بصره روانه شدند و در آنچه به آشوب و فتنـه دسـت   
  .به وجود آوردند و آن جنگ مقدمه جنگ صفین گردیدزدند و جنگ جمل را 
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  .»29، ص 9شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج «
سه روز یا پنج روز بعد از کشته شدن عثمان همه مهاجران و انصـار و افـراد   

بیعـت  ﷒دیگر از مسلمانان عراق و مصر و یمن و غیره با امیر المؤ منین علـى  
هجرى رخ  35روز جمعه هیجدهم یا نوزدهم ذى حجه سال  کردند این واقعه در

سال دورى از متن رهبرى زمام امور رهبرى را بـه   25داد، و آن حضرت بعد از 
دست گرفت و مدت خلافت ظاهرى و رهبرى آن امام مظلوم چهار سـال و نـه   

  .ماه و چند روز طول کشید
ر و پاکسازى تبـاهى  در آغاز تمام نیروها و امکانات خود را براى اصلاح امو

هاى عصر عثمان به کار گرفت و با اقدام هاى انقلابـى بـه سـامان دادن شـئون     
، آمده بیانگر اهـداف  16مختلف پرداخت نخستین خطبه او در نهج البلاغه خطبه 

او در به دست گرفتن زمان امور حکومت است در فـرازى از ایـن خطبـه آمـده     
بار دیگـر بـه   ﷑ن عصر بعثت پیامبر آگاه باشید تیره روزى ها همچو: فرمود

  :شما روى آورده عبارت نهج البلاغه 
و الذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القـدر حتـى   

  .یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم 
کـرد بـه سـختى مـورد     را بـه حـق مبعـوث    ﷑سوگند به کسى که پیامبر 

آزمایش قرار مى گیرید و غربال مى شوید و هماننـد محتویـات دیـک هنگـام     
جوشش زیر و رو خواهید شد به گونه اى کـه بـالا نشـینان در پـایین و پـایین      

  .نشینان در بالا قرار خواهند گرفت 
آنان که به راستى در اسلام پیشگام هستند و به کنار رفته بودند بار دیگر سـر  

ر خواهند آمد و کسانى که با نیرنگ خود را به پیش انداخته بودنـد عقـب زده   کا
  .خواهند شد

  .»16نهج البلاغه ، خطبه «
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البته این قضیه . (به نام ضرار بن ضمره به شام رفت ﷒یکى از دوستان على 
کـه او  و در جلسه اى با معاویه ملاقات کرد معاویه ) بود﷒بعد از رحلت على 

برایم تعریف کن او تا اسم علـى  ﷒را مى شناخت گفت مقدارى از شاءن على 
را شنید منقلب شد و بى اختیار قطـرات اشـک از چشـمانش سـرازیر     ﷒على 

  .گردید و گفت از این تقاضا بگذر و معافم کن 
ئل علـى  معاویه اصرار کرد و گفت از تو دست بر نمى دارم تا مقدارى از فضا

اشـاره کـرد و در   ﷒برایم بگوئى او به مطالبى از شاءن امیر مؤ منان على ﷒
  :میان این مطلب دو جمله اى گفت که بسیار بلند معنى است گفت 

  لا یخاف الضعیف من جوره و لا یطمع القوى فى مثله ؛
ها ظلـم بشـود و   مستضعفان و مستمندان ترس آن نداشتند که از ناحیه او به آن

  .زورمندان در نیل به اهداف باطل خود در او راه نداشتند
  .»، دو جلدى 72قدیم ، ص  2سفینه البحار، ج «
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  در جنگ جمل السلام علیهچند نمونه از برخوردهاى على 
پرچم را به دسـت پسـرش   ﷒در درگیرى شدید جنگ جمل حضرت على 

  :محمد حنفیه داد و به او فرمود
  زول الجبال و لا تزل غض على ناجذك اعراالله جمجمتـک تـد فـى الارض    ت

قدمک ارم بصرك اقصى القوم و غـض بصـرك و اعلـم ان النصـر مـن عنـد االله       
  سبحانه ؛

اگر کوه ها متزلزل شوند تو تکان نخـور دنـدانهایت را بـه هـم فشـار دهیـد       
کـن همیشـه   جمجمه خود را به خدا عاریه بده قدم هایت را بر زمین میخکـوب  

نگاهت به پایان لشکر دشمن باشد که تا آنجا پیشروى کنى کاملا مراقب بـاش و  
از آنچه باعث ترس مى شود چشم بپوش بدان کـه پیـروزى از جانـب خداونـد     

  .سبحان است 
  .»11نهج البلاغه ، خطبه «
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  )علیه السلام(نمونه اى از شجاعت على 
یعنـى    بـه پرچمـدار لشـکرش    ﷒در یکى از ساعات جنگ حضرت علـى  

  .به لشکر مقابل حمله کن : فرزندش محمد حنفیه فرمود
محمد به پیش رفت ولى در برابر باران تیرها اندکى توقف کرد تا پس از کـم  

فریاد زد بین نیزه حمله کن و به پیش ﷒تر شدن تیرها حمله کند حضرت على 
یعنـى تـا وقـتش    «. براى تو اسـت  برو و بدان که وقت تعیین شده مرگ سپرى 

نرسیده به سراعت نمى آید، محمد حمله کرد ولى در میـان تیرهـا و نیـزه هـاى     
نزد او آمد و با پشت شمشیرش بـه محمـد   ﷒دشمن توقف نمود حضرت على 

یعنى از مادرت ارث برده اى (رگى از مادرت تو را فرا گرفته است : زد و فرمود
  ).بردى با کمال شجاعت به پیش مى رفتى اگر از پدرت ارث مى

پرچم را از محمد گرفت حمله عظیمى به دشمن کرد ﷒سپس حضرت على 
مانند تندبادى کوبنده که خاکستر را ببرد لشگر دشـمن را از پـیش مـى رانـد و     

  .بسیارى از دشمن را به خاك هلاکت افکند
  .»12تتمه المنتهى ، ص «
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  ر جسد قاضى بصره و طلحهکنا السلام علیهعلى 
کنار پیکر کعب بن سور قاضى بصره فتوا داده بود که مردم بـر ضـد   ﷒على 

  .آویزان نموده بود  بجنگند و در حالى که قرآن را بر گردنش ﷒على 
اطرافیانش را به جنگ تحریک مى کـرد بـه هلاکـت رسـید حضـرت علـى       

خطـاب  ﷒را بنشانید آنها او را نشاندند حضرت على به همراهان فرمود او ﷒
به لاشه او فرمود اى کعب آنچه را که خداوند به من وعده داده بود به حق یافتم 

  )یعنى عذاب. (و آنچه را که به تو وعده داد بود تو نیز یافتى 
راهـان  از آنجا عبور کرد و چشمش به پیکر پلید طلحه افتاد بـه هم ﷒على 

همان سخن را که به کعب بـن سـور   ﷒فرمود او را بنشانید او را نشاندند على 
  .فرموده بود به طلحه فرمود

عرض کرد آیا با کعـب و طلحـه بعـد از کشـته     ﷒یکى از همراهان به على 
آرى سوگند به خدا آنها سـخن  : در پاسخ فرمود﷒شدن سخن مى گویى على 

را ﷑شنیدند چنان چه در جنگ بدر مشرکان کشته شـده سـخن پیـامبر     مرا
  .شنیدند

  .»202، ص 32بحار الانوار، ج «

در ﷒على ابن ابى طالـب  : مى گوید﷑ابو درداء یکى از اصحاب پیامبر 
نطقه باغ هاى بنى النجـار بـود   در م  مدینه با جمعى از آزاد کرده ها و غلامانش 

من هم آنجا حضور داشتم شب فرا رسید و هوا تاریک شد او از دیگـران کنـاره   
گرفت و از نزدیکانش پنهان شد و خود را پشت درختان انبوه مخفى کرد و او را 

  .رفته است   نیافتم من گمان کردم ایشان به خانه اش 
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گوشـم رسـید در آن دل شـب    ناگهان صداى دلخراش و نواى غم انگیزى به 
پروردگـارا چـه بسـیار از    : کسى با خداى خود راز و نیاز مى کرد و مى گفـت  

  .گناهان مهلکم را با حلم و بردبارى خود از آن درگذشتى و مجازات نکردى 
و چه بسیار از گناهانم که به لطف و کرمت بر آنها پـرده پوشـیدى و آشـکار    

انى و معصیت تو گذشته و گناهانم نامـه اى  نکردى خدایا اگر چه عمرم در نافرم
اعمالم را سیاه کرده ولى من جز به آمرزش تو امیدوار نیستم و به غیر از مغفرت 

  .و خشنودى تو به چیز دیگرى امید ندارم 
این صداى دلنواز چنان مرا مجذوب خود ساخت که بى اختیار بـه سـمت آن   

بـه علـى بـن ابـى طالـب       حرکت کردم تا به صاحب صدا رسیدم ناگهان چشمم
افتاد که خود را در میان انبوه درختان مخفى کرده و با خداى خود مشـغول  ﷒

راز و نیاز است من از پشت درختان نظاره گر بودم آن حضـرت در آن خلـوت   
شب به نماز ایستاد و دو مرتبه به دعا و گریه و زارى و ناله پرداخت و از جمله 

چون به عفو و کرمـت مـى اندیشـم    : این بود پروردگارا دعاها و مناجات هایش
گناهانم در نظرم کوچک و ناچیز مى شود و چون به شدت عـذاب و نقمـت تـو    

آه اگـر در نامـه ى اعمـالم    . فکر مى کنم مصیبت و گرفتارى من بزرگ مى شود
گناهانى را ببینم که خود آن را فراموش کرده ام ولى تو آن را ثبت کـرده باشـى   

مان دهى که او را بگیرید واى به حـال آن گرفتـارى کـه خویشـان او را     پس فر
نجات نتوانند داد و بستگانش براى او سودى نخواهند داشت و فرشتگان به حال 

آه از آتشى که دل و جگر آدمى را مى سوزاند اعضـاى  . وى ترحم نخواهند کرد
ه هاى آتش که بیرونى انسان را از هم جدا مى کند واى از شدت سوزندگى شرار

سـپس بسـیار گریسـت و پـس از مـدتى      : از جهنم بر مى خیزد ابو دردا گفـت  
خاموش شد نه صدایى از او شنیده مى شد و نه حرکتى از او دیده مى شـود بـا   
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خود گفتم حتما در اثر شب زنده دارى خواب رفته منتظر ماندم نزدیـک طلـوع   
ر بالین حضرت رفـتم ناگهـان   فجر خواستم ایشان را براى نماز صبح بیدار کنم ب

دیدم ایشان مانند یک قطعه چوب خشک بر زمـین افتـاده اسـت تکـانش دادم     
؛ به خـدا   انا الله و انا ا�ه راجعون: حرکت نکرد صدایش زدم پاسخى نداد گفتم 

سپس براى اینکه خبر مرگ او را بـه  . از دنیا رفته است ﷒على بن ابى طالب 
. روانه شدم و به آنها تسلیت گفتم ﷒بدهم با سرعت به خانه على  ﷓فاطمه 
او را چگونه و در چه حالتى یافتى مـن داسـتان را بـراى او    : پرسید ﷓فاطمه 

  .نقل کردم 
اى ابو دردا به خدا قسم این همان غشى است کـه از خـوف و   : فاطمه فرمود

گان آب آوردند و به صورت آن حضرت خشیت خدا بر او عارض مى شود بست
پاشیدن و او به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به مـن کـه بـه شـدت مـى      

به خاطر آنچه به : گریستم نگاهى کرد و گفت ابو دردا چرا گریه مى کنى ؟ گفتم 
  .خودت روا مى دارى گریه مى کنم 

سـى فـرا   پس چگونه خواهى بود هنگامى که ببینى مـرا بـراى حسابر  : فرمود
خوانند و در حالى که گناهکاران به کیفر الهى یقین دارند و فرشـتگان سـختگیر   
اطرافم را احاطه کرده اند و ملائکه ى عذاب منتظر فرمان اند و مـن در پیشـگاه   
خداوند قهار حاضر باشم و دوستان مرا تسلیم دادگاه عدل الهـى نماینـد و اهـل    

  .دنیا بر من ترحم کنند و دل سوزانند
لبته در آن وقت بیش تر به حالم ترحم خواهى کرد زیرا در برابر خدایى قرار ا

به خدا قسم مـن  : ابو دردا سپس گفت . مى گیرم که هیچ چیز از او پنهان نیست 
  .ندیدم ﷑چنین حالتى را براى هیچ یک از اصحاب رسول خدا 

، 41، نقل از بحار الانوار، ج 320شمسى ، ص  1381قمرى و  1423ره توشه ماه رمضان ، سال «
  .»12و  11ص 
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  با مردگان السلام علیهارتباط و انس حضرت امام على 
بـود مـى   ﷒حبه عرنى که یکى از یاران مخصوص امام على بن ابى طالـب  

در کوفه بودم با آن حضرت بـه پشـت کوفـه    ﷒من در حضور امام على : گوید
رهسپار شدیم آن حضرت در وادى السلام توقف کـرد دیـدم آن   ) رافنجف اش(

حضرت در حالى است که گویا با اقوامى ارتباط برقرار نمـوده اسـت و بـا آنهـا     
گفت و گو مى کنند من به پیروى از او ایستاده بـودم تـا اینکـه خسـته شـدم و      

کـه بـاز   نشستم به قدرى که ملول و کوفته گشتم و بار دیگر ایستادم بـه قـدرى   
همچنـان  ﷒خسته شدم و باز نشستم به قدرى که ملول و کوفته شدم امام على 

ایستاده بود و با افرادى نامرئى گفت و گو مى کرد برخاستم و ایستادم و روپوش 
کردم اى امیر المؤ منین دلم به حال شما که آن قـدر    خود را جمع کرد و عرض 

  .زد آخر ساعتى استراحت کنیدایستادن شما به طول کشید مى سو
سپس رداى خود را به روى زمین پهـن کـردم تـا آن حضـرت بـر روى آن      

  .بنشیند
اى حبه این ایستادن طولانى نبود مگر به خاطر گفت و : فرمود﷒امام على 

گو با مؤ منى و انس با او عرض کردم اى امیر مؤ منان آیا مردگان نیـز گفـت و   
آرى اگر پرده از جلو چشم تو برداشته شود آنها را مـى  : فرمود. گو و انس دارند

بینى که حلقه حلقه نشسته و با عمامه خود یا چیز دیگر پشت و ساق هاى پـاى  
. خود را به هم بسته و این گونه نشسته اند و با همدیگر گفت و گـو مـى نماینـد   

هسـتند و هـیچ   آنها ارواح : عرض کردم آیا آنها ارواح هستند یا اجسام ؟ فرمود
مؤ منى در زمین از زمین هاى دنیا نمى میرد مگر اینکه به روح او گفته مى شود 
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آنگاه فرمود همانا وادى السلام سـرزمین از سـرزمین   . که به وادى السلام پیوندد
  .بهشت عدن است 

  .»243، ص 3کتاب عالم برزخ نقل از فروع کافى ، ج «
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  کعب و طلحه با جنازه السلام علیهسخن گفتن على 
  

با سپاه طلحه و زبیـر   ﷒پس از جنگ جمل که در عصر خلافت امام على 
در میان کشته ها عبور مى کرد ناگاه چشمش بـه  ﷒در بصره رخ داد امام على 

جنازه کعب بن سوره قاضى گمراه بصره افتاد همان کسى که قرآن به گردن خود 
پرداخت ﷒در صف دشمن به جنگ با سپاه على  آویزان کرد و با بستگان خود

: بـه حاضـران فرمـود   ﷒امام على . و سرانجام در همین جنگ به هلاکت رسید
اى کعـب مـن   : خطاب به او فرمـود ﷒کعب را بنشانید او را نشاندند امام على 

نیز به آنچه خـدایت   آنچه را که خداوند به من وعده داده بود به حق یافتم آیا تو
  .وعده داده بود به حق یافتى 

از آنجا اندکى عبور کردند ناگاه چشـم  . جنازه کعب را بخوابانید: سپس فرمود
به جنازه طلحه افتاد فرمود او را بنشانید او را نشاندند امـام علـى   ﷒امام على 

زه او را نیـز بـه   همان سخن را به او نیز فرمود سپس دسـتور داد جنـا  السلام علیه
  .زمین خواباندند

یکى از حاضران عرض کرد اى امیر مؤ منان به دو کشته اى که نمـى شـنوند   
سوگند به خدا آنها سـخن مـرا   : به او فرمودالسلام علیهچه مى گفتى ؟ امام على 

شنیدند چنان چه کشته شدگان افتـاده در میـان چـاه بـدر سـخن رسـول خـدا        
  .شنیدند را﷑

  .»255، ص 6نقل از بحار الانوار، ج  166کتاب عالم برزخ ص «



177 

 

  

  مکافات ابن ملجم در عالم برزخ
راویان حدیث از ابن رقا نقل مى کنند که گفت در مکه کنـار مسـجد الحـرام    
بودم دیدم گروهى از مردم در کنار مقام ابراهیم اجتماع کرده اند گفتم چـه خبـر   

مسـلمان شـده و راز مسـلمان    ) عالم و عابد مسیحى( است گفتند یک نفر راهب
  .شدنش را تعریف مى کند

به میان جمعیت رفتم و سر کشیدم دیدم پیـر مـردى لبـاس پشـمینه و کـلاه      
پشمینه پوشیده و قد بلندى دارد در مقابل مقام ابراهیم نشسته است و سخن مـى  

ون صـومعه  گوید شنیدم مى گفت روزى در صومعه خود نشسته بودم و بـه بیـر  
دیدم روى سـنگى  ) لاشخور(نگاه مى کردم ناگاه پرنده بزرگى ماند باز شکارى 

انسان از دهـانش بیـرون آمـد     4/1ى کردم دیدم قکنار دریا فرود آمد چیزى را 
ى کرد و براى با چهارم نیز قانسانى را  4/1سپس رفت و ناپدید شد و بازگشت 

  .پرید و رفت 
پس دیدم . ى کرد و یک انسان به وجود آمدقانسانى را  4/1سپس بازگشت 

 4/1همان پرنده رفت و ناپدید شد و سپس بازگشت و بر آن انسان منقـار زد و  
او را ربود و رفت بار دیگر آمد و همین کار را کرد، بار سوم و سپس بار چهارم 

  .آمد و به ترتیب قبل بر آن منقار زد و همه او را ربود و رفت 
که خدایا این شخص کیست که این گونه عذاب مى شـود  در تعجب فرو رفتم 

متاءثر بودم که چرا نرفتم از او بپرسم طولى نکشید دیدم همان پرنـده آمـد و در   
یک انسان از دهانش بیرون آمد سپس رفت بـار   4/1ى کرد و قهمان محل قبل 

 ـى کرد وقتى کـه آن چیـز   قاو را  4/1دوم و سوم و چهارم آمد و در هر بار  ى ق
  انسان کامل شد با شتاب نزدش رفتم و گفتم تو کیستى و چه کرده اى ؟ شد
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را کشتم خداوند این پرنده ﷒من ابن ملجم هستم على بن ابى طالب : گفت 
: گفـتم  . را ماءمور من ساخته که هر روز این گونه مرا مى کشد و زنده مى کنـد 

پیـامبر اسـلام    پسـر عمـوى رسـول خـدا    : على بن ابى طالب کیسـت ؟ گفـت   
همین حادثه عجیب باعث شد که به حقانیت اسلام پى بردم مسلمان شـدم  ﷑

.  
و  18، نقل از الخرائج و الجرائح ، قطب راونـدى ، ص  178عالم برزخ ، محمدى اشتهاردى ، ص «

  .»307، ص 42و بحار الانوار، ج  19
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  ارواح کافران در برهوت
سلام بـر تـو اى   : بکر بود جوانى یهودى نزد او آمد و گفت عصر خلافت ابو 

بعضى از اطرافیان به گردن او ضربهاى زدند و به او اعتراض شد که چرا . ابوبکر
  ابوبکر را به عنوان خلیفه سلام نکرده است سپس ابوبکر گفت حاجتت چیست ؟

جـاى   پدرم فوت کرده و گنج ها و اموالى را باقى گذاشته ولى: یهودى گفت 
آنها معلوم نیست اگر تو جاى آنها را آشکار کنى و در اختیار بگذارى در حضور 

آن  3/1آن اموال را به تودهم و  3/1تو مسلمان مى شوم و غلام تو مى گردم و 
آن را خودم بر مـى دارم ابـوبکر    3/1را به مسلمانان مهاجر و انصار مى دهم و 

ى علم غیب است یهـودى نـزد عمـر    اى خبیث آیا غیر از خدا کسى دارا: گفت 
آمد و بر او سلام کرد و ماجرا را گفت عمر نیز گفت آیا غیر از خدا کسـى علـم   

آمـد آن حضـرت در   ﷒غیب مى داند آن یهودى به حضور امیر مؤ منان علـى  
مسجد بود یهودى بر او سلام کرد پس از گفت و گو ماجراى خود را بیان کرد و 

آن را در  3/1اموال و گنج هاى پدرش پیدا شود مسلمان شده و قول داد که اگر 
ر و انصار و یـک سـومش را   جرا در اختیار مها  و یک سومش ﷒اختیار على 

صفحه هـائى را کـه بـر    : نامه اى به او داد و فرمود﷒خودش بردارد امام على 
جا به بیابان برهـوت کـه   ش مى نویسند برادر و به سرزمین یمن برو و در آنیرو

ى یدر حضر موت قرار گرفته بود هنگام غروب خورشید در آنجا بنشین کلاغ ها
که منقارشان سیاه است به طرف تو مى آیند و قار قار مى کننـد در ایـن هنگـام    

هسـتم  ﷑پدرت را با نام صدا بزن و بگو اى فلانى من فرستاده وصى محمد 
بگو همانا پدرت جواب تـو را مـى دهـد هـر چـه جـواب داد در        به این سخن

صفحاتى که همراه دارى بنویس و سپس به سرزمین خیبر بـرو و مطـابق آنچـه    
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نوشته اى عمل کن آن یهودى به یمن رفت و در آنجا به بیابان برهـوت رفـت و   
د هنگام غروب کلاغ ها را که منقارشان سیاه بود دید پدرش را با ذکر نام صدا ز

پدرش جواب داد و گفت واى بر تو بـراى چـه در ایـن وقـت بـه ایـن مکـان        
  .دوزخیان است آمده اى 

او گفت آمده ام از تو بپرسم اموال و گنجهایت در کجا هستند پدر جواب داد 
  .در فلان باغ در میان فلان دیوار قرار دارند

وى کن یهودى پاسخ پدرش را نوشت به او گفت واى بر تو از دین محمد پیر
آن گاه آن کلاغ ها رفتند یهودى به سرزمین خیبر رفت و محل اموال و گنج هـا  
را پیدا کرد که مقدارى ظروف طلا و نقره در میان آنها بـود آنهـا را بـه درهـم و     

رسید ﷒د و به حضور امام على ردینار مبدل نمود و سپس به مدینه مراجعت ک
رسـول  ﷑ز خداى یکتا نیست و محمد و گفت گواهى مى دهم که معبودى ج
  .و امیر مؤ منان هستى  -و برادر او ﷑خدا است و تو به راستى وصى محمد 

اینها درهم ها و دینارها است که در اختیار شما مـى گـذارم اینهـا را در هـر     
  .موردى که خدا و رسولش خواسته مصرف کن 

عرض کردند که چگونه شـما بـه ایـن    ﷒اجتماع کردند و به على  مسلمانان
شـنیدم و اگـر   ﷑از رسول خدا : فرمود﷒امور مخفى آگاه شدى امام على 

  .بخواهم به پیچیده تر از این خبر دهم 
  .»196  ، ص 41، نقل از بحار الانوار، ج 202کتاب عالم برزخ ، ص «
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  در عالم برزخالسلام علیهداستان عجیب از کیفر مخالف ولایت على 
استاد ما حاج میرزا على آقا : علامه طباطبائى صاحب تفسیر المیزان نقل کرد

مادر یکـى از دخترهـاى    -قاضى مى گفت در نجف اشرف در نزدیکى منزل ما 
ناله مى  افندى سنى هاى دولت عثمانى فوت کرد این دختر در مرگ مادر بسیار

آمد و آن قـدر    کرد و بسیار ناراحت بود و با تشییع کنندگان تا کنار قبر مادرش 
گریه و ناله کرد که همه حاضران به گریه افتادند هنگامى که جنـازه مـادر را در   

هـر چـه   . میان قبر گذاشتند دختر فریاد مى زد مـن از مـادر جـدا نمـى شـوم      
نشد دیدند اگر بخواهند با اجبـار دختـر را از   خواستند او را آرام کنند مفید واقع 

کن است جانش به خطر بیفتد سرانجام بنا شد دختر را در قبر ممادر جدا کنند م
در قبر بماند ولى روى قبر را  -مادرش بخوابانند و دختر هم در کنار پیکر مادر 

د و هر با خاك نپوشانند بلکه با تخته بپوشانند و دریچه اى بگذارند تا دختر نمیر
  .وقت خواست از آن دریچه بیرون آید

دختر در شب اول قبر کنار مادر خوابید فرداى آن شب آمدند و سـرپوش را  
برداشتند تا ببینند بر سر دختر چه آمده است دیدند تمام موهـاى سـر او سـفید    

شب کنار جنازه مادرم در قبـر  : شده است پرسیدند چرا این طور شده اى گفت 
دیدم دو نفر از فرشتگان آمدنـد و در دو طـرف ایسـتادند و یـک      خوابیدم ناگاه

شخص محترمى هم آمد در وسط ایستاد آن دو فرشته مشغول سـؤ ال از عقائـد   
مادرم شدند و او جواب مى داد سؤ ال از توحید نمودند جواب درسـت داد سـؤ   
ال از نبــوت نمودنــد جــواب درســت داد کــه پیــامبر مــن محمــد بــن عبــد االله 

است تا اینکه پرسیدند امام تو کیسـت آن شـخص محتـرم کـه در وسـط      ﷑
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لست لها بامـام ؛ مـن امـام او نیسـتم آن شـخص محتـرم و       : ایستاده بود گفت 
  .بود﷒بزرگوار امام على 

در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند که آتش آن به سوى 
د من بر اثر وحشت و ترس به او وضع که مى بینیـد کـه همـه    آسمان زبانه کشی

  .موهاى سرم سفید شده در آمدم 
چون تمام افراد طایفـه آن دختـر در مـذهب اهـل     : مرحوم قاضى مى فرمود

تسنن بودند تحت تاءثیر این واقعه قرار گرفته و شیعه شدند زیرا ایـن واقعـه بـا    
تر از آنهـا بـه مـذهب تشـیع     مذهب تشیع تطبیق مى کرد و خود آن دختر جلـو 

  .گروید
، ص 3، نقل از معادشناسى ، علامه سید محمـد حسـین تهرانـى ، ج    198کتاب عالم برزخ ، ص «

110«.  

شیخ مفید روایت مى کند که عبد االله بن مسعود گفـت در یـک شـبى همـراه     
پسر مسـعود   اى: بودم دیدم که آن حضرت آهى کشید و فرمود﷑پیامبر اکرم 

: خبر رحلت من به من داده شده عرض کردم جانشین خود را تعیین کـن فرمـود  
آهـى  ﷑را رسـول گرامـى   ﷒على بن ابى طالب . م دچه کسى را عرض کر
  :کشید و سپس فرمود

و الذى نفسى بیده لئن اطاعوه لید خلن الجنـه اجمعـین التعـین ؛ سـوگند بـه      
پیروى کنند همه ﷒دى که جانم در اختیار او است اگر مسلمانان از على خداون

  .آنها بدون استثناء وارد بهشت مى گردند
  .»22و  21امالى شیخ صدوق ، ص «

سخنم را با این حدیث عمیق در شان حضرت زهراء آغاز مى کـنم کـه امـام    
  :خداوند به پیامبرش فرمود: نقل کرد﷒صادق 
  .و لاك لما خلقت الافلاك ولو لا على لما خلقتک ولو لا فاطمه لما خلقتکمال
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اگر تو نبودى موجودات را نمى آفریدم و اگر على نبود تو را نمـى آفریـدم و   
  .را نمى آفریدم ﷒و على ﷑نبود شما دو نفر پیامبر  ﷓اگر فاطمه 

  .»293، ص 8، و ج 335، ص 3ج سفینه البحار، «

کوتاه سخن آنکه مطابق روایت متعدده برگزیده ترین و برترین زنان دو جهان 
. 4مریم دختر عمران مادر عیسى ؛ . 3؛  ﷓فاطمه . 2خدیجه ؛ . 1: چهار نفرند

اربع آسیه  ولم یکمل من النساء الا: فرمود﷑رسول خدا . آسیه همسر فرعون 
بنت مزاحم مریم بنت عمران خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد؛ از بـانوان  

؛ )همسر فرعون(آسیه دختر مزاحم . 1به درجه عالى کمال نرسید جز چهار زن ؛ 
فاطمـه دختـر محمـد    . 4خدیجـه دختـر خویلـد؛    . 3مریم دختـر عمـران ؛   . 2
﷑.  

  .»320ص  ،10مجمع البیان ، ج «

توجه شما عزیزان خواننده به فضائل و ولادت با سـعادت والا مقـام صـدیقه    
الکبرى انسیه الحوراى ام الائمه النجبا، سیده نساء اهـل الجنـه فاطمـه الزهـراء؛     

  .جلب مى نمایم نخست درباره ولادت آن بزرگوار ذکر مى شود
ر کرده انـد کـه   در بحار و شیخ عباس در بیت الاحزان ذک) ره(مرحوم علامه 

در ) عمر و ابوبکر(همراه با امیر المؤ منین به انضمام آن دو نفر ﷑رسول اکرم 
مکان ابطح نشسته بودند جبرئیل با صورت اصلى وارد شد بالش را باز نمود بـه  

بـارك و  خداوند ت﷑طورى که مشرق و مغرب را فرا گرفت و گفت یا محمد 
  .تعالى سلام مى رساند

و مى فرماید به مدت چهل روز از خدیجـه عزلـت و کنـاره گیـرى فرمائیـد      
  .بوده  ﷓رسول خدا در این چند مدت ماءموریت در منزل فاطمه بنت اسد 

شب چهلم میکائیل خوشه خرما و خوشه انگور که از هیچ درختى جدا نشده 
و بـه دیگـران حـرام بـود از بهشـت آورد      ﷑بود مخصوص حضرت رسـول  
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حضرت میل فرمودند و مشغول نماز شدند جبرئیل نازل شد عـرض کـرد نمـاز    
با خدیجه انجام بگیرد ) عمل زناشوئى(الان بر شما حرام است تا اینکه مزاوجت 

که خداوند مى خواهد در این شب از صلب تو ذریه طیبـه خلـق نمایـد بعـد از     
ریت حضرت رسول به این دستور خداوند حضرت خدیجه مى گویـد مـن   ماءمو

در خودم احساس ثقل و آثار حمل نمودم پیوسته حضرت خدیجه در این حالت 
نزدیک شد فرستاد به سوى زنان قریش که نـزد   ﷓بود تا اینکه ولادت فاطمه 

ا نکـردى محمـد   او حاضر شوند آنها امتناع نمودند و گفتند چون تو اطاعت از م
  .یتیم و فقیر را براى همسرى پذیرفتى ما هم به این سبب به خانه تو نمى آییم 

خدیجه از این موضوع بسیار اندوهناك گردید ناگاه دید چهار زن گندم گون 
  .بلند بالا وارد شدند خدیجه از دیدن آنها بیمناك شد

یم منم ساره پس یکى از آنها گفت که مترس اى خدیجه ما رسولان خدا هست
زوجه ابراهیم ، دومى آسیه دختر مزاحم همسر فرعون ، سومى دختـر عمـران ،   

موسى ، حق تعالى ما را فرستاده در وقت ولادت فاطمـه   رچهارمى کلثوم خواه
  .نزد تو باشیم  ﷓

  .»55انوار البهیه ، ص «
ضـرت فاطمـه   سؤ ال کـردم از ولادت ح ﷒مفضل مى گوید از امام صادق 

اختیار کرد ) یعنى همسرى(چون خدیجه پیغمبر خدا را به مزاوجت : فرمود ﷓
  .زنان اهل مکه از ایشان هجرت نمودند خدیجه مونسى ندارد مدام ناراحت بود

هنگامى که به فاطمه حامله شد با او سخن مـى گفـت و مـونس مـادر قـرار      
داشت تا اینکه روزى رسـول خـدا    گرفت این حالت را از رسول خدا پنهان مى

داخل خانه شد شنید که خدیجه با شخصى سخن مى گویـد و کسـى را نـزد او    
مشاهده نکرد فرمود اى خدیجه با که سخن مى گوئى گفت فرزندى که در رحم 

اینک جبرئیـل مـرا   : فرمود﷑من است با من سخن مى گوید حضرت رسول 
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اهـد  وزند دختر است و حق تعالى نسل مرا از او به وجـود خ خبر داد که این فر
آورد و از نسل امامان و پیشوایان دین به هم خواهد رسید تا اینکـه روز بیسـتم   
جمادى الاخره سال دوم بعثت رسول خدا حضرت فاطمه قدم به عرصـه وجـود   
گذاشت نور او ساطع گردید به مرتبه اى که خانه هـایم کـه را روشـن گردانیـد     

  .شرق و مغرب زمین جاى نماند مگر اینکه از آن نور روشن شدم
آن وقت یکى از حور العین فاطمه را برداشت و به آب کوثر غسل داد جامـه  
سفید که از برف سفیدتر و از مشک عنبر خشبوتر بود پیچید و او را به سخن در 

ابى رسـول االله سـید    اشهد ان لا اله الا االله و ان: فرمود ﷓آورد حضرت فاطمه 
  الانبیاء و ان بعلى سید الاوصیاء وولدى ساده الاسباه ؛

پس خدیجه آن حضرت را گرفت خوشحال شد و پستان خود را به دهـان او  
  .گذاشت 

  ).»علیها السلام (، حالات حضرت زهرا 10؛ بیت الاحزان ، ص 3، ص 43بحار الانوار، ج «
که اطفال دیگر در یک مـاه نمـود   رت زهرا در روز آن قدر نمو مى کرد ضح

مى کرد و در هر ماه آن قدر نمود مى کرد که اطفال دیگر در یک سال نمود مـى  
  .کرد
  .»11بیت الاحزان ، ص «

. 1: ذکر شده براى حضـرت زهـرا نـه اسـم معـین اسـت       ﷒از امام صادق 
. 7المرضـیه ؛  . 6الراضـیه ؛  . 5الزکیـه ؛  . 4الطـاهره ؛  . 3المبارکه ؛ . 2الصدیقه ؛ 
  .الزهراء. 9فاطمه ؛ . 8المحدثه ؛ 

  .»11بیت الاحزان ، ص «

. 2فاطمه ؛ . 1: اسم براى حضرت زهرا ذکر فرموده اند 16در بحار الانوار تا 
 9الحوراء؛ . 8الزهراء؛ . 7العذراء؛ . 6السیده ؛ . 5الحره ؛ . 4الحصان ؛ . 3البتول ؛ 
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المحدثه ؛ . 14المرضیه ؛ . 13الراضیه ؛  12کیه ؛ الز. 11الطاهره ؛ . 10المبارکه ؛ 
  .الصدیقه الکبرى . 16مریم الکبرى ؛ . 15

و یقال لها فى السماء النوریه السماویه الحانیه ؛ در آسـمان نـور سـماویه بـه     
حضرت زهرا گفته مى شود حانیه یعنى نسبت به پدر مهربـان بـود و نسـبت بـه     

  .فرزندان هم با محبت بود
  .»16، ص 43نوار، ج بحار الا«
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از این قرار است فاطمه یعنى شیعه آن السلام علیهامعناى اسامى حضرت زهرا 

حضرت از آتش جدا است بتول یعنى هیچ وقت خون حیض ندید و نخواهد دید 
سـیده یعنـى   . حصان شخص پرهیزکار واقعى الحره یعنى آزاد و بزرگ خـانواده  

و دوشیزه و کسى که همیشه بـاکره اسـت    یعنى گل. دانا و کریم و مالک العذراء
حضرت زهراء همیشه باکره بود الزهرا یعنى نـور درخشـنده الحـوراء یعنـى در     
ظاهر انسان و در واقع حوریه است ، چون خداوند نور فاطمه را قبل از خلقـت  

  .آدم خلق کرد
  .»4، ص 43بحار الانوار، ج «

یعنى خداوند او را پاك خلق  در بیت الاحزان المبارکه یعنى خبر کثیر الطاهره
انما ير�ـد االله �ـذهب عـن�م ا�ـرجس اهـل ا�يـت و : کرده بود دلیل آیه تطیر

؛ در ابتداء خلقت خداوند تبارك و تعالى پلیدى را از وجود ایـن  )29(يطهر�م تط�ا
  .بزرگواران برده است قبل از همه چیز خداوند نور اینها را به وجود آورده است 

کسى که به گناه مرتکب نشده است و خداوند گنـاه را در وجـود   الزکیه یعنى 
اینها ایجاد نکرده است در بدو خلقت زکـى هسـتند الراضـیه و المرضـیه زهـرا      
رضوان اکبر است خداوند از او راضى است و در پیشگاه خداوند فاطمه مرضـى  

  .اوست 
بر آن  المحدثه ملائکه ها از آسمان به محضر حضرت فاطمه نازل مى شدند و

  .بزرگوار حدیث مى فرمودند
  .»38، ص 1ریاحین الشریعه ، ج «

مریم الکبرى یعنى فرد کامل از نوع نسوان جهان که هم قرین براى او نیسـت  
حـرام کـرد   : مـى فرمایـد  ﷒روى همین مسئله است که حضرت امـام صـادق   

  .فاطمه زهرا زنده بود زنان را مادامى که﷒خداوند بر حضرت امیر المؤ منین 
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  .»16، ص 43بحار الانوار، ج «
الصدیقه الکبرى یعنى راستگو که اصلا در دوران زنـدگى دروغ نگفتـه اسـت    

زهرا را تزویج نمى کرد هم کفـو بـراى   ﷒اگر على : مى فرماید﷒امام صادق 
  .نبود هم در دنیا و هم در آخرت  ﷓حضرت زهرا 

  .»10، ص 43حار الانوار، ج ب«
فرموده خداوند اختیار ﷑حضرت رسول اکرم : مى فرماید﷒امام صادق 

  .نفر را حضرت مریم و آسیه و خدیجه و حضرت فاطمه زهرا 4کرده از زنان 
  .»19، ص 43بحار الانوار، ج «

سمان ها و زمین منـور مـى شـد و    مى فرماید از نور فاطمه آ﷒امام صادق 
ملائکه ها به زمین مى آمدند و سجده مى کردند و از خداوند سؤ ال مى کردنـد  
که خدایا این چه نورى است خطاب مى رسد این نور من است که ساکن نمـودم  

  .در آسمان 
  .»12، ص 43بحار الانوار، ج «

  :در مناقب مرحوم ابن شهر آشوب نقل کرده 
سول اکرم نزدیک شد ناقه حضـرت کـه نـامش غضـبا بـود      وقتى که وفات ر

عرض کرد مرا بر چه کسـى توصـیه مـى نمـائى بعـد از خـودت رسـول خـدا         
احسن اى غضبا شما را بر دخترم فاطمه سوار مى شود بر تـو در  : (فرمود﷑

یک شبى آمد وسلم ﷐دنیا و در آخرت این حیوان بعد از وفات حضرت رسول 
پیش حضرت زهرا گفت السلام علیک یا بنت رسول االله ؛ زمـان مـرگم نزدیـک    
است و براى من بعد از رسول االله علف و آب گوارا نیست خلاصه بـیش از سـه   

  .زنده نبود﷑روز بعد از رحلت رسول االله 
  .»22بیت الاحزان ، ص «
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ترین انسان ها اسـت آن قـدر در محـراب    حسن بصرى مى گوید فاطمه عابد
به حضـرت  ﷑عبادت مشغول مى شد پاى مبارکش ورم مى کرد رسول خدا 

زهرا فرمود بهترین چیز براى زن چه چیز است عرض کردند نبیند نامحرمى را و 
  .غوش گرفت فاطمه را به آ﷑نامحرم هم او را نبیند بعد حضرت رسول 

  .»28بیت الاحزان ، ص «

هر وقت فاطمه وارد مى شد رسول اکرم دسـت زهـرا را بوسـه مـى کـرد و      
  .مرحبا مى گفت و فاطمه را در جاى خود مى نشاند

  .»18بیت الاحزان ، ص «
الگو و نمونه اسلام براى زنان عالم است آیا زنان که  ﷓چگونه فاطمه زهرا 

تار ما و کردار ما مثل حضرت زهرا است حضرت زهرا تقاضاى ادعا دارند که رف
بیجا هم مى کرد شما خواهران مى دانید اگر چیـزى از همسـرهاتان درخواسـت    
کنید و آنها نتوانند خواسته هاى شماها را عملى کنند و خجالـت بکشـند چقـدر    
معصیت است و عبادت واجب شماها را خداوند نمى پذیرد بهترین عبادت شـما  

ب توجه همسرتان مى باشد شوهرى که اگر راضى نباشد حـج مسـتحبى یـا    جل
روزه استحبابى جایز نیست بنابر این ما باید سعى کنیم حتـى الامکـان رضـایت    

  .آنها را جلب کنیم تا خداوند هم از ما راضى بشود
روى کرد به حضرت زهـرا فرمـود یـا زهـرا     ﷒روایت شده که روزى على 

موجود است بخوریم یا نه گفت قسم به خدائى که پدرم را بـراى   چیزى در خانه
  .نبوت و شما را براى وصى او قرار داده چیزى موجود نیست 

 ـ  ﷒از صبح تا به حال فرزندانم چیزى نخورده اند على  ا در رفرمـود چـرا م
 ـ ﷓جریان نگذاشتید حضرت زهرا  ا مـى  فرمودند یا ابا الحسن من از خدا حی

  .ت شما نیست رکنم که شما را به زحمت بیندازم به یک چیزى که در قد
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تشریف بردند بیرون یک دینار قـرض کردنـد بـراى رفـع     ﷒بلافاصله على 
حاجت و تهیه آذوقه ناگهان برخورد کرد به مقداد که او هم آمده بود بیرون با آن 

با این وضع که خود چیـزى  حضرت . هواى گرم براى تهیه دینار و رفع حاجت 
ندارد آن یک دینارى که قرض کرده بود به مقداد انفاق کرد و حرکت کردنـد بـه   

براى اقامه نماز ظهر پس از اقامـه نمـاز رسـول    ﷑طرف مسجد رسول اکرم 
 ﷓مـه زهـرا   را گرفت و حرکت کردند به منزل فاط﷒دست على ﷑اکرم 

را شـنید از  ﷑در حالى که فاطمه مشغول عبادت بودند تا صداى رسول اکرم 
  .داخل شدند و نشستند﷒با على ﷑منزل بیرون آمد سلام کرد رسول اکرم 

ــرا   ــ ﷓حضــرت زه ــد رس ــامى در پیشــگاه حضــرت آوردن ــرم طع ول اک
این از کجاست که من تا به : هنگامى که نظر مبارك افتاد به طعام فرمودند﷑

بعد دسـت  . حال طعام به این رنگ و با این طعم و با این خوشبوئى ندیده بودم 
این طعـام بـدل آن دینـار    : فرمود﷒مبارکش را گذاشت به کتف حضرت على 

و : خدا احسان گردید خداى متعال هم در قرآن کریم مى فرمایداست که در راه 
؛ مقـام اهـل   )30( ا�ين اتقوا فوقهم يوم القيامه و االله يرزق من �شاء بغـ� حسـاب

تقوى ما فوق دیگران است خداوند بر هر که خواهد روزى بى حسـاب بخشـد،   
ز اعجـاز  میل کردند سیر شدند طعام کم نشد مثل اینکه هیچ خورده نشده است ا

  .آن حضرت 
  .»29، ص 43بحار الانوار، ج «

بیسـت  السلام علیهـا بنابر قول مشهور ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهـرا  
  .جمادى الثانى و روز جمعه بوده است در شهر مکه مکرمه 

  .»9، ص 43بحار الانوار، ج «
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بـــه امـــر رســـول االله الســـلام علیهـــالـــوازم زنـــدگى حضـــرت زهـــرا 

خریدارى شده از این قرار است ؛ پیراهن سفید یک تکه ، وسلم وآله عليه االله صلى
روسرى یک عدد، یک حله سیاه خیبرى ، تختخوابى که از پوست خرمـا بافتـه   
شده بود یک عدد، دو عدد تشک کتانى که یکى از پشـم گوسـفند و دیگـرى از    

 ـ  . لیف خرما پر شده بود ام چهار عدد بالش از پوست گوسفند که از گیـاهى بـه ن
یک قطعه حصیر هجرى ، یک عدد آسـیا دسـتى یـک عـدد     . اذخر پر شده بود

کاسه مسى ، یک عدد مشک چرمى ، براى آب کشى یک عدد طشت لباسشوئى 
، یک عدد کاسه براى شیر خورى ، یک عدد ظرف آبخورى ، یـک عـدد پـرده    
پشمى ، یک عدد آفتابه ، یک عدد سبوى گلى ، یک عدد پوست بـراى فـرش ،   

  .د کوزه سفالین ، یک عبادو عد
و سـتارگان درخشـان ، ج    359، ص 1؛ کشف الغمه ، ج 353، ص 3مناقب ابن شهر آشوب ، ج «
  .»18، ص 2
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  خطبه حضرت زهرا موضوع فدك
چهارصـد و   ﷓تکه بوده ، مهریه حضرت زهرا  19کل جهاز حضرت زهرا 

. م در آن زمـان بـوده اسـت    تومان و دو قرآن و نـی  26هشتاد مثقال نقره بوده ، 
  .بوده السلام علیهادرهم مهریه زهرا  480

و کتاب بانوى نمونه اسـلام ، ص   18، ص 2، ستارگان درخشان ، ج 113، ص 43بحار الانوار، ج 
61.  

یک روز در یک جلسه اى نشسته بودند رو کـرد بـه علـى    ﷑پیغمبر اکرم 
  .تو امام امت من هستید و خلیفه من هستید بعد از من  یا على: فرمود﷒

گویا نگاه مى کنم به دخترم فاطمه مى آید در روز قیامت در حالى که اطراف 
او را نور خدا احاطه کرده و سمت راست او هفتاد هزار ملائکه و سمت چـپ او  
هفتاد هزار ملائکه و سمت جلو هفتاد هزار ملائکه و سمت عقـب هفتـاد هـزار    
ملائکه و مى برد مؤ منین امت را به طرف بهشت بعد رسول خدا اضـافه کـرد و   
فرمود هر زنى که پنج وقت نمازش را بخواند و روزه ماه رمضان را بگیرد و اگر 
واجب الحج باشد حج برود و زکات مالش را بدهد و اطاعت کند شوهرش را و 

د به شـفاعت دختـر مـن    دوست بدارد على را و اطاعت او را بعد از من این افرا
  .داخل بهشت مى شوند و او سیده نساء عالمین است  ﷓فاطمه 

  .»24، ص 43بحار الانوار، ج «
فرمودن کسى که اذیت کند فاطمه را در زمـان حیـات مـن    ﷑رسول اکرم 

  .مثل کسى که اذیت کند او را بعد از وفات من 
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را را بعد از وفات من مثل کسى که اذیت کـرده او را  و کسى که اذیت کند زه
در زمان حیات من و کسى که او را اذیت کند بدانید که مرا اذیت کـرده و کسـى   

  .که مرا اذیت کند خداوند را اذیت کرده است 
  .»25، ص 43بحار الانوار، ج «

  :قول خداوند هم دال بر این معنى دارد
م االله � ا�نيـا و الآخـره و اعـد �ـم عـذابا ان ا�ين يوذون االله و رسو� لعـنه

؛ کسانى که اذیت مى کنند به خدا و رسول خدا و معصیت مى کنند لعنت )31(مهينا
خدا بر آنها است در دنیا و هم در آخرت و براى آنان عذاب با ذلـت و خـوارى   

  .مهیا شده است 
کـه یکـى از   رحلـت کـرد ام ایمـن     ﷓روایت شده وقتى که حضرت زهرا 

کنیزان زهرا بود قسم خورد که دیگر در مدینه نمانـد چـون طاقـت نداشـت در     
مدینه باشد و جاى حضرت زهرا را خالى ببیند حرکت کرد به طرف مکه مکرمه 
در بین راه هوا هم بسیار گرم بود تشنگى بسیار غلبه کرد نزدیک بود که هـلاك  

عـرض کـرد پروردگـارا مـن     بشود دست هاى خود را بلند کرد به طرف آسمان 
  ..خادمه فاطمه زهرا هستم مرا تشنگى مى کشد

خداوند در همان ساعت دلوى را نازل کرد از طرف آسمان آب را آشـامید از  
آن وقت به بعد نه احتیاج به غذا پیدا کرد و نه به آب به مدت هفت سال دیگران 

  .شدیدا تشنه مى شدند ولى به او تشنگى اثر نمى کرد
  .»29، ص 43لانوار، ج بحار ا«

ملاحظه مى فرمایئد از برکت و عظمت والاى حضرت یـک کنیـز در بیابـان    
مکه مستجاب الدعوه باشد خداوند به احترام حضرت زهرا از آسمان دلـو پـر از   
آب براى ام ایمن نازل نماید آن وقت امت رسول االله ببینید با زهرا چه کار کردند 

 ـ د کـه حضـرت زهـرا طلـب مـرگ از خداونـد       و چه مصیبتى بر سر آنها آوردن
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در محضر رسول خـدا بـود یـک    ﷒از عایشه نقل شده است که على . بخواهد
در ﷒طرف پیغمبر حضرت فاطمه نشسته بود طرف دیگر امیرالمؤ منـین علـى   

سؤ ال کرد که یا رسول االله کدام یکى از ما پیش تو محبوب ﷒این هنگام على 
زهرا محبوب من اسـت و تـو عزیزتـر    : فرمودند﷑تر هستیم حضرت رسول 
  .هستى پیش من از زهرا

  .»38، ص 43بحار الانوار، ج «

هنگامى که خداوند عالم حضرت آدم و : حدیث از رسول خدا است که فرمود
نکـرده  حوا را خلق کرد در بهشت اینها فخر کردند آدم به حـوا فرمودنـد خلـق    

  ).یعنى ما بهترین آفریده شدگانیم(خداوند خلقى را که او بهتر باشد از ما 
خداوند وحى کرد به جبرئیل امین آدم و حوا را ببرید به فردوس اعلى وقتـى  
که داخل شدند دیدند یک دخترى را که از نور گویا تشکیل شـده قیافـه دختـر    

  .ر دارداست ولى از نور است و یک تاج هم بالا سر او قرا
و در گوشى ها داراى گوشواره از نور است بهشت را جمـالش منـور نمـوده    

  .است 
فقال آدم حبیبى جبرئیل من هذه الجاریه التى قد اشرقت الجنـان مـن حسـن    

  ها؛ وجه
یا جبرئیل این جاریه چه کسـى اسـت کـه جمـالش     : گفت ﷒حضرت آدم 

کـه از  ﷑دختـر محمـد نبـى     بهشت را نورانى کرده جبرئیل گفت این فاطمه
 ـ تـاج چـه چیـز     ردفرزندان تو خواهد بود در آخر الزمان حضرت آدم سؤ ال ک

  .است ﷒او شوهرش على بن ابى طالب : است بر سر گذاشته جبرئیل گفت 
دو : حضرت آدم سؤ ال کرد آن گوشواره چیست در گوش او جبرئیل گفـت  

و حسین است حضـرت آدم سـؤ ال کـرد اى حبیـب مـن یـا        فرزندان او حسن
  .جبرئیل آیا قبل از من اینها خلیفه بودند
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جبرئیل گفت اینها در علم خدا موجود بودند چهار هزار سال قبـل از خلقـت   
است اما چهار هزار سال ﷒ولو از صلب حضرت آدم ﷑تو؛ حضرت محمد 
  .به وجود آمده بودند﷒ قبل از وجود آدم

  .»52، ص 43بحار الانوار، ج «
ــور او   ــد نــــ ــدا شــــ ــوا هویــــ ــل آدم و حــــ   زنســــ

   
ــود       ــوا نبـــ ــودى آدم و حـــ ــروى نبـــ ــب گـــ ــن عجـــ   ویـــ

   

  
  

آمـد  ﷓حضـرت زهـرا   : روایت چنین است مى فرماید﷒از حضرت باقر 
  .فاطمه را که گرسنگى فشار آوردحضرت دید ﷑خدمت رسول اکرم 

سؤ ال کرد و احوالش را پرسید حضرت فاطمه عرض کرد پدر جان احتیـاج  
او را روى زانوى راست نشانید و بعد دعا کرد ﷑به غذا دارم حضرت رسول 

 بعد واالله: مى فرماید﷒امام باقر . خدایا دختر من گرسنه است او را سیر نمائید
  .زهرا گرسنه نشد تا از دنیا رحلت فرمودند﷑از دعاى رسول االله 

  .»77، ص 43بحار الانوار، «
بـه وجـود   ﷒درباره عظمت حضرت زهرا روایت چنین است که اگر علـى  

  .نمى آمد شوهرى براى زهرا نبود
ل این اخى یا ام ایمن قالت و مـن  قال جاء رسول االله یطلبى فقا﷒عن على 

قالت یا رسول اله تزوجه ابنتک وهو اخوك قال نعـم امـا و   ﷒اخوك قال على 
  االله یا ام ایمن لقد زوجتها کفوا شریفا وجیها فى الدنیا و الآخره و من المقربین ؛

یمـن  ام ا: مى فرماید رسول خدا جویا شد مرا از ام ایمـن و فرمـود  ﷒على 
: فرمودند﷑برادرم کجاست ام ایمن گفت برادرت کیست حضرت رسول اکرم 

کرد او دختر شما را عقد کرده چطـور بـرادر     على ابن ابى طالب ام ایمن عرض 
بلى او برادر من است اى ام ایمن تزویج کردم دختـرم را بـراى   : شماست فرمود
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جیه اسـت در دنیـا و در آخـرت و او از    شخصى که هم کفو است شریف است و
  .مقربین است 

  ﷓روایت دیگر بسیار جالب درباره تزویج زهرا 
یقـول بینـا   ﷒قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر ﷒عن على بن جعفر 

قـال لـه   جالس اذ دخل علیه ملک له اربعه و عشـرون وجهـا ف  ﷑رسول االله 
حبیبى جبرئیل لم ارك فى مثل هذه الصوره فقال الملـک لسـت   ﷑رسول االله 

بجبرئیل انا محمود بعثنى االله عزوجل ان ازوج النور من النور قال من ممن فقـال  
قال فلما ولى الملک اذا بین کتفیه محمد رسول االله على وصیه  -فاطمه من على 
منذکم کتب هذا بین کتفیک فقال من قبـل ان یخلـق االله   ﷑ فقال له رسول االله

عزوجل آدم باثنین وعشرین الف عام و فى روایه اخرى باءربعه وعشـرین الـف   
  عام ؛
  .»111، ص 43بحار الانوار، ج «

نشسـته  ﷑رسول خدا : مى فرماید﷒حضرت امام هفتم موسى بن جعفر 
کـه داراى بیسـت و چهـار    ﷑بودند ملکى داخل شد به محضر پیغمبـر خـدا   

  .صورت داشت 
جبرئیل من شما را به این صورت ندیده بودم ملـک  : فرمود﷑رسول خدا 

گفت من جبرئیل نیستم من محمود هستم خداوند مرا مبعوث کـرده تـزویج کـنم    
بر نور البته در روى زمین بوده این مسئله و الا عقد حضـرت زهـرا را در    نور را

  .آسمان ها خوانده شده است 
آن دو تا نور چه کسانى هستند ملک گفتن فاطمه را بر : فرمودند﷑پیغمبر 

على هنگامى که ملک به یک طرف برگشت دیده شد که بین دو کتف آن ملـک  
 على وصیه ، رسول خدا به آن ملک فرمود چند مدت است کـه  محمد رسول االله
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این جمله بر کتف شما نوشته شده است ملک گفت بیسـت و دو هـزار سـال یـا     
  ).﷓(بیست و چهار هزار سال قبل از خلقت حضرت آدم 
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   السلام علیهامهریه حضرت زهرا 
ست الحسین بن على بن را که در چند صفحه قبل هم ذکر کردیم از این قرار ا

فاطمه علیا على اربع مائه و ثمانین درهما و ﷑ابى طالب فى خبر زوج النبى 
  .)32(رویان مهرها اربعمائه مثقال فضه وروى انه کان خمسمائه درهم و هو اصح 

این سه تا روایت در بحار ذکر شده است مهریه آن حضرت یا چهـار صـد و   
بوده است یا چهارصد مثقال نقره بوده و یا پانصد درهم بوده که این  هشتاد درهم

 5/1صحیح تر است البته این مقدار مهریه در روى زمـین اسـت مـا در آسـمان     
زمین را خداوند مهریـه حضـرت زهـرا قـرار داده اسـت بـراى دوسـتان زهـرا         

  .ست روى زمین راه رفتن حلال است و براى دشمنان زهرا حرام ا﷓
چون زمین ملک شخصى حضرت زهرا است و همچنـین آب مـال حضـرت    

وجعلت نحلتها من على خمس الدنیا و ثلث الجنـه  ﷒است عن الباقر﷓زهرا 
و جعلت لها فى الارض اربعه انهار الفـرات و نیـل مصـر و نهـروان و نهـر بلـخ       

  .)33(تک فزوجها انت یا محمد بخمسمائه درهم تکون سنته لام
از قول خداوند تبارك و تعالى در یک خبر طویل مـى  ﷒حضرت امام باقر 

  :فرماید
و ) بهشـت  3/1دنیـا و   5/1(﷒خداوند فرمود است مهر زهرا را براى على 

رود نیل . 2فرات ؛  1. همچنین قرار دادم براى مهر زهرا در روى زمین چهار نهر
نهر بلخ بعد خداوند فرمود تزویج کن اى محمد زهرا را  .4نهروان ؛ . 3مصرف ؛ 

به پانصد درهم تا اینکه سنت باشد براى امت تـو و لـذا مسـتحب اسـت مهریـه      
خواهران کم تر باشد که حکم خدا در این است البته برادران سوء استفاده ننمایند 

اش و بگویند حالا که مهریه چیزى نیست مى توانیم طلاق بـدهیم و تجدیـد فـر   
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کنیم اولیاء خواهران دو چیز در نظر مى گیرند که مهریه را مى رساند بـه پانصـد   
تا بهار آزادى یک شاءن دختر به لحاظ زمان و شخصـیت و دیگـر اینکـه مـرد     
هوس نکند که تند تند طلاق بدهـد اکثـرا در اوائـل زنـدگى ممکـن اسـت کـه        

علـل دوام زنـدگى    اختلافاتى بین زن و شوهر پیدا شود و گمان دارنـد یکـى از  
مسئله سنگین بودن مهریه است که سبب مى شود که بین این دو جدائى نیافتد و 
گرنه سنگین بودن مهریه خلاف میل خدا و رسول است اگر ایـن مسـئله نباشـد    
چرا برادران مهریه را این قدر سنگین مى گیرند جوان جرئت نمى کند جلو برود 

امیدوارم خوانندگان محترم در این بـاره   قهرا دچار گناه و معصیت مى شوند من
  .تجدید نظر فرمایند شاید سبب بشود گناه در جامعه کم تر بشود
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  ).»علیها السلام (موعظه عظیم حضرت زهرا «
خطاب بـه دشـمنان اهـل    ﷓چند جمله از خطبه هاى زیباى حضرت زهرا 

  :بیت مى فرماید
رك و الصلوه تنزیهـا لکـم عـن الکبـر و     فجعل االله الایمان تطهیرا لکم من الش

الزکوه تزکیه للنفس و نماء فى الرزق و الصیام تثبیتا للاخـلاص و الحـج تشـییدا    
للدین و العدل تنسیقا للقلوب و اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانـا مـن الفرقـه و    

حه الجهاد عزا للاسلام و الصبر معونتا على استیجاب الاجر والامر بالمعروف مصل
  .للعامه وبرا الوالدین وقایه من السخط

  
این چند جمله از اوائل خطبه است چون این کتاب گنجایش همـه خطبـه را   
ندارد و لذا چند جمله را بیان نمودم حضرت زهرا پس از حمد خداوند تبارك و 

خطاب به آن السلام علیهتعالى و ثنا به پدر بزرگوارش حضرت محمد ابن عبداالله 
  .صب فدك کردند و در حق آن بزرگوار ظلم و ستم کردندکسانى که غ

مى فرماید قرار داد خداوند ایمان را براى شما به واسطه ایمـان از شـرك   . 1
یعنى پیغمبرى را خداونـد بـراى شـما فرسـتاد از بـت پرسـتى       (پاك مى شوید 

ه و خداوند منت نهاد بر شما به آمدن پیامبر کما اینکه در آیه شـریف ) نجاتتان داد
  :اشاره فرمود

لقد من االله � ا�ؤ من� اذ بعث فيهم رسولا من اءنفسهم يتلوا عليهم آياتـه و 
  ؛)34( يز�يهم و يعلمهم ا�كتاب و ا�كمه و ان �نوا من قبل ل� ضلال مب�

منت گذاشت خدا بر مؤ منین چـون برانگیخـت در میـان ایشـان رسـولى از      
  .را و نفوسشان را از آلایش پاك گرداندخودشان که بخواند بر ایشان آیات خدا 
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و بیاموزد آنها را کتاب و حکمت را اگر چـه بودنـد در پـیش هـر آئینـه در      
  .گمراهى روشن 

نماز را براى شما قرار داد به سبب نماز پاك بشوید از کبر نماز اسـت کـه   . 2
اسلام روى آن استوار است یکى از ارکان نماز اسـت نمـاز واقعـى انسـان را از     

  :فات رذیله نگه مى دارد کما اینکه قرآن کریم اشاره داردص
  .نماز از فحشا و منکر نگه مى دارد ان ا�صلاه تن� عن الفحشاء و ا�نكر؛

  .زکوه را براى پاکى جان و زیادى رزق شما قرار داد. 3
  .روزه را براى تثبیت اخلاصتان قرار داده است . 4
  .اده است حج را براى استحکام دینتان قرار د. 5
اگر عـدالت در میـان جامعـه    (عدالت را براى نظم قلب ها قرار دادهاست . 6

حکومت کند همه مشکلات حل مى شود، همه گرفتارى ها به علت عدم عدالت 
است عدالت نباشد ظلم جانشین او قرار مى گیرد هر جائى کـه ظـالم حکومـت    

م به کجا رسیده اسـت  کند عاقبت بدى دارد که مشاهده مى فرمائید که ظلم و ست
سوره قرآن براى ظلم وعده عذاب داده شده است بنده چند آیـه بـه    40بیش از 

  .عنوان شاهد عرضم بیان مى کنیم 
  .؛ ستمکاران را هیچ یار و ناصرى نباشد)35(و الظا�ون ما �م من و� و لا نص�

اقبت کار ؛اى رسول من بنگر ع)36(فانظروا كيف �ن �قبه ا�كذب� : آیه دیگر
  .ستمکاران به کجا کشید

؛ سـتمکاران را خداونـد هـدایت    )37( ان االله لا يهدى القوم الظا��: آیه دیگر
نمى کند یکى از وظائف شرعى اخلاقى و اجتماعى عدالت رفتار کردن است بین 

؛ خداوند امر مى کند به عـدالت رفتـار   )38(ان االله يا�ر بالعدل و الاحسان : مردم 
  .انش کردن بندگ
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حضـرت مـى خواهـد    (اطاعت کردن شما از ما اهل بیت نظم ملت اسـت  . 7
بفرماید مثل ما مثل کشتى نوح است کسى که سوار بشود از غرق شـدن نجـات   

  ).پیدا مى کند
  :در دعاى شعبانیه مى خوانیم 

یامن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهـم مـارق و المتـاخر عـنهم زاهـق      
  والازم لهم لاحق ؛

کسى که سوار کشتى شد ایمن است از غرق شدن و کسى کـه تـرك کـرد از    
ن هلاك شد کسى که از آنها جلو افتد از دین و امان خارج مى شـود و  دسوار ش

کسى که عقب ماند از آنها اعمالش باطل مى شود و هر کسى که بـا آنهـا باشـد    
نهـا در ایـن   ملحق به آنها است خوشا به حال آن برادران و خواهرانى که سعى آ

  .بوده که خلاف امر آنها رفتار ننمایند
امامت ما را موجب مان قرار داده در میان ملت کسى که اطاعـت از امـام   . 8
  .کرد ایمن است از تفرقه ﷒
د جهاد را عزت بـراى اسـلام   اخداوند قرار د: فرمودند﷓حضرت فاطمه . 9

  .د عدالت از ظلم جدا مى شودبه سبب جهاد حق از باطل جدا مى شو
خداوند صبر را براى استحقاق اجر مزد قرار داده است ایمان انسان قوى . 10

  .باشد صبرش هم بیش تر است 
  

  ﷓روایت از امام هشتم 
لا یکون المؤ من مؤ منـا حتـى یکـون فیـه ثـلاث      ﷒قال ابو الحسن الرضا 

  .سنه من ولیه ، فالسنه من ربه کتمان سره  خصال سنه من ربه و سنه بنبیه و
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��م الغيب فلا يظهر � غيبـه احـد الا مـن ارت�ـ مـن (: قال االله عزوجل 
؛ یعنى خداى متعال داناى غیب است و هیچ کس بر عالم غیـب آگـاه   ))39( رسول

  .نیست جز آن کسى که از رسولان برگزیده 
، فان االله عزوجل امر .فمدارات الناس آیه هم داریم ﷑و اما السنه من نبیه 

  :نبیه بمدارات الناس فقال 
  ).40( خذ العفو و ا�ر بالعرف و اءعرض عن ا�اهل�

و اما ا�سنه من و�ـه فا�صـ� � ا�اسـاء و ا��ـاء فـان االله عزوجـل يقـول و 
  .)41(ا�صابر�ن � ا�اءساء و ا��اء

مؤ من ، مؤ من نیست مگـر  : مى فرماید﷒امام هشتم على بن موسى الرضا 
روشى از پیامبرش ، روشى . اینکه در او باشد سه خصلت روش از پروردگارش 

از امامش ، روش پروردگارش این است که راز خود را بپوشـاند و کتمـان کنـد    
اسرار خود را خداوند هم عالم به غیب است اسرار خود را مطلـع نگردانـد جـز    

  .بپسنددرسولى که 
روش از پیامبرش این است که با مردم مدارا کند و با مـردم برخـورد خـوبى    

دستور به مدارا داده و فرمـوده عفـو و   ﷑داشته باشد که خداوند پیغمبرش را 
  .چشم پوشى را شیوه خود قرار ده به نیکى دستور بده و از نادانان رو گردان 

ام صبر در سختى ها و رنج و ضرر و تعب شـکیبائى  و اما سنت و روش از ام
صبر کنندگان در سختى ها و رنج ها پیشـه  : پیشه کند که خداوند هم مى فرماید

  .کنند آنها پرهیزکارانند
  .»111، ص 1خصال شیخ صدوق ، ج «

خداوند قرار داد امر به معروف را براى مصلحت عامه البته در این زمینه . 11
  :دى وارد شده خداوند در قرآن مجید مى فرمایدآیات و روایات زیا

  .)42(يا ب� اءقم ا�صلاه و اء�ر با�عروف و انه عن ا�نكر
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  .لقمان حکیم بر فرزند خود موعظه مى کند
مى فرماید پسرم نماز را بر پا دار چرا که نماز مهم ترین پیوند تـو بـا خـالق    

 ـ . است  دگى تـو را روشـن مـى    نماز قلب تو را بیدار و روح تو را مصـفى و زن
  .سازد

بعد از برنامه به مهم ترین دستور اجتماعى یعنى امر به معروف و نهى از منکر 
  .پرداخته مى گوید مردم را به نیکى ها و معروف دعوت کن و از منکرات باز داد

  :آیه دیگر مى فرماید
ؤ من� و ا�افظون �دود االله و �� ا� الآ�رون با�عروف و ا�اهون عن ا�نكر

  ؛)43(
افراد رکوع کننده و سجده کننده امر به معروف و نهـى از منکـر مـى کننـد و     

بشارت بدهیـد بـه مـومنین عـرض     ) اى رسول من(نگهبانان حدود الهى هستند 
کردم آیات راجع به امر به معروف و نهى از منکر در قرآن زیاد آمده لکن بـراى  

  .کردم  شاهد عرضم دو تا آیه از دور سوره قرآن ذکر
  :اما روایات 

فقـال یـا رسـول االله    ﷑ان رجلا جاء الى رسـول االله  ﷒عن ابى عبد االله 
اخبرنى ما افضل الاسلام قال الایمان باالله قال ثم ماذا قال صله الـرحیم قـال ثـم    

کـر قـال   ماذا قال صله الرحیم قال ثم ماذا قال الامر بالمعروف و النهى عـن المن 
فقال الرجل فاخبرنى اى الاعمال ابغض الى االله قال الشرك باالله قال ثم ماذا قـال  

  .قطیعه الرحیم قال ثم ماذا قال الامر بالمنکر و النهى عن المعروف 
  .»396، ص 11وسائل الشیعه ، ج «

عـرض  ﷑مى فرماید مرد آمد خدمت پیامبر اکرم ﷒حضرت امام صادق 
بهترین چیز در اسلام چه چیـز اسـت حضـرت     هکرد یا رسول االله به من خبر بد

ایمان به خداوند بعد سؤ ال کرد بعد از ایمان به خداوند چه چیـز افضـل   : فرمود
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است در اسلام حضرت فرمود صله رحم بعد سؤ ال کرد بعد از صـله رحـم چـه    
وف و نهى از منکر بعد سـؤ  امر به معر: چیز افضل است در اسلام حضرت فرمود

شریک قـرار دادن  : کدام عمل مبغوض خدا است حضرت فرمود هال کرد خبر بد
بعد از این کـدام عمـل مـورد غضـب خداونـد اسـت       : به خداوند آن مرد گفت 

قطع کردن صله رحم بعد آن مرد سؤ ال کـرد بعـد از ایـن کـدام     : حضرت فرمود
ر به منکـر و نهـى از معـروف    ام: عمل مورد غضب خداوند است حضرت فرمود

فرمود بعد ﷑در پیشگاه خدا امر به معروف آن قدر مهم است که پیامبر اکرم (
  ).از ایمان به خدا و صله رحم امر به معروف و نهى از منکر است

  .»396، ص 11وسائل الشیعه ، ج «
قال ﷒ى عبد االله حدیث بسیار جالب شاید با زمان ما هم مطابقت کند عن اب

کیف بکـم اذا فسـدت نسـائکم و فسـق شـبابکم ولـم تـاءمروا        ﷑قال النبى 
بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له ویکون ذلک یا رسول فقـال نعـم و شـر    
من ذلک کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف فقیل له یا رسول االله و 

ن ذلک قال نعم و شر من ذلک کیف بکم اذا راءیتم المعروف منکرا و المنکـر  یکو
  معروفا؛

فرموده است چه مى شود زمانى که ﷑رسول خدا : فرمود﷒امام صادق 
زنان شما فاسد و مردان شما فاسق بوده باشند امر بـه معـروف و نهـى از منکـر     

یا رسول االله در زمانى این چنین مـى شـود حضـرت     نکنند گفته شد به حضرت
از این بدتر خواهد شد چه مى گذرد براى آنها که امر به منکر و نهى از : فرمودند

از ایـن بـدتر   : معروف کنند عرضه شد چنین چیزى خواهد شد حضـرت فرمـود  
خواهد شد چه حالت پیدا مى کنند که ببیند معروف منکرو منکـر معـروف شـده    

عمل خوب در نظر مردم قبیح باشد و عمل خلاف و معصیت معروف  یعنى(است 
  .مثل اینکه زنان با حجاب را مسخره کنند زنان بى حجاب را تعریف کنند. باشد
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  .»396، ص 11وسائل الشیعه ، ج «
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  )علیها السلام(پدر و مادر حضرت زهرا 
ت محمد بن خاتم پیامبران است یعنى حضر﷓پدر بزرگوار حضرت فاطمه 

است که هیچ انسانى نیامده و نخواهد آمد که پدرى همانند پیـامبر  ﷑عبد االله 
با آن همه عظمت و مقـام داشـته باشـد جـز فاطمـه و خـواهران و       ﷑اسلام 

برادرانش که به این افتخار بـزرگ نائـل شـدند مـادر بزرگـوار حضـرت زهـرا        
است خدیجه اولین زنى بود که اسـلام را اختیـار کـرد و    ﷓خدیجه کبرى ﷓

کـرد حضـرت خدیجـه    ﷑همه دارایى و هستى خود را فداى اسلام و پیامبر 
دختر خویلد از خاندان قریش به قدرى با عفت و پاك روش بود کـه در زمـان   

شوهرانش . ى گفتند او با دو نفر ازدواج کردم) پاك خوى(جاهلیت به او طاهره 
از دنیا رفتند از اموال به ارث مانده از آنها و از اموال خودش تجارت مـى کـرد   
به طورى که کاروان هاى تجارتى او در حجاز، شام و یمن همـواره در حرکـت   

سال  40او که  اسالگى ب 25در ﷑بود و ثروت بسیار در اختیار داشت پیامبر 
زنـدگى نمـود و   ﷑سال و چنـد مـاه بـا پیـامبر      24داشت ازدواج کرد و او 

سالگى در سال دهم بعثت در مکه از دنیا رفت و در کنـار قبـر    65سرانجام در 
  .عبدالمطلب مدفون گردید

 ـ  ﷓فداکارى هاى حضرت خدیجه  ق و در راه اسلام به قـدرى زیـاد و عمی
فراگیر است که قلم از وصف آن عاجز است او همه اموال خود را در راه پیشبرد 
اسلام یا کمال اخلاص داد در همه جا در صحنه حضور داشـت و شـریک غـم    

و اسلام ﷑بود و جان عزیزش را سخاوتمندانه فداى پیامبر ﷑هاى پیامبر 
  .نمود
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بسـیار جانکـاه بـود از    ﷑خدیجه در سال دهم هجرت براى پیامبر وفات 
آن سال را که عموى مهربـانش ابوطالـب نیـز در آن سـال     ﷑این رو پیامبر 

  .رحلت کرده بود سال اندوه نامید
همواره به یاد مهربـانى هـا و فـداکارى هـاى خدیجـه بـود روزى در برابـر        

روزى مرا تصدیق کرد که همه مرا تکـذیب  ﷓بگومگوى عایشه فرمود خدیجه 
آن گاه به من ایمان آورد که همه از من دور مى شدند هرگز مرا تنهـا  . مى کردند

نگذاشت خدا او را رحمت کند بانوى پربرکتـى بـود زیـرا از او داراى فرزنـدان     
  .متعدد شدیم 
  .»٧، ص ١٦بحار الانوار، ج «

قاسـم ، طیـب ،    ﷓فرزند اسـت از خدیجـه کبـرى     7رسول گرامى داراى 
که آخرین فرزنـد رسـول خـدا    ﷓طاهر، رقیه ، زینب ،ام کلثوم و فاطمه زهرا 

  .بود﷑
  .»168، سیره چهارده معصوم ، ص 8بیت الاحزان ، ص «

یستاد براى عبادت ظاهر مى شـد  حضرت فاطمه هنگامى که در محراب مى ا
  .نور او به اهل آسمان همان طورى که نور مى داد ستاره ها به اهل زمین 

  .»12، ص 43بحار الانوار، ج «

هنگامى که ﷑پیامبر : نقل شده است ﷒و از امام صادق ﷒از امام باقر 
و عروج کرد از میوه هـا و از خرمـاى تـازه و    در یکى از معراج خود به آسمان 

به آب تبـدیل  ﷑سیب بهشتى خورد و خداوند آن میوه ها را در صلب پیامبر 
هم بستر شد و بـه ایـن ترتیـب    ﷓پس از معراج با خدیجه ﷑کرد و پیامبر 

انسـیه  (﷓قرار گرفت از این رو به فاطمه ﷓ در رحم خدیجه﷓نور فاطمه 
گویند یعنى در عین آنکه انسان روى زمین است از حوریان بهشتى اسـت  ) حورا

.  
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  .»4، ص 43؛ بحار الانوار، ج 5بیت الاحزان ، ص «
  چ

 ـ  ﷑از رسول خدا ﷓روزى حضرت زهرا  رد پیـامبر  تقاضـاى انگشـتر ک
به او فرمود آیا بهتر از انگشتر به تو نیاموزم هنگامى که مشغول نماز شـب  ﷑

  .شدى از درگاه خدا تقاضاى انگشتر کن که تقاضایت روا مى شود
گوشه جانماز را بلند کرد انگشتر یاقوت گرانبهایى را دیـد  ﷓حضرت زهرا 

شتش نمود و خوشحال شد هنگامى که همـان شـب بـه    آن را برداشت و در انگ
بستر خواب رفت و خوابید در عالم خواب دید که در بهشت است در آنجـا سـه   
قصر بى نظیر بهشتى دید پرسید این قصرها از آن کیست گفته شده از آن فاطمـه  

ن است فاطمه به گـردش پرداخـت در میـان یکـى از آ    ﷑دختر رسول خدا 
قصرها تختى را دید که به جاى چهار پایه سه پایه دارد و آن تخت با آن زیبایى 

آمـد  ﷑روى سه پایه متمایل شده است هنگامى که صبح شد نزد رسول خدا 
با این گفتـار عمیـق دختـرش را    ﷑و ماجراى خوابش را تعریف کرد پیامبر 

  .ت کردموعظه و تربی
اى فرزندان عبدالمطلب دنیا هدف شما نیست بلکـه آخـرت و امـور معنـوى     
هدف شما است وعده گاه شما بهشت است شما را به دنیا فانى چه کـار آن گـاه   

باز گردان فاطمـه  ) زیر جانماز(آن انگشتر را به جاى خود : فرمود﷓به فاطمه 
به بهشـت وارد شـد و در همـان     چنین کرد و سپس خوابید در عالم خواب دید

قصر گردش مى کند کنار تخت آمد و آن را روى چهار پایه مشاهده کـرد از راز  
آن پرسید گفته شد انگشتر را رد کردى و این پایه چهارم در جـاى خـود قـرار    

  .گرفت و تخت به شکل آغاز خود برگشت 
رسـول خـدا    بـودم ﷓اسماء بنت عمیس مى گوید در محضر حضرت زهرا 

دیـد کـه علـى    ﷓وارد شد گردنبندى از طلا در گردن حضـرت فاطمـه   ﷑
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اى فاطمه مراقب بـاش  : آن را از سهمیه خود از بیت المال خریده بود فرمود﷒
اسـت   زیـور طاغوتیـان را در گـردن نمـوده    ﷑که مردم نگویند دختر محمد 

همان دم آن گردنبند را از گردن بیـرون آورد و فروخـت و بـا    ﷓فاطمه زهرا 
از ایـن کـار حضـرت زهـرا     ﷑پیـامبر  . پول آن برده اى خریـد و آزاد کـرد  

  .شاد گردید﷓
  .»81، ص 43بحار الانوار، ج «

در یـک روایتـى فرمـوده اسـت پیـامبر      ﷒از زراره نقل شده که امام بـاقر  
هر که به سفر مى رفت آخرین نفرى که با او خداحافظى مى کـرد فاطمـه   ﷑
بود و هنگامى که از سفر باز مى گشت نخستین کسى کـه بـا او دیـدار مـى     ﷓

معمول به خانه بود در یکى از سفرها هنگامى که بازگشت طبق ﷓نمود فاطمه 
آمد دید فاطمه دو عدد دستبند نقره در دست نمود و پـرده اى را بـر   ﷓فاطمه 

در خانه اش آویزان نموده است با توجه به اینکه وضع اقتصادى مردم بسـیار در  
  .سطح پائین بود

سـابق بـه فاطمـه    اندکى نشست ولى ماننـد  ﷓در خانه فاطمه ﷑پیامبر 
توجه ننمود سپس پیامبر که داشت مطلب را دریافت سـخت نگـران شـد و    ﷓

گریه کرد و همان دم دستبندها را از دستش در آورد و پرده را از در خانه گرفت 
را طلبید و دستبندها را به یکى از آنها و پـرده  ﷓و فرزندانش حسن و حسین 

به آنها فرمود نزد پدرم بروید و سلام مرا به و برسـانید و بـه   را به دیگرى داد و 
آن حضرت عرض کنید که مادر غیاب تو جز این ها را بر زنـدگى نیفـزوده ایـم    

بـه محضـر    ﷕اینک اینها را آورده ایم اختیار با شما اسـت حسـن و حسـین    
آنهـا  ﷑حضرت ابلاغ کردند پیامبر  رسیدند و پیام مادر را به آن﷑پیامبر 

را نوازش نمود سپس دستور داد آن دو دستبند را بـه چنـد قطعـه شکسـتند آن     
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قطعه ها را بین مهاجران تهیدست تقسیم نمود و بعد از آن دستور داد از آن پـرده  
  .چند پیراهن تهیه کرده و به برهنگان دادند

را رحمت کند خداوند به جاى این پـرده کـه   ﷓مه آنگاه فرمود خداوند فاط
  .بپوشاند﷓از آن چند نفر برهنه را پوشانید لباس بهشتى به فاطمه 

  .و به جاى این دو دستبند او را با زیورهاى بهشت بیاراید
  .»84و  83، ص 43بحار الانوار، ج «
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  در شب عروسى السلام علیهاانفاق زهرا 
داده بود تا در شب عروسى بپوشد هنگامى ﷓در عروسى زهرا ﷑ پیامبر

به خانه زفاف رفت بر سجاده عبادت خود نشسته بود و بـا خـدا   ﷓که فاطمه 
آمـد و بـا صـداى بلنـد     ﷓مناجات مى کرد ناگاه مستمندى به در خانه فاطمه 

  .وت یک پیراهن کهنه مى خواهم گفت از در خانه نب
خواسـت   -در آن وقت دو پیراهن داشت یکى کهنه و دیگرى نو ﷓فاطمه 

آل عمـران   92پیراهن کهنه را طبق تقاضاى فقیر به او بدهد ناگاه یاد ایـن آیـه   
  :افتاد که مى فرماید

ى نمـى  ؛ یعنى هرگز بـه حقیقـت نیکوکـار   لن تنا�وا ال� ح� تنفقوا �ا �بون 
  .رسید مگر آنچه را دوست دارید انفاق کنید

که مى دانست پیراهن نو را بیش تر دوست دارد به این آیه ﷓حضرت زهرا 
  .عمل کرد و پیراهن نو را به فقیر داد

پیراهن کهنه را در تن او دید پرسـید  ﷑فرداى آن شب هنگامى که پیامبر 
  .عرض کرد آن را به فقیر دادم ﷓را نپوشیده اى حضرت فاطمه  چرا پیراهن نو

اگر پیراهن نو را بـراى شـوهرت مـى پوشـیدى بهتـر و      : فرمود﷑پیامبر 
  .مناسب تر بود

این روش را از شما آموخته ام در آن هنگام که مادرم : عرض کرد﷓فاطمه 
همسر شما گردید همـه امـوال خـود را در راه شـما بـه تهیدسـتان       ﷓خدیجه 

بخشید کار به جایى رسید که فقیرى به در خانه شما آمد و تقاضاى لبـاس کـرد   
در خانه لباسى وجود نداشت شما پیراهن خود را از تـن بیـرون آورده و بـه او    

  :اسراء نازل شد 29دادید از این رو این آیه 



213 

 

؛ ا� عنقك و لا ت�سطها � ال�سط فتقعد �لوما �سورا و لا �عل يدك مغلو�
از آنجا که رعایت اعتدال در همه چیز حتى در انفاق و کمک به دیگـران شـرط   

دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده این تعبیـر کنایـه   : است مى فرماید
لطیفى است از اینکه دست دهنـده داشـته بـاش و همچـون بخـیلان کـه گـوئى        

شان به گردنشان بسته اند و قادر به کمک و انفاق نیستند مباش از سـوى  دستهای
دیگر دست خود را فوق العاده گشاده مدار و بذل و بخشش بى حساب مکن که 
سبب شود از کار بمانى و مورد ملامت این و آن قـرار گیـرى و از مـردم جـدا     

  .شوى استفاده مى شود کنایه از بذل و بخشش بى حساب است 
قرار گرفت ﷓زهرا   تحت تاءثیر محبت ها و خلوص دخترش ﷑ر پیامب

را به نشانه محبت بـه سـینه   ﷓قطره اى اشک از چشمانش سرازیر شد فاطمه 
  .اش چسبانید

  .»106و  105تص  1اقتباس از ریاحین الشریعه ، ج «
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  )علیها السلام(همسردارى حضرت زهرا 
براى زن بزرگترین موقعیت و ارزش این است که معاون خوبى بـراى شـوهر   
باشد و در شؤ ون گوناگون زندگى خشنودى همسرش را به دست آورد و از هر 
گونه امورى که موجب ناراحتى شوهر گردید پرهیز نماید و با سر پنجه تـدبیر و  

  .محبت و مهر موجب آرامش خاطر شوهر شود
  شوهر نیز بسیار با ارزش است کـه موجـب آرامـش    چنانکه به عکس براى 

خاطر همسرش بود و اصولا هدف از ازدواج آن است که همسران مایه آرامـش  
  :روم میخوانیم  21، آیه 30همدیگر گردند چنانکه در سوره 

ان خلق ل�م من انفس�م ازواجا ل�سكنوا ا�ها و جهل ب�ـن�م و من آیاته 
یکى از آیات الهى آن است کـه از   قوم يتفكرون ؛�وده و ر�ه ان � ذ�ك لآيات ل

یابید و بـا هـم     جنس خودتان همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنها آرامش 
انس گیرید و میان شما راءفت و مهربانى برقرار فرمود همانا در این امر نیز براى 

  .مردم نشانه هائى است براى گروهى که تفکر مى کنند
  .»21، آیه 30روم «

را تا آن هنگام که خداوند او ﷓به خدا قسم من زهرا : مى فرماید﷒على 
را به سوى خود برد خشمگین نکردم در هیچ کارى موجب ناخشنودى او نشـدم  

  .، او نیز مرا خشمگین نکرد در هیچ گاه موجب ناخشنودى من نشد
  .»492  ، ص 14، ج  نقل از وسائل الشیعه 185سیره چهارده معصوم ، ص «

فرمـود مـن بـه    ﷓در سخنى در شاءن حضرت زهرا ﷒امیر مؤ منان على 
هر گونه غـم و انـدوه را از مـن بـر      -نگاه مى کردم همین نگاه ﷓چهره زهرا 

  .طرف مى نمود
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  .»492  ، ص 14، نقل از وسائل الشیعه ، ج 185سیره چهارده معصوم ، ص «
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  حتى در حال بیمارىالسلام علیهاتقاضا نکردن زهرا 
بـه او فرمـود   ﷒سخت بیمار و بسترى شد حضرت على ﷓ حضرت زهرا

اى پسـر عمـو   : گفـت  ﷓چه میل دارى بفرما تا فراهم کنم ؟ حضرت فاطمـه  
ر چـه میـل دارى   با اصرار از او خواست ه﷒على . چیزى از شما نمى خواهم 

اى پسر عمو پدرم به من سفارش کـرده  : عرض کرد﷓فاطمه . بفرما آماده کنم 
علـى  . که از شوهرت چیزى را تقاضا نکن مبادا او نداشته باشد و شرمگین شود

تو را به حقم سوگند مى دهم هر چه میل دارى به من بگو فـراهم  : فرمودند﷒
اکنون که مرا سوگند دادى گر انارى به دستم آیـد  : عرض کرد﷓فاطمه . نمایم 

  .خوب است 
از خانه بیرون رفـت و پـس از جسـت و جـو از یکـى از      ﷒حضرت على 

همسایگان تنها یک عدد انار یافت که خرید و به سوى خانه بازگشت در مسـیر  
ر او را به بالین گرفت و راه ناله بیمارى را در گوشه اى شنید به سراغ او رفت س

نیمى ﷒انار حضرت على : از او نوازش کرد و فرمود چه میل دارى ؟ او گفت 
  .از آن انار را کم کم به دهان او نهاد و او خورد و تقاضاى بقیه انار را نیز کرد

کم کم همه آن انار را به او خورانید سپس با دست خالى به ﷒حضرت على 
خانه بازگشت ولى شرمگین بود که چگونـه بـا دسـت خـالى نـزد زهـرا       سوى 
تکیه داده و از طبق انـارى  ﷓برود از درز در نگاه کرد دید حضرت زهرا ﷓

شادمان وارد خانه شد و ﷒که در پیش روى او نهاد شده است مى خورد على 
یا نیست پرسید این انارهـا از کجـا بـود    ملاحظه کرد که آن انارها از انارهاى دن

این طبق انار را فضه آورد و گفـت شخصـى ایـن    : در پاسخ فرمودند﷓فاطمه 
  .فرستاده است ﷓براى فاطمه ﷒طبق انار را داد و گفت على 
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  .»142، ص 1اقتباس از ریاحین الشریعه ، ج «
ریشهاى از پشم تابیـده بودنـد و   ﷓طمه منقول است که در ابتداء حضرت فا

بر آن گره ها زده بودند و حساب تسبیح را به آن گره ها نگاه مى داشت تا آنکه 
حضرت حمزه در احد شهید شد آن بزرگوار از تربت قبر حمـزه سـید الشـهداء    
تسبیحى ساخت و با آن ذکر مى فرمود مردم نیـز چنـان مـى کردنـد تـا اینکـه       

شهید شد سـنت شـد کـه از تربـت آن مظلـوم تسـبیح       ﷒م حسین حضرت اما
  .بسازند و با آن ذکر بگویند

  .»197، ص 1ریاحین الشریعه ، ج «
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  )علیها السلام(فرزنددارى حضرت زهرا 
براى بانوان مهم ترین مقام ، مقام مادرى است چرا که این مقـام مقـام انسـان    

ارسته پـرورش شخصـیت هـاى بـزرگ     سازى است تربیت انسان هاى پاك و و
در تربیت فرزند نمونه بود و به راسـتى کـه مسـؤ    ﷓فرزانه است حضرت زهرا 

و امـام  ﷒ولیت مقام مادرى را به خوبى انجام داد و فرزندانى چون امام حسن 
داد که هر یک از آنها  را به جامعه تحویل﷓وام کلثوم ﷓و زینب ﷒حسین 

نمونه اى برجسته از انسان هاى آگاه شجاع مؤ من مجاهد و داراى عـالى تـرین   
ارزش هاى والاى انسانى بودند در تربیت صحیح فرزند امورى از ارکان تربیـت  

دوست بودن با فرزند و محبـت لازم بـه او و تـرك خشـونت و     . 1: است مانند
توجه بـه نیازهـاى   . 3زند و ترك تحقیر او؛ بهاء دادن به شخصیت فر. 2تندى ؛ 

رعایت عدالت در میان کودکان ؛ . 4جسمى و روحى فرزند و تاءمین آن نیازها؛ 
توجه به ظرافـت هـاى روانـى    . 6برخورد صحیح و واقعى و صادقانه با آنها؛ . 5

نصیحت و پند و اندر و . 7کودك و حفظ آن ظرافت ها از آسیب هاى انحرافى ؛ 
تغذیه سالم از نظر . 9توجه به حضور و غیاب فرزند و همنشینان او؛ . 8آگاهى ؛ 

ایجاد رقابت هاى سالم و سازنده براى تحریک احساسـات  . 10ظاهر و باطن ؛ 
  .فرزند در جهت گیرى به سوى کمال 

تمام این ارکـان و امـور دیگـرى را کـه در شـکل گیـرى       ﷓حضرت زهرا 
گاهى و هوشمندى مخصوص به خود رعایت مـى  شخصیت فرزند لازم است با آ

  .کرد
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او هرگز خاطر کودکان خود را نرنجانید و همواره با نوازش پرمهـر خـود بـا    
آنها رفتار مى کرد و هرگز نگذاشت که آنها احساس محرومیت از مهـر و توجـه   

  .مادر نمایند خود گرسنه و تشنه مى ماند ولى آنها را سیر و سیراب مى کرد
ن مى گویند یکى از اصول و ارکان تربیت سازنده این اسـت کـه   روان شناسا

به گونه اى با کودك برخورد نمود که موجب ایجاد عقده و کمبـود در سـاختمان   
وجود او شود و به عبارت روش تر به طور کامل به شخصیت او توجه و احترام 

با فرزندانش جلب ﷓گردد در این راستا نظر شما را به دو فراز از رفتار فاطمه 
کشـتى  ﷓و فاطمـه  ﷑در حضـور پیـامبر    ﷕مى نمایم حسن و حسـین  
را تشـویق مـى   السلام علیهحسن وسلم وآله علیه االله صلىگرفتند در این میان پیامبر 

 کرد و مکرر مى فرمود برپاخیز اى حسن ، حسین را محکم بگیـرد و بـه زمـین   
  .بیفکن 

اى پدر حسن که بزرگ تر است بر حسین که کوچک : عرض کرد﷓فاطمه 
اینکه این دوستم : فرمود﷑تر است ترجیح مى دهد و تشویق مى کنى پیامبر 

جبرئیل است که حسین را تشویق مى کند من هم در برابر او حسـن را تشـویق   
  .مى نمایم 

  .»268، ص 43، ج بحار الانوار«

  
آوردنـد  ﷓هر دو خطى نوشتند و نزد مادرشان فاطمه  ﷕حسن و حسین 

نخواسـت یکـى از آنهـا را بـر     ﷓تا او قضاوت کند که کدام بهتر است فاطمـه  
نزد پدرتان بروید تا او داورى کند آنها نزد پدرشـان  : دیگرى ترجیح دهد فرمود

رفتند آن حضرت نیز خواست که یکى از آنها رنجیده خاطر شود بـه   ﷕على 
  .بروید تا او قضاوت کند﷑آنها فرمود نزد جدتان رسول خدا 
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فرمود من بین شـما داورى  ﷑رفتند رسول خدا ﷑آنها نزد رسول خدا 
مـن داورى  : درم جبرئیل بیاید و داروى کند جبرئیل آمد و گفـت  نمى کنم تا برا

نمى کنم تا فرشته اسرافیل بیاید و داورى کند، اسرافیل آمد و گفـت مـن داورى   
نمیکنم بلکه از درگاه خداى مى خواهم که او داورى کند خداوند فرمود من بـین  

  .ندداورى ک﷓آنها داورى نمى کنم بلکه مادرشان فاطمه 
داورى خـواهم کـرد   :: تسلیم سخن خدا شد و فرمود﷓در این وقت فاطمه 

فرمود من دانه هـاى ایـن    ﷕گردنبندى داشت و به فرزندانش حسن و حسین 
تر از آن دانه ها بر چید   گردنبند را پخش بر زمین مى کنم هر کس از شما بیش 

آن را بریـد و دانـه   ) دانـه مرواریـد بـود    در آن گردنبند هفت(خط او بهتر است 
و سه عدد دیگـر را حسـین   ﷒هایش پخش بر زمین شد سه عدد آن را حسن 

بر چید در همین لحظه خداوند به جبرئیل فرمان داد برو به زمین و آن یـک  ﷒
دانه باقیمانده را دو نصف کـن تـا هـر کـدام از آنهـا نیمـى از آن را بردارنـد و        
خاطرشان رنجیده نشود جبرئیل به احترام شخصیت آنها همـین دسـتور را اجـرا    

  .نمود در نتیجه هیچ کدام از آنها بنده نشدند
  .»309، ص 43بحار الانوار، ج «

وارد گردیـد و آنچـه را از   ﷒در خانه مخفـى شـد حسـن    ﷒روزى على 
بود در ضمن سخنرانى براى مادر تعریف کـرد ولـى    در مسجد شنید﷑پیامبر 

گفـت  ﷒تعجب کـرد حسـن   ﷓این بار در سخنرانى خود گیر مى کرد فاطمه 
مادرم شخص بزرگى سخن مرا مى شنود و همین موجب کندى زبـان مـن شـده    

  .از مخفیگاه بیرون آمد و پسرش را بوسید﷒است در همین هنگام على 
  .»238، ص 43، نقل از بحار الانوار، ج 193سیره چهارده معصوم ، ص «

حضرت زهرا پیوسته شال عزا بر ﷑روایت دارد بعد از رحلت رسول خدا 
سر بسته بود جسم اش بر اثر بار سنگین غم رنجور شده بود چشـمان گریـان و   
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به فرزندانش حسن و حسین قلبى سوزان داشت لحظه به لحظه منقلب مى شد و 
کجا رفت پدرتان که به شما احترام مى کرد و پیوسته شما را بر : مى فرمود ﷕

شانه خود سوار مى کرد کجا رفت آنکه براى شما از همه مهربان تر بود دیگر او 
نیست تا از این در وارد خانه شود دیگر او نیست تا شما را بر شـانه اش سـوار   

  .کند
  .»362  ، ص 3نقل از مناقب آل ابى طالب ، ج  205ه چهارده معصوم ، ص سیر«

پـس از رحلـت رسـول خـدا     ﷒حضـرت زهـرا   : فرمـود ﷒امام صـادق  
روز بود جبرئیل را نـزد او   75بسیار اندوهگین بود خداوند در آن ایام که ﷑

تسلى خاطر مى داد و سرگذشت هاى پیـامبر   فرستاد جبرئیل او را به طور نیکو
بـازگو مـى   ﷓و مقام هاى آن حضرت و حوادث آینده را بـراى فاطمـه   ﷑
  .کرد
  .»458  ، ص 1نقل از اصول کافى ، ج  205سیره چهارده معصوم ص «

ــرا   ــرت زه ــحف حض ــادق   ﷓مص ــام ص ــده از ام ــت ش ــوده روای ــه ب چ
فرشـته اى را نـزد فاطمـه    ﷑فرمود خداوند بعد از رحلت پیامبر السلام عليه
ماجراى سخن گفتن فرشته بـا او را  ﷓فرستاد تا او را دلدارى دهد فاطمه ﷓

فرمودنـد وقتـى کـه آمـدن فرشـته را      ﷒گفت علـى  ﷒به حضرت امام على 
خبر داد على ﷒آمدن فرشته را به على ﷓دى مرا خبر کن فاطمه احساس کر
بیان مى ﷒آنچه را از آن فرشته مى شنید براى على ﷓حاضر شد فاطمه ﷒

آن را مى نوشت تا اینکه آن گفتار به صورت مجموعه اى به نام ﷒کرد و على 
بدانیـد کـه در آن   : پس از بیان مطلـب فرمـود  ﷒امام صادق . مدمصحف در آ

  .مصحف چیزى از حلال و حرام نیست بلکه در آن علم به حوادث آینده است 
  .»240  ، ص 1نقل از اصول کافى ، ج  295سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیها السلام(نگاهى به تلاش هاى سیاسى و مبارزاتى زهرا 
بـراى خانـدان نبـوت دو فاجعـه و مصـیبت      ﷑رحلت رسول خدا بعد از 

  .بزرگ رخ داد
ماجراى سقیفه و تعیین رهبـر بـر خـلاف    . 2؛ ﷑فراق جانسوز پیامبر . 1

ایـن   را جانشین خود قرار داده بـود از ﷒که حضرت على ﷑وصیت پیامبر 
بـه بـالین حضـرت    ﷑رو وقتى که ام سـلمه یکـى از همسـرانى کـه پیـامبر      

در پاسخ فرمود ﷓آمد و عرض کرد حالت چطور است حضرت زهرا ﷓زهرا
صبح کردم در حالى که در میان حزن شدید و اندوهى بزرگ هستم از یک سـو  

و از سـوى دیگـر ظلمـى کـه بـه وصـى او علـى        ﷑جدائى و فراق پیـامبر  
نمودند و حریم حرمتش دریده شد و مقام امامت او را بـى آنکـه قـرآن یـا     ﷒

گفته باشد ربودند و کینه هایى که در جنگ هاى بـدر و احـد   ﷑سنت پیامبر 
ندهاى ایمان آنها را برید و در نتیجـه  در دل هاى منافقان مانده بود بروز کرد و ب

  .دست کشیدند و به سوى دیگران رفتندالسلام علیهاز یارى على 
  .»156، ص 43بحار الانوار، ج «
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  )علیها السلام(شهادت جانسوز حضرت زهرا 
و دفـاع هـاى آن مخـدره همچنـان در هـر      ﷓اعتراضات حضرت فاطمـه  
ءله بیعت گرفتن اجبارى از امیر المؤ منین علـى  فرصتى ادامه داشت تا اینکه مسا

در خانه را به روى خود بسته بود گروهى براى ﷒با ابوبکر پیش آمد على ﷒
بردن آن حضرت به مسجد به خاطر بیعت نمـودن بـه در خانـه حضـرت علـى      

پشت در آمد در را به ﷓آمدند در بسته بود کوبه در را زدند حضرت زهرا ﷒
روى آنها باز نکرد و به آنها فرمود دست از ما بردارید به ما ظلم نکنید ولـى در  

پشت در بـود در را فشـار دادنـد و فاطمـه     ﷓را سوزاندند در حالى که فاطمه 
که نام آن را محسن (  آن چنان بین فشار در و دیوار قرار گرفت که بچه اش ﷓
  .بلند شد﷓سقط شد صداى زهرا ) اشته بودندگذ

یا ابتاه یا رسول االله هکذا یفعل بجیبتک و ابنتک ؛اى بابا اى رسول خدا بنگر 
  .که این گونه به محبوب دل و دختر تو رفتار مى شود

  .»70، ص 1بیت الحزان و ستارگان درخشان ، ج «
یست دست به پهلو گرفتـه اى  مادر چرا به گریه چنین خو گرفته اى از بهر چ

در هر چه خواهى نگوئى به من مگو اما چـرا از دختـر خـود رو گرفتـه اى اى     
  مادرى که از پدرم کرده اى دفاع پاداش این دفاع به بازو گرفته اى
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  دوازده زن را خداى متعال در قرآن یکتا به نام برده است
؛ گفتـیم آى آدم  )44( وقلنا يا آدم اس�ن انت و زوجك ا�نـه: حضرت حواء. 1

  .تو با همسرت در بهشت جا گزینید
  ؛)45( و ا�راته قائمه فضحكت ف��ناها باسحاق. 2

در آن حال زن ابراهیم ساره ایستاده بود که متبسم گردید پـس مـا آن زن را   
  .فرزندى به نام اسحاق بشارت دادیم 

  .)46( فاستجبنا � فكشفنا ما به من � و آت�ناه اهله. 3
ى امتحان خداوند حضرت ایوب را مبتلا کرد به گرفتارى هـاى گونـاگون   برا

گرفتارى از بین رفتن مال و ثروت اولاد و فاصله پیدا کردن عیال او بعـد مبـتلا   
شدن جسم او در مقابل تمامى اینها صبر کرد که ضرب المثل شده در زبان مردم 

ایـوب عـرض   که مى گوئید فلانى صبر حضرت ایوب را دارد خلاصه حضـرت  
. من گرفتار مشـکلاتى شـده ام و تـو ارحـم الـراحمین هسـتى       : کرد پروردگارا

شکایت نمى کند حتى نمى گوید مشکلم را بر طرف فرما زیرا کـه مـى دانـد او    
  .بزرگ است و رسم بزرگى را مى داند

خواسته اش را اجابت کردیم و رنج و نـاراحتى او را بـر   : آیه بعد مى فرماید
  .خانواده اش به او باز گرداندیم  طرف ساختیم و

؛ همانا در آن ملک زنى را یافتم که بـر مـردم   )47( ا� وجدت ا�راه تملكهم. 4
  .آن کشور حکومت و پادشاهى داشت ، یعنى بلقیس 

و اذا ا� ا�� ا� بعض ازواجه حديثا فلمـا نبـاءت بـه و اءظهـره االله . 6و  5
رازى را گفت و به او سپرد ) حفصه(ان خود ؛ وقتى پیغمبر با بعضى از زن)48(عليه 
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بر سر پیـامبر آگـاه سـاخت خـدا بـه      ) عایشه(آن زن خیانت کرد و آن دیگرى 
  .رسولش خبر داد

�ب االله مثلا ��ين �فروا ا�راءت نوح و ا�راءت �وط �نتـا �ـت . 8و  7
؛ خداوند بر کـافران زن نـوح و زن لـوط را مثـال     )49( عبدين من عبادنا صا��

  .آورد که تحت فرمان دو بنده صالح ما بودند
) و توانگر کرد به دولت نبوت( و وجدك �ئلا فاءغ� يافت و را فق� ا� االله. ٩

  ﷒توانگر کرد به مال خدیجه 
؛ در این حال زلیخا زن عزیـز  )50( قالت ا�راءه العز�ز الآن حصحص ا�ق. 10

  .دمصر اظهار کرد که الان حقیقت آشکار ش
؛ و باز خـدا  )51( و �ب االله مثلا ��ين آمنوا ا�راءت فرعون اذا قالت رب. 11

زن فرعون را مثـال آورد هنگـامى کـه از شـوهر کـافرش      ) آسیه(براى مؤ منان 
  .بیزارى جست 

  ؛)52( ب�نهما برزخ لا يبغيان# �رج ا�حر�ن يلتقيان . 12
الثـورى کـه مـراد از     روایت شده از سلمان فارسى و سعید بن جبیر و سفیان

ــى  ــه ﷒بحــرین عل ــد   ﷒و حضــرت فاطم ــرزخ ، حضــرت محم ــا ب بینهم
و حضـرت  ﷒حضرت امام حسـن   �رج منها ا�لؤ �ؤ و ا�رجانو مراد از ﷑

  .است ﷒امام حسین 
  .»تفسیر مجمع البیان «
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  )علیها السلام(وصیت انقلابى حضرت زهرا 
مکرر کنار قبر شـهیدان احـد از   ﷑بعد از رحلت پیامبر ﷓حضرت زهرا 

مى آمد در آنجا از فـراق پیـامبر   ﷒جمله کنار قبر سید شهیدان حضرت حمزه 
ریـه زهـرا   مى گریست و هم از ارواح پاك شهیدان اسـتمداد مـى کـرد گ   ﷑
تنها گریه عاطفى نبود بلکه گریه اعتراض و انقلابى بر ضد ستم پیشگان نیز ﷓
محمود بن لبید مى گوید کنار مزار شهیدان احد رفتم دیـدم حضـرت زهـرا    . بود
اى سـرور زنـان   : گریه مى کند عرض کردم ﷒در کنار قبر حضرت حمزه ﷓

سزاوار است که از فراق پدر بگریم : فرمود. لبم را قطع کردجهان گریه ات رگ ق
  .چقدر مشتاق دیدار پدرم هستم 

  .»192، ص 43بحار الانوار، ج «
به بانوان عبادت کننده در همان هنگامى که حضـرت  ﷓گفتار حضرت زهرا 

مدنـد  بسترى بودند گروهى از بانوان مهـاجر و انصـار بـه عیـادتش آ    ﷓زهرا 
از فرصت استفاده کرد و به افشا گرى پرداخـت و مطالـب را   ﷓حضرت زهرا 

آگاه باشید روش مـردان شـما زیـانى    : بى پرده براى آنها توضیح داد و فرمودند
روى گرداندند سوگند به خدا اگـر آنهـا   ﷒آشکار است آنها از ابو الحسن على 

مى دادند او هر کس را که از راه راست کج مـى  ﷒زمام امت را به دست على 
  .شد به راه راست مى آورد

و هر کس را که از محبت روى بر مى تافت به سوى آن مـى کشـانید انسـان    
هاى راستین و دروغین پارسا و حریص در پرتو رهبرى او از همدیگر جدا مـى  

ا کرده و به پرهاى شاهپرهاى نیرومند را ره) مردان شما(شدند به خدا قسم آنها 
  .مرغان ناتوان چسبیدند به ما ستم کردند
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کسى که هدایت به حق مى کند براى پیروى شایسته تر است با آن کسى کـه  
بانوان حاضـر پیـامبر حضـرت زهـرا     . خود هدایت نمى شود مگر هدایتش کنند

آمـده و  ﷓را به مردان خود ابلاغ نمودند جمعى از آنها نزد حضرت زهـرا  ﷓
پیشدستى مى کرد ما او را ﷒به عذر خواهى پرداختند از جمله گفتند اگر على 

رها نمى کردیم ولى ابوبکر پیشدستى کرد و ما با او بیعـت نمـودیم کـار از کـار     
  .گذشته است 

حضرت زهرا به آن عذرتراشان کودن فرمود از من دور شـوید دیگـر بـا آن    
  .قى نمانده است همه محبت عذرى با

  .»193و 192، ص 43نقل از بحارالانوار، ج  112سیره چهارده معصومت ص «
روز  95روز بـه قـولى دیگـر     75بعد از پدر بزرگوارش ﷓حضرت فاطمه 

  .روز آن در بستر بیمارى به سر برد 40زنده بود 
  .»186، ص 43بحار الانوار، ج «
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  )السلام علیها(وصیت انقلابى حضرت زهرا 
در ساعات آخر عمر ام ایمـن بـا اسـماء بنـت عمـیس را      ﷓حضرت زهرا 

اى پسر عمو مى دانى که کمال : و فرمودند﷒خواند و رو کرد به حضرت على 
صداقت را در زندگى با تو رعایت کردم و هرگز با تو مخالفت ننمـودم حضـرت   

  .او را تصدیق کرد﷒على 
مردان نیاز به زن دارند به تو وصیت مى کنم بعد از من با دختر خـواهرم   اولا

  .امامه ازدواج کن زیرا او نسبت به فرزندانم همانند من است 
  ).یعنى پوشاننده است(جنازه ام را با تابوت حمل کن . 2
به تو وصیت مى کنم آنان که به من ظلم کردند و حق مـرا پایمـال نمونـد    . 3

هسـتند  ﷑حاضر نشوند آنها دشمن من و دشمن رسـول خـدا    کنار جنازه ام
  .مبادا آنها با یکى از پیروانشان بر جنازه ام نماز بخوانند

  .مرا آخر شب که همه خوابند به خاك بسپار. 4
به همه این وصیت عمل کرد و قبـر آن حضـرت را مخفـى    ﷒حضرت على 

رست کرد تا قبر او شناخته نشود تا مبادا به او دسـت  نمود و هفت صورت قبر د
، سلمان ، ابـوذر، عمـار، مقـداد، زبیـر،     ﷕یابند تنها امام حسن و امام حسین 

  .بریده و چند نفر از بنى هاشم در تشییع و نماز و دفن حضور داشتند
  .»193، ص 43بحار الانوار، ج «

على جان بعد از دفـن  : این است فرمودند﷓یکى از فرازهاى حضرت زهرا 
کنار سرم در رو به رویم بنشین و قرآن و دعا زیاد بخوان زیرا این وقت سـاعتى  

  .است که مردگان نیاز به ماءنوس شدن با زندگان دارند
  .»96و  95و  94، ص 2بیت الاحزان و ستارگان درخشان ، ج «

از دنیا رفت ﷓که فاطمه در جلد دهم مى نویسد موقعى ) ره(علامه مجلس 
  :این اشعار را سرود﷒على 
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نفسى على زفراتها محبوبه یالیتها خرجت مع الزفرات لا خیر بعدك فى الحیاه 
  و انما ابکى مخافه ان تطول حیاتى

یعنى جان من با ناله هاى خود حبس شده ،اى کاش جان من بـا نالـه هـایم    
جـز ایـن نیسـت کـه از     . رى در زندگى نخواهد بودخارج مى شد بعد از تو خی

  .خوف طولانى شدن زندگیم مى گریم 
  .»103، ص 2ستارگان درخشان ، ج «

بى تابى مـى  ﷒از دنیا رفت على ﷓مسعودى مى نویسد موقعى که فاطمه 
کرد صداى گریه و ناله آن حضرت ظاهر و آشکار شد و از شدت غـم و انـدوه   

  :شعار را انشاء کرداین ا
لکل اجتماع من خلیلین فرقه وکـل الـذى دون الممـات قلیـل و ان افتقـادى      

  واحدا بعد واحد دلیل على ان لا یدوم خلیل
  .»180بیت الاحزان ، ص «

براى اجتماع هر دو نفر دوستى فراق و جدائى خواهد بود و کلیـه مشـکلات   
دادن من هر کى از دوستان پیش مردن اندك و قلیل خواهد بود حقا که از دست 

شـیخ  . را پس از دیگرى دلیلى است بر اینکه هیچ دوستى دوام نخواهد داشـت  
را بـه خـاك سـپرد    ﷓جنازه زهرا ﷒مفید مى نویسد وقتى که حضرت على 

اشک از چشمانش بر صورتش جارى شد در همین موقع بـود کـه متوجـه قبـر     
قـد اسـترجعت   ﷑السلام علیک یا رسول االله : شد و گفت  ﷑پیامبر خدا 

  .الودیعه و اخذت الرهینه 
  .امانت پس گرفته شد و گرو پرداخته گردید

اما حزنى فسرمد ولیل فمسهد؛ حزن من همیشگى شد و شب من با بیدارى به 
  .پایان خواهد رسید

  .»184بیت الاحزان ، ص «
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بـه همـین   : مى فرمایـد السلام علیهبئک بتظافر امتک على هضمها؛ على و ستن
به تو خبر مى دهد که امت تو براى غضب حق کمک ﷓زودى دخترت فاطمه 

سؤ ال کن اگر بـه جهـت غلبـه    ﷓یکدیگر شدند این موضوع را از دختر زهرا 
تـو اقامـت مـى کـردم و      دشمنان نبود از نزد قبر تو جدا نمى شدم و نزد ضریح
  .درباره این مصیبت مثل زن جوان مرده گریه مى کردم 

  .»185و  184بیت الاحزان ، مرحوم شیخ عباسى قمى ، ص «
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  دریغــــــا بضــــــعه اى طاهــــــا کجــــــا رفــــــت

   
ــت    ــا رفـــــ ــى کجـــــ ــانوى عظمـــــ ــا بـــــ   دریغـــــ

   
ــى داد     ــا او نــــور مــ ــو شــــمعى پــــیش مــ   چــ

   
ــت        ــا رفــ ــا کجــ ــى مــ ــب بــ ــت اى عجــ ــا رفــ   کجــ

   
  ى پرســـــم همـــــه شـــــبز مـــــاه زهـــــره مـــــ

   
ــت    ــا رفــــ ــرا کجــــ ــره زهــــ ــر زهــــ ــه آخــــ   کــــ

   
  روم پســــــم مــــــن از شــــــب زنـــــــده داران   

   
  کــــه زهــــرا نصــــف شــــب تنهــــا کجــــا رفـــــت        

   
ــه تــــــو کاشــــــانه مــــــن       بتــــــاب اى مــــ

   
  کـــــه تاریـــــک اســـــت امشـــــب خانـــــه مـــــن       

   
  بتـــــاب اى مـــــه ، حســـــن مـــــادر نـــــدارد    

   
ــدارد    ــر نــــ ــر ســــ ــى بــــ ــن کســــ ــین مــــ   حســــ

   
  بتـــــاب اى مـــــه گلســـــتانم خـــــزان شـــــد

   
  ر خـــــاك زهـــــراى   جـــــوان شـــــدبـــــه زیـــــ  

   
  ســـــلام مـــــا بـــــه طفـــــل نـــــا امیـــــد تـــــو

   
ــو      ــهید تــــ ــن شــــ ــه محســــ ــا بــــ ــلام مــــ   ســــ

   
ــه ات   ــحنه مدینــــ ــه صــــ ــا بــــ ــلام مــــ   ســــ

   
  ســـــلام مـــــا بــــــه خـــــون زخـــــم ســــــینه ات      

   
ــته ات  ــه چهــــــره خجســــ ــا بــــ   ســــــلام مــــ

   
ــته ات    ــه پهلـــــــوى شکســـــ ــا بـــــ   ســـــــلام مـــــ

   
  ســـــلام مـــــا بـــــه نغمـــــه حجـــــاز تـــــو     

   
ــو       ــاز تــــ ــرین نمــــ ــه آخــــ ــا بــــ ــلام مــــ   ســــ

   
  مـــــا بـــــه زحمـــــت و ســـــجود تـــــو ســـــلام 

   
ــو      ــود تــــ ــورت کبــــ ــه صــــ ــا بــــ ــلام مــــ   ســــ

   
ــرت  ــاى دختـــ ــه هـــ ــه گریـــ ــا بـــ   ســـــلام مـــ

   
ــوهرت    ــاى شــــ ــه هــــ ــه نالــــ ــا بــــ   ســــــلام مــــ

   
ــده ات  ــب داغدیــــ ــه قلــــ ــا بــــ ــلام مــــ   ســــ

   
ــده ات     ــت خمیـــــ ــه قامـــــ ــا بـــــ ــلام مـــــ   ســـــ

   

  
  

کانت تقوم حتى ﷓قال الحسن البصرى ما کان فى هذه الامه اعبد من فاطمه 
  .اتورم قد ماه

  .»28بیت الاحزان ، ص «
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وجـود  ﷓حسن بصرى مى گوید در میان امـت عابـدتر از حضـرت زهـرا     
نداشت هنگامى که براى عبادت مى ایستاد قدم هاى مبارکشان ورم مى کرد مثل 

آن قدر عبادت مى کرد و روى پاشنه پـا  ﷑پدر بزرگوارشان حضرت محمد 
طـه   : قدم هاى مبارکشان ورم مى کرد خداوند مى فرمود در قرآن مى ایستاد تا 

  .)53( الا تذكره �ن ��# ما انز�ا عليك القرآن ل�ش� 
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت و مشقت ﷑اى پیامبر 

هم ﷓ت فاطمه بیندازى بلکه براى تذکر دادن افراد و ترساندن آنها است حضر
: مـى فرمایـد  ﷒همین طور عبادت خدا را مى کرد حضرت امام حسن مجتبى 

مادرم فاطمه شبهاى جمعه وقتى که مشغول عبادت مى شدند تا اول صـبح نمـاز   
مى خواندند و به مؤ منین مؤ منات دعا مى کرد بدون آنکه به خود دعا کند گفتم 

دیگران دعا کردى بر خودمان دعا نفرمـودى فرمودنـد   مادر جان همه شب را به 
  .اول دیگران ، بعد خودمان 

  .»28بیت الاحزان ، ص «

اى شى خیر للمرئه قالت ان لا ترى رجلا و لا یراها رجـل  : ﷑قال النبى 
  فضها االله ؛

یافاطمـه بهتـرین   : فرمـود ﷓رو کرد به حضرت فاطمه ﷑رسول گرامى 
چیز براى زن چه چیز است ، عرض کرد نـامحرم او را نبینـد و او هـم شـخص     

  .او را به سینه چسبانید﷑پیامبر اکرم . اجنبى را نگاه نکند
  .»29بیت الاحزان ، ص «



233 

 

  

  )علیه السلام(نگاهى به زندگى امام حسن مجتبى 
ابا محمـد حسـن بـن    ﷓و حضرت فاطمه زهرا ﷒ى میلاد اولین فرزند عل

  ﷓على سبط اکبر 
هجـرى در مدینـه    3در شب سه شنبه نیمه ماه رمضان سـال  ﷒امام حسن 

به سلمى دختر عمیس یا اسـماء بنـت عمـیس    ﷑دیده به جهان گشود پیامبر 
پارچه زرد رنگ را به کنار گذاشـت  ﷑ضرت برد پیامبر فرمود پسرم را آن ح

شـاید  (و فرمود مگر من به شما نگفته ام که نوزاد را با پارچه زرد قنداق نکنیـد  
این دستور از این رو است که براى رعایت بهداشت استفاده از پارچه سـفید بـه   

  مؤ لف). ر استخاطر آنکه آلودگى ها را بهتر نشان مى دهد بهت
قانون تکامل اجازه نمى دهد که چنین ششماهه یا عناصر این عـالم مقاومـت   

 ـ   ان آسـمانى حضـرت عیسـى و یحیـى و حسـن و حسـین       ردکند مگـر ایـن م
سلمى همان دم پارچـه زرد را بـه پارچـه سـفید      -ششماهه به دنیا آمدند  ﷕

آورد پیـامبر  وسـلم وآله عليه االله صـلىرا نـزد پیـامبر   ﷒تبدیل کرد و حسن 
در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت و این اولین صوت و ﷑

بـه  ﷑در توحید شنید آنگاه پیـامبر  ﷑آهنگى بود که امام حسن از پیامبر 
فرمودند من در نام گذارى ﷒چه گذاشته اى على فرمود نام پسرم را ﷒على 

  .از شما پیشدستى نمى کنم 
فرمودند من نیز در نامگذارى او از پروردگارم پیش نمـى گیـرم   ﷑پیامبر 

خداوند سلام مـى  ﷑در این هنگام جبرئیل نازل شد و عرض کرد اى محمد 
به تو همانند نسبت هارون به موسـى اسـت   ﷒ى فرماید نسبت على رساند و م

ولى پیامبرى بعد از تو نخواهد بود این نوازد را هم نام ) موسى با هارون برادرند(
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پسر هارون برادر موسى کن پیامبر فرمود نام او چیست جبرئیل گفت نام او شبر 
یل گفـت نـام او را حسـن کـه     زبان من عربى است جبرئ: پیامبر فرمودند. است 

را ﷒دسـتور داد حسـن   ﷑معنى شبر است بگذارد، پس از چند روز پیامبر 
خدایا ایـن فرزنـدان   : نزدش آوردند آن حضرت ناف او را برید و چنین دعا کرد

  . را از شر شیطان رانده شده از درگاهت در پناه تو قرار دادم﷒على 
  .»238، ص 43بحار ج «
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  )علیه السلام(عقیقه و صدقه براى سلامتى امام حسن 
گوسفند خوشرنگى را ﷑فرا رسید پیامبر ﷒روز هفتم ولادت امام حسن 

قربانى کرد و یک ران آن را همراه یک دینار بـه قابلـه داد و مـوى سـر     (عقیقه 
را ﷒شید و هم وزن آن نقره مسکوك صدقه داد و سر حسـن  را ترا﷒حسن 

  .خوشبو نمود  با بوى خوش 
  .»239، ص 43بحار ج «

بر فراز منبـر بـود و بـراى    ﷑از بریده نقل شده که گفت در مسجد پیامبر 
ز پوشیده که پیراهن قرم ﷕ى گفت در این هنگام حسن و حسین ممردم سخن 

بودند وارد مسجد شدند ولى هنگام راه رفتن پایشان به دامنشان پیچید و افتادند 
از فراز منبر پائین آمد آنها را در آغوش گرفت و بالاى منبر بـرد و  ﷑پیامبر 

  .پیش روى خود نشانید
  .»284، ص 43بحار ج «
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  )علیه السلام(نگاهى به زندگى امام حسن 
آمـد و در کنـار   ﷑ابو هریره مى گوید روزى حسن به محضـرت پیـامبر   

به نشانه محبـت دهـانش بـر دهـان     ﷑نشست رسول خدا ﷑رسول خدا 
  :نهاد و سه بار فرمود﷒حسن 

  .اللهم انى احبه و احب من یحبه 
را دوست دارم و همچنین آن کسى که حسن را دوست بدارد  خدایا من حسن

  .دوست دارم 
  .»266، ص 43بحار ج «

همانا این دو پسر را در کودکى تربیـت نمـودم و از درگـاه    ﷑پیامبر خدا 
خداوند براى آنها درخواست نمودم تا آنها را پاك و پاکیزه قرار دهد و خداونـد  

  .من پاسخ مثبت دادبه این خواسته 
  .»276، ص 43بحار ج «

 ﷕در بستر استراحت آرمیده بود حسن و حسـین  ﷑روزى رسول خدا 
روى علاقه خاصـى  ﷑آب خواست پیامبر ﷒آمدند حسن ﷑نزد پیامبر 

داشت شخصا برخاست و مقدارى شیر از گوسـفندى دوشـید و   ﷒که به حسن 
داد تا براى او هم نوشیدنى باشد و هم غـذا در  ﷒ظرف شیر را به دست حسن 

از جا حرکت کرد تا او نیز از شیر بخـورد ولـى هـر چـه     ﷒این هنگام حسین 
بگیرد و به او دهـد  ﷒ف شیر را از حسن ظر﷑کوشید تا پیامبر ﷒حسین 

با مشاهده این صحنه بـه پـدر عـرض کـرد اى     ﷓توفیق نیافت حضرت زهرا 
در پاسـخ فاطمـه   ﷑رسول خدا گویا حسن نزد تو محبوب تر اسـت پیـامبر   
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واسـت روى تربیـت و   آب خ﷒چنین فرمود نه ولى چون نخست حسـن  ﷓
  .بدهم ﷒خواستم نخست شیر را به حسن ) حق تقدم(رعایت حساب 

  .»283، ص 43بحار ج «

در محبـت و علاقـه خـود    ﷑این حادثه بیانگر آن است که پیـامبر اکـرم   
بـه سـزایى در تربیـت      عدالت و نظم را رعایت مى کرد که چنین رفتارى نقـش  

  مؤ لف. کودك داردصحیح 
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  )علیه السلام(داستان هاى از کودکى و نوجوانى امام حسن 
و فاطمه کشـتى  ﷑در حضور پیامبر  ﷕در روایت دارد حسن و حسین 

حسن را تشویق مى کرد و مکرر مى فرمود بـر  ﷑گرفتند در این میان پیامبر 
عـرض  ﷓این حسن ، حسین را محکم بگیر و به زمین بـیفکن فاطمـه   پا خیز 

کرد اى پدر حسن را بزرگتر است بر حسین که کوچکتر است ترجیح مـى دهـى   
فرمود اینک این جبرئیل است که حسین را تشویق مى کند من هـم  ﷑پیامبر 

  .در برابر او حسین را تشویق مى نمایم 
  .»268و  265، ص 43ار ج بح«
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  )علیه السلام(فراز دیگرى از امام مجبتى 
هفت سال بـیش  ﷒بود از سن امام حسن وسلم وآله علیه االله صلىعصر پیامبر 

او را به مسـجد مـى فرسـتاد تـا آنچـه را از پیـامبر       ﷓تر نگذشته بود فاطمه 
بسپارد تا وقتى به خانه بازگشت مى کند شـنیده هـاى   مى شنود به خاطر ﷑

باکمال نظـم و ادب همـین   ﷒بازگو کند حسن ﷓خود را براى مادرش زهرا 
کار بزرگ را انجام مى داد سپس به خانه بازگشته و با سـخنرانى شـیرین خـود    

مود در آن روزها هـر وقتـى علـى    با خبر مى ن﷑مادرش را از گفتار پیامبر 
آیاتى از قرآن را که تـازه  ﷓به خانه مى آمد مى دید حضرت زهرا مالسلا عليه

نازل شده بود از حفظ مى خواند از او مى پرسـید ایـن آیـات و    ﷑بر پیامبر 
از پسـرم حسـن   پاسـخ مـى داد   ﷓علم تازه را از کجا آموختى حضرت زهرا 

  .آموختم 
طبق معمول وارد خانه گردیـد  ﷒در خانه مخفى شد حسن ﷒روزى على 

شنیده بود در ضمن سخنرانى براى مادر بیان مى نمـود  ﷑و آن چه از پیامبر 
د ولـى  تعجب کـر ﷓ن گفتن زبانش گیر مى کرد فاطمه خولى این بار هنگام س

  مـادر تعجـب نکـن شـخص     : پرده از راز برداشت و به مادر گفـت  ﷒حسن 
بزرگى سخنم را مى شنود از این رو زبانم گیر مـى کنـد در همـین لحظـه علـى      

  .را بوسید﷒از مخفیگاه بیرون آمد و پسرش حسن ﷒
  .»338، ص 43بحار ج «
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  :است : ن فرموده پیامبر در شاءن امام مجتبى چنی
او پسر و فرزندم است و از من مى باشد او نور چشـم مـن و   ﷒امام حسن 

روشنى قلبم میوه دلم و آقاى جوانان اهل بهشت است او حجت خـدا بـر امـت    
بوده امر او امر من و سخن او سخن من است هر کس از او پیـروى کنـد از مـن    

ز من نیست من هر گاه به چهره حسن مى است و کسى که از او نافرمانى نماید ا
نگرم به یاد حوادث تلخى که بعد از من به او مى رسد مى افتم او از روى سـتم  
با زهر دشمنان کشته مى شود در این هنگام فرشتگان و همـه موجـودات حتـى    

شمى کـه بـراى مصـائب او    چپرندگان هوا و ماهیان دریا براى او مى گریند آن 
و آن دلـى کـه بـراى    . چشم ها کور مى شوند کور نمى شود بگرید در قیامت که

مصائب او غمگین گردد در قیامت که قلبها غمگین شوند غمگین نگردد و کسـى  
که مرقد او را زیارت کند پاهایش روى صراط در آن هنگام که پاها مـى لغزنـد   

  .نمى لغزد
  .»2حدیث  24امالى شیخ صدوق مجلسى «
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  در کودکى السلام علیهامام حسن  نمونه اى از کمالات معنوى
میگویـد مـن بـا    ﷑یکى از اصحاب گرانقدر رسول خدا (حذیفه بن یمان 

بـودیم  ﷑جمعى از مهاجران و انصار در یکى از کوه هاى مکه همراه پیـامبر  
ى به سوى ما مـى آیـد   را دیدیم که با شکوه و با وقار مخصوص﷒ناگاه حسن 
  :به او نگاه کرد و در شاءن او چنین فرمود﷑رسول خدا 

و میکائیل استوار کننده او است او فرزنـد مـن و   ﷒جبرئیل راهنماى حسن 
پاك سرشت از خودم و یکى از دنده هاى پیکرم مى باشد این کودك نبیره و نور 

بعد از من رهبر و راهنماى مردم خواهد شد ﷒ن چشم من است به زودى حس
تمام نشده بود ﷑که به من عنایت کرده هنوز سخن پیامبر ست او هدیه خدا ا

که دیدیم یک نفر اعرابى در حالى که چوب دستى خود را در زمین مى کشـانید  
ه ما فرمود آن مرد بسوى ما مى آید وقتى بـه مـا   ب﷑مى آید پیامبر   به پیش 

رسید با گفتار درشت و ناپسندى که پوست بدنشان را جمع خواهد کـرد بـا مـا    
سخن خواهد گفت سپس از امورى سئوال خواهد کرد و سخنانش تند و خشـن  

  .است 
او به پیش آمـد و گفـت محمـد در میـان شـما کیسـت ؟ گفتـیم بـه محمـد          

با این جمله خـود  (به او فرمود آرام باش ﷑چه کار دارى ؟ پیامبر وسلم ﷐
گفت تا تـو را  ﷑در این هنگام آن عرب تند خو به پیامبر ) را بر او نشان داد

ندیده بودم دشمن تو بودم اینک که تو را دیدم بـر دشـمنیم افـزوده شـد پیـامبر      
  .لبخند زد﷑

اشاره کرد ﷑ما خواستیم آن عرب تند خو را تربیت کنیم ولى رسول خدا 
چنین گفتگـو  ﷑ساکت باشید در این هنگام بین آن عرب بد اخلاق و پیامبر 
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بران دروغ شد اعرابى گفت اى محمد تو گمان مى کنى پیامبر هستى تو بـه پیـام  
بستى و براى اثبات ادعـاى خـود هـیچ گونـه برهـان و دلیلـى نـدارى پیـامبر         

  فرمودند چه خبرى را به تو بدهم ؟﷑
اعرابى گفت از برهان و دلیل بر اثبات پیامبرى خودت به من خبر بده پیـامبر  

برهان مرا به تو خبر مى دهـد و   فرمودند اگر بخواهى یکى از اعضاى من﷑
چنین خبر دادن برهانم را محکم تر خواهد نمود اعرابى گفت آیا عضو سخن مى 

  گوید؟
به حسن فرمود ایـن حسـن بـر    ﷑فرمود آرى آن گاه پیامبر ﷑پیامبر 

خود کوچک شمرد و گفت ایـن  نگاه کرد و او را پیش ﷒خیز اعرابى به حسن 
  .پسرك را توان سخن گفتن با من نیست 

فرمودند به زودى او را به آنچه بپرسى شخصى آگاه بیـابى  ﷑رسول اکرم 
به اعرابى گفت آرام باش و توجه کـن سـپس اشـعارى    ﷒در این هنگام حسن 

و از حد و مرز خود خارج شدى و خواند و آن گاه فرمود تو زبان درازى کردى 
  .خود را فریب دادى ولى امید آن است که اسلام را بپذیرى 

اعرابى خنده تمسخر آمیزى کرد و بالحن تحقیر آمیز گفت این را ببین حسـن  
به او فرمود شما با قوم بت پرست خود نشستید و از روى جهـل و انحـراف   ﷒

و ) بـى نسـل  (نمودید و گفتید محمد ابتر اسـت  ﷑گستاخى ها درباره پیامبر 
همه اعراب با او دشمنند و اگر کشته شود کسى خـون او را طلـب نمـى کنـد و     
پنداشتى که هر گاه او را بکشى قومت معاش تو را تاءمین مى کنند از این رو بـا  

و تـار   اسلحه به اینجا آمده اى ولى در تنگناى سخت افتادى و چشـمانت تیـره  
شدند و اینک با ترس و وحشت به اینجا آمده اى من هم اکنون از مسافرت تـو  

شته مى شـوى  گخبر مى دهم تو در شبى ظلمانى در میان طوفانى شدید حیران 
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و اگر عقب باز مى گشتى باز به هلاکت مى رسیدى هم چنان در میـان هیـولاى   
 ـ ردى و خـود را در  تاریک مرگ و وحشت به سر مى بردى که نگاه چشم باز ک

  .نزد ما دیدى در این هنگام چشمت روشن شد و آرامش یافتى 
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اعرابى گفت اى پسر تو این گفتار را از کجا مى گویى از تیرگى قلـبم پـرده    
برداشتى و در همه جا همراه و شاهد کارهاى مخفى من بـوده اى و بهـره اى از   

  .علم غیب دارى 
 ـ﷒سخنان امام حسن ( ان در آن اعرابـى اثـر کـرده بـود کـه روح و      آن چن

روانش مجذوب اسلام شده بود از این رو از اسلام جویا شد تا پـس از آگـاهى   
  ).آن را بپذیرد

فرمودند اسلام عبـارت اسـت از تکبیـر و    ﷒پرسید اسلام چیست ؟ حسن 
بنـده و رسـول خـدا    ﷑گواهى به یکتایى و بى همتایى خدا و این که محمد 

  .است ﷑
ــامبر   ــود و پی ــا برجــا ب اعرابــى همــان دم مســلمان شــد و در راه اســلام پ

اجـازه خواسـت تـا بـه     ﷑آیاتى از قرآن را به او آموخت او از پیامبر ﷑
هــا خبــر دهــد پیــامبر  میــان قــوم خــود برگــردد و مــاجراى خــود را بــه آن

به او اجازه داد او نزد قوم خود بازگشت و مـاجراى عجیـب ملاقـات بـا     ﷑
و گفتار معجزه آسا و شیرین ﷒و نبیره آن حضرت حسن بن على ﷑پیامبر 
تحت تاءثیر قـرار   جماعتى از قومش... را براى قوم خود تعریف کرد﷒حسن 

آمده و مسـلمان شـدند پـس از ایـن مـاجرا      ﷑گرفته و همراه او نزد پیامبر 
را مى دیدند مى گفتند خداوند مقـام ارجمنـدى بـه    ﷒هنگامى که مردم حسن 

  .داده که به هیچ کس چنین مقامى نداده است ﷒حسن 
  .»335و  333، ص 43بحار ج «

  :مکرر فرمود﷑عمار یاسر ره مى گوید پیامبر اکرم 
  .الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه هما ریحانتى من الدنیا

  .»134نقل از فصول ابن صباغ ، ص  243سیره چهارده معصوم ص «
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و حسـین  ﷒فرموده است حسـن  ﷑رسول گرامى : عمار یاسر مى گوید
  .دو آقاى جوانان اهل بهشتند آن ها دو گل خوشبوى من در دنیا مى باشد﷒

در بستر رحلت قرار گرفت در ساعات آخر حسن و ﷑هنگامى که پیامبر 
ى کردند خود آمدند در حالى که سخت گریه م﷑به بالین پیامبر  ﷕حسین 

خواسـت آن هـا را از   ﷒افکندند حضـرت علـى   ﷑را به روى رسول خدا 
ود اى على بگـذار مـن   ماو را نهى کرد و فر﷑جدا سازند پیامبر ﷑پیامبر 

ها توشه برگیرم و آن ها نیـز از  آن ها را ببویم و آنان مرا ببویند من از دیدار آن 
دیدارم توشه برگیرند بدان که این دو فرزند بعد از من ستم هـا خواهنـد دیـد و    

خدا لعنت کند آنان را که به این سـتم مـى نماینـد ایـن      -مظلومانه کشته شوند 
  .سخن را سه بار فرمود

  .»194، نقل از کحل البصر، ص 245سیره چهارده معصوم ص «
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  در عصر امامت خودسلام ال لیهعامام حسن 
امام حسن زمام امور امامت و رهبـرى  ﷒پس از شهادت امیر مؤ منان على 

هجرى ادامه  50تا  40سال یعنى از سال  10را به دست گرفت و مدت امامتش 
  .یافت در این مدت حوادث تلخ و شیرین بسیار رخ داد

غرق در عزا بود مردم گروه هجرى سراسر کوفه  40ماه رمضان سال  21روز 
تسـلیت مـى     و برادرانش براى عـرض  ﷒گروه به محضر حضرت امام حسن 

در اجتماع مردم خطبه اى خوانـد و پـس از حمـد و ثنـا     ﷒آمدند امام حسن 
اى مردم شب گذشته مردى از دنیا رفت که پیشینیان بر او سبقت نگرفتند : فرمود

بود کـه جبرئیـل در طـرف    ﷑رسند او پرچمدار رسول خدا و آیندگان بر او ن
راست و میکائیل در طرف چپ او بودند او از میدان بر نمى گشـت مگـر آنکـه    
خداوند پیروزى را نصیبش مى ساخت او در شبى وفات کرد که یوشع بن وصى 

در چنـان شـبى بـه    ﷒وفات نمود همان شبى کـه عیسـى   ﷒حضرت موسى 
آسمان رفت و قرآن نازل شد به خدا قسم او از درهم و دینار دنیا جز هفتصد در 
هم بـاقى نگذاشـت آن هـم از سـهمیه خـودش بـود کـه مـى خواسـت بـا آن           

  .خدمتگزارى براى خانواده بخرد
در این هنگام بغض گلویش را گرفت و گریست مردم نیز گریه کردند آن گاه 

رداخت و بخشى از سوابق درخشان و فضایل خود را بر شـمرد  به معرفى خود پ
  و خطبه ایراد فرمود ترجمه به فارسى

هسـتیم کـه رسـتگارانند مـا از عتـرت پیغمبـر اکـرم         افرمود ما از حزب خد
و نزدیکان او میباشیم ما اهل بیت پاك و پاکیزه هستیم که پیغمبر به جـاى  ﷑

ما ثانى کتاب خدا هستیم که تفصیل هر چیـز اسـت و باطـل    خود معرفى فرمود 
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بآن راه ندارد از هر شش جهت به حق و عدالت و پناه هر کس و هر چیز اسـت  
ما کسانى هستیم که در تاءویل و تفسیر به خطا نمـى رویـم و یقـین داریـم بـه      

  .حقایق قرآن 
سـت اگـر   پس اى مردم ما را اطاعت کنید که پیروى ما بر شما واجب عینى ا

در اطاعت خدا و رسول و اولى الامر هستید ما همان ولى امـر مـى باشـیم کـه     
است و در قرآن فرمـود اگـر در   ﷑اطاعت ما مقرون به اطاعت خدا و رسول 

امرى نزاع و اختلاف دارید به خدا و رسول و اولى الامر مراجعه کنید که علم آن 
ته پس در امور عقاید و اصول و فروع باید بـه مـا   ها از علم حق سرچشمه گرف

مراجعه کنید و بپرهیزید از الاحن شیطانى که بزرگترین دشمن شماست مبـادا از  
آن دسته باشید که فریب شیطان را خوردنـد و روزیکـه پشـیمان شـدند دیگـر      

  .سودى نداشت 
  

و شیطان پس از گمراهى از پیروانش تبرى جسـت و آن هـا را بـه هلاکـت     
  .نداخت ا

شیطان است که شما را از نیزه و شمشیر جنگ مى ترسـاند بـراى آن کـه از    
سعادت دور سازد ولى شما خود تفکر کنید ایمـان و سـعادت و خیـر و حیـات     

  پایان. ابدى شما در جهاد و اطاعت از ماست 
  .»153، ص )علیه السلام(زندگانى امام حسن مجتبى «

کوفـه پایتخـت امیـر المـؤ منـین      ﷒در زمان خلافت امـام حسـن مجتبـى    
است این شهر در آن زمان بالغ بر یک میلیون جمعیـت داشـته چهـار    السلام علیه

  .هزار خانه از موالى و عجم بود 12صد هزار ایرانى در این شهر بود 
  .»173، ص ﷒زندگانى امام حسن مجتبى «
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تمایل به صلح پس از حمد و ثنا در ﷒یکى دیگر از خطبه هاى امام حسن 
  :و ستایش پروردگار فرمود

اى مردم بدانید که ما از جنگ روى اصل ترس با قتل لشگر صرف نمى کنـیم  
بلکه براى آن است که شما دنیا را گرفتید و دین را از دست دادید گاهى بـا مـا   

شـما  آهنگ جنگ نمودید و امروز دنیا را بر دین اختیار کردید زمانى مـا بـراى   
  .بودیم و شما براى ما امروز دگرگون شده اید و آه و ناله بلند است 

بر کشته گان صفین گریان هستید و بر کشته گان نهروان خونخواه شدید آنهـا  
که به این بهانه گریان هستند خوار و مخذول اند اى مردم معاویه شما را به بیعت 

عزت و عدالت باشد در او  خود دعوت مى کند اما در این کار شرط پیشوائى که
نیست او تقوى و پارسائى ندارد اما اگر شما زنـدگى خـود را مـى خواهیـد مـا      
سخنى نداریم از آن چه از او مى خواهد ما پلک چشم بر خار فرو مـى بـریم و   
تحمل هر گونه زحمت و رنج و تعصب را مى نمائیم و مرگ را بر حیات اختیار 

  .کنیم و این داورى را به خدا واگذاریم  مى کنیم تا در راه خدا بذل جان
ــد    ــا ش ــر جف ــى زه ــام مجتب ــه ک   ب

ــد         ــاء ش ــر النس ــر خی ــه گ ــرایش نوح   ب

   
  دوبــاره مـــاتم دیگـــر بـــه پاشـــد 

ــد       ــرا شـ ــاتم سـ ــمان مـ ــین و آسـ   زمـ

   
ــل    ــر حلاه ــون زه ــامش چ ــه ک   ب

  فتــــادش آتــــش ســــوزنده بــــر دل     

   
  شـد  بگفتا سوگ مـن سـیلى بـه پـا    

 ــ        دبـــه کـــام مجتبـــى زهـــر جفـــا شـ

   
  بــرایش نوحــه گــر خیــر النســا شــد

  بیائیــــد ایــــن عزیــــزانم بیائیــــد        

   
ــد   ــن نمائی ــدنى از م ــن دم دی   در ای

ــالم         ــفته حــ ــتر آشــ ــن بســ   در ایــ

   
ــالم  ــى بنـ ــران بسـ ــن درد گـ   از ایـ

  همــى دائــم کــه در دم بــى روا شــد         

   
ــد    ــا ش ــر جف ــى زه ــام مجتب ــه ک   ب

ــد         ــاء ش ــر النس ــر خی ــه گ ــرایش نوح   ب
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  سـتم فـزون اسـت   مرا بـر دل شـرار   

  مـــرا پایـــان دگـــر دار فنـــا شـــد         

   
ــت   ــدائى اس ــبم روز ج ــینم زین   حس

ــون حکــم خــدائى اســت       ــرا ظــاهر کن   م

   
  بــــرادر خــــاطرم کــــرببلا شــــد

  بـــه کـــام مجتبـــى زهـــر جفـــا شـــد      
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در کتـاب ارشـاد   ) هجـرى  413که وفات یافته سـال  (عالم بزرگ شیخ مفید 

. 1: کرده است   را به پنج دسته مشخص ﷒خود وضع روحى یاران امام حسن 
یک دست خوارج بودنـد  . 2و پدرش بودند ﷒یک دسته از شیعیان امام حسن 

یک دسـته  . 2بى علاقه بودند ﷒که هدفشان جنگ با معاویه بود گرچه به امام 
ى علاقه بودند ب﷒خوارج بودند که هدفشان جنگ با معاویه بود گرچه به امام 

بعضـى در  . 4یک دسته فتنه بودند و به طمع غنائم جنگى به جبهه مى رفتنـد  . 3
و بعضى . 5حال تردید و شک به سر مى بردند و حیران بودند که چه باید بکنند 

پیرو و قبیله و رئیس قبیله خود بودند دین ایمان نداشتند بلکه به میـل رؤ سـاى   
  .قبیله خود رفتار مى نمودند

با لشگر که از چنین مجموعـه اى ترکیـب یافتـه بـود بـه راه      ﷒مام حسن ا
رسیدند و سپس از آن جا به دیـر کعـب و   ) حمام عمر(افتادند تا به محلى به نام 

الـى آخـر   (رسیده و در کنار پل ساباط فرود آمدنـد  ) مدائن(از آن جا به ساباط 
  )ه تاریختاریخ گنجایش ندارد پیش از این بپردازیم بقی

  .»7، ص 2ترجمه ارشاد مفید، ج «
ماندنـد صـبح آن شـب    ) مدینـه (شب را با یاران در سـابات  ﷒امام حسن 

خواست تا سپاه خود را بیازماید که آیا آمادگى براى جنگیدن بـا سـپاه معاویـه    
دارند یا نه دستور داد همه یاران براى نماز اجتماع کنند این دستور اجرا شد بعد 

  :ز نماز به منبر رفته پس از حمد و ثنا فرمودندا
گرچه آن (آگاه باشید همانا آن چه موجب اتحاد و بر هم پیوستگى شما است 

گـر چـه پراکنـدگى را دوسـت     (براى شما از پراکندگى بهرت است ) را نپسندید
آگاه باشید آن چه را من براى شما مى اندیشم بهتر از آن چیزى است که ) بدارید
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ن براى خود مى اندیشید بنابراین از دستور من سرپیچى نکنید و راءى مرا خودتا
  .باز نگردانید: به ) که براى شما پسندیده ام(

سپاهیان پس از شنیدن این گفتار به همدیگر نگاه مـى کردنـد و مـى گفتنـد     
  از این سخنان چیست ؟﷒منظور امام 

مـى خواهـد بـا    ﷒م کـه امـام   جمعى مى گفتند سوگند به خدا چنین پنداری
گفتنـد  ) که خـوارج بودنـد  (معاویه صلح کند گفتگو شدت یافت عده اى از سپاه 

کافر شده در ین وقت گروهى تحریـک شـدند و بـه    » ﷒امام حسن (این مرد 
ریختند و آن چه در آن جا بود غارت کردند تا آن جا کـه  ﷒خیمه امام حسن 

آن حضرت را زیر پایشان کشیدند و بردند و حى ردایـش را از دوشـش   جانماز 
  .برداشتند

کوتاه سخن آن که آن حضرت سوار بر مرکب خود شده با جمعى از یـاران و  
رسیدند مردى ) مدائن(پاسداران از آن جا دور شدند وقتى که به تاریکى ساباط 

سـب آن حضـرت را   به پیش آمـد و دهنـه ا  ) جراح بن سنان(از بنى اسد به نام 
گرفت و گفت االله اکبر اى حسن مشرك شدى چنان که پدرت قبل از این مشرك 

  .شد
و سپس با شمشیر که در دست داشت چنان بر ران آن حضرت زد که گوشت 

از شدت درد دست را به گردن ضـارب  ﷒را شکافت و به استخوان رسید امام 
به نـام عبـد   ﷒نگام یکى از شیعیان امام نهاد و با هم به زمین افتادند در این ه

االله بن خطل جهید و شمشیر ضارب را از دست او گرفت و با همـان شمشـیر او   
در مدائن و در خانه سعد بن مسعود ثقفى که ﷒را کشت از این پس امام حسن 

  .حاکم مدائن بود بسترى شد و به معالجه پرداخت 
  .»9و  8، ص 2ترجمه ارشاد مفید، ج «
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شما ببینید و تاریخ را ورق بزنید در چنین شرائطى آیا زمینه براى قیـام امـام   
باقى مانده یا نه ؟ او را کافر خطاب کردند، مشـرك گفتنـد از طـرف    ﷒حسن 

  .امام حسن قیام نمى کند ادیگر اطراف معاویه را گرفتند آن وقت گفتند چر
به طور محرمانه براى معاویه نوشتند ما ﷒گروهى از سران سپاه امام حسن 

را تسلیم ﷒تسلیم فرمان تو هستیم به سوى ما بیا ما متعهد مى شویم که حسن 
  .نمائیم یا غافلگیر کرده و بکشیم 

آمد که در آن نوشته بود ﷒نامه اى از جانب قیس بن سعد براى امام حسن 
بهه فریب پیام معاویه را خـورده شـبانه بـا عـده اى بـه      عبد االله بن عباس در ج

معاویه پیوست زیرا معاویه براى او پیام داد که اگر به من بپیوندى یک میلیون در 
هم پول به تو مى دهم نیمى از آن را نقد و نیم دیگرش را هنگام ورود بـه کوفـه   

  .در اختیارت مى گذارم 
  .»191  ، ص 2یخ یعقوبى ، ج نقل از تار 269سیره چهارده معصوم ، ص «

  :مى نویسد) ره(عالم بزرگوار شیخ مفید 
اطمینان به صلح پیشنهادى معاویه نداشت و مـى دانسـت کـه    ﷒امام حسن 

معاویه مى خواهد حیله و تزویر کن چاره اى جز پذیرفتن صلح و تـرك جنـگ   
ا افـرادى سسـت   نداشت زیرا پیروان و یاران او آن گونه بودند که گفتـیم آن ه ـ 

بـر  ﷒عنصر و سست عقیده بودند و چنان که بیان شد در صدد مخالفت با امام 
را حلال مـى دانسـتند و   ﷒آمدند و بسیارى از آن ها ریختن خون امام حسن 

مى خواستند او را دست بسته تحویل معاویه بدهند تا آن جا که پسـر عمـویش   
ز یارى او برداشت و به معاویه پیوست و به طور کلـى  دست ا  عبد االله بن عباس 

براى اتمام حجت و داشتن عذرى بین خـود و  ﷒آنها به این شرایط امام حسن 
خدایش همچنین بین خود و مسلمانان پیمـان محکمـى از معاویـه بـراى صـلح      

  .گرفت 
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  .»10، ص 2ترجمه ارشاد مفید، ج «
نامـه را ذکـر کـرده کـه      همه مـتن صـلح  ابن صباغ مالکى در کتاب فصول الم

  :خلاصه ترجمه آن چنین است 
با معاویه بر اساس آن صلح نمودند تا زمام ﷒این چیزى که حسن بن على 

  :حکومت در دست معاویه باشد و این اساس عبارت است از
  .عمل کند﷑معاویه به کتاب خدا و سنت رسول االله . 1
  .عاویه هیچ کس را جانشین و ولیعهد براى خود قرار ندهدم. 2
  .جان مردم در هر کجا که هستند از حجاز یمن و عراق در امان باشد. 3
و سایر افراد خاندان نبوت در امـن و آزادى باشـند    ﷕حسن و حسین . 4

 25البته شرائط دیگرى هم ذکر شده است در بعضى از روایات این صلح نامه در 
  .منعقدو گروهى از بزرگان آن را امضاء کردند 41ربیع الاول سال 

به آن عمل کند ولى معاویه پس از آن کـه بـر اوضـاع     و معاویه متعهد شد تا
مسلط گردید به سوى کوفه حرکت کرد و در آن جا مردم را از دو طرف به گـرد  

حج با شما  خود جمع و براى آن ها سخنرانى نمود گفت من براى نماز، زکات و
نجنگیدم با این که شما به این امور پاى بند هستید بلکه جنگ من با شما از این 
رو بود که زمام امور حکومت را به دست گیرم و خداوند آن را به من عطا کـرد  
اکنون بدانید آن شروطى را که در ضـمن قـرار داد صـلح بـه حسـن بـن علـى        

  .هم و به هیچ کدام آن ها وفا نخواهم کردوعده دادم همه را زیر پا مى ن﷒
  .»570، ص 1نقل از اعیان الشیعه ، ج  271سیره چهارده معصوم ، ص «

اعتراض ﷒افراد متعددى به صلح امام حسن ﷒در همان عصر امام حسن 
 -هاى حضرت این بود، یار و یاورى نداشتم واى بر شـما   کردند یکى از پاسخ 

دانید که چه کرده ام سوگند به خدا پذیرش صلح من براى شیعیانم بهتر  شما نمى
  .است از آن چه خورشید بر آن مى تابد و غروب مى کند
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  .»19و  2، ص 44بحار، ج «
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  )علیه السلام(عبادت و رفتار امام حسن 
روزى مشغول طواف کعبه بود شخصى او را دیـد و در میـان   ﷒امام حسن 
اسـت امـام حسـن    ﷓ابن فاطمه الزهراء پس پسر فاطمه زهرا :  جمعیت گفت
به او متوجه شد و فرمود بگو پسر على بن ابى طالـب اسـت پـدرم بهتـر از     ﷒

  .مادرم مى باشد
بـراى  ) حـدود هشـتاد فرسـخ   (بار پیاده از مدینه به مکه  ﷒25امام حسن 

از درگاه خدایم ، شرم مى کنم کـه بـراى    انجام مراسم حج رفت و مى گفت من
  .ملاقات با او پیاده به خانه اش نروم 

  .»339، ص 43بحار، ج «
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  در راه مکه و خبر از آینده السلام علیهامام حسن 
پیاده از مدینه به مکه رهسپار شـد  ﷒در یکى از سال ها امام حسن مجتبى 

یکى از خدمتکاران عرض کرد اگـر   به طورى که پاهایش ورم کرد در مسیر راه
وقتـى کـه بـه    ) نه(فرمود ﷒سوار شوى این ناراحتى رفع مى گردد امام حسن 

منزلگاه بعدى رسیدیم سیاه پوستى نزد تو آید و روغنى همراه دارد تو آن روغن 
  .را از او بخر و چانه نزن 

ارد نشده ایـم کـه   خدمتکار گفت پدر و مادرم به قربانت ما به هیچ منزلگاه و
آن مرد در نزدیک منزلگـاه  : فرمود﷒به دوا فروشى برخورد کنیم ، امام حسن 

  .بعدى است 
از آن جا گذشـتیم ناگـاه آن   ) دو کیلومتر(خدمتکار مى گوید حدود یک میل 

به من فرمود نزد این مرد برو و روغن را از ﷒سیاه پوست پیدا شد امام حسن 
ر و قیمت آن را به او بده من هم نزد آن مرد سیاه پوست رفتم و تقاضـاى  او بگی

روغن نمودم سیاه پوست گفت این روغن را برى چه کسى مى خواهى خدمتکار 
سیاه پوست گفت خواهش مى کـنم مـرا نـزد آن    ﷒گفت براى حسن بن على 

سـن  حضرت ببر من هم موافقت کـردم و بـا سـیاه پوسـت بـه حضـور امـام ح       
آمدیم سیاه پوست عرض کرد پدر و مادرم به فدایت من نمـى دانسـتم کـه    ﷒

روغن را براى شما مى خواهد اجازه بده قیمتش را نگیرم زیرا من غلام شـمایم  
از خدا بخواهید به من پسرى سـالم عنایـت کنـد کـه دوسـت شـما اهـل بیـت         

امام حسن . دم درد زایمان داشت باشد زیرا وقتى که از نزد همسرم جدا ش ﷕
به خانه ات برو که خدا پسرى سالم به تو عطا فرموده اسـت و او از  : فرمود﷒

سیاه پوست هماندم به خانه اش بازگشت و دیـد همسـرش   . شیعیان ما مى باشد
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برگشـت و خبـر   ﷒پسرى سالم به دنیا آورده است سپس به محضر امام حسن 
  .را به آن حضرت داد و براى آن حضرت دعا کرد ولادت پسر

برطـرف    از آن روغن به پایش مالید بر اثر آن ورم پاهـایش  ﷒امام حسن 
  .گردید

  .»463، ص 1اصول کافى ، ج «

ــص آل محمــد   ــاران و دوســتان مخل ــزرگ شــد و بعــدها از ی ایــن پســر ب
با نام سید حمیـرى   ﷕معروف اهلبیت  گردید و به عنوان شاعر و مداح﷑

قصـیده در شـاءن خانـدان رسـالت      2300مشهور گردید که به گفته بعضـى او  
  .سروده است 

  .»306، ص 1سفینه البحار، ج «
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  )علیه السلام(سخاوت امام حسن 
دو بار همه اموالش را بین محرومین و تهى دستان خرج کرد ﷒امام مجتبى 

ه بار ثروتش را به دو نیم تقسیم نمود نیمى را براى خود نگه داشـت و نـیم   و س
دیگر را بذل کرد تا آن جا که یک جفت کفش را به آنها مى داد و یک جفـت را  
براى خود نگه مى داشت به این ترتیب حتى کفش هاى خود را دو قسمت کرده 

  .و به پیشوایان داد
  .»358و  357، ص 43بحار، ج «

در مدینه نشسته بود فقیرى نـزد  ﷑مان در کنار در مسجد پیامبر روزى عث
او آمد و از او تقاضاى کمک کرد عثمان دستور داد پنج درهم به او دادند آن مرد 
فقیر گفت این مقدار اندك است مرا به کسى دیگر راهنمـایى کـن کـه بـیش تـر      

 بن جعفر در گوشه مسـجد کنـار   کمک کند عثمان دید حسن و حسین و عبد االله
هم نشسته اند با اشاره فقیر را به آنها راهنمایى نمود فقیر نزد آن ها رفتـه سـلام   

به فقیـر فرمودنـد اى آقـا    ﷒کرد و از آن ها درخواست کمک نمود امام حسن 
براى اداى دیده خونبها . 1: درخواست کمک روانیست مگر در یکى از سه مورد

که انسـان را  ي براى فقر. 3اداى بدهکارى خود که نمى توانى بپردازى  براى. 2
درمانده کند تو به خاطر کدام یک از این سه مورد تقاضاى کمـک میکنـى فقیـر    

پنجـاه  ﷒گفت اتفاقا گرفتارى من در یکى از این سه چیز است لذا امام حسن 
بد االله بن جعفر نیـز چهـل و هشـت    چهل و نه دینار و ع﷒دینار و امام حسین 

دینار به او دادند فقیر هنگام بازگشت از کنار عثمان گذشـت عثمـان گفـت چـه     
کردى فقیر گفت از تو سئوال کردم تو هم دادى ولـى نپرسـیدى کـه بـراى چـه      
منظورى درخواست کمک مى کنم ولى وقتى که نزد آن سه نفر رفتم یکـى از آن  
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ز من پرسید براى چه کمک مى خواهى من هم جواب دادم ا﷒امام حسین (ها 
آن گاه هر کدام این مقدار به من عطا کردند عثمان گفت از کجا همانند این جوان 

  .مردان را مى یابى این ها خاندانى هستند که در علم و فضیلت نیر ندارند
  .»334و  332، ص 43بحار، جلد «
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  وسلم وآله علیه االله صلىدشمنى خاص معاویه با اهل بیت پیغمبر 
مورخین نوشته اند معاویه دشمنى خاص با پیغمبر و ذریـه او داشـت معاویـه    

را آغاز کرد و کسى را که دوسـت  ﷒اول کسى بود که بناى سب و لعن به على 
  .و دشمن مدح کرده اند و او سب و لعن نموده و نسبت ها و افتراها داد

ز اشهد ان لا اله الا االله و اشهد محمدا رسـول االله  نسبت به هاشم که در نما. 2
  .و اشهد ان محمدا عبد و رسوله مى گفت او مسخره مى کرد و تخطئه مى نمود

و در چهل روز جمعه متعمدا در نماز صلوات بـر محمـد و آل او را تـرك    . 3
  .نمود
حدود اسلام را تعطیل کرد و هر کس مرتکب جرمى یا بدعتى یا جنـایتى  . 4
  .شد او متعرض نمى شدمى 

و لذا اکثر مورخین در تاریخ معویه نوشته اند که سارقى آوردند پیش او و او 
  .آزاد کرد

از بدعت هاى معاویه استعمال ربا بود که با منع صریح و نص متواتر قرآن . 5
ربا خوارى را تجویز کرد و تقویت نمو ابـو دردا معاویـه را منـع کـرد او گفـت      

دردا سخت غضبناك شد گفت من حکم شرع را مـى گـویم او   اشکالى ندارد ابو
اعتنا نمى کند و از شام بیرون رفت گفت در شهرى که فرمانده ان علنا بـر ضـد   

  .قرآن عمل کند من در آن شهر نخواهم ماند
در اسلام نماز عید اذان و اقامه ندارد معاویه بدعتى نهاد و اذان و اقامـه را  . 6

  .معمول داشت و حرمت تشریع را از بین برد) فطرقربان و (در نماز عیدین 
در خطبه قبل از نماز عیدین از سنن اسلامى این اسـت کـه قبـل از نمـاز     . 7

عیدین خطبه اى ایراد شود معاویه این خطبه را حـذف کـرد زیـرا صـلوات بـر      



261 

 

پیغمبر داشت و او نمى خواست روى بغض بـاطنى خـود بـر بنـى هاشـم درود      
  .امید هم از او پیروى کردندبفرستد و افراد بنى 

  .»123، ص 1زندگى امام مجتبى عمادزاده نقل از کشف الغمه ، ج «

اسلام زکوه را بر مالک غلـه بـه زراعـت واجـب      -گرفتن زکوه از عطایا . 8
کرده معاویه از هر چیز ولو عطیه بود زکوه مـى گرفـت زکـوه عطیـه یـک نـوع       

  .بود ﷑مالیاتى بوده که مخالف سنت پیغمبر 
  .»207، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج «

استعمال عطر در حال احرام در تعلیمات مناسک حـج بـر محـرم واجـب     . 9
است که ترك تمام لذات حتى تصریح دارد به عطر که در حال احـرام عطریـات   
استعمال نکند مگر پس از محل شدن معاویه دسـتور داد در حـال احـرام عطـر     

  .استعمال کنند
در اسلام ظروف طلا و نقره براى مصلحت  -استعمال ظروف طلا و نقره . 10

اقتصادى و امنیت اجتماعى کشور اسلام تحریم شده است ولى معاویه که امـوال  
مردم را به زور و یغما مى گرفت و به بیت المال مسلمین نمى داد و به مستحقین 

اخت و در ظـروف طـلا   زد نمى کرد از ثروت زیاد ظروف طلا و نقره بسیار س ـ
  .شراب مى خورد

  .»101نصایح ، ص «

لباس حریر در اسلام براى مرد لباس حریر و انگشتر طلا و زینت حـرام  . 11
است مگر در حال جنگ که موجب ارعاب طرف شود معاویـه بـه ایـن دسـتور     
تحریم وقى ننهاد و لباس حریر در حال صلح و سلم مى پوشید و انگشـتر طـلا   

  .چپ مى نمود آن هم به دست
  .»247زندگانى امام مجتبى ، عمادزاده ، ص «
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  گرفتن اموال مردم. 12
  

اسلام براى افراد مسلمین حدود و حقوقى معین فرموده و بـا دسـتور قاعـده    
قاعده لا ضرر و لا ضرار را تاءکید و تحریص فرموده است هیچ  -تسلط بر مال 

د و معاویه به زور اموال مردم کس حق ندارد به زور و باطل از کسى چیزى بگیر
را مى گرفت بدون عوض هر چه مى خواست و هر که داشت باید تقدیم دستگاه 

  ).ندارد  موارد زیادى است که این کتاب گنجایش (اموى کند 
  .»207، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج «
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  ابوهریره یار معاویه
 ـ    وان را بسـیار  ابوهریره از خاندان پستى بود که عاشق گربـه بـود و ایـن حی

دوست مى داشت به همین جهت هرجا گربه بود از دست او امان نداشت و وجه 
تسمیه او هم به همین جهت ابوهریره نامیدند او مردى فقیر و خدمتگزار خانه ها 
بود چون اسلام ظهور کرد مردم مسلمان شدند او هم مسلمان گردید و در صـف  

نان خشک اطراف خانه ها و مساجد فقرا، صفه قرار گرفت چون هیچ نداشت به 
ادامه معیشت مى داد در اواخر ملازمت مسجد پیغمبر هر روز یا هر شب مهمـان  
یک نفرى بود تا دوره خلافت عمر رسید خدماتى به تمایلات خلیفه نمود او هم 

 21به جبران کارش خواست از این فقر و درویشى ابوهریره را برهاند در سـال  
او را به سبب تعدیات و خیانت به صندوق  23مود تا در سال او را والى بحرین ن

بیت المال عزل کرد تا اموال مسلمین را گرفت و دشنام داد و گفت آن روزى که 
را به امارت بحرین منسوب کردم مى شناختم و اکنون شنیدم اسـب  تو بى نعلین 

 ـهائى را هر یک به قیمت هزار دینار و ششصد دینـار خر  رسـید  ده ابـوهریره ت ی
گفت آن ها را براى نتاج آن گرفته ام عمر خشمناك شـد بـا چـوب دسـتى بـر      

  .سرش زد و گفت تو باید به همان فقر بمانى 
ابوهریره به همان حال برگشت تا زمان عثمان در صف یاران او قرار گرفـت  
به او گفتند اگر مى خواهى کارت بالا بگیرد در فضل عثمان احادیثى نقل کـن او  

  :به وضع و جعل حدیث کرد گفت هم شروع 
  یکل نبى خلیلا من امته و ان خلیلى عثمان
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گفت هر پیامبرى دوستى از امت دارد دوست من عثمان اسـت هـر پیغمبـرى    
رفیقى است در بهشت رفیق من در بهشت عثمان است و صدها از این احادیـث  

  .که جعل کرده است و اجرت آن را گرفت 
  .»252، ص )السلامعلیه (زندگانى امام مجتبى «

به قدرى زیاد است که غیر قابل استقصاء مى باشد قلم ﷒مناقب امام حسن 
  .قدرت به نوشتن و زبان نیروى گفتن و کتاب سعه جمع کردن آن ها را ندارد

هر یک از این مقام و منصب آسمانى کافى است که یک فرد را براى همیشـه  
که همه ایـن مناقـب دربـاره امـام حسـن       زعیم مورد احترام سازد چه جاى آن

  .جمع شده است ﷒
گاهى امام حسن را به تنهاى به جلالت و عظمت شاءن معرفـى  ﷑پیغمبر 

 دآن جا که قبل از تولد حسین بـو ﷒مى کرد و گاهى به اتفاق برادرش حسین 
من تسره ان ینظر الـى سـید   : ه فرمودبه تنهائى فرزند را ستوده است این است ک

شباب اهل الجنه فلینظر الى الحسن ، هرکس مى خواهد به دیدن بزرگ خوبـان  
  .بنگرد﷒بهشت مسرور گردد به حسن 

  »348زندگانى امام حسن ، عمادزاده ، ص «
  .»35، ص 8نقل از البدایه و النهایه ، ج «
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  در طلب رزق
د جد جهد بیش از مقدار طلب نکنیـد راضـى بـه مقـدار     فرمو﷒امام حسن 

مقدر باشید که فضل خدا شما را بى نصیب نمى گذارد و بـه جـاى آن در طلـب    
عفت بکوشید که به کمال نفس برسید حرص رزق را زیاد نمى کند بلکـه سـبب   
رنج و ماتم مى گردد ولى عفت وتقوى موجب سعادت و تقرب مـى شـود پـس    

  .راه کسب پارسائى و عفت نفس به کار برند این جد و جهد را در
  .»55تحف العقول ، ص «

فرمود هر کس رفتن به مسجد را ادامه دهـد هشـت خصـلت    ﷒امام حسن 
گناهانش ترك گردد . 2خانه دلش به لطف خداوند روشن . 1: نصیب او مى شود

تـى کـه در   یابـد رحم   دانـش و بیـنش   . 4برادران قابل استفاده پیدا مى کند . 3
شمع فروزان پـیش پـاى او افروختـه گـردد کـه او را      . 5انتظارش هست برسد 

تقوایش قوت . 8افزون گردد   حیاتش . 7گناهانش آمرزیده شود . 6هدایت کند 
  .گیرد

  .»3، ص 3، عمادزاده نقل از عیون اخبار الرضا، ابن قتیبه ، ج )علیه السلام(زندگانى امام مجتبى «
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  پرسید یابن رسول االله بهترین مردم کیست ؟﷒امام حسن مردى آمد خدمت 

فرمود کسى که مردم را در عیش خود شریک سـازد آن مـرد   ﷒امام حسن 
فرمودنـد آن کسـى کـه در عـیش     ﷒پرسید شریرترین مردم کیست امام حسن 

ت سـه  خود احدى را شریک ندهد بعد فرمودند آن چه سبب هلاکت مـردم اس ـ 
حرص سبب دشمنى نفس اسـت و بـدین   . حسد 3کبر . 2حرص . 1: چیز است 

جهت آدم از بهشت رانده شد کبر سبب هلاکت دین است و بدین جهت خداونـد  
  .ابلیس را لعن فرمود، حسد رائد السو است بدین سبب قابیل ، هابیل را کشت 

  .»110  الابصار، ص ، اقتباس از نور 376، ص )علیه السلام(زندگانى امام مجتبى «
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  در دوستى اهل بیت
مردى پرسید یابن رسول االله آیا من از شیعیان شما هسـتم فرمـوداى بنـدگان    
خدا اگر در اوامر و نواهى ما اطاعت کردید راست گفتید و از شیعیان ما هسـتید  
و اگر به خلاف رفتار کردید بر ما حرجى نیست بلکه بر گناه خود و محرومیـت  

اید دعوى نکنید که داخل آن دسته نیستید نگوئید ما از شیعیان شما  خود افزوده
یعنـى  (ا هستیم و دشمن دشمن شما هستیم مهستیم بلکه بگوئید ما از دوستان ش

در اینجـا  ) (ما دشمنان شما را دشمن داریم و دوستان شما را دوست مى داریـم 
فرمـوده ، شـیعه کسـى    فرق بین شیعه و دوست را کاملا تشـریح  ﷒امام حسن 

است که امر امام را اطاعت و نهى او را پرهیزکارى نماید و دوست کسـى اسـت   
  .که در دلش مجبت داشته باشد اما در همه مظاهر عملش متظاهر نگردد

  .»301مموعه ورام ، ص «



268 

 

  

  )علیه السلام(جود و سخاوت امام حسن 
واست فرمود حاجت تـو را  او را خ﷒مردى اظهار حاجت کرد امام مجتبى 

دادم این اندك را بگیر و شکر کـن وقتـى از خزینـه دارش پرسـید چـه مقـدار       
رسید آن پانصـد  ﷒موجودى بود که به سائل دادى گفت پنجاه هزار درهم امام 

دینار که نزد خودت بود چه شد گفت هست فرمود آن سائل را برگردانیـد و آن  
  .داد و عذر خواهى کردپانصد دینار را هم به او 

، ص 7، نقل از دائره المعارف بسـتانى ، ج  212، عمادزاده ، ص )علیه السلام(زندگانى امام حسن «
39«.  

شـهر حضـرت زینـب    (یک روز امام حسن و امام حسین و عبد االله بن جعفر 
با هم به طرف مکه حرکت کردند در اثنـاء راه گرسـنه و تشـنه شـدند و      ﷔
ى بار هم به آن ها رنج تشنگى را افزود به یک خیمه عرب بیابانى متوجه سنگین

شدند به طرف او رفته پیر زنى را دیدند از او آب و طعام خواسـتند آن پیـر زن   
کریمه آن چه داشت آورد که آخرین درجه بخشش این است که هـر چـه دارى   

  .براى مهمان گذارى 
را به آن هـا داد سـپس همـان    پیر زن گوسفندى بیش تر نداشت اول شیرش 

گوسفند که اسباب معیشت او و شوهرش بود کشت و طعامى حاضر کـرد بـراى   
  .آورد طعام خوردند و رفتند﷑فرزندان دختر پیغمبر 

در میان عرب اگر کسى مهمان عربى شد و پس از غذا خوردن گفت تـو هـم   
به او پولى بدهد این اسـت کـه پـدر     منزل ما بیا و عوض آن را بگیر یا خواست

فرمود اى امـه االله  ﷒میزبان را کشته سخت بر او حمله مى کند بدین جهت امام 
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من یکى از قریش هستم که به حج خانه خدا مى روم انشاء االله اگر مراجعه کردم 
  .میل داریم شما هم در مدینه به دیدن ما بیائى 

براى کسانى کـه نمـى شـناختى کشـتى زن      شوهر آمد گفت عجبا گوسفند را
گفت چرا گفتند ما از قریش هسـتیم آن گـاه از مکـه برگشـت آن زن و شـوهر      
بیابانى که تنها وسیله زندگى آن ها یک گوسفند بـود در اثـر نیامـدن بـاران در     
سختى معیشت به عسرت افتاده به طرف مدینه حرکت کردنـد و سـراغ خانـدان    

ند در کوچه هاى مدینـه مـى رفتنـد بـه امـام حسـن       قریش را گرفته آن جا رفت
برخوردند امام حسن او را شناخت نزد او رفت و این ضرب المثل را گفـت  ﷒

فقد خل وفاء الدین و المعروف فى ذمه الاحرار دین فرمود جوان مـردان گفتـار   
  ).بود و این کنایه از دعوت آن ها(خود را از دین مى دانند که بدان وفا مى کنند 

امر کرد او را پیش خواندند فرمود اى زن مرا مى شناسـى زن  ﷒امام حسن 
گفت نه فرمود مـن یکـى از مهمانـان تـوام پیـرزن گفـت شناسـم امـام حسـن          

فرمود اگر تو مرا نمى شناسى من تو را مى شناسم امر کرد غلامش نزدیـک  ﷒
ند خریدارى کن و با هزار دینـار  آمد فرمود از صدقات موجوده یک هزار گوسف

راهنمـائى کـه   ﷒به این زن و شوهر بده سپس فرمود آن ها را نزد امام حسین 
مقدارى از مال من به و بخشید آن گاه او را به ﷒راهنمائى کردند سید الشهداء 

ر گوسفند عبد الله بن جعفر راهنمائى کردند او هم دستور داد دو برابر یعنى دو هزا
و دو هزار دینار به او دادند این عرب بیابانى متمول و توانگر شـد برگشـت بـه    

  .خیمه خود
، ص 3اقتباس از کتاب احیاء العلوم غزالـى ، ج   412، ص )علیه السلام(زندگانى حضرت مجتبى «

  .»39  ، ص 7و دائره المعارف بستانى ، ج  173
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  )علیه السلام(مام حسن مناظره یک مرد هاشمى و اموى در سخاوت ا
یک مرد هاشمى با مردى اموى با هم نشسته بودند هاشمى گفت اقوام من بـا  

  .گذشت تر و جوان مردتر هستند
اموى گفت قبیله من دست بازتر و سختى تر هستند مرد هاشمى گفت امتحان 
مى کنیم چگونه گفت تو برو از ده نفر از اقوام قبیله خود چیزى بخواه من هم از 

  .ه نفر از قبیله خود چیزى مى خواهم وعده ما همین مکان باشدد
اموى برخاست نزد ده نفر از رجال بنى امیه رفت هر یک از آن هـا ده هـزار   
درهم به او دادند با قید این که گفت من چنین مناظره اى داشته ام و گفته ام بـان  

ام بـا ایـن   خلاصه از هر کد(هاشمى رجال اموى با سخاوت و با گذشت هستند 
هاشـمى رفـت نـزد امـام حسـن      ) تبلیغ و تعریف ده هزار درهم بیش تر ندارند

هزار درهم به او بدهیـد از آن   150عرض کرد حاجت دارم دستور فرمودند ﷒
آمد فرمود آیا قبل از من به کسى رجـوع کـردى گفـت    ﷒جا نزد امام حسین 

زار درهم عطا فرمـود امـام حسـین    ه 150آرى به حسن بن على و آن حضرت 
فرمود من مى توانم بیش تر بدهم ولى بر برادرم سبقت نمى گیرم در زیادتى ﷒

امر فرمود صد و پنجاه هزار درهم به او دادند از همین دو نفـر گرفـت برگشـت    
  .دید اموى آمده با یکصد هزار درهم که از ده نفر گرفتند

م که از دو نفر گرفته آن مرد امـوى عصـبانى   هاشمى آمد با سیصد هزار دره
شد برگشت پول ها را به صاحبانشان برگردانید آن ها هم گرفتند چون هاشـمى  

قبـول نکردنـد   ﷒و امـام حسـین   ﷒برگشت پول ها را در کند امـام حسـن   
فرمودند ما چیزى که در راه خدا دادیم دیگر پس نمى گیریم در این جـا میـزان   

  .جود و سخاوت و بخشش اموى ها و هاشمى ها نزد عرب روشن تر گردید
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  .»16ص السلام علیه، اقتباس کتاب صلح امام حسن 116ص السلام علیهزندگانى امام حسن «
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  امام حسن و تواضع السلام علیهسخاوت امام حسن 
دسته اى از فقـرا یـا کـارگران و زحمـت کشـان و       تدر روایت آمده هر وق

از کنار آن هـا  ﷒و کشاورزان نخلستان ها گرد هم بودند و امام حسن دهقانان 
مى گذشت دعوت مى کرد و غذاى آنها را مى خورد و شـکر مـى کـرد و مـى     

و دعا مى کرد و آن ها را به مهمانى منزل خـود   ان االله لا �ب ا�تك��ن: فرمود
  .دعوت مى فرمود اطعام مى کرد و لباس مى پوشانید

به پایه حسن بن على   هیچ کس ﷑درجه فضل و شرف پس از پیامبر در 
نرسید چون از خانه بیرون مى آمد مردم راه مى داند کوچه باز مـى کـرد و   ﷒

اگر نشسته بودند همه قیام مى کردند و راه مى دادنـد تـا آن حضـرت بگـذرد و     
کردند تجلیـل و تعظـیم و احتـرام مـى      چون مى گذشت تا خانه او مشایعت مى

  .نمودند تا وارد خانه مى شد به جاى خود باز مى گشتند
در راه مکه تا آن حضرت پیاده نمى شد کسى پیاده نمى شد حتى عمـرو بـن   

تا آن حضرت سوار نمى شد کسى سوار نمى شد و تمام اهل قافلـه او را    عاص 
 ـ: در روایت آمده . احترام مى کردند ن زیـاد بـه ابـن عبـاس گفـت تـو       مدرکه ب

پیرمردى سوار شو معطل حسن و حسین نباش آن ها جـوان تـر از تـو هسـتند     
سوار مى شود ابن عباس گفت اى فرومایه تو نمى دانى این ها فرزنـدان پیغمبـر   
هستند باید به شکرانه شخصیت آنها احترام کرد تا آنها سوار نشـوند مـن سـوار    

  .شوند پیاده نخواهم شدنمى شوم و تا این ها پیاده ن
  .»14صلح امام حسن ص «

چون به وضو شروع مى کرد حالش تغییر مـى نمـود در یـک    ﷒امام حسن 
خوف عمیقى فرو مى رفت که رنگش سبز و زرد مـى شـد و چـون بـه طـرف      
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مسجد مى رفت بلند بلند مى گفت الهى ضیفک ببابک یا محسن قد اتاك المسى 
عندى بجمیل ما عندك یا کریم ؛اى خداى من مهمـان تـو   ء فتجاوز عن قبیح ما 

آمده و تو امر کرده اى که نیکوکاران از گناه کاران بگذرد تـو نیکوکـارى و مـن    
گنهکاراى کریم و چون شروع به نماز مى کرد چنان در خضـوع و خشـوع مـى    
رفت که مو در بدنش راست مى شود و هر وقت یاد بهشت و جهنم را مـى کـرد   

د مضطر بر خود مى لرزید و از خداوند مسئلت مى کـرد او را از جهـنم   مانند مر
  .مصون دارد و پناه به خدا مى برد

  .»108اقتباس امالى شیخ صدوق ص  427ص السلام علیهزندگانى امام مجتبى «

امیر المؤ منین هم هنگامى که عبادت مى کرد عرض مى کـرد مـا عبـدت االله    
مـى  ﷒بل وجدته مستحقا للعباد فعبدته ؛ علـى  طمعا للجنه و لا خوفا من النار 

گفت من خدا را به طمع بهشت یا ترس از جهنم عبـادت نمـى کـنم بلکـه او را     
  .مستحق بندگى مى دانم و عبادت مى کنم 

  .»426  عمادزاده ص ﷒زندگى امام حسن مجتبى «
ست که بـه کـار کسـى    هر وقت درب خانه مى نش﷒مى نویسند امام حسن 

رسیدگى فرماید چنان هیبت او عابرین را جلب مى کرد که راه عبور بسـته مـى   
مى افتاد بى اختیـار روى  ﷒شد هرکس چشمش بر جلال و جمال امام حسن 

پا مى ایستاد تا او را زیارت کند و بسیار مى شد که راه بسته مى شـد حضـرت   
روان که از دشمنان سرسخت امـام حسـن   بر میخاست به داخل منزل مى رفت م

بود مى گوید حلم حسن بن على مساوى با کوه هاست یعنى کوه ها باید تـا  ﷒
  حلم و صبر و 
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  .»432زندگانى امام مجتبى ص « .بردبارى او را بر دوش کشند و تحمل نمایند
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  احضار آهو بره
بودیم که آهو بـره  ﷒محمد بن حجار نقل مى کند که در خدمت امام حسن 

اى بگذشته آن حضرت بانگ برآورد دیدیم همه آن دسته آهوان نزدیـک آمدنـد   
لبیک کنان نزد حضرت شتافتند گفتم یابن رسول االله تعجب از این وحوش نیستم 
آن ها مقام تو را مى شناسند اما میل داریم از امول آسـمانى چیـزى بنمـائى در    

ن گشوده شد و نـورى  اکرد چیزى فرمود ابواب آسم همان لحظه اشاره به آسمان
فرود آمد مدینه را روشن نمود که همه خانه ها روشن شـد و تـرس زلزلـه مـى     

  .رفت عرض کردیم یابن رسول االله این بارگران را برگردان 
مائیم اولین و آخرین ما هستیم نور تابناك الهى مائیم روشن بـه نـور   : فرمود

م به نور خداونـد و زنـده ایـم بـه روح االله در نـزد      روحانیت که درخشان هستی
  .ماست روح االله ابدیت و ازلیت که به اذن پروردگار مى دانیم و عمل مى کنیم 

اول ما چون آخر ما و آخر ما چون اول ما همـه سـیراب از سرچشـمه علـم     
  .الهى هستیم 

مدینه نشسته بود که چند نفرى  در﷑در مجلس رسول االله ﷒امام حسن 
از اصحاب وارد شدند عرض کردند یابن رسول االله چیزى به ما از معجزات بنمـا  

پاى مبـارك بـر زمـین کوبیـد ناگـاه      ﷒که از تو نقل کنیم حضرت امام حسن 
دریائى نمودار شد کـه کشـتى هـا در آن مـى گذشـت آن گـاه از یـک کشـتى         

ن آورد و به من مرحمت فرمود و مـن آن مـاهى را   ماهیگیرى ماهى بزرگى بیرو
  .به فرزندم محمد دادم به منزل برد سه روز از آن ماهى مى خوردیم تا تمام شد

  .»517ص السلام علیهزندگانى امام مجتبى «
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  سم از چه ماده اى به وجود آمده ؟
انست نمود در ظاهر نمى تو﷒معاویه که تصمیم بر مسوم ساختن امام حسن 

سبط اکبر را بکشد زیرا بهانه نداشت و لذا در مقـام شـد کـه از جهـاتى امـام را      
مسموم کند از این رو یک نامـه اى بـه پادشـاه روم نوشـت کـه مسـکن او در       
قسطنطنیه بود و نامش بوکانا که مقدارى سم براى من بفرست مى خواهم دشمنى 

شـم بـا لشـگر کشـى و     را از پاى در آورم بدون آن که کشورى را به جنـگ بک 
مبارزه نمایم بوکانا پادشاه روم نوشت در شریعت و دین ما مذموم است با کسـى  

  .که با ما جنگ ندارد نیرو دهیم و او را مسموم کنیم 
معاویه نوشت در تهامه مردى قیام کرده و طلب حکومت دارد و انقلابى عظیم 

 ـ ه از میـان بـرود و شـهر و    بر پاکرده مى خواهم او را از پاى در آورم تا این فتن
من تحف و هدایائى براى پادشاه روم فرستاد ضبندگان از شر او راحت شوند در 

  .او هم ماءخوذ به حیا شد و سم قاتلى در شربت ساخت براى او فرستاد
فرستاد و پیغام داد اگراین سـم  ﷒معاویه هم این سم را براى جعده زن امام 

را کشتى صد هزار درهم به تو مى دهم به عـلاوه کـه    را به حسن خورانیدى و و
  .تو را به نکاح فرزندم یزید در مى آورم 

روزه بود هنگام افطار ظرف شیر یا آب را کـه مـى خواسـت    ﷒امام حسن 
فـرو رفـت     کوزه خورد و چون از گلـویش   بدان روزه خود را افطار کند از آن
  . انا الله و انا ا�ه راجعونه گفت چنان بر خود لرزید و بى اختیار شد

را به حضور طلبیـد و بـه او فرمـود بـرادرم     ﷒آن گاه برادرش امام حسین 
هنگام فراق فرا رسیده و مرا زهر خورانیده اند جگرم در طشت افتاد هنگامى که 
از دنیا رفتم چشمانم را بپوشان مرا غسل بده و کفن کن و بر تابوتم بگـذار و بـه   
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ببر تا با جدم تجدید عهد کنم پس از چهل روز ﷑قبر جدم رسول خدا  سوى
  .بدرجه رفیع شهادت نائل آمد﷒امام حسن 

  .»131و انوار البهیه ص  14و  13ص  2ارشاد شیخ مفید جلد «



278 

 

  

  از پسر و دختر السلام علیهفرزندان امام حسن مجتبى 
داراى پانزده اولاد پسـر و دختـر بودنـد بـدین     السلام عليهامام حسن مجتبى 

. 4عمـرو  . 3حسـن  . 2زید اولین فرزند بوده مکنى به ابو الحسن است . 1شرح 
فاطمه سادات حسنى همـه از نسـل زیـد و    . 7عبد الرحمان . 6عبد االله . 5قاسم 

. 12اسـماعیل  . 11عبد االله اصـغر  . 10عبد االله اکبر . 9حسین . 8حسن بوده اند 
  .طلحه . 15محمد . 14جعفر . 13یعقوب 

است مکنى به ام الحسن است ﷒یگانه دختر او فاطمه مادر امام محمد باقر 
  .پسر و یازده دختر براى امام حسن نوشته و شمرده اند 20بعضى تا 

پسران یک زید بن حسن دوم حسن مثنى سوم حسین اثرم چهارم على اکبـر  
هفتم عبد االله اکقبر هشتم عبد االله اصـغر نهـم قاسـم     پنجم على اصغر ششم جعفر

دهم عبد الرحمن یازدهم احمد دوازدهم اسماعیل سـیزدهم یعقـوب کـه دو نفـر     
چهاردهم عقیل پانزدهم محمد اکبر شانزدهم محمد . آخر از جعده بنت اشعث بود

  .اصغر هفدهم حمزه هجدهم ابوبکر نوزدهم عمران بیستم طلحه 
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  )علیه السلام(ین دختران امام حس
یک ام الحسن دوم ام الحسین سوم فاطمه کبرى چهارم فاطمه صـغرى پـنجم   

هشـتم ام  ﷒سکینه ششم ام الخیر هفتم ام سلمه زن عمر بن امام زین العابـدین  
عبد الرحمان نهم ام زین العابدین دهم رقیه زن عمرو بن منذ بن زبیـر بـن عـوام    

بن حسن در زمین حاجز نزدیک ثعـره وفـات کـرد    بود یازدهم رمله خاتمه زید
  .سال نوشته اند 100جسدش را در بقیع دفن کردند عمرش 
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  حسن مثنى
حسن مثنى یکى از فرزندان امام مجتبى است حسن بن حسن بـن علـى کـه    
معروف به مثنى مى باشد از آن هائى است کـه در واقعـه کـربلا شـرکت کـرد و      

  .بیرون رفت زخمى شد و شب برخاست از معرکه 
نوشته اند چون بناى نام زدى و ازدواج حسـن مثنـى شـد از دختـران امـام      

فرمود من دو دختر دارم فاطمه ﷒را خواست حضرت سید الشهداء ﷒حسین 
  .و سکینه هر کدام را مى خواهى به تو عقد بندم 

 ـ  ادرم فاطمـه  از حیاء سر به زیر انداخت تا عمویش فرمود فاطمه شبیه بـه م
هستى فاطمه را به حباله تو ﷒زهرا مى باشد و تو یادگار برادرم حسن مجتبى 

در آوردم و فاطمه را به حسن عقد بست و از او سه پسر آورد عبد االله ، ابـراهیم  
بود در سن سى و پـنج سـالگى   ﷒و حسن و ین دومین فرزند حضرت مجتبى 

بقیع دفن شد و فاطمه بر قبر او خیمه اى ساخت و تـا  در مدینه در گذشت و در 
  .یکسال عزادارى مى کرد

 ﷔و زنـدگانى امـام حسـن مجتبـى  ٢٢ارشاد شيخ مفيد ص «
  .»٥٦٧عمادزاده ، ص 

عبد االله بن حسن مکنى به ابوبکر است اشـمس  ﷒پنجمین پسر امام مجتبى 
عاشورا به دست مردى از بنى عـدى شـهید    عبد االله کینه ابوبکر است که در روز

  .دختر خود حضرت سکینه را براى او تزویج کرده بود﷒شد و امام حسین 
  .»569همان مدرك ، ص «

حضرت قاسم بود که سـیزده  ﷒ششمین نفر از فرزندان حضرت امام حسن 
د البتـه تـاریخ   ساله بود در روز عاشورا شهید شد قاتل او مردى از بنى عدى بو

  .در این مورد مفصل است که در این کتاب گنجایش ندارد معذرت مى طلبم 
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ما را از پیـروان  ﷒خدایا بر برکت وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبى 
راستین امامان قرار بده و ما را از برکت شیوه زندگى سازنده آن هـم بهـره منـد    

  .ساز، آمین یا رب العالمین 
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  )علیه السلام(به زندگامى امام حسین  نگاهى
  :مقدمه یا پیشگفتار

ما قرآن را به عنوان کتاب آسمانى پذیرفته ایم و باور داریم که از سوى خـدا  
نازل شده است در قرآن بـه ده هـا معجـزه از پیـامبران و     ﷑به پیامبر اسلام 

در قرآن آمده حضـرت سـلیمان    نمونه ناوصیاى آن ها اشاره شده است به عنوا
در شهر بیت المقدس به بزرگان اطرافیـان خـود گفـت کـدام یـک از شـما       ﷒

) که در صنعا در سرزمین یمن اسـت (توانائى آن را دارید که تخت ملکه سباء را 
اکنون به این جا بیاورید عفریتى از جن گفت پـیش از آن کـه از مجلـس خـود     

با این کـه فاطمـه ایـن دو    (مى آورم  جابه این) ز یمنا(برخیزى من آن تخت را 
  .40شهر بیش از صد فرسخ بود آیه شریفه سوره نمل آیه 

قال ا�ى عنده علم من ا�كتاب انا آتيك به قبل ان يرتد ا�ك طرفك فرمـا راه 
  ؛ �ستقرا عنده

اما کسى که از کتاب آسمانى داشت یعنى آصف برخیا وصى و زیـر سـلیمان   
تخت را پیش از آن که یک چشم بر هم زنى نزد تو خواهم آورد او گفت من آن 

بلقیس را در نزد خود مستقر دیـد و شـکر   ﷒همین کار را کرد ناگهان سلیمان 
و ﷒خدا را به جاى آورد و یا در قـرآن ردمـورد معجـزات حضـرت عیسـى      

  .سخن یه میان آمده است ﷒موسى 
فرمود اسم اعظم داراى هفتاد و سه حرف آصـف برخیـا وزیـر    ﷒امام باقر 

سلیمان و وصى او یک حرف آن را مى دانست و بر اثر آن تواسنت تخت ملکـه  
بیاورد ولى ما داراى ) از صنعا در شهر یمن به بیت المقدس(سبا را در یک لحظه 
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وص هفتاد و دو حرف از آن هفتاد و سه حرف هستیم که یک حـرف آن مخص ـ 
  .ذات پاك خداست 

  .»88، ص 4تفسیر نور الثقلین ، ج «

به نام ابو بصیر که نابینا بود در ضمن ﷒طبق روایت یکى از یاران امام باقر 
چنین گفت آیا شما وارث پیـامبران هسـتید امـام بـاقر     ﷒گفتارى به امام باقر 

مى توانید مرده را نزده کنید آرى ابو بصیر گفت روى این اساس آیا شما : فرمود
و کور مادر زاد را بینا کنید و مبتلا به بیمارى بیسى را درمان نماییـد امـام بـاقر    

  .فرمود آرى به اذن خدا مى توانیم ﷒
براى این که ثابت کند که محض ادعا نیست بلکـه مـى   (﷒آن گاه امام باقر 

یا ابوبصیر مى گوید نزدیـک رفـتم امـام بـاقر     به ابو بصیر فرمود نزدیک ب) تواند
دست به چهره و دیده ام کشید همان دم خورشید و آسمان و زمین و خانـه  ﷒

ها و هر چه در شهر بود همه را دیده آن گاه به من فرمود مى خواهى این گونـه  
باشى و در روز قیامت در سود و زیان با مردم شریک گردى یا آن که بـه حـال   

  ل برگردى و بدون باز داشت به بهشت بروى ؟او
بـار دیگـر بـر    ﷒گفتم مى خواهم به همان گونه که بودم بازگردم امام بـاقر  
  .چشم ابوبصیر دست کشید و چشمان او به حال اول بازگشتند

  .»3، حدیث 470، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(جبرئیل در مورد ولادت امام حسین 
روز سوم ماه شـعبان سـال چهـارم هجـرت در     ﷒روایتى امام حسین بنابر 

مدینه دیده به جهان گشود روایتى دیگر روز پنجم شعبان حضرت امـام حسـین   
به دنیا نیامـده بـود جبرئیـل نـزد پیـامبر      ﷒متولد شده ، هنوز امام حسین ﷒
خدوانـد تـو را بـه نـوزادى از فاطمـه      ﷑حمـد  آمد و عرض کرداى م﷑
  .مژده مى دهد که به دنیا مى آید و امتت بعد از تو او را مى کشند﷓

پیامبر از این خبر نگران شد بار دیگر جبرئیل نازل گردید همین خبـر را داد  
آسمان صعود کرد و سـپس بـاز گشـت و     جبرئیل به. نگران شد﷑باز پیامبر 

عرض کرداى محمد پروردگارت سلام مى رساند و مژده مى دهد که مقام امامت 
از نگرانى بیرون آم و گفت راضى ﷑و ولایت را در ذریه او قرار دادم پیامبر 

نگران شد وقتى ﷓گفت فاطمه ﷓هیمن مطلب را به فاطمه ﷑شدم پیامبر 
فرمود خداوند مقام امامت را در زریه او قرار مى دهد ﷓به فاطمه ﷑پیامبر 
  .شاد شد و گفت خشنود شدم ﷓فاطمه 

  .»414، ص 1اصول کافیت ج «
د آن حضرت نـوزاد را  که ولادت آن حضرت را به پیامبر اکرم خبر دادنی وقت

به دست گرفته در گوش راستش اذان و در گوش چپش جمله هاى اقامـه را بـه   
زبان آورد و نامش را حسین گذاشت سپس گوسفند رابه عنـوان عقیقـه قربـانى    

  .نمود
را تراشـید و بـه   ﷒موى سر حسین ﷑به دستور رسول خدا ﷓فاطمه 

  .ازه وزن آن نقره به فقیر صدقه داداند
  .»43و انوار البهیه ، ص  44، ص 2ترجمه ارشاد مفیدت ج «
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تبریک گفت و تسلیت هم گفـت تبریـک   ﷑روایت شده جبرئیل به پیامبر 
  .و تسلیت به خاطر شهادت جانسوزش ﷒به خاطر ولادت حسین 

  .»139انوارالبهیه ، ص «
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  )علیه السلام(ولین کلام حسین ا
براى انجـام  ﷑زبان نگشوده بود پیامبر ﷒در این هنگام که هنوز حسین 

فرمـود االله  ﷑نیز در کنارش بود رسول خدا ﷒نماز مستحبى ایستاد حسین 
شش بار این جملـه را  ﷑را بگوید پیامبر نتوانست این جمله ﷒اکبر حسین 

هم چنان توان گفتن ایـن جملـه را بـه طـور کامـل      ﷒تکرار کرد ولى حسین 
  .نداشت 

زبان گشـود  ﷒براى بار هفتم فرمود االله اکبر حسین ﷑هنگامیکه پیغمبر 
مى فرماید از ایـن  ﷒له فوق را ادا نمود امام صادق و به طور کامل و شیوا جم

مسـتحبى  (رو گفتن هفت تکبیر در آغاز نمـاز قبـل از تکبیـره الاحـرام سـنت      
  ).گردید

  م» 307، ص 43بحار، ج «
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  )علیه السلام(به حسین  وسلم وآله علیه االله صلىمحبت سرشار پیامبر 
جمعى به نماز جماعـت ایسـتاد در آن هنگـام حسـین     با ﷑روزى پیامبر 
نیـز  ﷒به سجده رفت حسین ﷑کودك خردسال بود هنگامى که پیامبر ﷒

دوید و بر پشت آن حضرت سوار شـد و پاهـاى خـود را    ﷑به سوى پیامبر 
دو کلمه را عرب هنگام راندن شـتر بـه   این (حرکت مى داد و مى گفت حل حل 

مى خواست سر از سجده بردارد حسین ﷑هنگامى که پیامبر ) زبان مى آورد
بر پشت آن حضرت سوار مـى  ﷒را با دست هایش مى گرفت باز حسین ﷒

هـودى کـه   یک نفـر ی  دشد و پاهایش را حرکت داده و همان جمله را ادا مى کر
کرد شما با فرزندان خود بـه    آمد و عرض ﷑شاهد این منظره بود نزد پیامبر 

در ﷑گونه اى رفتار مى کنید که در میان مـا چنـین رفتـارى نیسـت پیـامبر      
 پاسخ او فرمود آگاه باشید اگر شما ایمان به خدا و رسولش بیاورید بـه کودکـان  

مهر و محبت میورزید همین منظره و سخن قلب آن یهودى را به اسـلام جـذب   
  .کرد و همان دم مسلمان شد

  .»72و  71، ص 4؛ اقتباس از مناقب آل ابیطالب ، ج 310سیره چهاردهم معصوم ، ص «
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  بازى کودکانه و جالب
یکى از اصحاب نزدیک پیامبر گوید من در دوران کودکى با حسین ) ابو رافع(
که او نیز کودك بود سنگ بازى مى کردیم گودال کوچکى در زمین کنـده و  ﷒

سنگى کروى شکل را از فاصله معین بر طرف آن گودال مى غلطاندیم هـر گـاه   
مى افتاد او برنده مى شد و شرط ما این بود که هـر   سنگ هر کدام داخل گودال

سوار گردید ایـن بـازى   ) به صورت سجده(کس برنده شد اندکى بر پشت بازنده 
در آن عصر معمول بود و هر گاه من برنده مى شدم به او عرض مى کردم مرا به 

آیا بر پشت کسى سوار مى شوى کـه  : پشت حمل کن ایشان در پاسخ مى فرمود
سـخن  او را بر پشتش سوار کرده اسـت مـن بـا شـنیدن ایـن      ﷑رسول خدا 

برنـده  ﷒گر به بازى ادامه مى دادم وقتـى کـه حسـین    گذشت مى کردم بار دی
میشد عرض مى کردم تو را بر پشتم سوار نمى کنم همان گونه که تو مـرا سـوار   
نکردى در پاسخ مى فرمود آیا راضى نیستى که کسى را بر پشت سوار کنـى کـه   

هنگام او را بر پشتم سوار او را بر پشتش سوار مى کند در این ﷑رسول خدا 
  .مى کردم 

  .»72همان مدرك ، ص «
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  )علیه السلام(به دوستى حسین وسلم وآله علیه االله صلىمحبت پیامبر 
نـد  یدبا جمعى از اصحاب عبور مى کردند در مسـیر راه د ﷑روزى پیامبر 

ن ها نشسته و به آکنار یکى از ﷑چند نفر کودك با هم بازى مى کنند پیامبر 
او بسیار محبت کرد و بین دو چشم او را بوسید سپس از آن جا گذشتند بعضـى  

پرسیدند چرا در میان آن کودکان به یکـى از آن هـا   ﷑از حاضران از پیامبر 
ین کودك را دیـدم بـا حسـین    فرمود روزى ا﷑آن همه محبت کردید پیامبر 

ش مى مالـد  تبازى مى کند و خاك زیر پاى حسین را بر مى دارد و به صور﷒
را دوست مى دارد من نیز او را دوست دارم و ﷒از این رو که او پسرم حسین 

در حادثه کربلا خواهد ﷒جبرئیل به من خبر داد که این کودك از یاران حسین 
رد آن کودك حبیـب بـن   اشد مرحوم شیخ جعفر شوشترى نقل کرده که احتمال د

  .مظاهر بوده باشد
  .»278منتخب التواریخ ، ص «
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  )علیه السلام(مقام ارجمند حسین 
بـود و پیـامبر   ﷑در آغوش پیـامبر  ) در دوران کودکى(﷒روزى حسین 
مى کرد و او رامى خنداند عایشه یکـى از همسـران پیـامبر      او نوازش از ﷑
کودك را دوست دارى  به آن حضرت عرض کرداى رسول خدا چقدر این﷑

فرمود چـرا بـا او دوسـت نباشـم و بـا      ﷑و با دیدار او شاد مى شوى پیامبر 
ه او میوه قلب و نور چشمم مى باشـد و امـتم او را   دیدار او شاد نگردم با این ک

یک  مرقدش را زیارت کند خداوند ثواب  خواهند کشت کسى که بعد از وفاتش 
  .حج مستحبى از حج هاى مرا براى زیارت کننده مى نویسد

بلکـه  : فرمود﷑عایشه گفت به راستى ثواب یک حج از حج هایت پیامبر 
فرمـود بلکـه   ﷑ج عایشه گفت به راستى ثـواب دو حـج پیـامبر    ثواب دو ح

ثواب سه حج این سئوال و جواب هـم چنـان تکـرار شـد تـا ایـن کـه پیـامبر         
حج من را با ثواب عمره هاى آن ها به زیارت  90فرمودند خداوند ثواب ﷑

  .ادخواهد د﷒کننده مرقد حسین 
  .»68  ؛ اقتباس از کامل الزیاره ، ص 312سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(ازدواج شهربانو با امام حسین 
بـود کـه در   ) آخرین پادشاه ساسـانى (شهر بانو یکى از دختران یزدگرد سوم 

عصر خلافت عمر و در ماجراى فتح ایران به اسارت سپاه اسـلام در آمـد و بـه    
و ﷑د او قبل از اسارت شبى در عـالم خـواب پیـامبر اسـلام     مدینه آورد ش

) شهر بـانو (به او ﷑را دید که وارد کاخ کسرى مى شوند و پیامبر ﷒حسین 
نمـودم آن گـاه   ﷒اى دختر پادشاه عجم من تـو را نـامزد حسـین    : مى فرماید

وارد ایوان کـاخ گردیـد و شـهربانو را در آغـوش     ﷓رفت فاطمه ﷑پیامبر 
گرفت و فرمود تو نامزد پسر من و عروسم هستى به زودى مسـلمانان بـر شـما    
پیروز مى شوند و تو اسیر آنان مى گـردى نگـران نبـاش در مدینـه بـه وصـال       

کومت شاه ساسانى سرنگون شوهرت خواهى رسید بر اثر پیروزى سپاه اسلام ح
گردید و شهر بانو با عده اى از بستگان اسیر شد آن ها را به مدینـه آوردنـد در   
مدینه مردم براى تماشاى دختر پادشاه عجم اجتماع کرده بودنـد تـا شـهربانو را    

  .ببینند ولى این بانوى عفیف و با شرم چهره خود را پوشانده بود
است نقاب را از روى او بردارد و او را عمر بن خطاب وارد مسجد شد و خو

به عنوان کنیزه در معرض فروش بگذارد که او به زبان فارسى گفت روى خسرو 
را پاره نمى کرد امروز مرا اسیر نمى کردنـد تـا   ﷑سیاه باد اگر او نامه پیامبر 

به او دشـنام مـى   مردم گروه گروه به تماشاى من بیایند عمر خیال کرد شهربانو 
او به : به عمر فرمود﷒دهد لذا تصمیم گرفت به او آسیب برساند حضرت على 

تو دشنام نداد بلکه جدش را نفرین کرد در این موقع عمر تصمیم گرفت او را به 
پیشـنهاد کـرد اختیـار    ﷒هرکس که بهاى بیش تر داد بفروشد حضـرت علـى   

بانو واگذار شـود عمـر ایـن پیشـنهاد را پـذیرفت و      انتخاب همسر به خود شهر
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نهـاد و گفـت اگـر    ﷒شهربانو در میان جمعیت دست بر روى شانه امام حسین 
اختیار انتخاب با من است من این شخص رابرگزیدم و این نور تابـان و سـتاره   

  .درخشان را بر همه کس ترجیح مى دهم 
کرد به شما   به چه کسى وکالت مى دهى عرض  :به او فرمود﷒آن گاه على 

به حذیفه بن یمان دستور داد تا عقد ازدواج شـهربانو را  ﷒در این هنگام على 
  .گردید﷒ن ترتیب شهربانو همسر امام حسین آبخواند و به ﷒براى حسین 

را برگزیدى او ﷒جمعى از او پرسیدند چرا در میان آن همه جمعیت حسین 
در پاسخ ماجراى خواب دیدن خود را بیـان کـرد حضـرت شـهربانو از حسـین      

داراى یک فرزند شد که همان حضـرت امـام زیـن العابـدین امـام سـجاد       ﷒
نگذشته بودکه شهربانو از دنیا ﷒است هنوز چند روز از ولادت امام سجاد ﷒

  .رفت 
  .»14 - 11، ص 3ز ریاحین الشریعه ، ج اقتباس ا«
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  خاطره از جنگ صفین
نقل مى کند همراه پدرم از کوفه بـه سـوى سـرزمین صـفین     ﷒امام حسین 

براى جنگ با معاویه حرکت مـى کـردیم در مسـیر راه بـه سـرزمین کـربلا کـه        
م حسـن  سرش را بـر دامـن بـرادر   ﷒رسیدیم در آنجا فرود آمدیم پدرم على 

نهاد و ساعتى خوابید هنگامى که بیدار شد گریه سختى کرد بـرادرم حسـن   ﷒
در عـالم خـواب دیـدم ایـن بیابـان      : پرسید چرا گریه مى کنى پدرم فرمود﷒

در آن غرق شده و فریـاد رس مـى طلبـد و    ﷒دریاى از خون است و حسین 
هنگامى که چنین : به من رو کرد و فرمودکسى به فریادش نمى رسد سپس پدرم 

حادثه اى براى تو رخ داد چه مى کنى در پاسخ گفتم صبر مى کنم که جز صـبر  
  .چاره اى نیست 

  .»286  ، ص 1اقتباس از معالى السبطین ، ج  232سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(نیرنگ معاویه بر علیه امام حسین 
وزى معاویه کنیز خوش قامت و بسیار زیبائى را بـه  در تاریخ آمده که یک ر

مبلغ صد هزار درهم خرید و به اطرافیان خود رو کرد و گفت این کنیز براى چه 
گفت درست نگفتید بلکـه ایـن بـانو     معاویه. کسى شایسته است گفتند براى شما

و  شایسته است زیرا این زن هم داراى شرافت معرفـت ﷒براى حسین بن على 
اختلافاتى وجود داشت امیـد آن  ﷒شخصیت است و هم بین من و پدر حسین 

  .که با اهداء این کنیز به او اختلاف ما بر طرف شود
معاویه با طرح این دسیسه سیاسى کنیز را همراه اموال بسـیار و لبـاس هـاى    

کنیز زیبـایى اسـت    دید﷒فرستاد امام حسین ﷒فاخر به حضور امام حسین 
لذا پرسید اسمت چیست کنیـز گفـت هـوا یعنـى آرزو بـا عشـق امـام حسـین         

هسـتى و آیـا چیـزى را حفـظ     ) وهـوس (خودت هم مثل نامت هوا : فرمود﷒
کنیـز  . فرمودند قرآن ﷒هستى کنیز گفت آرى قرآن بخوانم یا شعر امام حسین 

  :این آیه را خواند
لغيب لا يعلمها الا هو و يعلم ما � ال� و ا�حر و ما �سقط من و عنده مفاتح ا

؛  ورقه الا يعلمها و لا حبه � ظلما الارض و لا رطب و لا يا�س الا � كتاب مب�
کلیدهاى غیب تنها نزد خدا است و جز او کسى آن را نمى داند او آن چه را کـه  

نمى افتد مگر این که از در خشکى و دریا است مى داند و هیچ برگى از درختى 
آن آگاه است و نه هیچ دانه اى در مخفیگاه زمین و نه هیچ تر و خشکى وجـود  

  .دارد جز این که در کتاب آشکار ثبت است 
از او خواست شعرى بخواند کنیـز هـم ایـن شـعر را خوانـد      ﷒امام حسین 

  ):لیکن عبرت انگیز است(
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  لا بقاء للانسانانت نعم الفتى لو نت بتقى غیر ان 
یعنى تو جوان نیک و زیبایى اگر بقا مى داشتى ولى بقایى براى انسان نیسـت  

.  
سخت تحتت تاءثیر قرار گرفت و گریه کـرد آن گـاه بـه آن    ﷒امام حسین 

کنیز با معرفت رو کرد و فرمود تو را آزاد کردم و هر چه معاویـه فرسـتاده مـال    
با این عمل انقلابـى فریـب دام معاویـه را    السلام عليهامام حسین (خودت باشد 

نخورد و نقشه مرموز سیاسى معاویه را نقش بر آب نمود و با کنیزى که در همـه  
جا تحقیر مى شد محرمانه بر خورد نمود و با احسان خود به او پاداش معرفـت  

  ).داد
ردهم معصـوم ، ص  و سـیره چهـا   81، ص 1السـلام، ج   فرازهاى برجسته از زندگى امامان علیهم«

332«.  

به همه وصیت هـاى او عمـل   ﷒امام حسین ﷒پس از شهادت امام حسن 
کرد و حریم و احترام او را در این مورد نیز نگه داشت و جنازه را پس از غسل 

 ـ  ﷑و کفن و نماز با کمک بنى هاشم کنار قبر پیامبر  ه آورد افـراد مرمـوزى ب
 دفن کنند عایشه﷑عایشه گفتند آنها مى خواهند جنازه را در کنار قبر پیامبر 

تحریک شد و بر اشتر سوار گردید و با گروهى براى جلوگیرى از دفـن جنـازه   
در آن مکان آمد و با عنوان کردن ایـن کـه نبایـد حـریم پیـامبر      ﷒امام حسن 
بـه او  ﷒دریده شود مى خواست آشوب عظیمى به پاکند که امام حسین ﷑

را دریدید تو جنازه ﷑چنین جواب داد تو و پدرت از قبل پرده حریم پیامبر 
آوردى که آن حضرت دوست نداشت در نزدیک او ﷑کسى را به خانه پیامبر 

اوند در مورد این کار از تو باز خواست خواهد کرد همانا برادرم به من باشد خد
ببرم تا با او تجدیـد عهـد   ﷑رسول خدا   امر کرد تا جنازه اش راکنار پدرش 

کند بدان که برادرم از همه مردم به خدا و رسولش و معنى قرآن آگاه تـر بـود و   
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را پـاره کنـد زیـرا خداونـد در     ﷑م رسول خدا داناتر از آن بود که پرده حری
  :احزاب مى فرماید 53قرآن آیه 

؛اى کسانى که ایمان  يا ايها ا�ين آمنوا لا تدخلو بيوت ا�� الا ان يؤ ذن ل�م
آورده اید بدون آن که پیامبر به شما اجازه دهد وارد خانـه او نشـوید، ولـى تـو     

دى خداونـد در قـرآن آیـه    امردانى را به خانـه او راه د ﷑بدون اجازه پیامبر 
  :حجرات مى فرماید2

؛اى کسانى کـه ایمـان    يا ايها ا�ين آمنوا لا ترفعوا اصوات�م فوق صوت ا��
بلندتر نکنید ولى به جانم سوگند ﷑آورده اید صداى خود را از صداى پیامبر 

به خـاطر پـدرت و بـه دفـن جنـازه عمـر کنـار گـوش پیـامبر          ) اى عایشه(تو 
  :حجرات مى فرماید 3کلنگ ها زدى با این که خداوند در قرآن آیه ﷑

؛  ان ا�ين يغضون اصواتهم عند رسول االله او�ك امتحن االله قلـو�هم �لتقـوى
کوتاه مى کنند کسانى هسـتند کـه   ﷑آن ها که صداى خود را نزد رسول خدا 
  .نموده است   خداوند قلوبشان را براى تقوى خالص 

ابو بکر و عمر با نزدیک نمـودن خـود بـه    (پدرت ) اى عایشه(قسم به جانم 
او را آزار دادند و آن حقى را که خداوند با زبان پیامبر به آنهـا امـر   ﷑پیامبر 
د رعایت ننمودند زیرا خداوند مقرر فرمود که آنچه نسبت به مؤ منـان در  کرده بو

  .زنده بودنشان حرام است در هنگام مردنشان نیز حرام خواهد بود
سوگند به خداى عایشه اگر به نظـر مـا خداونـد دفـن جنـازه امـام حسـن        

خواهى جـایز نمـوده بـود مـى     که تو آن را نمى ﷑را در نزد قبر پیامبر ﷒
  .فهمیدى که بر خلاف خواسته تو ما آن جنازه را در آن دفن مى کردیم 

  .»303و  302ت ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(گفت و گوى مروان و امام حسین 
کـه در آن روز  (و ولید بن عتبه برادرزاده معاویـه  ﷒روزى بین امام حسین 

دست هاى ولیـد را  ﷒در مورد ملکى نزاع شد امام حسین ) ودفرماندار مدینه ب
  .گرفت و برگردش پیچید و او را وادار کرد تا تسلیم حق گردد

مروان گفت سوگند به خدا تا امروز جـراءت و شـجاعت مـردى هـم چـون      
  .را نسبت به رئیس خود ندیده بودم ﷒حسین 

  .»68، ص 4مناقب آل ابى طالب ، ج «

معاویه براى فرماندارش مروان در مدینه نوشت از ام کلثومدختر عبـد االله بـن   
را براى پسرم یزید خواستگارى کن مروان نزد عبد االله رفت و مـاجرا  ﷒جعفر 

اسـت عبـد   ﷒را گفت در جواب عبد االله گفت اختیار این دختر با امام حسین 
فرمـود از درگـاه   ﷒رساند امام حسـین  ﷒ االله ماجرا را به عرض امام حسین
خـدایا توفیـق تحصـیل خوشـنودیت را در      -خداوند خیر و سعادت مى طلبیم 

  .مورد این دختر خواهان هستم 
سپس مروان بزرگان دو طایفه بنى هاشم و بنى امیه را دعوت کرد و همـه آن  

نیز حاضر شد مروان برخاسـت و  ﷒ها در مسجد گرد هم آمدند و امام حسین 
  :پس از حمد و ثناى الهى چنین گفت 

امیر مؤ منان معاویه به من فرمان داده تاام کلثوم دختر عبـد االله بـن جعفـر را    
براى یزید بن معاویه به این ترتیب خواستگارى کنم هر قـدر پـدرش خواسـت    

و را ادا مـى  مهریه تعیین کند مى پذیرم ، هر قدر پدرش مقروض باشـد قـرض ا  
د شـد  ه ـکنیم و این وصلت موجب صلح بین دو طایفه بنى امیه و بنى هاشم خوا

یزید پسر معاویه همتاى است که نظیر ندارد به جانم سوگند حسـرت و افتخـار   
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شما به یزید بیش تر از حسرت و افتخار یزید به شما است اى ابا عبد االله پاسـخ  
  .نیک به ما بده 

رکت چهره او از ابرها طلب باران مـى شـود آن گـاه    یزید کسى است که به ب
  .سکوت کرد و کنار نشست 

امـا در   دو ثنـاى الهـى فرمـو    دسخن آغاز کرد و پس از حم﷒امام حسین 
در مورد مهریه دختران و بستگانش تجـاوز  ﷑مورد مهریه ما از سنت پیامبر 

ورد قرض هاى پدرش زنان ما هرجـا باشـند   درهم است در م 480نمى کنیم که 
قرض هاى ما را ادا مى کنند و در مورد صلح بین دو طایفه دشمنى مـا بـا شـما    
براى خدا و در راه خدا است بنابراین براى دنیا با شما صلح نمى کنیم سوگند به 
جانم خویشاوندى نسبى به هم زده شد تا چه رسد بـه خویشـاوندى سـببى در    

زید همتاى ندارد اینرا بدان که همتاى او همـان اسـت کـه قبـل از     مورد این که ی
رئیس شدن یزید بود و این ریاست چیزى بر او نمى افزود و موجب تغییر همتـا  
براى او نشده است اما این که گفتى به برکت چهره یزید از ابرها طلب باران مـى  
شود چنین چیزى درست نیسـت مگـر در مـورد رسـول خـدا محمـد مصـطفى        

اکنون همـه  : که از برکت چهره نورانى او طلب باران مى شود سپس فرمود﷑
شما گواه باشید که دختر عبد االله را به ازدواج پسر عمویش قاسم بن محمـد بـن   

 480جعفر در آوردم و من هم اکنون او را همسر قاسم قرار دادم و مهریه اش را 
زروعى که در مدینه دارم بـه او بخشـیدم و همـین    درهم نمودم به اضافه زمین م

زمین مزروعى زندگى آنها را تاءمین مى کند و به خواست خدا نیازى به دیگران 
پیدا نمى کند مروان در حالى که رنگش تغییر کرده بود گفت اى بنى هاشـم آیـا   

از  آرى هـر یـک  : فرمود﷒این گونه با ما ناصاف روبرو مى شوید امام حسین 
ها در برابر هر یک از سخنان شما است که در برابـر یـک مـروان از     این پاسخ 
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جواب مثبت ماءیوس شد و پس از گفت و گوهاى دیگر با همراهانش برخاسته 
  .و رفتند

  .»208، ص 44؛ بحار، ج 34، ص 4مناقب آل ابى طالب ، ج «
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  )علیه السلام(اهدائى امام حسین 
هدیـه نمـود   ﷒شاخه گلى را به امام حسین ﷒ یکى از کنیزان امام مجتبى

آن حضرت همان لحظه آن کنیز را در راه خدا آزاد کرد انس بـن مالـک بـه آن    
حضرت عرض کرد یک شاخه گل آن قدر ارزش نداشت که شما بـه خـاطر آن   

نمـوده   فرمود خداوند ما را چنین تربیـت ﷒کنیزى را آزاد سازى ، امام حسین 
؛ هر گاه چیزى را بـه  اذا حي�تم بتحيه فحيوا با حسن منها او ردوهاقرآن فرموده 

شماهدیه کردند مشابه بهتر از آن یا همانند آن را به او هدیه کنید مى خواستم به 
  .بهتر از آن به او هدیه کنم که آزادیش بود

  .»206، ص 2کشف الغمه ، ج «

نش را نزد معلمى گذاشت تا بـه او درس بدهـد   یکى از پسرا﷒امام حسین 
معلـم را طلبیـد   ﷒هنگامى که آن پسر سوره حمد را از او آموخت امام حسین 

علاوه برکمک شایان دهانش را پر از دانه هاى در و گوهر گران بهـا کـرد و بـه    
 به آن حضـرت عـرض   این ترتیب از معلم قدردانى و سپاسگزارى نمود شخصی

: در پاسـخ فرمـود  ﷒خاطر تعلیم آن همه به او جایزه دادى امام حسین کرد به 
  .مى تواند ارزش آموزش را جبران کند این جایزه اندك چگونه

  »191، ص 44بحار، ج «

قبـل از  ﷒آمد امام ﷒فقیرى از انصار براى تقاضاى کمک نزد امام حسین 
اى برادر انصارى چهره خود را از ذلت تقاضا : مودآن که او سخن بگوید به او فر

به خواست خدا آن چه . کردن حفظ کن و تقاضاى خود را در صفحه اى بنویس 
را که مایه شادمانیت است به تو خـواهم داد او در کاغـذى نوشـت فـلان کـس      
پانصد دینار از من طلب دارد و اصرار مى کند که آن را بپردازم با او صحبت کن 
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آن کاغذ را خواند و سپس بـه  ﷒تا هنگام تمکن مهلت دهد امام حسین  که مرا
  :خانه خود رفت و کیسه اى محتوى هزار دینار آورد و به و داد و فرمود

پانصد دینار از این مقدار را به طلب کارت بده و بقیه را در سایر نیازمندى ها 
خص دینـدار دوم  مصرف کن و هیچگاه حاجت خود را جز نزدیکـى از سـه ش ـ  

جوان مرد سوم انسان پاك سرشت دیندار دینش آبروى تـو را حفـظ مـى کنـد     
  .جوانمرد به خاطر جوانمردیش حیا مى کند کهنا امیدت سازد

و اما انسان پاك شرافت مانع مى شود که تو را دست خالى در کند و مى داند 
  .که تو دوست ندارى آبرویت ریخته شود

  .»281تحف العقول ، ص «
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  خشک شدن دست ستمگر
کـودك   ﷕فرمود آن هنگام که حسن و حسـین  ﷒روایت شده امام کاظم 

بودند در مدینه یک نفر از مخالفان بى رحم با آنها برخورد شـدید کـرد حسـین    
به او تند شد آن شخص دست راستش را بلند کرد به حسین بزنـد خداونـد   ﷒

اش خشک نمود او عبرت نگرفت و این بار دست چـپش را بلنـد   آن را از شانه 
بزند دست چپ او نیز مثل دست راستش خشک شد او به ﷒کرد که به حسین 

گفـت شـما را بـه حـق پـدر و       ﷕افتاد و به حسن و حسین   جزع و التماس 
سـین  جدتان سوگند مى دهم کـه دعاکنیـد تـا خداونـد دسـتم را آزاد سـازد ح      

کرد خدایا او را آزاد کن و این حادثه را براى او حجت و مایه عبرت  عرض﷒
  .قرار بده 

را به استجابت رساند، دسـت او خـوب   ﷒خداوند بى درنگ دعاى حسین 
  .شد و طبق روایت راوندى او عبرت نگرفت و به همان حالت خود باقى ماند

  .»196، ص 5اثبات الهدى ، ج «
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  )علیه السلام(در بیان ولادت و شهادت حضرت ابى عبد االله حسین بن على 
روز سوم شعبان زمانى کـه چهـار سـال از    ﷒ولادت با سعادت امام حسین 

هنگامى ﷒هجرت گذشته بود به دنیا آمد محل تولد در شهر مدینه امام حسین 
شـیر دوم بـه صـورت پلنـگ     که یک ساله شدند دوازده فرشته یکى به صورت 

سومى به صورت شکل اژدها چهارمى به صورت انسان هشت فرشته دیگـر بـه   
آمدند در حالى کـه چهـره   ﷑صورت هاى گوناگون نزد حضرت رسول اکرم 

هاى آنان بر افروخته دیدگانشان گریان و بالهایشان را پهن کرده بودنـد خطـاب   
عرض کردند یا محمد فرزند تو حسین پسر فاطمه دچـار همـان   ﷑به پیامبر 

سرنوشتى خواهد شد که هابیل از قابیل گشت و همانند پاداش هابیل بـه او نیـز   
  .پاداش داده خواهد شد

  .»37لهوف ، ص «
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  از مدینه السلام علیهخروج امام حسین 
ده دو روز بـآخر  رجب بو 28مکه معظم  خارج شدن آن حضرت از مدینه به

از مدینه خارج شدند شب جمعه سـوم مـاه   ﷒ماه رجب مانده بود امام حسین 
معظمه شدند اهل مکه و جمعى که از اطـراف بـه عمـره آمـده      شعبان وارد مکه

وارد مکه شده است به ﷒با خبر شدند که حضرت ابا عبد االله الحسین  -بودند 
رت مى حضودند و هر صبح و شام به ملازمت آن خدمت آن حضرت مبادرت نم

  .شتافتند
تا آخر شعبان و ماه رمضـان و شـوال و ذى قعـده در مکـه     ﷒امام حسین 

نـزد  ﷒بودند در این بین از میان همه افراد که براى گفت و گو با امام حسـین  
خدمت امام ) ره(ر و عبد االله بن زبی) ره(آن حضرت مى آمدند عبد االله بن عباس 

بـه  (شرفیاب شدند و از آن حضرت تقاضا نمودنـد کـه از مسـافرت    ﷒حسین 
اسـت و  ﷑فرمودند این فرمان رسول خـدا  ﷒خود دارى نماید امام ) عراق

من بایستى که از آن عمل نمایم ابن عباس تـا ایـن کـلام را شـنید از نـزد امـام       
فریاد واحسینا مى کرد ) از شدت غم و اندوه(خارج شد در حالى که السلام عليه

پس از این عبد االله بن عمر نزد امام حسین آمد و به آن حضرت عرض نمود کـه  
  .با این مردم گمراه صلح نما خود را از جنگ دور نگاه دار

اونـد همـین   فرمونداى ابا عبداالله در پستى و بى ارزشى دنیا نـزد خد ﷒امام 
بس است که سر بریده یحیى پسر حضرت زکریا را به عنوان هدیه نزد ستمگرى 

) در حالى که منظور آن پیامبر نهى از منکـر . (از ستمگران بنى اسرائیل فرستادند
بود و آیا نمى دانى که بنى اسرائیل در زمان اندك بین طلـوع صـبح تـا صـلوع     
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به طور عادى گویا که هیچ جنـایتى را   آفتاب هفتاد پیامبر راکشتند و پس از آن
  .مرتکب نشده اند

  »55لهوف سید بن طاووس ، ص «

ششصد نامه از کوفه آمده و پس از آن نامه هـاى   روزدر روایت دارددر یک 
  .دیگر پى درپى مى آمد تا آن که تعداد این نامه ها به دوزاده هزار نامه رسید

مـردم  ﷑سـر رسـول خـدا    عبارت یکى از آن نامه ها پس از سـلام اى پ 
منتظر قدوم شمایند آن ها راءى تو ندارند پس به سوى ما بشـتاب کـه بوسـتان    
هایمان سرسبز و میوه هاى درختانمان رسیده پس اگر تصمیم گرفتید بـه سـوى   

  .ما بیایید لشگر آماده مقدم تو را گرامى خواهند داشت 
  .»59لهوف ، ص «
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  هداء از مکهخروج سید الش
در روز سه شنبه سوم ماه ذى الحجه یابه قولى دیگر در روز ﷒امام حسین 

هجرى از مکه خـارج شـد خبـر شـهادت      60چهارشنبه هشتم ذى الحجه سال 
حضرت مسلم هنوز به آن حضرت نرسیده بود زیرا درست در همـان روزى کـه   

  .سیداز مکه خارج شد مسلم به شهادت ر﷒حسین 
  .»89لهوف ، ص «
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  دل شان با تو شمشیرهایشان علیه تو
روایت شده از اعمش او از ابو محمد واقدى و زراره بن خلج گفتنـد قبـل از   

به سوى عراق عزیمت کند ما به ملاقات ایشان رفتیم و از ﷒آن که امام حسین 
ل هاى کوفیان سست عهدى مردم کوفه به آن حضرت خبر دادیم و به او گفتیم د

با شما است اما شمشیرهایشان علیه شما آن حضرت پس از شنیدن سـخنان مـا   
اشاره به آسمان کرد در اینحال درهاى آسـمان گشـوده شـد و عـده زیـادى از      

فرمودنـد  ﷒ملائکه که تعداد آن ها را جز خدا کسى نمى داند پائین آمدند امام 
د که چیزهاى نزدیـک هـم شـوند و زمـان     وباگر تقدیر و مشیت الهى این گونه ن

  .شهادت من نزدیک نگشته باشد به کمک این ملائکه با این مردم مى جنگیدم 
امام من یقین دارم که قتلگاه من و اصحاب من در کربلاست و غیـر از علـى   

  .فرزندم هیچ کس نجات نخواهد یافت »  ﷔امام زین العبادین (
  .»93، 91، ص لهوف سید بن طاووس «
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  خروج حضرت از مکه در روز ترویه
) ابـن سـعد  (روایت شده است که روز ترویه بود که عمروبن سعد بن وقـاص  

همراه لشگر عظیمى وارد مکه شد او از سوى یزید ماءمور شده بود که اگر امـام  
اگـر در   به مقابله بپـردازد و ﷒جنگ را شروع کرد او نیز با حسین ﷒حسین 

در همـان روز  ﷒خود این توان نیرو را دید خود آغاز جنگ باشد امام حسین 
  .ج شدارترویه از مکه خ

  »93لهوف ، ص «
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  شکسته شدن حرمت حرم
فرمودند شبى کـه در صـبح   ﷒محمد بن داود قمى نقل کرده که امام صادق 

ده بود محمد بن حنفیه خـدمت امـام   ومعزم خروج از مکه را ن﷒فردایش امام 
رسید و گفت برادر جان ترس من از این کـه تـو دچـار سرنوشـت پـدر و      ﷒

ن و اقامت در مکه را نمائى هیچ کس نمى تواند بـه  دردى اگر قصد مانگبرادرت 
  .تو تعرض کند

ده و بـه  فرمودند برادر مى ترسم که یزید بن معاویه مرا غافلگیر کـر ﷒امام 
قتل برساند و با کشتن من حرمت حرم الهى شکسته شود محمد بن حنفیه گفـت  
اگر از این جهت خوف دارى به یمن یا به بیابان هاى اطـراف پنـاه ببـر تـا هـم      

  .محفوظ باشى و هم دست یزید از تو کوتاه شود
 عزم رفتن نمود هنگامى که خبر رفتن امـام ﷒سحرگاه آن شب امام حسین 

به گوش محمد بن حنفیه رسید آمد خدمت حضرت عرض کرد برادر ﷒حسین 
جان تو نگفتى که درباره سخنان من فکر خواهى کرد امـام فرمـود آرى محمـد    
گفت پس چرا این همه شتاب و عجله در رفتن مـى نمـایى حضـرت فرمودنـد     

جان ﷒مدند و فرمودند حسین نزد من آ﷑هنگامى که تو رفتى رسول خدا 
زیرا که خداونـد مـى خواهـد تـو را     ) و به سوى عراق برو(خارج شو ) از مکه(

کشته ببیند محمد گفت زنان و کودکانت را چرا مى برى امام فرمود اراده خداوند 
چرا محمد بـن حنفیـه در   (بر این تعلق گرفته که خاندان مرا اسیر و گرفتار ببیند 

در این زمینـه روایـت   ) امام حسین نبود و امام حسین را تنها روانه کردهمراهى 
آمده از محمد بن یعقوب از حمزه بن حمران روایت کرده است که ما چند نفر در 
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کـردیم در مـورد مانـدن    ﷒صحبت از خروج امام حسـین  ﷒نزد امام صادق 
  .محمد بن حنفیه در مدینه سئوال کردیم 

فرمودنداى حمزه حدیثى را بر تو عرضه مى کنم کـه پـس از   ﷒صادق  امام
دیگر نباید در این باره سئوالى بنمایى هنگامى کـه امـام   ) پس از این حدیث(آن 

عزم حرکت نمود دستور داد کاغذى برایش بیاوردند و در آن نوشت ﷒حسین 
بسـم االله الـرحمن   : چنین است  به نام خداوند بخشنده مهربان عبارت لهوف این

الرحیم من الحسین بن على الى بنى هاشم امام بعـد فانـه مـن لحـق بـى مـنکم       
  .استشهد و من تخلف عنى لم یبلع الفتح و السلام 

نامه اى از حسین پسر على بن بنى هاشم اما بعد امروز هر کـس همـراه مـن    
به پیروزى نخواهد  شهادت مى رسد و هر کس تخلف نماید) فوز عظیم(بیاید به 

  .رسید و السلام 
  .»95و لهوف سید بن طاووس ، ص  15اسرار عاشورا، ص «
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  احضار زهیر بن قین
نقل کرده اند که ما همـراه  ) بنى فزاره و قبیله بجیله(عده اى از افراد دو قبیله 

زهیر بن قین از مکه خارج شدیم و رو به شهرمان مـى رفتـیم هرجـا کـه امـام      
 ـاقامت مى کرد ما کمى عقب تر مى رفتیم و در طرف دیگر منزل مى ﷒ ردیم ک

آن جا اقامت نمود مـا نیـز   ﷒در یکى از منزل گاه هاى بین راه که امام حسین 
در نزدیکى آن حضرت منزل کنیم مشغول غذا خوردن بودیم کـه   ناجار شدیم که

او نزدیک مـا آمـد سـلام کـرد و     سوى ما مى آید ﷒دیدیم قاصد امام حسین 
گفت اى زهیر بن قین ، ابا عبد االله مرا به سوى تو فرستاده تا به تو بگویم که نزد 
او بروى با شنیدن این پیام همه ما لقمه هـاى غـذایى را کـه در دسـت داشـتیم      

  .انداختیم و چنان بى حرکت شدیم که گویى پرنده اى بر سر ما نشسته 
رو به زهیر کرده و گفـت سـبحان االله پسـر    ) ختر عمروبنام دیلم د(زن زهیر 

و تو دعـوت او در مـى کنـى    ) که پیش او بروى(پیامبر قاصد را نزد تو فرستاده 
برو ببین چه مى گوید زهیـر پـس از شـنیدن سـخنان همسـرش خـدمت امـام        

رفت طولى نکشید که صورت نورانى و خندان بازگشت دستور داد که خیمه ﷒
بر پانمایند پـس از آن  ﷒ا بکنند و آن را در نزدیکى خیمه امام حسین هایش ر

به زنش گفت من تو را طلاق دادم زیرا دوست ندارم تو در راه من دچار بلائـى  
باشم و جسمم را قواى او نمایم و ﷒شوى من قصد دارم که همراه امام حسین 

  .روحم را سپر بلاى او کنم 
را که متعلق به همسرش بود به او داده و او را به یکـى از پسـر    سپس اموالى

  .عموهایش سپرد تا نزد خاندانش بر گردد
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خارج شد و حرکت نمود تا ایـن کـه بـه    ) ثعلبیه(از منزلگاه ﷒امام حسین 
از شـهادت مسـلم بـن    ﷒رسید در این جا بود که امام حسـین  ) زباله(منزلگاه 

  .مطلع گشت ) عمو و قاصد خویشپسر (عقیل 
  .»105 - 103لهوف ، ص «
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  با حر السلام علیهبرخورد لشکر امام حسین 
مى داد تا این که در  هم چنان به راه خویش ادامه﷒راوى گفت امام حسین 

دو منزل مانده بود برسد به کوفه حر بن یزید ریـاحى و سـپاه هـزار نفـرى اش     
ما آمده اى یا بـه جنـگ    به حر فرمودند به یاري ﷔ برخورد کرد امام حسین

  ما؟
: فرمودنـد ﷒حر گفت یا ابا عبد االله براى جنگ با شما آمده ام امام حسـین  

گفـت و گـویى   ﷒سپس میان حر و امام  لا حول و لا قوه الا باالله الع� العظيم
 ـ   فرم﷒شد تا این که امام حسین  ى زودند اگر اینک نظـر شـما مـاخلف آن چی

است که در نامه هایتان نوشته بودید و قاصدانى که فرستاده بودید پس بگذاریـد  
که من به جاى که بودم بازگردم ، حر و سپاهیانش مانع از بازگشت امام حسـین  

شدند حر گفت اى پسر رسول خدا راهى را انتخاب کن و برو که نه به سوى ﷒
فه باشد و نه به سوى مدینه تا من نیز بتوانم در نزد ابن زیاد عـذرى و دلیلـى   کو

راه سمت چپ را در پیش گرفت تا این که به سـرزمین  ﷒امام حسین . بیاورم 
عذیب رسیددر این سرزمین نامه اى از سوى ابن زیاد به حـر رسـید کـه در آن    

سرزنش نموده و دستور داده بود کـه  ﷒نامه ابن زیاد حر را در امر امام حسین 
  .سخت بگیرد﷒کار را بر حسین 

بسـتند و مـانع از حرکـت آن امـام     ﷒حر و سپاهش راه رابر امـام حسـین   
فرمود آیا تو خودت نگفتى که ما به سوى ﷒شدند امام حسین ) غریب مظلوم(

اینک نامه اى از ابن زیـاد بـه    ر ولى همکوفه نرویم حر گفت آرى اى پسر پیامب
من رسیده که در آن به من فرمان داده است که کار را بر شـما سـخت بگیـرم و    

نظـارت کنـد امـام      جاسوسى را نیز براى من گمارده تا بـر اجـراى دسـتورش    
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ضمن سخنرانى فرمودندهمانا که مـن مـرگ را جـز سـعادت و زنـدگى بـا       ﷒
زهیـر بـن قـین از جـا     (مت و ذلت نمى دانم در این هنگـام  ستمگران را جز ملا

برخاسته و گفت اى پسر پیامبر خداوند تو را راهبرى نمایـد فرمایشـات تـو را    
گر دنیا باقى و زندگانى ما در آن جاویدان هم بود باز ما در یارى اشنیدیم حتى 

مـى  و کمک به تو استقامت مى ورزیدیم و آن را بر زنـدگانى جـاودان تـرجیح    
  .دادیم 

  .»111و  105و  103لهوف سید بن طاووس ، ص «
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  اف بر دوستى تواى روزگار
د و مشغول اصلاح و تعمیر شمشیر خونین بـود ودر  ونشسته ب﷒امام حسین 

  :آن ضمن اشعارى در زیر لب زمزمه مى کرد
یا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل مـن طالـب و صـاحب    

  لدهر لا یقنع بالبدیل و کل حى سالک سبیل ما اقرب الوعد الى الرحیلقتیل وا
یا روزگار اف بر دوستى تو چـه بسـا یـاران و طالبـانى را کـه در بامـداد و       
شامگاهت کشتى آرى روزگار به جاى آنان دیگرى را نپذیرد به راستى که پایان 

  .طى کند باید این راه راي کار در دست خداى شکوهمند است و هر زنده ا
ایـن اشـعار را شـنید    ﷓دختر حضرت زهرا ﷓هنگامى که حضرت زینب 

برادر جان این حرف کسى است که به کشته شدن خویش یقین پیدا کرده : فرمود
فرمودند آرى خواهرم حضرت زینب فرمودند آه چه مصیبتى ایـن  ﷒است امام 

  .رگ خویش مى دهدحسین است که خبر از شهادت و م
  .»117و  114لهوف ، ص «

فحمداالله و اثنى علیه ثم اقبـل علـیهم   ﷒ثم جاء الیل فجمع الحسین اصحابه 
فقال اما بعد فانى لا اعلم اصحابا اصلح منکم و لا اهل بیت ابر و لا افضـل مـن   

  .اهل بیتى فجزاکم االله جمیعاعنى خیرا
خود را جمع کـرده پـس از حمـد و ثنـاى      اصحاب﷒شب شد امام حسین 

الهى روى به آن ها نمود و فرمود به درستى که من نه اصحاب و یارانى بهتـر از  
شما سراغ دارم و نه اهل بیتى بهتر از اهل بیت خـویش خداونـد بـه همـه شـما      

  .جزاى خیر دهد
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اکنون که شب است تاریکى همه را دربر گرفته است شما هم شـبانه حرکـت   
هر یک دست یکى از افراد خاندان مرا گرفته برویدو مرا با این قوم تنهـا   کنید و

بگذاریدزیرا آن ها غیر از من با کس دیگر کارى ندارند برادران و فرزندان امـام  
گفتند آیا تو را تنهـا بگـذاریم رهـا     ﷕و پسران عبد االله بن جعفر ﷒حسین 

س از زنده بمـاینم ، اول کسـى کـه ایـن سـخن را      کرده و برویم و بخواهیم که پ
بود و هـم چنـین دیگـران ایـن     ﷒فرمود حضرت عباس پسر على بن ابیطالب 

  .سخنان را تکرار کردند
سپس زهیر بن قین برخاسته و گفت به خدا سـوگنداى پسـر پیـامبر دوسـت     

و ) رى کـنم و تـو را یـا  (کشته شوم سپس دو باره زنده شده ) در راه تو(دارم که 
هزار بار این گونه در راه تو جانفشانى نمایم اما خداوند در عـوض مـرگ را از   

  .تو و از جوانان تو که برادران و فرزندان و خانواده تو هستند دور کند
  .»131و  127و لهوف سید بن طاووس ، ص  238، ص 6تاریخ طبرى ، ج «
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  )علیه السلام(تاختن اسب بر پیکر امام حسین 
ابن سعد در میان لشگر خود فریاد زد چـه کسـى   ) از تل و غارت خیام پس(

بتازانـد و پشـت و سـینه او را لگـد     ﷒حاضر است که اسب را بر بدن حسین 
کوب کند ده نفر از سربازان لشکر بن سعد حاضر به این جنایت شدند که اسامى 

د کـه پیـراهن   آن ها عبارت بود از اسحاق بن حویه این شخص همان کسـى بـو  
حضرت را غارت کرده بود، اخنس بن مرشد، حکیم بن طفیل ، عمر بـن صـبیح   
صیداویت رجاء بن منقذ، سالم بن خشیمه جعفى ، واحظ بن نـاعم ، صـالح بـن    

  .وهب جعفى ، هانى بن شبث خضرمى ، اسید بن مالک لعنهم االله 
ن زیـاد وارد  کوفه رفته در مجلس اب این ده نفر پس از ارتکاب این جنایت به

شد اسید بن مالک که یکى از آن ده نفر بود گفت ما بودیم که با اسب بـر پیکـر   
  .حسین تاختیم و استخوان سینه و پشت او را خرد کردیم 

عصـر  (ابن زیاد پرسید شما کیستید آن ها گفتند ما همان کسانى هسـتیم کـه   
ن هاى سینه او با اسب بر پشت حسین تاختیم و همانند آسیابى استخوا) عاشورا

فرمان داد که جایزه بى ارزش و اندکى بـه آن هـا    درا خرد و نرم کردیم ابن زیا
  .بدهند

  .ابو عمر زاهد گفت من در آنان دقیق شدم دیدم که همه آن ها زنازاده بودند
هاى آهنـین دسـت    بعدها این ده نفر توسط مختار دستگیر شده مختار با میخ 

کوب کرد سپس دستور داد که با اسب بـر بـدن آن   پاهاى آن ها را بر زمین میخ
  .ها بتازانند تا آن که به هلاکت رسیدند

  .»185اقتباس از لهوف ، ص «
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  انتقام دهشتناك
  :ابن ریاح مى گوید

شـاهد شـهادت   ) در روز عاشـورا (ین شخص امرد نابینا و کورى را دیدم که 
شده است او گفـت مـن از    بوده از او پرسیدند چرا چشمت کور﷒امام حسین 

بـودم امـا   ﷒جمله ده نفرى بودم که در روز عاشورا شاهد کشته شدن حسـین  
بـه شـهادت   ﷒شمشیر و تیر و نیزه اى به کار نبردم هنگامى که امـام حسـین   

رسید من به خانه بازگشته پس از خواندن نماز عشا خوابیـدم در عـالم خـواب    
تو را احضار کرده ﷑ه من مى گوید برخیز رسول خدا دیدم شخصى آمده و ب

  .و مى خواند مى گفتم من با آن حضرت کارى ندارم 
اویعه مرا گرفت و کشان کشان خدمت آن حضرت برد دیدم پیامبر در بیابانى 
نشسته آستین خود را بالا زده و حربه اى در دسـتش مـى باشـد در مقابـل آن     

ه اى ایستاده بود که شمشیرى آتشین در دست داشت و با آن نه نفـر  جناب فرشت
دوستان مرا کشت به هر یک از آنها که شمشیر مى زد سر تا پاى آن ها را آتش 
فرا گرفت نزدیک حضرت رفتم و در مقابلش زانو زدم و گفتم السلام علیک یـا  

مدتى سر مبارك را بلند نمـوده و  پاسخ مرا نداد پس از ﷑رسول االله حضرت 
فرموداى دشمن خدا حرمت مرا شکستى و خاندان و عترت مرا به قتل رسانیدى 

  .و هر چى خواستى انجام دادى  و حقى که بر گردنت داشتم را رعایت نکردي
) در ظهـر عاشـورا  (عرض کردم یا رسول االله به خدا سوگند مى خورم که من 

  .پرتاب کردم و نه تیرى انداختم نه شمشیرى زدم و نه نیزه اى 
فرمود درست است اما تو بر سیاهى لشکر ابن سـعد افـزودى   ﷑حضرت 

بود به من ﷑جلوتر بیا من نزدیک رفتم طشتى پر از خون مقابل آن حضرت 
 فرمود این خون خون فرزندم حسین است پس از همان خون بـر چشـمان مـن   
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دچار کورى شدم و تا امروز چیـزى را   آن کشیدمن از خواب برخاستم و پس از
  .نمى بینم 
، ص ٤٥؛ بحـار، ج ١٨٩ - ١٨٧لهوف سيد بن طـاووس ، ج «
٣٠٦«.  
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  )علیه السلام(کرامات حضرت امام حسین 
در روایت آمده که یـک نفـر عـرب بادیـه نشـین در مـورد امامـت حسـین         

برسد و با مطرح کردن ﷒رفت به محضر امام حسین شک داشت تصمیم گ﷒
بـا  (سئوالاتى آن حضرت را در مورد امامتش امتحان کند در حالى که جنب بود 

: به او فرمـود ﷒امام حسین ) آمد﷒همان حال جنابت به محضر امام حسین 
رد مـى شـوى اعرابـى    اى اعرابى حیا نمیکنى که در حال جنابت بر امام خود وا

گفت به مقصودم رسیدم و دریافتم که تو امام هستى که از پشت پرده خبـر مـى   
دهى آن گاه از محضر امام بیرون آمد و رفت غسل کرد سپس بـه حضـور امـام    
رسید و آن چه را در خاطرش بـود از آن حضـرت پرسـید و جـواب آن هـا را      

  .دریافت 
  .»40، ص )علیه السلام(کرامت امام حسین «

در مدینه در عصر امامت خود هر گاه غلامان ﷒روایت شده که امام حسین 
خود را به سفر و به دنبال کارى مى فرستاد براى آن که آن ها از دسـت غـارت   
گران در امان بمانند به آن ها مى فرمود فلان روز بیـرون برویـد فـلان سـاعت     

یکبار . با خطر مواجه خواهید شد حرکت نکنید و اگر با دستور من مخالفت کنید
آن ها بر خلاف دستور رفتار کردند و روزى را که اما از حرکت آن ها نهى کرده 
بود حرکت کردند در مسیر راه دزدان غارتگر به آنهـا رسـیدند و امـوال آنهـا را     

رسید  ﷔غارت نمودند و همه آن ها را کشتند این خبر ناگوار به امام حسین 
من به آن هـا هشـدار دادم ولـى پذیرفتـه نشـد و در نتیجـه       : حضرت فرمود آن

  .گرفتار شدند
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آن گاه همان ساعت امام بر خاست و نزد حاکم مدینـه آمـد حـاکم بـه امـام      
. عرض کرد به من خبر رسیده که غلامان تو را کشته اند تسلیت عرض مى کـنم  

عرفى مى کنم حاکم پرسید آیا آن ها من قاتلان را به تو م: فرمود﷒امام حسین 
آرى همان گونه که تو آن ها را میشناسـى یکـى از   : را مى شناسى ؟ امام فرمود

مرد است که در برابر تو ایسـتاده اسـت آن مـرد بـه امـام حسـین        همینآن ها 
گفت چرا مرا هدف قرار داده اى از کجا میدانى من یکـى از قـاتلان هسـتم    ﷒

به او فرمود اگرمن همه ماجرا را بگویم مرا تصدیق خواهى کـرد  ﷒امام حسین 
فرمـود تـو   ﷒او عرض کردآرى به خدا قسم تو را تصدیق مى کنم امام حسین 

فلان ساعت از خانه خارج شدى و فلانى و فلانى با تو بودند چهار نفر از شـما  
  .نه بودنداز غلامان آزاد شده مدینه و بقیه از اطراف مدی

از ماجرا با خبر شـد بـه آن مـرد گفـت     ﷒حاکم که از توضیح امام حسین 
حقیقت را بگو و گرنه با تازیانه گوشت بدنت را ﷑سوگند به قبر رسول خدا 

  .مى سوزانم 
دروغ نمى گویـد بلکـه راسـت مـى     ﷒آن مرد گفت سوگند به خدا حسین 

ى او همراه ما بوده و به همه جزئیات خبر دارد در ایـن هنگـام حـاکم    یگوید گو
دستور داد همه آن غارتگران قاتل را دستگیر کردند همه آن ها در حضور حاکم 

دند و حاکم فرمان داد گردن همه آن ها را زدند و موبه قتل و غارت خود اقرار ن
  .ود رسیدندبه این ترتیب دزدان جنایت کار به کیفر اعمال دنیوى خ

  .»182و  181، ص 44بحار، ج «
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  نشاندادن صحنه کربلا به ام سلمه
تصمیم گرفت از مدینه خارج شـود ام سـلمه بـه    ﷒هنگامى که امام حسین 

آمد گفت اى نور چشمانم مرا با خـارج شـدن خـود از    ﷒حضور امام حسین 
شـنیدم کـه   ﷑ل خـدا  مدینه به سوى عراق غمگین نکن زیرا از جدت رسـو 
  .فرمود حسینم در کربلا به تیغ ظلم و جفا کشته مى شود

فرمود اى مادر من نیز مى دانم که کشته مى شوم ولى چـاره  ﷒امام حسین 
اى جز رفتن به سوى عراق نیست سوگند به خدا مى دانم که در چه روزى کشته 

م و دوستانم با من کشته مى شوند،اى مـادر اگـر   مى شوم و چه کسى از بستگان
بخواهى کربلا و صحنه کشته شدن خود و یاران و محل دفنم را به تو نشان مـى  

با دست خود به سوى کربلا اشـاره کـرد بـه    ﷒دهم در این هنگام امام حسین 
ام  اعجاز آن حضرت زمین هاى بین مدینه تا کربلا پایین آمد و زمین کربلا بلنـد 

لشـکر خـود و لشـکرگاه و    ﷒سلمه صحراى کربلا را مشاهده کرد امام حسین 
یاران خود و محل رفت و یاران به میدان و محل شهادت خـود را بـه ام سـلمه    
نشان داد و او همه آن صحنه ها را دید گریه ام سلمه بلند شد آن چنان ناله مـى  

او را ﷒د و مى لرزند امـام حسـین   کرد گوى این که در و دیوار با او مى گرین
دلدارى داد و فرموداى مادر این گونه مقدر شده کـه در راه خـدا کشـته شـوم و     
فرزندان و بستگانم به شهادت برسند و زنان و کودکان من و یارانم را به عنـوان  
اسیر شهر به شهر حرکت دهند و آن ها هر چه گریه و استغاثه کنند کسـى از آن  

  .ارى نکنندها ی
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وقوع این حادثه جان سوز را به ﷑ام سلمه عرض کرد جدت رسول خدا 
من خبر داده است و خاك تربت محل دفنت را به من سپرده و من آن هـا را در  

  .شیشه اى قرار دادم 
ستش را به سوى کربلا دراز کرد و مقـدار از  د ﷒در این هنگام امام حسین 

خاك کربلا را برداشت و آن را به ام سلمه داد و فرموداى مادر این خاك را نیـز  
در شیشهاى قرار بده و کنار آن شیشه که جدم به تو سپرده بگذار هر گاه دیـدى  
آن دو خاك میان شیشه ها به خون تبدیل یافته بدان که من به شهات رسـیده ام  

ه سوى کوفه حرکت نمودند تـا  امام حسین از مدینه به سوى مکه سپس از مکه ب
به صحراى کربلا رسیدند ام سلمه از آن پس همـواره   61این که دوم محرم سال 

به آن شیشه ها نگاه مى کرد تا این که روز عاشورا فـرا رسـید آن روز پـس از    
اندکى خواب قبل از ظهر بیدار شد و به سوى شیشه ها رفت نگـاه کـرد و دیـد    

  .در حال شهادت است ﷒امام حسین  فت کهخون از آن ها مى جوشد دریا
  .»331  ، ص 44و بحار، ج  304و  303، ص 2ریاحین الشریعه ، ج «



324 

 

  

  ماجراى کربلا
در روز عاشورا سوار بر اسب بـه سـوى فـرات    ﷒روایت شده امام حسین 

 ـ    ام حرکت کرد تا از آب آن بهره مند شود یکى از دشمنان از بنـى دارم کـه بـه ن
و آب مـانع شـوید   ﷒زرعه خوانده میشد فریاد زد واى بر شـما بـین حسـین    

  .دشمنان حرکت کردند و بین حسین و آب فرات فاصله انداختند و حائل شدند
در این هنگام زرعه تیرى در جله کمان گذاشت و امام را مـورد هـدف قـرار    

گلـویش خـارج نمـود و    داد تیر به گلوى امام اصابت کرد آن حضرت تیر را از 
دست هایش را کنار زخم تیر آورد کف دست هایش پر از شد عرض کرد خدایا 
به درگاهت از این قوم که پسر دختر پیامبرت چنین رفتار کنند شکایت مى کـنم  

درد  بـه ) زرعـه (سه بار گفت این شخص را تشنه گردان طـولى نکشـید کـه او    
  .عطش شدید مبتلا شد

  شده گفت رزعـه را دیـدم از ناحیـه پشـت احسـاس      از قاسم بن اصبغ نقل 
سرماى شدید مى کرد واز ناحیه شکم احساس داغى و حرارت مى نمود و او از 
شدت سرماى پشت و داغى شدید شکم به خود مى پیچید و فریاد مى زد به من 

  .آب برسانید که تشنگى شدید مراکشت 
ند و آب سرد و یخ در بستگان اوآتش دان کوره در نزدیک پشت او نهاده بود

جلوى شکمش گذاشته بودند او پى در پى آب مى آشامید در عین حـال فریـاد   
مى زد از تشنگى مردم به من آب بدهیـد اسـقونى اهلکنـى العطـش آب بدهیـد      
تشنگى شدید مرا کشت شکمش همانند شکم شتر باد کرد و سخت ترین عـذاب  

  .در چنگال مرگ قرار گرفت و به دوزخ واصل شد
  .»311، ص 45حار، ج ب«
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  )علیه السلام(نفرین امام حسین 
محمد بن اشعث مى باشد او در روز عاشورا ﷒یکى از دشمنان امام حسین 

  به میدان آمد و پرسید حسین کجاست ؟
امام حسین صداى او را شنید و فرمود من این جا هسـتم او گفـت تـو را بـه     

تو را فرا خواهد گرفت امـام حسـین    دوزخ بشارت باد که پس از ساعتى  آتش 
داده مـى   فرمود بلکه من به رحمت پروردگار مهربان و پیامبر شفیع بشارت﷒
کـرد   عـرض ﷒تو کیستى او گفت من محمد بن اشعث هستم امام حسین  شوم

خدایا اگر این شخص دروغگو است او را با آتش قهرت بگیر و همـین سـاعت   
  .برت اصحابش قرار بده آن را نشانه ع

و آن اسب چنان رمیـد کـه او    ناگاه در همان لحظه افسار اسبش گسیخته شد
از پشت اسب بر زمین واژگون گردید و یک پاى او در رکاب است گیر کرد هم 
چنان مى دوید دستها و سر و گردن او به شدت بر زمین مى خورد به گونـه اى  

از سرعت استجابت دعاى امام شگفت  که متلاشى شد راوى گفت سوگند به خدا
  .ندارد  زده شدم نظیر این هم در روایت دیگر وجود دارد که دیگر گنجایش 

  .»31، ص 45بحار، ج «
به کربلا آمد و روز عاشورا ﷒یکى از افرادى که از مدینه همراه امام حسین 

ت ابـوذر در  به شهادت رسید غلام ابوذر غفارى بود بنام جون که پـس از شـهاد  
  .بود تا وقتى که ماجراى کربلا رخ داد﷑خدمت خاندان پیامبر 

آمد و اجازه رفتن به میـدان جنـگ طلبیـد    ﷒روز عاشورا نزد امام حسین 
امام به او فرمود تو به خاطر عافیت همراه ما بودى اینکه آزادى هرمـى خـواهى   

شد و با چشمى گریان دست و پاى امام را بوسـید   برو جون از این سخن منقلب
و گفت آیا من هنگام آسایش در کنار سفره شما باشم ولى هنگام سختى شما را 
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در . 2بدنم بد بو اسـت  . 1تنها بگذارم نه هرگز چنین نمى کنم من سه عیب دارم 
رنگ و چهره ام سیاه است آیا مى خواهى بهشت نروم تا . 3خاندان پست هستم 

بدنم خوش و خاندانم بزرگ و رنگ بدنم سفید گردد، سـوگند بـه خـدا از     بوى
  .شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه من با خون درخشان شما مخلوط گردد

به او اجازه داد او به میدان رفت و قهرمانانـه جنگیـد تـا بـه     ﷒امام حسین 
  :کردشهادت رسید امام به بالین او آمد و درباره او چنین دعا 

  .اللهم بیض وجهه و طیب ریحه 
خدایا چهره اش را سفید و بوى بدنش را خوش کن و بین او و محمد و آلش 

  .پیوند و آشناى قرار بده   
دعاى امام در حق او به استجابت رسید نشانه استجابت ایـن بـود کـه بـوى     
 خوشى پیدا کرد هر کس از کنار جنازه اش عبور مى کرد مى گفت یافت که بوى

از پدرش نقل مـى کنـد   ﷒خوش آن از بوى مشک پاکتر و بهتر است امام باقر 
دت جون بدن او را یافتند که نسیم بوى خـوش  اکه بنى اسد بعداز ده روز از شه

  .از آن مى وزید
ولهـوف   311، ص )علیه السلام(و مقتل الحسین  23، ص 45و بحار، ج  150نفس المهموم ، ص «

  .»148، ص 

روایت شده که فرموده است هنگامى که سر ﷒ضرت امام زین العابدین از ح
را پیش یزید آوردند او مجلس شـرابخوارى تشـکیل داده   ﷒بریده امام حسین 

  .سر مبارك حسین را در برابر روى خود نهاده و مشغول نوشیدن شراب مى شد
و از اشـراف بـود در   روزى فرستاده و سفیر پادشاه روم که شخصـى بـزرگ   

مجلس یزید حضور داشت به یزید گفت اى فرمانرواى اعراب این سر متعلق بـه  
این سر براى کیست سفیر گفـت هنگـامى    کیست یزید گفت تو چه کار دارى که

که من به کشور خویش ونزد پادشاه خود باز مى گردم از چیزهایى کـه دیـده ام   
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این سر و صـاحب آن را بـدانم تـا     از من سئوال مى کند دوست دارم که جریان
  .برایش تعریف کنم و به این صورت او نیز در شادى و سرور تو شریک شود

یزید ملعون گفت این سر متعلق به حسین پسر على بن ابى طالب مـى باشـد   
سفیر رومى پرسید مادرش چه کسى است یزید پاسخ داد فاطمـه دختـر رسـول    

دیـن و آیـین مـن     -نى گفت نفرین و اف بر تو و بر دین تو آن نصرا﷑خدا 
بسیار بهتر از دین تو است چرا که پدر من یکى از نوادگـان حضـرت داود مـى    
باشد میان آن حضرت و من نسل هاى زیادى وجود دارنـد امـا بـا وجـود ایـن      
مسیحیان به من احترام گذاشته و مرا تعظیم مى کنند و خاك پاى مـرا بـه سـبب    

که از نوادگان داود پیامبرم براى تبرك برمى دارند ولـى شـما فرزنـد دختـر     این 
پیامبرتان را مى کشید در صورتى که بین او و پیامبرتان یک مادر بیش تر فاصله 

  .نیست این چه دینى است که شما دارید
پس آن مرد نصرانى به یزید گفت اى یزیـد آیـا مـاجراى کلیسـاى حـافر را      

بگو تا بشنوم نصرانى گفت میـان سـرزمین عمـان و چـین     شنیده اى یزید گفت 
دریایى است که یکسال را مسافت دارد و در آن جا هیچ شهر و دیـارى نیسـت   
جز یک شهر که آن هم هشتاد فرسخ است و بزرگترین شهر روى زمین مى باشد 
صادرات آن شهر یاقوت و کافور مى باشد درختانش همه عود و عنبـر اسـت و   

سرزمین مخصوص به پادشـاهان نصـرانى اسـت در ایـن شـهر       این جا ملک و
مـى باشـد در   ) حافر(کلیساهاى زیادى وجود دارد که بزرگترین آن ها کلیساى 

اى از طلا آویخته شده و در میان آن حقه ناخنى وجـود   محراب این کلیسا حقه
 بـر ﷒دارد که مى گویند این ناخن متعلق به الاغى است کـه حضـرت عیسـى    

روى آن سوار مى شد مسیحیان اطراف آن حقه را با حریر تزیین کرده اند و هـر  
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ساله عده بسیارى از مسیحیان به کلیسا آمده و اطراف آن حقه طواف مـى کننـد   
  .آن را بوسیده و حاجات خود را از خداوند در آن جا مى طلبند

ور مـى  آرى نصارى این گونه رفتار مى کنند و نسبت به ناخن الاغى که تص ـ
کنند الاغ پیامبرشان است این گونه اعتقاد دارند ولى شما پسر دختر پیامبرتان را 

  .مى کشید خداوند برکت را از شما و از دین شما بر دارد
یزید گفت این مسیحى را بکشید زیـرا امکـان دارد کـه او آبـروى مـا را در      

دارد گفـت  مملکت خویش ببرد نصرانى هنگامى که دید یزید قصد کشـتن او را  
آیا مى خواهى مرا بکشى یزید گفت آرى نصرانى گفت یزید آگاه بـاش و بـدان   
که من شب گذشته پیامبر شما را در خواب دیدم که به من مى فرموداى نصـرانى  
تو بهشتى هستى من از این سخن شگفت زده شدم اما اینک شهادت مى دهم که 

اوست سـپس از جـاى    خداى جز خداى یگانه نیست و محمد فرستاده و رسول
برداشت به سینه چسبانید و شروع به بوسـیدن کـرد و   ﷒برخاست سر حسین 

  .پیوسته اشکهایش جارى بود تا آن که به شهادت رسید
  .»357لهوف سید بن طاووس ، ص «

این مطلب روشن است که عمر سعد از طرف ابن زیاد امر لشـکر دشـمن در   
در روز ﷒تور او انجـام مـى شـد امـام حسـین      کربلا بود و همه ظلم ها به دس

در کـربلا  ﷒عاشورا جهاد گونه عمر سعد را نفرین کرد وقتى که امـام حسـین   
اوضاع را وخیم دید و کثرت جمعیت دشمن را مشاهده کرد که همه کمر قتل آن 

 ـ   ى حضرت را بسته اند به عنوان اتمام حجت براى عمر سعد پیام فرسـتاد کـه م
خواهم خصوصى با تو گفت و گویى داشته باشم عمر سعد پـس از آن دریافـت   
پیام آماده مذاکره با امام شد جلسه محرمانه مذاکره برقرار گردید پس از گفت و 

دریافت که عمر سعد بر تصمیم خود مصـمم اسـت و گـوش    ﷒گو امام حسین 
که از گندم عـرق جـز انـدکى     امیدوارم: شنوا ندارد در مورد او چنین نفرین کرد
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عمر سعد از روى استهزا گفت اگر گنـدمش نخـورم   ) یعنى رى و عراق(نخورى 
خـدا در روى بسـترت   : فرمود﷒جو آن کفایت مى کند نفرین دوم امام حسین 

  .سرت را از بدن جدا کند و تو را در روز قیامت نیامرزد
روانـه میـدان   ﷒فرزندش على اکبر ﷒نفرین سوم هنگامى که امام حسین 
  :کرد خطاب به عمر سعد چنین فریاد زد

قطع االله رحمک کما قطعت رحمى ؛ خداوند ریشه خاندان تـو را نـابود کنـد    
  .همان گونه که رشته بستگانم را قطع کرد

  .»30، ص 2مقتل خوارزمى ، ج «

مر سعد و مخالفت عمر سعد پس از مذاکره با ع﷒نفرین چهارم امام حسین 
با امام خطاب به او سخنى فرمود که چنین بود گوى این که سر بریده تـو را بـر   
روى نى مى نگرم که در کوفه بر آن نصب شده و کودکان با سـنگ و تیـر آن را   

  .مورد هدف قرار داده و بازیچه بازى خود نموده اند
  .»8، ص 45بحار، ج «

  ا به کوفه نزد ابـن زیـاد رسـانید و گـزارش     پس از عاشورا عمر سعد خود ر
ماجراى کربلا را داد و منتظر جایزه کلان و گرفتن حکم استان دارى ملـک رى  
بود ابن زیاد گفت به من خبر رسیده که تو در هنگام جنگ از پیران قریش حیـا  
داشتى و عذر خواهى مى کردى و اشعارى که حاکى از شک و تردید است مـى  

ین نزد ما چیزى ندارى عمر سعد گفت سوگند به خدا هیچ کس از خواندى بنابرا
از کربلا مانند من سرشکسـته برنگشـت چـرا کـه هـم      ﷒ماجراى قتل حسین 

  .آخرت از دستم رفت و هم دنیا
عمر سعد از نزد ابن زیاد بیرون آمد سرانجام در کوفه سکونت نمود در حالى 

ر مى گفت سوگند به خدا هـیچ انسـانى از   که بسیار مغموم و اندوهگین بود مکر
  .سفرى مانند من دماغ سوخته و سرشکسته بر نگشته است 
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حتى مقدار پولى که راهب براى نگهدارى سر بـه او داده بـود آن را صـورت    
ق مختار   ه 67و  66سفال یافت این ماجرا به هیمن بود تا آن هنگام که در سال 

عبد االله بن جعـد بـه عنـوان واسـط نـزد       .بر اوضاع مسلط شده و روى کار آمد
اى به  مختار آمد و براى عمر سعد امان نامه گرفت مختار نیز در ظاهر امان نامه

او داد ولى امان نامه در باطن به قدرى سست بود که اگر عمر سعد یک بـار بـه   
بیت الخلاء مى رفت امان نامه باطل مى شد چون که نوشته بود انت فـى حـل و   

یحدث عنک حدث ؛ تو آزاد و در امان هستى تا هنگامى که حدث از  امان مالم
  .تو سر نزند

عبد االله آن امان نامه را نزد عمر سـعد آورد عمـر سـعد آن را خوانـد و آرام     
گرفت خیال کرد منظور مختار این است که اگر او جنگ و شورش نکند در امان 

ه جنایاتى که انجـام داده  است ولى این آرامش عمر سعد متزلزل بود او با آن هم
بود احساس ترس و وحشت مى کرد هر لحظه سایه مختـار را در کنـارش مـى    
دید که ناگزیر او را مى کشد از این رو تصمیم گرفت شبانه بـه طـور مخفـى از    

مختـار از مـاجراى   . کوفه به سوى شام خارج گردد او شبانه از کوفه خارج شد
ت االله اکبر ما به او وفا کردیم ولى او با ما خروج عمر سعد از کوفه با خبر شد گف

حیله نمود ولى از براى خدا در گردن عمر سعد زنجیرهـاى محکـم و زر و بـال    
است که او هر چند تلاش کند هرگز نمى تواند آن زنجیرها را پـاره کنـد تـا بـه     

  .خواست خدا او را به زودى بکشم 
به سوى شام حرکت مـى   سعد که از کوفه خارج شده و عمراز عجائب اینکه 

کرد شب ها حرکت مى کردو روزها مخفى مى شد در مسیر راه بر پشت شترش 
و را فرا گرفت آن شتر راه راگم کرد و به سوى کوفه روانـه  اکه سوار بود خواب 

شد هنگامى که صبح شد عمر سعد چشم گشود ناگاه خود را در کوفـه در کنـار   
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حفص را محرمانه   خانه اش گردید پسرش خانه اش دید از شتر پیاده شد ووارد 
طلبید و به او گفت نزد مختار برو و ببین از بیرون رفتن من از کوفه خبر دارد یا 
نه حفص نزد مختار رفت و سلام کرد و گفت اى امیر پدرم سلام مـى رسـاند و   
مى گوید آیا به امان نامه ات نسبت به من وفا مى کنى یا نه ؟ مختار گفت مگـر  

است حفص گفت نـه پـدرم    شب گذشته از کوفه به سوى شام فرار نکردهپدرت 
در خانه خود مى باشد مختار گفت تو و پدرت هر دو دروغگو هستید همین جا 

  .این جا بیاورنده بنشین تا پدرت را ب
در این هنگام مختار یکى از سرکردگان شجاع لشکرش به نـام ابـو عمـره را    

صحبت کرد و به او گفت به خانه عمـر سـعد    طلبید و با او خصوصى و محرمانه
خانه او شدى غلامش را صدا مى زنـد کـه لبـاده مـرا بیـاور       اردبرو وقتى که و

  .منظورش لباس نیست بلکه شمشیراست هماندم او را بکش 
ابو عمره با شتاب به خانه عمر سعد رفت او را روى بسترش یافـت و بـه او   

ست و به غلامش گفت لبـاده مـرا   وارخگفت مختار شما را جلب کرده است او ب
بیاور همان دم ابو عمره شمشیر بر گردن او زد و سر از بدن او جـدا کـرد و بـى    

انا الله درنگ سر را نزد مختار آورد حفص پسر عمر سعد تا سر پدر را دید گفت 
مختار به او گفت آیا صاحب این سر را مـى شناسـى حفـص     و انا ا�ه راجعون

  .زندگى برایم خیر ندارد گفت آرى پس از او
مختار گفت تو بعد از او زندگى نخواهى کـرد آن گـاه فرمـان داد او را نیـزد     
گردن زدند سپس مختار گفت عمر سعد به جاى حسین و حفص به جـاى علـى   

ولى بى درنگ گفت نه این مقایسه درست نیست اگر سه چهارم قـریش  ﷒اکبر 
  .تلافى نکرده ام ﷒از انگشتهاى امام حسین  را بکشم به اندازه سر یک انگشت
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سپس به فرمان مختار سر نحس عمر سعد و پسرش حفـص را از بـدن جـدا    
کردند و بدن ناپاك آنها را واژگونه بـر روى دار آویـزان نمودنـد و سـر آنهـا را      
نصب کردند به طورى که کودکان مى آمدند و با سنگ و تیر کمان به سر نصـب  

سعد مى زدند سپس به دستور مختار نفت آوردند و بر بدن ها ریختنـد   شده عمر
  .کشیدند  و آن ها را سوزاندند و خانه آن دو را نیز به آتش 

آن گاه به دستور مختار سر عمر سعد و حفص را به مدینه براى محمد حنفیـه  
  .فرستادند

  .»378، ص 45بحار، ج «
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  سرنوشت بدرك رفتن یزید
اص از اصحاب خود به قصد شکار به صحرا رفت به اندازه یزید روزى با خو

دو روز یا سه روز از شهر شام به سمت وادى شام بیـرون رفـت ناگـاه آهـویى     
ظاهر شد یزید به اصحابش گفت خودم مى خواهم به تنهایى در صید ایـن آهـو   
اقدام کنم کسى با من نباید آن گاه سوار بر اسب شد و آهوى دنبال مى کرد آهـو  

را از این وادى به وادى دیگر برد اصحابش هر چى در پى او گشتند اثـرى از   او
او نیافتند در آن صحرا تشنگى سختى بر یزید غلبه کرد به صحرا نشینى برخورد 
که از چاه آب مى کشد مقدارى آب بـه او داد ولـى رفتـار صحرانشـین احتـرام      

ن کیسـتم بـیش تـر مـرا     او نکرد، یزید گفت اگر من را بشناسى که مه ملوکانه ب
عرابى گفت اى برادر عرب تو کیستى ؟ گفت من امیـر المـؤ   ااحترام مى کنى آن 

منین یزید پسر معاویه هستم اعرابى گفت سوگند به خدا تو کشـنده حسـین بـن    
هستى اى دشمن خدا و رسول خدا اعرابى خشـمناك شـد و شمشـیر    ﷒على 

بر سر اسـب رسـید اسـب در اثـر شـدت      یزید را گرفت بر سر یزید زد شمشیر 
ضربت فرار کرد و یزید از پشت اسب آویزان شد اسب سرعت مى گرفت و یزید 
را بر زمین مى کشید آن قدر او را بر زمین کشید که پاره پاره شد اصحاب یزیـد  
در پى او آمدند اثرى از یزید ندیدند مگر این که به اسب او رسیدند فقـط سـاق   

آویزان بود آنرا دیدند با تاءسـف و انـدوه بـه شـهر شـام       پاى یزید روى رکاب
  .برگشتند

، نقـل از  105، ص )علیـه السـلام  (و کرامت امام حسـین   295ولهوف ، ص  202مقتل مفید، ص «
  .»230، ص 4محجه البیضاء، ج 
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  ابن زیاد چگونه به درك واصل شد
  ت به شـخص  شتر ابن زیاد را دستگیر نمود او را محکم بساابراهیم بن مالک 

مطمئن سپرد و دویست سواره را نگهبان او کرد آنان ابن زیاد را بردند و با افسار 
  ﷒یالثارات الحسین (بستند و با طناب محکم کردند و صدا مى زدند 

هنگام صبح ابراهیم سفره چرمى طائفى انداخت روى آن ها پرده هـاى زیبـا   
شدند در حالى که هزار اسیر بـا خـود   گسترانید و سپس خود و اصحابش پیاده 

داشتند اصحاب ابراهیم از زیادى خون گوئى لباسشان را رنگ خون زده بودنـد  
ابراهیم امر کرد اسیرها را آوردند اول کسى که جلو آوردند ابن زیاد ملعـون بـود   

ابراهیم دسـتور داد    که کتف هایش را بسته بودند آنها پاهایش را بستند و سپس 
کردند، خنجر خود را برداشته از گوشته هاى ابن زیاد مـى بریـد و    آتش روشن

 ایـن آن را به طور نیم پخت سرخ کرده به خود ابن زیاد مى خورانید هر بار کـه  
از خوردن گوشت خود ابا مى کرد خنجر را به بدنش فرو مى بـرد و او را زجـر   

میـد در حـال   د، وقتى ابـراهیم فه رمى داد تا آن که گوشت هاى ران خود را خو
مردن است خنجر را بر حلقش گذارد و سر او را از گوش تا گوش برید ودر آن 

  .حال صدا مى زد یالثارت الحسین و بعد جسدش را آتش زدند
  .»311، و لهوف ، ص 279اولین تاریخ کربلا، ص «
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  )علیه السلام(کیفر ساربان و کرامتى امام حسین 
وارد ﷒ر سوز که بـر امـام حسـین    یکى از حوادث بسیار ناروا مصائب جگ

شد جنایت ساربان است که فشرده آن ایـن چنـین اسـت سـعید بـن مسـیب از       
بـراى  ﷒مى گوید یکسال بعد از شهادت امام حسـین  ﷒اصحاب امام سجاد 

شرکت در مراسم حج به مکه رفتم ناگاه هنگام طواف مردى را دیدم کـه دسـت   
مانند پاره شب تاریک سیاه است و پـرده کعبـه را     ه و صورتش هایش قطع شد

گرفته و چنین دعا مى کنداى خداى کعبه مرا بیامرز که گمان ندارم مرا بیـامرزى  
گر چه ساکنان آسمان ها و زمین همه مخلوقات شفاعت کنند زیرا گناهم بسـیار  

  .سنگین است 
او گفتیم واى بر تو اگر تو سعید گوید من و جمعى کنار او اجتماع کردیم و به 

ابلیس باشى شایسته نیست که نا امید از رحمت خدا شوى تو کیستى و گناهـت  
کرد و گفت من خودم و گناهم را مى شناسم گفتم گناه خـود را   چیست او گریه

  براى ما بیان کن که چیست ؟
بـه  بودم همراه آن حضرت از مدینـه  ﷒گفت من ساربان شتران امام حسین 

سوى عراق آمدیم من اطلاع یافته بودم که بند شلوار آن حضـرت گـران قیمـت    
بـا  ﷒نقل مى کنند که این بند گران قیمت هنگـام ازدواج امـام حسـین    (است 

آرزو مى کردم ) شهربانو دختر یزدگرد سوم از دربار ساسانى به مدینه رسیده بود
رسد تا این که به کربلا رسـیدیم و  روزى آن بند شلوار گران قیمت به دست من ب

پیش آمد من خود را پنهان کرده بودم تا این کـه  ﷒جریان شهادت امام حسین 
شب یازدهم شد به طمع آن بند قیمتى از تاریکى شب استفاده کرده کنـار بـدنها   
پاره پاره شهدا آمدم به جست و جو پرداختم تا این کـه پیکـر سـر بریـده امـام      



336 

 

را یافتم آن بند قیمتى را از شلوار آن حضرت بیرون آوردم با دستم  ﷕حسین 
آن بند را پیدا کرده دریافتم که گره بسیار خورده اسـت یکـى از آن گـره هـا را     

حرکت کردو آن قسـمت از لبـاس را   ﷒گشودم ناگاه دست راست امام حسین 
کنم نتوانستم هـواى نفـس   بامحکم گرفت هر چه توان داشتم خواستم دست او ر

من مرا بر آن داشت تا وسیله اى پیدا کنم و دست او را از مچ قطع نمایم شمشیر 
شکسته اى یافتم و دست راست او را قطع کردم دستم را دراز کردم تاگره بند را 
بگشایم ناگاه دست چپش امام حرکت کرد و آن قسمت از لباس را محکم گرفت 

از مچ بریدم آن گاه دست بردم کـه بنـد را بیـرون     دست چپ آن حضرت را نیز
دگرگون شد شنیدم شخصى گریه جانسوز  ابیاورم ناگهان دیدم زمین لرزید و هو

  :مى کند و مى گوید
وا ابتا مقتولا وا ذبیحاه وا حسیناه وا غریباه یا بنى قتلوك و ما تحرفوك و من 

بریده واى حسین جـان   شرب الماء منعوك ؛ آه پدر جان واى از این کشته و سر
اى غریب پسرم تو را بالب تشنه و مقامت را نشناختند در این هنگام من خود را 
بین کشته ها انداختم نا گاه سـه نفـر را بـا یـک زن و جمعیـت بسـیار دیـدم و        
فرشتگان همه جا را پر کرده بودند آن سه نفر و یک زن پیامبر و على و فاطمـه  

ن ها گریه مى کردند و مطلبى مى گفتند ناگاه رسول خـدا  بودند آ ﷕و حسن 
  :مرا دید و به من فرمود﷑

یا اخسس الانام لعنک االله الملک العلام فعلت هکذا بولدى تسود االله و جهـک  
  .و قطع بدیک فى الدنیا قبل الاخره 

بـا فرزنـد مـن    اى پست ترین انسان ها لعنت خداوند قادر و آگاه بر تو بـاد  
چنین رفتار نمودى خدا صورتت را سیاه کند و دست هایـت را در دنیـا قبـل از    

  .آخرت قطع نماید



337 

 

هنوز نفرین آن حضرت تمام نشده بود که دست هایم خشک شد و چهـره ام  
هم چون پاره شب تاریک سیاه گردید و به این وضع گرفتار شدم اکنـون خانـه   

ه من لطف کند و مى دانم که هرگز خـدا مـرا   خدا آمده ام و از خدا مى خواهم ب
  .نمى آمرزد حاضران و هر کس که این موضوع را شنید او را لعنت کرد

  .»311، ص 45و بحار، ج  61، ص 2معالى السبطین ، ج «
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  دنیا دار مکافات است
  چه کردند و در مکافات عمل چه دیدند﷑با اهل بیت پیغمبر اکرم 

ــک  ــمند  یـــ ــرب هوشـــ ــردى ز عـــ ــره مـــ   ســـ
   

  گفــــــت بـــــــه عبــــــد الملـــــــک از روى پنـــــــد    
   

ــاه   ــه گـــ ــن تکیـــ ــند و ایـــ ــین مســـ   روى همـــ
   

  زیـــــــر هـــــــیمن قبـــــــه و ایـــــــن بارگـــــــاه      
   

  بــــــودم و دیــــــدم بـــــــر ابــــــن زیـــــــاد   
   

ــاد    ــمم مبـــــ ــدم کـــــــه دو چشـــــ   آه چـــــــه دیـــــ
   

ــمان  ــر آســــ ــون پســــ ــرى چــــ ــازه ســــ   تــــ
   

ــان      ــت خورشــــــــید ز رویــــــــش نهــــــ   طلعــــــ
   

  بعــــــد ز چنــــــدى ســــــر آن خیــــــره ســــــر
   

ــ   ــپر بــــــ ــروى ســــــ ــار بــــــ ــر مختــــــ   ود بــــــ
   

ــد   ــر دار شـــ ــر ســـ ــعب بـــ ــه مصـــ ــد کـــ   بعـــ
   

ــد      ــار شـــــ ــر مختـــــ ــش او ســـــ ــت کـــــ   دســـــ
   

  ایـــــن ســـــر مصـــــعب بـــــه تقاضـــــاى کـــــار
   

ــار       ــر روزگـــ ــو دگـــ ــا تـــ ــد بـــ ــه کنـــ ــا چـــ   تـــ
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  مکافات عمل حرمله
قاسم بن اصبغ مى کند هنگامى که پس از ماجراى عاشورا در کربلا سـرهاى  

ه زیبا چهره اى را دیدم که بر اسـبى سـوار   شهیدان را به کوفه آوردند ناگاه سوار
شده بود و سر بریده جوانى نورانى که هم چون ماه شب چهارده مى درخشید را 

هرگاه اسب سرش را به زمین نزدیـک مـى    -به قسمت جلو گردن اسبش بسته 
کرد آن سر بریده به زمین مى خورد از او پرسیدم این سر کیست گفت سر بریده 

  .بن ابیطالب است عباس فرزند على 
پرسیدم تو کیستى گفتى من حرمله بن کاهل اسدى هستم پـس از چنـد روز   
حرمله را دیدم که چره اش سیاه تر از قیر شده است به او گفـتم مـن چنـد روز    

را حمل مى کردى تو را زیبا و سفید روى دیدم کـه  ﷒قبل که سر بریده عباس 
نک کسى نیست کـه چهـره اش سـیاه تـر و     در میان عرب بى نظیر بودى ولى ای

زشت تر از چهره تو بشد، او گریه سختى کرد و گفت سوگند به خدا از آن وقتى 
که آن سر بریده را حمل کردم تا کنون هر شب دو نفر نزد من مى آیند و بـازوى  
مرا مى گیرند و مرا به سوى آتشى که زبانه مى کشد مى برند و در درون آن مى 

بر اثر عذاب آن به این شکل در آمده ام که مى بینى حرمله در این  افکنند و من
حال بود تا این که مختار روى کار آمد دستور داد حرملـه را دسـتگیر کردنـد و    

  .آوردند دست ها و پاهایش را بریدند و او را به آتش سوزاندند
ن کـرد  این چنـین نفـری  ﷒در عبارت لهوف دارد حضرت امام زین العابدین 

  :فرمود
اللهم اذقه حر النار و الم الحدید یعنى خدایا او را تیزى آهـن و تیـزى آتـش    

  .بچشان 
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راوى گفت دیدم که حرمله را دست بسته آوردند پیش مختار او گفت الحمـد  
االله خداى تعالى مرا بر تو مسلط گردانید و رو کرد به حرمله فرمود و اى بـر تـو   

دادى تا این که طفل خردسال را کشتى و با تیـرت   آیا بس نبود آن چه که انجام
او را ذبح کردى اى دشمن خدا آیا نمى دانستى او فرزند پیامبر است بعد دسـتور  
داد او را تیر باران نمود و بعد در میان آتش عظیم افروختند و در میان آتـش آن  

  .لعین را انداختند
، ص 2و حدیقـه الشـیعه ، ج    317ص و لهـوف ،   94، ص )علیـه السـلام  (کرامات امام حسـین  «

671«.  
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  از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو
  

  توجه شما را به یک نابینایى خبیث جلب میکنم
ابن ریاح روایت کند مرد نابینایى را دیـدم کـه شـاهد کشـته شـدن حسـین       

بـه  ﷒ه امام حسین بودم اما شمشیر و تیر و نیزه اى به کار نبردم هنگامى ک﷒
شهادت رسید من به خانه بازگشته پس از خواندن نماز عشا خوابیـدم در عـالم   

تـو را  ﷑خواب دیدم شخصى آمده و به من مى گویـد برخیـز رسـول خـدا     
  .احضار کرده و مى خواند مى گفتم من با آن حضرت کارى ندارم 

ن خدمت آن حضرت برد دیدم پیامبر در بیابانى اویعه مرا گرفت و کشان کشا
نشسته آستین خود را بالا زده و حربه اى در دسـتش مـى باشـد در مقابـل آن     
جناب فرشته اى ایستاده بود که شمشیرى آتشین در دست داشت و با آن نه نفـر  
دوستان مرا کشت به هر یک از آن ها که شمشیر مى زد سر تـا پـاى آن هـا را    

نزدیک حضرت رفتم و در مقـابلش زانـو زدم و گفـتم السـلام      آتش فرا گرفت
پاسخ مرا نداد پس از مـدتى سـر مبـارك را    ﷑علیک یا رسول االله حضرت 

بلند نموده و فرمود اى دشمن خدا حرمت مرا شکستى و خاندان عترت مـرا بـه   
ر چه خواسـتى  قتل رسانیدى و حقى که بر گردنت داشتم را رعایت نکردى و ه

  .انجام دادى 
) در ظهـر عاشـورا  (عرض کردم یا رسول االله به خدا سوگند مى خورم که من 
  .نه شمشیرى زدم و نه نیزه اى پرتاب کردم و نه تیرى انداختم 

فرمود درست است اما تو بر سیاهى لشکر ابن سـعد افـزودى   ﷑حضرت 
بود به من ﷑پر از خون مقابل آن حضرت جلوتر بیا من نزدیک رفتم طشتى 
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فرمود این خون خون فرزندم حسین است پس از همان خون بـر چشـمان مـن    
کشید من از خواب برخاستم و پس از آن دچار کورى شدم و تا امروز چیزى را 

  .نمى بینم 
  .»305لهوف ، ص «



343 

 

  

  شفا است السلام علیهتربت امام حسین 
فت هارون الرشید بود یکى از بستگان او به نام موسى بن عیسى از عصر خلا

  .درباریان مغرور به شمار مى آمد
یک روز شخصى از بنى هاشم با او صحبت مى کـرد در ضـمن گفـت و گـو     
گفت به بیمارى سخت مبتلا بودم هر چه مداوا کردم نتیجه نگـرفتم تـا ایـن کـه     

اندکى بخور تا شفا پیدا کنى مـن چنـین   ﷒رفیق من گفت از تربت امام حسین 
  .کردم و شفا یافتم 

موسى با شنیدن این سخن ناراحت شد و به او گفت آیا از آن تربـت چیـزى   
دارى او گفت آرى موسى گفت اندکى به مـن بـده او مقـدارى تربـت بـه او داد      

د عبه مقداشت آن تربت را گرفت ﷒موسى از روى عداوتى که با خاندان على 
  .خود مالید و این گونه جسارت کرد

هماندم اندرونش سوخت و فریادش به النار النار سوختم سـوختم بلنـد؛ بـه    
بستگانش گفت طشتى بیاورید آن ها طشتى حاضر کردند اسهال سـخت گرفـت   

هایش در میان طشت ریخت و از حال رفت و بسترى شـد و بـى درنـگ    ه رود
راغ یوحنا نصرانى طبیب معروف آن عصر رفـت  شاپور خادم هارون الرشید به س

و او را براى معالجه موسى آورد یوحنا وقتى که حال وخیم موسى را دید پرسید 
چرا او چنین شده است ماجرا را براى او تعریف کردند و گفتند موسى بن عیسى 
بزم پر نشاطى داشتند ناگهان حال او تغییر کرد و به این روزگـار افتـاد کـه مـى     

  . بینى
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در این هنگام شاپور از یوحنا پرسید آیا بـراى درمـان موسـى راه چـاره اى     
که مرده را زنده مى کـرد کسـى نمـى    ﷒هست یوحنا گفت جز حضرت عیسى 

  .تواند موسى را درمان کند
شاپور گفت راست مى گویى اکنون در همین جا باش و بـه معالجـات خـود    

نتهـى مـى شـود یوحنـا در بـالین موسـى بـه        ادامه بده تا ببینم حالش به کجا م
پرستارى و درمان پرداخت ولى لحظه به لحظه حال او خیم تر مى شد تا این که 

  .کمال ذلت جان سپرد! 
  »182  ، ص 5نقل از اثبات الهده ، ج  99ص السلام علیهکرامات امام حسین «
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  عبید االله بن زیاد نماینده یزید در عراق
 67و  66تر از جنایات یزید نبود هنگامى کـه در سـال   جنایات عبید االله کم 

مختار به روى کار آمد لشکرى به جنگ لشکر ابن زیاد فرستاد عبید االله بن زیاد 
در کنار شهر موصل به دست ابراهیم بن مالک اشتر کشته شد ابراهیم سـر بریـده   
او را براى مختار فرستاد گفت حمد و سپاس خداوند را که سر مقـدس حسـین   

آوردند اکنون سر نحـس ابـن     مى که ابن زیاد غذا مى خورد نزدش ارا هنگ﷒
زیاد را در این هنگام که غذا مى خوردم نزد من آوردند در این هنگام دیدند مار 
سفیدى در میان سرها پیدا شد و وارد سوراخ بینى ابـن زیـاد شـد واز سـوراخ     

  .رار گردیدگوش او بیرون آمد و این عمل چندین بار تک
ار پس از صرف غذا برخاست با کفشى کـه در پـایش بـود بـه صـورت      تمخ
ابن زیاد زد سپس کفشش را نزد غلامش انداخت و گفـت ایـن کفـش را      نحس 

  .بشوى که آن را به صورت کافر نجس نهادم 
مختار سرهاى نحس دشمنان را براى محمد حنفیه در حجاز فرسـتاد محمـد   

در آن وقت غذا ﷒فرستاد امام سجاد ﷒زد امام سجاد حنفیه سر ابن زیاد را ن
مى خورد فرمود روزى سر مقدس پدرم را نزد ابـن زیـاد آوردنـد او غـذا مـى      
خورد عرض کردم خدایا مرا نمیران تا این که سر بریـده ابـن زیـاد را در کنـار     

را اکنـون بـه    سفره ام که غذا مى خورم بنگرم حمد و سپاس خدا را کـه دعـایم  
  .استجابت رسانیده است 

  .»334، ص 45بحار، ج «
 ـ ابـن زیـاد وارد مـى شـد و از      یمحدث قمى مى نویسد آن مار مکرر از بین

گوش او بیرون مى آمد و تماشاچایان مى گفتند قد جائت قد جائت مار باز آمد 
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زیـاد را  مار باز آمد در نقل دیگر آمده عماره بن عمیر مى گوید سر عبید االله بن 
همراه سرهاى یارانش به مسجد کوفه براى تماشاى مـردم آوردنـد مـردم جمـع     
شدند من هم به مسجد رفتم شنیدم مى گفتند وقتى سر ابن زیاد را در کنار سرها 
نهادند مارى پیدا شد از روى سرهاى جدا شده گذشت تا به سر ابن زیاد رسـید  

ز دیده ها پنهـان گشـت و ایـن    از بینى او داخل شد سپس بیرون آمد و رفت و ا
  .عمل چندین بار تکرار گردید

بعضى ها مى نویسند همان هنگام که ابن زیـاد در مجلـس خـود بـا چـوب      
تجسـم    مى زد شـاید بـر اسـاس    ﷒خیزران مکرر بر لب و دندان امام حسین 

اعمال همان چوب خیزران به صورت مار در آمده و مکرر از بینـى او وارد مـى   
و از سوراخ گوش او بیرون مى آمد تا در همین دنیا مردم مجازات ننگیـنش   شد

  .را ببینند
  .»299، ص 1اقتباس از منتهى الامال ، جلد «
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  در خانه خولى السلام علیهسر مقدس امام حسین 
پس از آن که خولى سر مقدس را به کوفه نزد ابن زیاد آورد ابن زیـاد آن را  

و سر مقدس را به او داد و گفت نزد تو باشد تـا از  گرفت سپس خولى را طلبید 
تو طلب کنم خولى آن را گرفت و به خانه اش آورد او دو همسر داشت یکى از 
طایفه تغلب بود و تغلبیه دیگرى از طایفه مضر یا مضریه بود نخسـت آن را نـزد   

اسـت  ﷒مضر آورد او پرسید این چیست خولى گفت سـر حسـین بـن علـى     
پیـامبر مصـطفى     ه گفت بدان که باز خواست کننده تو در قیامـت جـدش   مضری
شوهر من نیستى و من همسر تو نخـواهم    است سوگند به خدا از این پس ﷑

بود سپس عمودى به دست گرفت و به شوهرش حمله کرد و سر و صورت او را 
تغلبیـه آورد او پرسـید   سر را برداشت ونزد همسر دیگرش  یمجروح نمود خول

این سر از آن کیست خولى گفت سر یک نفر خارجى است که عبید االله بن زیـاد  
  .خروج کرده است 

تغلبیه گفت نامش چیست خولى گفت از نامش کار نداشته باشید پس آن سر 
ظرف ) تغار(را روى خاك نهاد و بعد از آن آورد آن سر مقدس را در زیر ظرف 

شـب از اطـاق بیـرون    ) تغلبیه(ت و خولى رفت خوابید بزرگى مثل طشت گذاش
اه نورى را از ناحیه آن سر مشاهده کرد که به اعماق آسمان سـاطع بـود   گآمد نا

کنار آن سر آمد زمزمه اى شنید گوش کرد دریافت که قرآن مى خواند تا صـبح  
  :قرآن خواند آخرین آیه اى که خواند این آیه بود

؛ آنان که ظلم کردند بـه زودى مـى    قلب ينقلبونو سيعلم ا�ين ظلموا اى من
دانند که باز گشت آنها به کجاست و نیز در اطراف آن سر زمزمه شنید دریافـت  

پـس از دیـدن آن وشـنیدن آن صـداها نـزد      ) تغلبیـه (که تسبیح فرشتگان است 
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شوهرش خولى آمد و گفت بگو بدانم در زیر تغار چیست صـداى بگوشـم مـى    
ک نفر خارجى است که عبید االله بن زیاد او را کشته است رسد خولى گفت سر ی

مى خواهم آن را نزد یزید ببرم تا اموال بسیار به من جایزه دهد تغلبیه گفت این 
  .است ﷒سر از آن کیست خولى گفت سر حسین بن على 

تغلبیه تا این سخن را شنید شیون زد و افتاد و غش کـرد پـس از آن کـه بـه     
د به خولى گفت واى بر تو اى بدتر از مجوسى خاطر حضـرت محمـد   آم  هوش 
را در مورد عترش آزردى آیا از خداى زمین و آسمان نمى ترسى که سـر  ﷑

  .فرزند زنان جهان براى کسب جایزه مى برى ﷒حسین 
د کنـار  آن گاه آن زن برخاست از اطاق بیرون آمد در حالى که گریه مى کـر 

سر آمد آن را برداشت و بر دامنش نهاد و آن سـر را مـى بوسـید و مـى گفـت      
خداوند قاتل تو را لعنت کند اواخر شب خواب او را گرفت در عالم خواب دیـد  
خانه اش دو نصف شده و پر از نور گشته است در این هنگام دیـد ابـر سـفیدى    

کیسـتید یکـى از آن هـا     نزدیک شد و از آن ابر دو زن بیرون آمدند پرسید شما
است از تـو تشـکر    ﷔هستم و این دخترم زهرا  ﷔جواب داد من خدیجه 

مى کنیم خداوند از عمل تو تقدیر مى کند تو همدم ما در درجات بهشت خواهى 
  .بود

او ناگهان از خواب بیدار شد و سر مقدس را در کنارش دید هنگـامى صـبح   
او سر را نداد و گفت واى بـر تـو   . و آمد تا سر را از او بگیردشد شوهرش نزد ا

  .مرا طلاق بده سوگند به خدا دیگر مرا در یک اطاق با خودت نخواهى دید
گفت سوگند به ) تغلبیه(خولى گفت سر را به من بده هر کار مى خواهى بکن 

ز او خدا نمى دهم خولى عصبانى شد و به او حمله کرد و او را کشت و سـر را ا 
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ع را به سوى حضـرت فاطمـه   اگرفت خداوند همان لحظه روح پاك آن زن شج
  .در بهشت روانه ساخت ﷓زهرا 

و نقل از مدینه المعجازه تاءلیف سید هاشم بحرانـى ،   121، ص )علیه السلام(کرامات امام حسین «
  .»124، ص 4ج 
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  خولى چگونه به هلاکت رسید
بر اوضاع مسلط شد ماءموران خـود را   67و  66هنگامى که مختار در سال 

براى دستگیرى خولى به خانـه او فرسـتاد آن هـا سـریع آمدنـد و خانـه او را       
محاصره کردند و داخل خانه شدند همسرش کـه بـا او در مـاجراى آوردن سـر     
مقدس به خانه ستیز نموده و دشمن او شده بود بـه مـاءمورین گفـت چـه مـى      

  .خواهید
هنگ ماءموران گفت به شما کار نداریم شوهرت را مى خواهیم سر) ابو عمره(

او کجاست زن به زبان گفت نمى دانم کجاست ولى با دست اشاره کرد بـه بیـت   
الخلا، ماءموران وارد بیت الخلا، شدند دیدند او در آن جا نشسته و سبد خرمابر 

ن داد همان سرش نهاده است او را دستگیر کرده و نزد مختار آوردند مختار فرما
  .جا سر از بدنش جدا کردند سپس دستور داد بدن نحس او را سوزاندند

  .»125  محمد محمدى اشتهادى ، ص السلام علیهکرامات امام حسین «
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  ناله هند در کاخ یزید
مطابق تاریخ هند زن یزید در یک خانواده یهودى در مدینه سـکونت داشـت   

ر چـه او را مـداوا کردنـد خـوب نشـد      در ایام کودکى بر اثر بیمارى فلج شد ه
بـه حسـین   ﷒متوسل شدند حضـرت علـى   ﷒سرانجام آنها به حضرت على 

هند از آن آب به بـدن خـود بپاشـد      ت در آب ظرفى کند سپس سفرمود د﷒
ظرفى را پر از آب نمود و دست مبارك خـود را در آن نهـاد سـپس    ﷒حسین 
کنار آن آب آوردند او از آب آن ظرف به بدنش مالید و پاشید و به طور  هند را

در خانـه امـام حسـین     يکامل سلامتى خود را باز یافت از آن پس افتخار کنیز
  .پیدا کرد﷒

سرانجام معاویه او را براى یزید خواستگارى کرد هند که علاقه عمیـق قلبـى   
بود ناگزیر همسر یزید گردید و از مدینه بـه سـوى    پیدا کرده﷒به امام حسین 

و اهل بیـت  ﷒شام رفت و سال ها از این ماجرا گذشت که خبر از امام حسین 
او نداشت تا هنگامى که ماجراى جان سوز کربلا به پـیش آمـد و امـام حسـین     

وفـه و از  به شهادت رسید و بستگانش را به صورت اسیر از کربلا به سوى ک﷒
کوفه به سوى شام حرکت دادند به شام خبر رسید کـه اسـیران خـارجى را مـى     

د هند که از همه جا بى خبـر بـود و نمـى دانسـت ایـن      نخواهند وارد دمشق کن
و از آل على هستند لبـاس هـاى گـران بهـا     ﷒اسیران از بستگان امام حسین 

  .بیرون آمدپوشید و با کنیزان خود با شکوه خاص از خانه 
تا ورود اسیران را تماشا کند و در جشن مردم و یزید شرکت نمایـد هنـد بـه    
اسیران رسید دید آنها را سوار بر شترهاى بى روپوش متعدد کرده اند و حرکـت  

را روى صندلى دید که مشـغول تماشـاى   ی ناگاه بانوی﷓مى دهند زینب کبرى 
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گفت آیا ایـن زن را  ﷓خواهرش ام کلثوم اسیران است او را شناخت آهسته به 
  .مى شناسى ام کلثوم گفت نه نمى شناسم 

جان این زن همان کنیز ما هند دختر عبد االله است ام  رفرمود خواه﷓زینب 
کلثوم سکوت کرد و سرش را پایین انداخت هند به پـیش آمـد و روى صـندلى    

کرد و گفت خواهرم چرا سـرت را بلنـد نمـى کنـى ؟      رو﷓ایستاد و به زینب 
پاسخ داد هند پرسید شما از کدام شهر هستید من اى البلاد انتم زینب ﷓زینب 
فرمود من بلاد المدینه از شهر مدینه هستیم هند وقتى که نام مدینـه آمـد از   ﷓

  .باد صندلى پایین آمد و گفت بهترین سلام بر ساکنان مدینه
فرمود چرا از صندلى پایین آمدى هند گفـت بـه احتـرام سـاکنان     ﷓زینب 

عـرض کـرد مـى    ) هنوز زینب را نشناخته بود(مدینه تواضع کردم سپس هند که 
فرمود هر چه ﷓خواهم در مورد خانه اى از اهل مدینه از تو سئوال کنم زینب 

بپرسـم و در  ﷒از خانه و خاندان على خواهى سئوال کن هند گفت مى خواهم 
فرمـود مـى   ﷓حالى که گریه مى کرد افزود من مدتى کنیز آن ها بودم زینـب  

مى خواهم احـوال  : بپرسى ؟ هند گفت ﷒خواهى از کدام یک از بستگان على 
را بپرسـم و از  ﷒و برادران و فرزنـدان او از بقیـه فرزنـدان علـى     ﷒حسین 

و خواهرش ام کلثوم و سایر بانوان منسوب بـه حضـرت   ﷓احوال خانم زینب 
به گریه افتاد و گریه بسیار جانسـوزى کـرد   ﷓بپرسم حضرت زینب ﷓زهرا 

ده مى پرسى ما خانه او را در مدینه ترك کـر ﷒فرموداى هند اگر از خانه على 
  .را به آن خانه ببریم ﷒ایم و منتظریم خبر شهادت بستگان على 

و اما ان سئلت عن الحسین فهذا راءسه بین یدى یزید ؛ و اما اگـر از حسـین   
و ﷒مى پرسى این سر بریده او است که در برابر یزید است واگـر عبـاس   ﷒

ى ما آن ها را با بدن هاى پاره پاره و سـر جـدا   مى پرس﷒سایر فرزندان على 
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مانند گوسفندان قربانى در صحراى کربلا به جا گذاشتیم و اگر از زیـن العابـدین   
  .قادر حرکت نیست ) زیاد(مى پرسى او از شدت بیمارى و دردهاى ﷒

فان سئلت عن زینب فانا زینب بنت علـى و هـذه ام کلثـوم و هـؤ لاء بقیـه      
  ﷔فاطمه الزهرا  مخدرات

هستم و این ام کلثوم ﷒مى پرسى من زینب دختر على ﷓و اگر از زینب 
  .مى باشند﷓است و آن بانوان بقیه بانوان منسوب به حضرت زهراى اطهر 

ا نعره را شنید فریاد شیون سر داد در حالى که ب﷓وقتى که هند سخن زنیب 
جانسوز مى گفت وا اماماه وا سیداه وا حسیناه لیتنى کنت قبل هذا الیوم عمیـاه و  

  .لا انظر بنات فاطمه الزهرا على هذه الحاله 
آه فغان اى امام من اى آقاى من حسین من کاش قبل از این روز کور بودم و 

  .نمى دیدم حال را با این ﷓دختران فاطمه زهرا 
دت ناراحتى سنگى از زمین برداشت و بر سرش کوبید و خون از سپس از ش

سرش به صورتش جارى گردید و بى هوش شد پس از آن که بـه هـوش آمـد    
به بالین او آمد و فرمود اى هند برخیز و به خانه ات برو که من مى ﷓حضرت 

  .ترسم شوهرت یزید به تو آسیب برساند
م تا براى آقـا و مـولایم اباعبـداالله الحسـین     هند گفت سوگند به خدا نمى رو

ماتم بگیرم و گریه کنم و تو و سایر بانوان هاشـمى را بـه خانـه ام بیـاورم     ﷒
سپس هند برخاست و سرش را بر هنه کرد و لباسش را پـاره نمـود و بـا پـاى     
برهنه نزد یزید که در جمعى عمومى خود بود آمد و فریاد زد اى یزیـد آیـا تـو    

را در کنار دروازه شام روى نیـزه قـرار   ﷒رمان داده اى که سر مقدس حسین ف
  دهند و آویزان کنند؟
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یزید که بر سرش تاج رنگارنگ سلطنت بود و بر سـریر سـلطنتى تکیـه داده    
بود تا همسرش را در آن حال دید برخاست و او را پوشانید و گفت آرى بـراى  

فریاد بزن و گریه کن خدا لعنـت کنـد ابـن زیـاد را کـه      ﷑پسر دختر پیامبر 
  .درباره او عجله کرد و او را کشت خدا او را بکشد

وقتى هند دید یزید او را پوشانید صدا زد یزید واى بر تو درباره مـن غیـرت   
کردى و مرا پوشاندى پس چرا این غیرت را درباره دختران زهراى اطهر نکردى 

ا دریدى چهره هایشان را آشکار ساختى و آنان را در خرابه جا پوشش آن ها ر
دادى به یک روایت هند وقتى که سر بریده را دید گفت این سـر بریـده کیسـت    

است هنـد بسـیار گریـه کـرد و گفـت      ﷒یزید گفت سر بریده حسین بن على 
در سوگند به خدا من دیگر همسر تو نیستم و تو همسـر مـن نخـواهى بـود تـو      

چه خواهى گفت یزید گفت تو چه رابطه با فاطمه ﷓جواب بازخواست فاطمه 
دارى هنــد جــواب داد مــن بــه وســیله پــدر و شــوهر و فرزنــدان فاطمــه ﷓
  .هدایت یافتم هند در حالى که گریه مى کرد از کاخ خارج شد﷓

  .»105  ، ص )علیه السلام(سین و کرامت امام ح 173، ص 2معالى السبطین ، ج «
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  )علیه السلام(کرامات حضرت امام حسین 
ومـت  که که او مـى گفـت در زمـان ح   دمحمد بن سلیمان از عمویش نقل کر

حجابن یوسف گروهى از مردم از کثرت ظلم حجاج به سـتوه آمـده مخفیانـه از    
لا رسیدیم رج شدم تا این که به سرزمین کرباکوفه بیرون رفتند من هم با آنان خ

و در کنار فرات جاى براى خود درست کردیم براى استراحت در این هنگام مرد 
غریبى آمد و گفت رهگذرى هستم از شما خواهش مى کـنم کـه اجـازه بدهیـد     
امشب را با شما باشم ما پیش خود گفتیم مرد غریبـى اسـت درخواسـت وى را    

اریـک شـد چـراغ    پاسخ مثبت دادیم پس از آن که آفتاب غروب کرد و شـب ت 
داشتیم روشن کردیم سپس درباره حوادث غم انگیز و دلخـراش کـه بـر سـالار     

وارد آمـده صـحبت کـرده و گفتـیم       و یارانش ﷒شهیدان حضرت امام حسین 
نمـوده انـد و از بـذل جـان دریـغ      ﷑کسانى که حمایت از فرزند رسول خدا 

از آن امام مظلوم دفاع کردنـد و در هـر دو جهـان رو     نداشتند و تا آخرین نفس
  .سفید و خوشبخت شدند

بر عکس گروهى که مرتکب جنایاتى فراوان گشتند و دشـمنان را بـه خـون    
فرزند پیامبر خدا آغشته کـرده و در هـر دو جهـان روسـیاه و پـیش از عـذاب       

اى دنیـا مکافـات اعمـال و سـز     دردناك خداوند قهـار در روز قیامـت در ایـن   
بـودم  ﷒حسـین کردارهاى شان را دیدند آن مرد گفت من در میان قاتلان امام 

سوگند به خدا تاکنون به من هیچ شرى نرسیده است لیکن شما باور نکرده و مرا 
تکذیب مى نمایید در این وقت دیدیم روشنایى چراغ شد آن مرد بلند شد که بـا  

هنگام دسـتش آتـش گرفـت و آتـش      انگشت فتیله چراغ را اصلاح کند در این
شعله ور شد و زبانه کشید در حالى که آن مرد تاب مى خورد و از شدت درد به 
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خود مى پیچید از جایگا ما خارج شد تا آن که خود را به آب فرات افکند و از 
این راه بتواند خود را از مرگ نجات دهد به خدا قسم دیدیم که سـرش را زیـر   

ه روى آب قرار گرفتـه بـود وقتـى کـه سـرش را از آب      آب مى برد در حالى ک
بیرون مى آورد آتش به او سرایت مى کرد باز سر خود را زیـر آب مـى بـرد و    
سپس خارج مى ساخت باز هم آتش او را فرا مى گرفت و زیر آب مـى بـرد و   
سپس خارج مى ساخت باز هم آتش او را فرا مى گرفت و زیر آب مى رفت و 

شت تا آن که با غم اندوه جـان سـپرد و رهـین اعمـال خـود      این وضع ادامه دا
  .گردید

، باب ما عجـل االله بـه قتلـه الحسـین     307، ص 45و بحار ج  305لهوف سید بن طاووس ، ص «
  .»6حدیث السلام علیه

یک داستان شنیدنى راجـع بـه   ﷒حسین  در پایان کرامت هاى حضرت امام
خاتمـه مـى   ) ره(خ عبد الکریم حـائرى  مرحوم حضرت آیت االله آقاى حاج شی

  .دهم 
زمانى که آیت االله حائرى در کربلا بودند جریـانى بـراى ایشـان رخ داده کـه     

آن جلب مى نمـایم مرحـوم آیـت االله    ه بسیار شگفت انگیز است توجه شما را ب
هنگامى : محسنى نقل کردند که آقاى حاج شیخ عبد الکریم حائرى چنین فرمود

بودم شب سه شنبه در عالم خواب دیدم شخصى بـه مـن گفـت     که من در کربلا
  .شیخ عبد الکریم کارهایت را انجام بده که سه روز دیگر خواهى بود

من از خواب بیدار شدم و متحیر بودم و گفتم البته خواب است وممکن است 
تعبیر نداشته باشد روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بـودم تـا آن   

طرم رفت روز پنجشنبه که تعطیل بود با بعضى از رفقا به طرف بـاغ  خواب از خا
مرحوم سید جواد رفتیم و در آن جا قدرى گردش و مباحثه علمـى نمـودیم تـا    

 مینظهر شد ناهار را همان جا صرف کردیم پس از ناهار ساعتى خوابیدیم در ه
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ن انداختنـد  موقع لرزه شدیدى مرا فرا گرفت رفقا آن چه رو انداز داشتند روى م
ولى هم چنان بدنم لرز داشت و در میان آتش تب افتاده بودم حـس کـردم کـه    
حالم بسیار وخیم است به رفقا گفتم زودتر مرا به منزل برسانید آن ها وسیله اى 

  .فراهم کرده و زود مرا به شهر کربلا آورده و به خانه ام رساندند
بسیار حالم دگرگون شـد و  در منزل بى حال و بى حس در بستر افتاده بودم 

در این میان به یاد خواب سه شنبه پیش افتادم علایم مرگ را مشاهده کردم و با 
در نظر گرفتن خواب احساس نمودم که پایان عمرم فـرا رسـیده اسـت ناگهـان     
دیدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشستند و به همدیگر نگاه 

  .رسیده مشغول قبض روح شویم  مى کردند و گفتد اجل این مرد
متوسل شـده  ﷒در همین حال با توجه با ساحت مقدس ابا عبد االله الحسین 

و عرض کردم اى حسین عزیز دستم خالى اسـت کـارى نکـردم و زاد و توشـه     
از من شفاعت کنید که ﷓فراهم ننموده ام شما را به حق مادرتان حضرت زهرا 

  .اءخیر اندازد تا فکرى به حال خود نمایم خدا مرگ مرا ت
م حنزد آن دو نفر که مى خواستند رو یین هنگام بى درنگ دیدم شخصمدر ه

را قبض کنند آمد و گفت حضرت سید الشهداء فرمودند شیخ عبد الکریم بـه مـا   
توسل نمود و ما هم در پیشگاه خدا از او شفاعت کردیم که عمـرش را تـاءخیر   

  .جابت فرمود بنابراین شما روح او را قبض نکنیداندازد خداوند ا
در این موقع آن دو نفر به هم نگه کردند و به آن شخص گفتند سمعا و طاعـه  
گوش بفرمان هستیم و اطاعت مى شود سپس دیدم آن دو نفـر و فرسـتاده امـام    

رفتند در آن وقت احساس سلامتى کردم صداى گریه و زارى شنیدم ﷒حسین 
ستگانم به سر و صورت مى زدند آهسته دستم را حرکت دادم و چشـمانم را  که ب

گشودم دیدم چشمانم را بسته اند و به رویم چیزى کشیده انـد خواسـتم پـایم را    
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جمع کنم متوجه شدم که انگشت بزرگ پایم را بسته اند دستم را براى برداشـتن  
بـر روى مـن    چیزى بلند کردم شنیدم مى گویند سـاکت شـوید رو انـدازى کـه    

انداخته بودند برداشتند و چشمم را گشودند و پایم را فورى باز کردند بـا دسـت   
اشاره به دهانم کردم که به من آب بدهید آب به دهانم ریختنـد کـم کـم از جـا     
برخاسته و نشستم تا پانزده روز ضعف و کسالت داشتم و بحمد االله از آن حالـت  

  .بود﷒ولایم حضرت امام حسین به کلى خوب شدم این موهب به برکت م
ذکـر   123این داستان و ماجرا را در کتاب سر دلیران تاءلیف آیـت االله زاده مرحـوم حـائرى ، ص    

  .ایضا ذکر کرده است  137، ص )علیه السلام(کرده است و در کتاب کرامات امام حسین 
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را بـه آن  یک داستان شخصا اینجانب دارم که توجه شما خواننـدگان عزیـز   

  :جلب مى نمایم 
  

  است﷒امام چهارم حضرت زین العایدین 
یـک کـاروانى رفتـیم سـوریه کـه       هبیستم ماه صفر از تهران ب 1378در سال 

برویم کربلا پس از چند روز در شام گفتیم آقا چه وقت عازم کربلا هستند خود 
گفت پول نداریم که کربلا رئیس کاروان همراه ما نیامد معاون او با ما بود ایشان 

برویم ما چند نفر بودیم هرجا متوسل شدیم نتیجـه نگـرفتیم رفقـاى مـا بسـیار      
ناراحت و گریه مى کردند که پول ما از بین رفت من به آن مسئول گفتم تکلیـف  
ما چه چیزى است اوگفت باید با کاروان دیگر برگردیـد بـه ایـران بنـده بسـیار      

حضرت رقیـه دختـر   ﷒باب الحوائج امام حسین ناراحت شدم گفتم بروم حرم 
او کارها را درست خواهد کرد روزى که وارد حرم شـدم جمعـه    ﷔سه ساله 

بود مشغول خواندن دعا ندبه بودند بعد آمدم در یک گوشه اى نشسـتم مشـغول   
سـت  گریه شدم یک مرتبه به خاطرم آمد آیا این دختر از گرفتارى من با خبـر ا 

یا نه آیا این دختر سه ساله مى شود کار مـا را اصـلاح کنـد بلنـد شـدم رفـتم       
یدم به ضریح البته جمعیت هم بسیار بودند هنگامى که دستم را بردم ضریح پچس

را گرفتم به داخل ضریح نگاه کردم دیدم یک قبر بزرگ به انـدازه قبـر یکـى از    
 ـ ه نظـرم رسـید طـرف    مراجع که در قم در حرم حضرت معصومه مدفون است ب
به قبر نگاه مى کنم قبر  تپائین پا نگاه کردم دیدم باغ بزرگ چمن بسیار سبز اس

مى رود پائین سرم را مى گردانم چمن هم گویا جمع تر و کوچک تر مى شود با 
خود گفتم شاید به چشم من این سور است نگاه کردم اطراف ضریح دیدم فقـط  
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کند کسى دیگر نیست به آن شخص گفتم  یک نفر اطراف ضریح دارد زیارت مى
آقاى عزیز شما داخل حرم قبر بزرگ و چمن مى بینى گفت نه فقط یک مقـدار  
شمع و قبر کوچک مشاهده مى کنم رفـتم خـانواده را صـدا بـزنم بیایـد او هـم       
مشاهده کند ایشان را آوردم گفتم مى بینى قبر چقدر است چمن سبز را دیدى او 

م دوباره نگاه کردم به ضریح دیگر چیزى ندیدم گفتم کار گفت من چیزى نمى بین
ما درست خواهد شد چون خداوند خواست مقام این بى بى را به من بفهماند که 
مقام بر کوچکى و بزرگى نیست آمدیم منزل معاون کاروان بـه مـا گفـت بیائیـد     

 ـ  . ردبرویم هتل دیگر مدت این هتل به پایان رسید ما چند نفر بـودیم از زن و م
مردم دیدند که عیال ما خیلى ناراحت است از من سئوال کردند چرا ایـن خـانم   
این قدر ناراحتى مى کند گفتم ماجرا از ین قرار است شخصى گفت من مسـئول  
این کاروان هستم هیچ ناراحت نباشید من هشتصد هزار تومن به شما قرض مـى  

ى را بلد نیسـتم گفـت   دهم بعدا مى دهید گفتم من در این شهر غریب هستم جائ
کار شما با عیالت را درست مى کنم او ما را آورد کارهاى ما را درست کـرد   من

و آدرس منزل خودش را به من داد و ما را فرسـتاد کـربلا خداونـد معجـزه وار     
البته داستانى . بعدا پول آن شخص را در قزوین به او دادم . مشکل ما را حل کرد

یدم که اگر من او را نقل کنم ممکن است وقت شماها بسیار مهم تر در جمکران د
گرفته شود اگر بخواهید از آن داستان مطلع باشید و بدانید حضـرت امـام زمـان    

همیشه ناظر اعمال ما است و لطف آن حضرت شامل اسـت بـه حـال همـه     ﷒
متوسلین آن حضرت مخصوصا در مسجد جمکـران شـما مـى توانیـد بـا تلفـن       

مؤ لف تماس حاصل کنید آیا این جمله را در دعـاى ندبـه صـبح     با 7721365
  :جمعه مى خوانید
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عزیز على ان ارى اظلق و لا ترى بسیار سخت است براى من همـه خلـق را   
و از نظر ما شیعیان پنهان باشـى و هـیچ از تـو صـدائى حتـى      (ببینم و ترا نبینم 

طف آن حضـرت  آهسته به گوش من نرسد البته دیدن آن حضرت ملاك نیست ل
  .شامل شدن به حال فرد یا افراد مهم است 

  بــــذره گــــر نظــــرى لطــــف بــــوتراب کنــــد     
   

  بـــــــه آســـــــمان رود و کـــــــار آفتـــــــاب کنـــــــد  
   

  
  )علیه السلام(السلام علیک یا ابا عبد االله الحسین 

ــت      ــاهى نیســـ ــاؤ پنـــ ــرا ملجـــ ــین مـــ ــز حســـ ــه جـــ   بـــ
   

  دریـــــــــن عقیـــــــــده یقـــــــــین دارم اشـــــــــتباهى نیســـــــــت  
   

ــین اســـــــت و دو  ــات حســـــ ــینره نجـــــ ــتى حســـــ   ســـــ
   

ــت         ــى نیســ ــق راهــ ــن طریــ ــز از ایــ ــه جــ ــق بــ ــوى حــ ــه ســ ـ   بـ
   

  زکــــــوه گــــــر چــــــه گنــــــاهم فــــــزون تــــــر اســــــت 
   

  ولـــــى بـــــه پـــــیش عفـــــو تـــــو کـــــوه گنـــــاه کـــــاهى نیســـــت   
   

ــان      ــین در دو جهــــ ــا حســــ ــو یــــ ــه تــــ ــر درگــــ   بغیــــ
   

  مــــــــرا بدرگــــــــه دیگــــــــر حوالــــــــه گــــــــاهى نیســــــــت  
   

  اگــــــر تــــــو حکــــــم غلامــــــى مــــــن کنــــــى امضــــــا 
   

ــاهى نی     ــوفم ز دادگـــــ ــه خـــــ ــیچ محکمـــــ ــه هـــــ ــــ ــتبـ   ســـــ
   

  
  

  پایان
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  است السلام علیهامام چهارم حضرت زین العایدین 
در زمـان امامـت آن   ﷒نظر مى کنیم به زندگى حضرت امام زین العابـدین  

  بزرگوار و بعد از رحلت آن حضرت
زین العابدین پدر امام حسـین مـادر    نام آن بزرگوار على معروف به سجاد و

آخرین پادشاه ساسانى تولد در مدینـه روز تولـد    )دختر یزدگرد سوم(شهر بانو 
محرم  25جمادى الاولى وقت و محل شهادت در  15بنابر قولى پنجم شعبان یا 

هجرى در مدینه به تحریک هشام بن عبد الملک مسموم شد سن امـام   95سال 
سالگى به شهادت رسید مدینه در قبرسـتان بقیـع    59یا  57زین العابدین حدود 

اشد خداوند قسمت فرماید شیخ مفید در ارشاد مى گوید امام حسین مدفون مى ب
فرزند بود یک على بن الحسین دوم على اکبـر کـه مـادرش لیلـى نـام       6داراى 

داشت سوم جعفر قبل کربلا از دنیا رفت چهارم عبد االله که در کربلا کودك بود و 
باب نام داشت در آغوش پدر بر اثر اصابت تیر دشمن به شهادت رسید مادر او ر

پنجم سکینه مادرش رباب بود ششم فاطمه که مـادرش ام اسـحاق نـام داشـت     
ده فرزنـد  ﷒قولى دیگر از صاحب کتاب کشف الغمه مى فرماید امـام حسـین   

. 1داشت که شش نفر آن ها پسر و چهار نفرشان دختر بودند پسران او عبارتنـد  
عبد . 5محمد . 4على اصغر . 3 السلام عليهامام سجاد (على اوسط . 2على اکبر 

این سه تا در کـربلا شـهید شـدند    ) على اکبر و على اصغر و عبد االله(االله و جعفر 
دختران عبارتند از زینب ، سکینه ، فاطمه یک دختر دیگر که نام او ذکـر نشـده   

  .است 
  .»376و سیره چهارده معصوم ، ص  214، ص 2کشف الغمه ، ج «
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مـادرش شـهر بـانو روزى    ﷒فرزند حضرت امام حسین  امام زین العابدین
از امام سجاد یاد کرد و فرمود هنگامى که روز قیامت بـر پـاه   ﷑پیامبر اکرم 

  .مى شود منادى خداوند ندا مى کند کجاست زینت عبادت کنندگان 
ى مـردم  گویى به پسرم على بن حسین در قیامت مى نگرم که بین صـف هـا  

  .شاد و سربلند حرکت مى کند
  »3، ص 45بحار، ج «

در روایت دارد که خداونـد او را بـه عنـوان سـید العابـدین و زیـن اولیـائى        
  .الماضین یادکرده است 

  »377سیره چهارده معصوم ، ص «

روایت از عبد االله مبارك مى گوید در یکى از سال ها بـراى انجـام حـج بـه     
راه کودك هفت یا هشت ساله اى را دیـدم کـه در    سوى مکه مى رفتم در مسیر

کنار کاروانى به طرف مکه حرکت مى کرد نزدش رفتم و سلام کـردم وگفـتم بـا    
کنى گفت با یارى خدا به نظرم آمد که بـا شـخص    میهمراهى چه کسى حرکت 

بزرگ روبرو شده ام گفتم پسرم توشه راه و مرکبت کجاست گفت توشه ام تقوا و 
  .ایم مى باشد و قصدم مولایم خداست مرکبم دو پاه

مقام آن کودکى به نظرم بزرگ تر شد گفتم از کدام خاندان عبدالمطلب گفـتم  
از کدام طایفه فرمود بنى هاشم گفتم فرند چه کسى هستى فرمود علوى فـاطمى  
هستم سپس از نظرم آن بزرگوار ناپدید شد تا این که به مکه رفتیم و پس اعمال 

بازگشتیم ناگاه در آن جا جمعـى را بـه گـرد هـم     ) ن منى و مکهبی(حج به ابطع 
ناگاه آن کـودك را   تدیدم به پیش رفتم تا بنگرم چه کسى در میان آن جمع اس

در آنجا دیدم از حاضران پرسیدم ایـن کـودك کیسـت شخصـى گفـت او زیـن       
  .است  ﷒العابدین 

  .»91، ص 46بحار، ج «
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  ماجراى کربلا در السلام علیهامام سجاد 
  هجرى درگذشت پسرش  60پس از آن که معاویه در روز پانزده رجب سال 

ولیـد  (یزید در شام به جاى او نشست و ادعاى خلافت کرد او در نامه اى براى 
براى من بیعت بگیـر و  ﷒حاکم مدینه چنین نوشت از حسین بن على ) بن عتبه

اگر بیعت نکرد گردنش را بزن و سرش در خصوص به هیچ وجه به و مهلت نده 
  .را براى من بفرست 

پیـام فرسـتاد و او را طلبیـد امـام حسـین      ﷒ولید شبانه براى امام حسـین  
از او مهلت خواست تـا فـرداى   ﷒نزد ولید رفت و پس از گفت و گو امام ﷒

یزید نبـود بـه عـلاوه از    آن شب پاسخ او را بدهد امام حسین حاضر به بیعت با 
ماندن در مدینه احساس خطر مى کرد خطرى که اگر رخ مى داد به صورت قیام 
و نهضت عمیق و جهانى بر ضد حکومت یزید به شمار نمـى آمـد و بـر همـین     

سـوى مکـه    اساس تصمیم گرفت شبانه همراه افراد خانواده و یاران از مدینه به
ولید و مزدوران معاویه به تصمیمى بر ضد  رهسپار گردد از این رو قبل از آن که

مدینه را به قصد مکه  60رجب سال  25بگیرند آن حضرت در شب ﷒حسین 
  .ترك کرد

  .»44لهوف سید بن طاووس ، ص «
بود سایه به سـایه  ﷒فرزندش امام سجاد ﷒یکى از کاروانیان امام حسین 

سال داشت ولـى در مسـیر راه    21در این وقت ﷒پدر حرکت کرد امام سجاد 
بیمار شد و بیماریش شدت یافت به طورى که قادر به حرکت نبود در عین حال 
از کاروان پدر جدا شد و عذر بیمارى عقب نشینى نکـرده و هـم نـان راه خـود     
. همراه پدر ادامه داد تا رسیدند به کربلا و از شدت بیمارى نمى توانست برخیـزد 
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پسرش را در بستر بیمارى سخت دیـد از او پرسـید چـه    ﷒روزى امام حسین 
میل دارید عرض کرد میل دارم طورى باشم که در برابر خواسته هاى خدا بـراى  

احسن آفرین تـو مثـل   : فرمود﷒من خواسته دیگرى نداشته باشم امام حسین 
او پرسید آیا حـاجتى دارى او در پاسـخ    هستى که جبرئیل از﷒ابراهیم خلیل 

گفت هیچ گونه پیشنهادى به خدا ندارم بلکه او مراکفایت مى کنـد امـام سـجاد    
بر اثر بیمارى شدید در کربلا هم چنان بسترى بـود و نتوانسـت بـه میـدان     ﷒
  .برود

خـود   در روز عاشورا به هر سو نگاه کرد یار و یاورى بـراى ﷒امام حسین 
حمایت و دفاع کند ﷑ندید صدا زد آیا کسى هست که تا از حرم رسول خدا 

وقتى که بانوان حرم این سخن را شنیدند با صداى بلند گریه کردنـد و از خیمـه   
بـه زحمـت برخاسـته و از خیمـه بیـرون آمـد و       ﷒بیرون آمدند امام سـجاد  

ت گرفت تا به سوى میدان برود عمه اش ام کلثـوم  شمشیرش را با سختى به دس
  .فریاد زد بر خیمه باز گرد﷓

فرمود اى عمه مرا رها کن تـا در رکـاب پسـر رسـول خـدا      ﷒امام سجاد 
خالى نگردد پس با سرعت به سوى امـام  ﷒با دشمن بجنگم امام حسین ﷑
فرمود پدر جان نداى تو رگ هاى قلبم را بریـد و آرامـش را از مـن    ﷒سجاد 

پسـرم  : فرمود﷒انم را فدایت کنم ، امام حسین جبرود خواستم به میدان آیم و 
بیمار هستى و جهاد بر تو واجب و روانیست تو حجت و امام بر شـیعیان مـن   : 

هستى تو باید آن هـا را بـه    هستى تو پدر امامان و سرپرست یتیمان و بیوه زنان
مدینه برسانى و نباید هرگز زمین از حجت و امام از نسل من خالى بماند، امـام  

عرض کرد پدر جان آیا من نگاه کنم و تو کشـته شـوى کـاش زنـده     ﷒سجاد 
وداع کـرد  ﷒با امام سجاد ﷒نبودم و جانم نثار تو مى شد سپس امام حسین 
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را در آغوش گرفت به گردن به گردن او گذاشت و گریه سختى کرد و به این  او
  .ترتیب با او خداحافظى کرد

  .»21  ، ص 2به نقل از معالى السبطین ، ج  385سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(توبه کردن پیر مرد بر اثر بیانات امام سجاد 
از مرد شام به آن ها نزدیک شد  هنگام ورود خاندان نبوت به شام پیر مردى

و گفت سپاس خدا را که شما را کشت و نابود ساخت و شهرها را از مردان شما 
فرمـوداى  ﷒آسوده کرد و امیر المؤ منین یزید رابر شما مسلط نمود امام سجاد 

آیـا معنـى ایـن    : فرمود﷒پیر مرد آیا قرآن خوانده اى گفت آرى امام سجادى 
  :آیه را فهمیده اى که خداوند مى فرماید

؛ بگواى پیامبر من براى رسالت  قل لا اسئل�م عليه اجرا الا ا�وده � القـر�
سوره شورى آیه پیر مـرد  . مزدى جز دوستى با خویشان را از شما نمى خواهم 

ــجاد   ــام س ــده ام ام ــت آرى خوان ــامبر  ﷒گف ــود منظــور از خویشــان پی فرم
در این آیه ما هستیم اى پیر مرد آیا این آیه را خوانده اى وسلم وآله عليه االله صلى

:  
  26اسراء آیه . و اب ذالقربى حقه ؛ حق خویشان را ادا کن 

  .خویشان در این آیه ما هستیم : فرمود﷒امام سجاد 
  :اى پیر مرد آیا این آیه را خوانده اى 
؛ بدانید از هر  �سه و �لرسول و�القر� و اعلمو انما غنمتم من � ء فان االله

  .آن چه سود برید یک پنجم آن مخصوص خدا و رسول و خویشان است 
  41سوره انفال آیه 

اى پیر مرد خویشان در این آیه مـا هسـتیم   :آرى خوانده ام امام سجاد فرمود
  :اى پیر مرد آیا این آیه را خوانده اى 
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؛ همانـا  ل ا�يـت و يطهـر�م تطهـ�اانما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس اهـ
خداوند خواسته است که ناپاکى را از شما خاندان بردارد و شما را پاك و پاکیزه 

  .گرداند
  33احزاب آیه 

  .فرمود این آیه در شاءن ما نازل شده است ﷒آرى خوانده ام امام سجاد 
خود پشـیمان  در این هنگام پیر مرد در سکوت فرو رفت و از گفته جسورانه 

فرمـود آرى  ﷒شد و گفت تو را به خدا شما همانید کـه گفتیـد، امـام سـجاد     
مـا همـان   ﷑سوگند به خدا بدون تردید ما همان خانـدانیم بـه حـق پیـامبر     

خویشان هستیم ، پیر مرد پس از شناخت آن ها گریه کرد و از شـدت نـاراحتى   
رفت و بر زمین زد و دستهایش را به سـوى آسـمان بلنـد    عمامه خود را از سرگ

بیزاریم سـپس بـه   ﷑نمود و گفت خدایا ما از دشمنان جن و انس آل محمد 
فرمـود آرى  ﷒عرض کرد آیا توبه ام پذیرفته است امام سـجاد  ﷒امام سجاد 

و با ما خواهى بود پیر مرد گفت مـن   اگر توبه کنى خداوند توبه ات را مى پذیرد
توبه کردم این خبر به یزید رسید فرمان داد آن پیر را بکشید جلاد یزید او را بـه  

  .شهادت رساند
  .»243و  238بدون ترجمه لهوف با ترجمه ص  178و  176لهوف سید بن طاووس ، ص «
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  خطاب به یزید بن معاویه السلام علیهامام سجاد 
در یکى از برخوردها به یزید چنین گفت اى پسـر معاویـه و   ﷒امام سجاد 

اى پسر هندهمواره زمام مقام نبوت و رهبرى در دست پدران و اجداد من بود و 
در جنگ ها بدر، احـد  ﷒قبل از آن که تو به وجود آیى جدم على بن ابیطالب 

بود ولى پرچم کفردر این جنگ ها در ﷑واحزاب پرچمدار پرچم رسول خدا 
دست پدرت و جدت بود واى بر تو اى یزید اگر مى دانستى که چه کـرده اى و  
نسبت به پدر و خاندان و برادر و عموهایم چه گناه بزرگى مرتکب شـده اى بـه   
سوى کوه ها فرار مى کردى و خاکستر را بستر خـود قـرار مـى دادى و فریـاد     

فرزند ﷒دادى فریاد از این رو که سر نازنین پدرم حسین ونعره واویلا سر مى 
را بر فراز دروازه شام نصب نموده اى با این کـه او  ﷒و فرزند على ﷓فاطمه 

در میان شماست اى یزید رسـوایى و پشـیمانى فـرداى    ﷑امانت رسول خدا 
ر آن هنگام که مردم براى حساب و کتاب قیامـت بـه   قیامت بر تو بشارت باد د

  .گرد هم مى آیند
  .»450، ص 2اصول کافى ، ج «

خطبه او در شام نزد مردم و ﷒یکى از فرازهاى برجسته زندگى امام سجاد 
یزید بود که یزیدیان را رسوا کرد و پیام خون شهیدان در دیار شام به ثمر نشـاد  

  .دیدو موجب تحول عجیبى گر
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  )علیه السلام(مسجد شام و امام سجاد 
مسجد اموى شام پر از جمعیت بود در یک روایت آن روز جمعه بوده خطیب 

امام سجاد را روز جمعـه بـه    260خطبه نماز جمعه مى خواند نفس المهموم ص 
آن مسجد آوردند تا این که عظمت یزید را بنگرد خود یزید هم حضور داشت به 

گفت بر بالاى منبر بروید و آن چه خواستى نسبت بـه علـى    خطیب مزدور خود
بدگوئى کن و از ناسزاگویى به آنها کم نگذارید خطیب بـالاى  ﷒و حسین ﷒

از امـام علـى   ﷒منبر رفت و آن چه توان داشت در حضور مردم و امام سجاد 
  .و معاویه و یزید را مدح کردبدگوئى کرد ﷒و امام حسین ﷒

در همـان پـایین منبـر فریـاد زد واى بـر تـو اى سـخنرانى        ﷒امام سجاد 
خشنودى مخلوق را به خشم خالق خریدى پس جایگاهت را آتـش دوزخ فـرا   

به یزید فرموداى یزید به من اجازه بده تـا بـالاى   ﷒سپس امام سجاد . گرفت 
منبرنبود بالاى منبر باید حرف حـق زد نـه باطـل چـون      چون(این چوبها بروم 

حرفهاى آن ها باطل بود لذا امام سجاد فرمود بالاى چوبها بروم نفرمـود بـالاى   
و سخنانى بگویم که در آن خشنودى خدا باشد و براى حاضـران موجـب   ) منبر

ر اجر و پاداش گردد یزید قبول نکرد ولى حاضران گفتند اجازه بده او بالاى منب
برود شاید ما از او چیزى بشنویم یزید گفت اگر او بلاى منبر رود فرود نمى آید 
مگر این که من و دودمان ابو سفیان را به افتضاح و رسـوایى بکشـاند شخصـى    
گفت اى امیر مؤ منان هر چه این شخص بگوید چندان اهمیت ندارد بگذار برود 

  .زقو العلم زقاسخنى بگوید یزید به او گفت انه من اهل بیت قد 
از خاندانى است که علم و کمال را به تمام  ﷒یعنى امام سجاد (این شخص 

یعنى اگر برود بالاى منبر چیزى براى ما باقى نمى (وجود به کام خود آورده اند 
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خلاصه مردم همواره از یزید تقاضا مى کردند که اجازه دهد تـا ایـن کـه    ) گذارد
  :پس از حمد و ثنا فرمود﷒د و امام ناگزیر یزید اجازه دا

یها الناس اعطینا سـتا وفضـلنا بسـبع اعطینـا العلـم و الحلـم و السـماحه و        ا
الشجاعه و المحبه فى قلوب المؤ منین و فضلنا بان منا النبى المختار محمدا و منا 

عرفنـى  الصدیق ومنا الطیار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا سبطا هذه الامه من 
  .فقد عرفنى و من لم یعرفنى انباءته بحسبى و نسبى 

اى مردم به ما شش چیز داده شد و به هفت چیز ما بـر دیگـران برتـرى داده    
فصـاحت شـجاعت و   ) بخشـش (شدیم اما آن شش به ما علم حلم جـوانمردى  

  .دوستى در دل مؤ منان داده شد
رت اسـت از ایـن کـه    و اما آن هفت چیز که ما به آن برترى داده شدیم عبـا 

یعنى على بن ابیطالـب  (از ما است و صدیق ﷑پیامبر برگزیده حضرت محمد 
  .از ما است ) اول کسى که به او ایمان آورد

حضرت حمـزه از مـا   ﷑جعفر طیار از ماست شیر خدا و شیر رسول خدا 
هر کـس  ) حسن و حسین(در این امت ﷑است و از ما است دو سبط پیامبر 

که مرا شناخت که شناخت و هر کس که نشناخت او را به حسب و نسـبم خبـر   
  .مى دهد

ایها الناس انا ابن مکه و منى انا بن زمزم وصفا انا بن من حمل الرکن باطراف 
ى انا بن خیر مـن  الرداء انا بن خیر من ائتزر وارتدى انا بن خیر من انتقل و احتف

طاف و سعى انا بن خیر من حج ولیى من بلغ به الى سدره المنتهى انا بن من دنى 
فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى انا بن من صلى بملائکه السماء انا بن من اوحى 

  .الجلیل الیه ما اوحى انا بن محمد المصطفى 
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تم من پسر آن اى مردم من پسر مکه و منى هستم من فرزند زمزم و صفا هس
کسى هستم که حجر الاسود را در یمان عبـادى خـود نهـاد و بـه جـاى خـود       
گذاشت من پسر بهترین انسان ها هستم که لباس احرام پوشید من پسـر بهتـرین   
انسان ها هستم که کفش پوشید و پا برهنه شد من پسر بهترین انسان هـا هسـتم   

ین کسى هستم که حج را بـه  که طواف کرد و سعى صفا و مرو نمود من پسر بهتر
جا آورد و لبیک گفت من پسر آن کسى هستم که از مکه به مسجد اقصـى سـیر   

به سدره المنتهـى رسـیدمن   ) در شب معراج(داده شد من پسر آن کسى هستم که 
پسر آن کسى هستم که آن قدر به خدا نزدیک ونزدیـک تـر گردیـد تـا آن کـه      

ه دو کمان یا نزدیک تر بود مـن پسـر   خدا به انداز) با قرب مخصوص(فاطمه او 
آن کسى هستم که فرشتگان آسمان به او اقتدا کرد و نماز خواندند مـن پسـر آن   
کسى هستم که خداى بزرگ به او وحى کرد آن چه را که وحى کـرد مـن پسـر    

  .برگزیده خدا هستم ﷑محمد مصطفى 
  )معلیه السلا(ترجمه بقیه خطبه امام سجاد 

هستم من پسر کسى هستم که سـران مشـرکین را   ﷒من فرزند على مرتضى 
  .کوبید تا گفتند معبودى جز خداى یکتا نیست 

با دو شمشیر با دشمن ﷑من پسر کسى هستم که در پیشاپیش رسول خدا 
ى هستم که نگید و با دو نیزه نبرد مى کرد و دوبار هجرت کرد من پسر کسجمى 

دوبار بیعت کرد و در جنگ بدر و حنین با دشمن جنگید و به اندازه یک چشـم  
  .به هم زدن کافر نشد

من پسر صالح مؤ منان و وارث پیامبران و نـابود کننـده ملحـدان و پیشـواى     
مسلمانان و مایه روشنى چشم مجاهدان و زینت پرستش کنندگان خدا و سـرور  
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کننده گان درگاه خدا و با استقامت ترین اسـتقامت  مناجات کنندگان بسیار گریه 
  .کنندگان و بهترین برخاستگان براى عبادت از آل یاسین هستم 

آن کسى که با خارج شدگان از دین جنگید و با بیعت شکنان و یاغیان نبـرد  
کرد و با دشمنان ناصبى جهاد نمود من پسر کسى هستم کـه سـرافرازترین فـرد    

و تصدیق کننده خدا و رسولش و پیشتاز پیش گامان و  قریش و نخستین مؤ من
کوبنده متجاوزان و نبود کننده مشرکان و تیرى از تیرهاى خدا بر منافقان و زبان 
شناخت عابدان و حامى دین خدا و ولى امر خدا و باغ حکمت الهـى و مخـزن   
علم خداست آن کس که جوانمرد بخشنده زیبا هوشمند پاك از سرزمین حجـاز  

ى خدا پیشگام پیشواى بلند همت صابر بسیار روزه گیرنـده تهـذیب شـده    مرض
بسیار عبادت کننده قطع کنند پشت هاى مشرکان و پراکنده کننـده حـزب هـاى    
کافر از همگان پر جراءت تر و قوى دلیر و با صلابت تر و خلل ناپذیر در برابـر  

یـزه هـا و   کافران شیر دلاور آن کس که در جنگ ها هنگـام بـه هـم خـوردن ن    
نزدیک شدن پیشتازان جنگ کافران را مانند خرد کردن سنگ آسـیا خـرد مـى    

  .کرد و مى کوبید
درهم کوبنده که خار و خاشاك را زیر و رو مى کرد و دشمنان را در هم یـم  
ریخت آن کس که شیر حجاز و یکه سواراز عراق سر داد مکه مدینه خیف منـى  

ز بیعت و هجرت و آقاى عرب و پهلـوان  عقبه بدر و احد بود آن کس که یکه تا
حسن و حسین ﷑جنگ و وارث مشعر و عرفات و پدر دو نبیره رسول خدا 

است پس از شناسـاندن جـد   ﷒بود و این شخص جدم على بن ابیطالب  ﷕
به معرفى پـدرش امـام   ﷒و جد ارجمندش على ﷑رسول خدا   بزرگوارش 

مـن فرزنـد فاطمـه زهـرایم مـن فرزنـد       : پرداخت و چنین بیان کرد﷒حسین 
خدیجه کبرایم من فرزند کسى هستم که از روى ظلم کشته شد مـن پسـر کسـى    
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هستم که سرش از قفا بریده شد من پسر تشنه کامى هستم کـه بالـب تشـنه بـه     
که پیکرش در زمین کـربلا افتـاده مـن پسـر      شهادت رسید من پسر کسى هستم

هـم چنـان گفـت و    ﷒ربوده شد امام سـجاد    کسى هستم که عمامه و عبایش 
گفت مردم زار زار گریه مى کردند و صداى گریه و ناله بلند شد یزید ترسید کـه  

م فتنه و آشوب به پا شود به مؤ ذن فرمان داد اذان را گفت وقتى که االله اکبـر امـا  
سجاد فرمود خدا بزرگ است و هیچ چیز بزرگ تر از خدا نیسـت امـام سـجاد    

شهادت داد بر این که مو و پوست و گوشت و خونم به یکتایى خدا گـواهى  ﷒
  .دهد

فرمود تـو را بـه حـق    ﷒را برد امام سجاد ﷑وقتى که مؤ ذن نام محمد 
ساکت باش تا من سختى بگویم سپس از بالاى منبر متوجـه یزیـد   ﷑محمد 

جد من است یا جد تو اگر مى گویى جـد تـو   ﷑شد و فرمود یا یزید محمد 
است دروغ مى گویى و کفر مى ورزد و اگر اعتقاد دارى که او جد من است پس 

را کشـتى و حـرم او و مـرا اسـیر      چرا عترت و خاندان او را کشتى و چرا پدرم
  کردى ؟

این سخن را گفت و دست به گریبان بود دو جامه خود را چـاك زد و گریـه   
کرد سپس صداى شیوه و گریه از مجلس برخاست آن گه فرمود به خدا سـوگند  

باشد پـس چـرا ایـن    ﷑در جهان جز من کسى نیست که جدش رسول خدا 
  .شت و ما را مانند رومیان اسیر کردشخص پدرم را ک

  .»260و نفس المهموم ، ص  137، ص 45بحار، جلد «

و حضرت زینب در شام موجب شد کـه وضـع   ﷒خلاصه خطبه امام سجاد 
شام دگروگون گردید و یزید دستور داد سرهاى شهدا را جمع کننـد و محترمانـه   

  .به قصر بیاورند
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همه گناهان را به ابن زیاد نسبت مـى داد و او را  او اظهار پشیمانى مى کرد و 
  .لعنت مى کرد

  .»262نفس المهموم ، ص «

عـرض کـرد آمـاده ام کـه سـه      ﷒یزید پس از عذر خواهى به امام سـجاد  
مى خواهم سر مقـدس پـدرم را   . 1فرمود ﷒حاجت تو را روا کنم امام سجاد 

ه آن ها را به ما بازگردان ، زیـرا در میـان   آن چه از ما غارت شد. 2زیارت کنم 
. 3وجـود دارد  ﷓آن ها پارچه دست بافت و روسرى و گردنبند حضرت زهرا 

اگر تصمیم کشتن مرا داریمردى را تعیین کن تا اهل بیت من را به حـرم جـدمان   
  .برساند) مدینه(

رد پیشـنهاد سـوم   یزید پیشنهاد اولرا در کرد پیشنهاد دوم را پذیرفت و در مو
  .آن حضرت را بخشید

  »268نفس المهموم ، ص «
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  بعد از عاشوراالسلام علیهسرگذشت حضرت سجاد 
از همان آغاز در فکـر تاءسـیس سـنت    ﷓و حضرت زینب ﷒امام سجاد 

عزادارى بودند نخستین مجالسى که به این عنوان تشکیل شد در شـام پایتخـت   
ز آن که تصمیم گرفت از سخت گیـرى دسـت بـر دارد حضـرت     یزید بود پس ا

براى یزید پیام فرستاد تا اجازه دهـد بـراى مصـائب بـرادرش امـام      ﷓زینب 
  .عزادارى به پاکند  مجالس ﷒حسین 

و همراهـان هفـت روز در دار الحجـاره شـام     ﷒یزید قبول کرد امام سجاد 
ر نمودند احساسات مـردم بـه قـدرى تحریـک شـد کـه       مجالس عزادارى برقرا

نزدیک بود به کاخ یزید هجوم ببرنـد و او را بکشـند مـروان کـه در شـام بـود       
در شـام بمانـد   ﷒احساس خطر کرد و به یزید گفت صلاح نیست امام سـجاد  

  .زودتر آن ها را به مدینه بازگردان 
وى مدینه حرکـت داد نخسـت   یزید آن ها را پس از هفت روز عزادارى به س

به سوى کربلا رفتند سه روز عزادارى کردند جابر بـن عبـد االله انصـارى در آن    
حضور داشت و در این سه روز عده اى از بنى هاشم و اهل کوفه اجتماع نمودند 
و عزادارى نمودند بعد از آن در مدینه ادامه یافت کـه امـروز در سراسـر جهـان     

  .رگ در سطح وسع اجرا مى شودتشیع به عنوان یک سنت بز
چنین بود که به جابر خطاب کرد و گفت ﷒گونه اى از عزادارى امام سجاد 

اى جابر سوگند به خدا در هیمن جا مردان ما کشته شدند و نوجوانـان مـا سـر    
  .کشیده شد  بریده شدند و زنان ما اسیر گشتند و خیمه هاى ما به آتش 

  .»455 مقتل الحسین مقوم ، ص«
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و همراهان به سوى مدینه حرکت کردند وقتى که بـه نزدیـک   ﷒امام سجاد 
و ورود اهل ) زودتر وارد مدینه شد﷒بشیر از طرف امام سجاد (مدینه رسیدند 

را به مردم خبر داد همـه مـردم مدینـه و زنـان بـه      ﷒و امام سجاد  ﷕بیت 
  .شتافتند فریاد گریه بیابان را پر کرده بوداستقبال آن ها 
سـوگند بـه   : به ایراد خطبه پرداخت پس از حمد و ثنا فرمود﷒امام سجاد 

به جاى آن وصیت ها و سفارش هاى احترام به کشتن مـا  ﷑خدا اگر پیامبر 
د نمى کردند ما همـه  امر مى کرد دشمنان بیش تر از آن ستم هایى که با ما نمودن

  .این مصائب و حوادث را به حساب خدا مى گذاریم و او انتقام گیرنده است 
  .»268لهوف سید بن طاووس ، ص «
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  در فرازى از تاریخ مى خوانیم
در مدینه عبور مى کرد شنید شخصـى مـى گویـد انـا     ﷒روزى امام سجاد 

رحـم کنیـد امـام سـجاد     رجل غریب فارحمنى من مرد غریبى هسـتم بـه مـن    
هر گاه براى تو تقدیر شده باشد کـه در ایـن جـا از    : متوجه او شد و فرمود﷒

  .دنیا بروى آیا جنازه ات را روى زمین وا مى گذارند
اکبر چگونه جنازه ام را دفن نمى کنند با این که  مرد غریبى با تعجب گفت االله

نقلب شد و به یاد پدر گریسـت و فرمـود وا   م﷒من مسلمان هستم امام سجاد 
مصیبت چقدر تاءسف است اى پدر که جنازه ات سه روز بدون دفن روى خاك 

  .هستى ﷑زمین باقى ماند با این که تو پسر دختر رسول خدا 
  .»402سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )معلیه السلا(شهادت حجر الاسود بر امامت امام سجاد 
محمد بن حنفیه  برادرش﷒فرمود پس از شهادت امام حسین ﷒امام باقر 

فرستاد و توسط او پیام داد که من با شـما سـخن   ﷒شخصى را نزد امام سجاد 
پس از ﷒امام سجاد . محرمانه اى دارم ساعتى تعیین کن تا با هم صحبت کنیم 

یشنهاد عمویش محمد حنفیه موافقت کرد و در جاى خلـوت در  دریافت پیام با پ
مکه با هم به صحبت نشستند در آن جلسه گفت و گوى آن ها بـه ایـن ترتیـب    

  :بود
امامـت  ﷑اى برادر زاده مى دانى که رسول خـدا   کرد محمد حنفیه عرض

و بعـد از او بـه   ﷒به امام حسن  و بعد از او﷒بعد از خود را به امیر مؤ منان 
وصیت نمود و با پدرت از یک ریشه مـى باشـیم و پسـر علـى     ﷒امام حسین 
هستم اکنون با این سن و سبقتى که بر شما دارم نسبت بـه شـما کـه جـوان     ﷒

هستید به مقام امامت نزدیک تر و مناسب تـر مـى باشـم بنـابراین در موضـوع      
  .با من مخالفت نکن  امامت

فرموداى عمو از خدا بترس و ادعاى چیـزى کـه از آن شـما    ﷒امام سجاد 
اى عمو پـدرم  .نیست نکن من تو را موعظه مى کنم مبادا راه جاهلان را بپیمایى 

قبل از حرکت به سوى عراق به من وصیت فرمود وساعتى قبـل از شـهادت در   
نزد مـن اسـت در ایـن    ﷑سلاح پیامبر  مورد وصایت با من عهد بست اینک

واى قدم نگذار که مى ترسم عمرت کوتاه و حالت پریشان گردد همانـا خداونـد   
مقرر فرموه اگر مـى خـواهى ایـن    ﷒مقام امامت و وصایت را در نسل حسین 

ن جا محاکمه موضوع را بفهمى بیا باهم کنار کعبه نزد حجر الاسود برویم و در آ
خود را نزد خدا ببریم و از درگاه الهـى بخـواهى تـا امـام بعـد از امـام حسـین        
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موافقـت کـرد و بـا هـم     ﷒را معین کند محمد حنفیه با پیشنهاد امام سجاد ﷒
بـه محمـد حنفیـه گفـت     ﷒امام سـجاد  . کنار کعبه نزدیک حجر الاسواد رفتند

خدا تضرع کن و از خدا بخواه تا این حجـر الاسـود سـخن     نخست تو در درگاه
  .بگوید و گواهى دهد

محمد حنفیه به راز و نیاز پرداخت سپس از حجر الاسود خواست تـا سـخن   
فرمـود اى  ﷒بگوید به اممت او ولى جوابى از حجر الاسود نیامد امـام سـجاد   

اد، محمد حنفیه گفـت اى  عمو اگر تو امام بودى حجر الاسود جواب تو را مى د
به راز و نیاز با خـدا  ﷒برادرزاده اکنون تودعا کن و از خدا بخواه ، امام سجاد 

پرداخت سپس به حجر الاسود رو کرده فرمود از تو مى خواهم به آن خداوندى 
که پیمان پیمابران و اوصیا و همه مردم را در تو قرار داده نزد تو آیند و به پیمان 

را به ما خبـر ده ناگـاه   ﷒با خدا وفا کنند وصى و امام بعد از امام حسین  خود
ه شود خداونـد آن  دحجر الاسود آن چنان جنبید که نزدیک بود از جاى خود کن

حجر الاسود را به سخن در آورد و آن حجر الاسود با کمال فصاحت بـه زبـان   
به علـى پسـر   ﷒ن بن على عربى شیوا گفت مقام وصایت و امامت بعد از حسی

رسـیده اسـت آن گـاه محمـد     ﷑فرزند فاطمه دختر رسول خـدا  ﷒حسین 
  .شد و امامت او را پذیرفت ﷒حنفیه بازگشت و پیرو امام سجاد 

  .»348تص  1اصول کافى ، ج «
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  یزید فرزندى داشت به نام معاویه
  سالگى از دنیا رفت پسرش  34در سن  64ربیع الاول سال  14یزید در روز 

سال داشت به جاى پدر نشست معاویه بن یزید که بـه او   22معاویه بن یزید که 
معاویه اصغر گویند تنها مدت چهل روز در شام خلافت کرد او از انحراف و ستم 

بـه دسـت   دادش متنفر بود آن هـا را و خـود را بـراى    جها و جنایات پدران و ا
گرفتن زمام خلافت لایق نمى دانست بلکه عقیده داشت که مقـام رهبـرى حـق    

  .است ﷒امام سجاد 
روزى مردم را به عنوان اعلام خبر تازه به مسجد دعوت کرد آن روز مسـجد  
شام پر از جمعیت شد معاویه اصغر بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثنـا گفـت   

ى خلافت لیاقت ندارم از اطراف من پراکنـده شـوید   حقیقت این است که من برا
است من در این مدت حق او را غصب کـردم  ﷒خلیفه واقعى على بن الحسین 

را غصـب کردنـد   ﷒و حسین ﷒چنان که پدرم یزید و جدم معاویه حق على 
بـه خانـه اش    آن گاه پدر و اجداد خود را لعنت کرد سپس از منبر پایین آمـد و 
  .رفت و در را به روى خود بست و تمام امور خلافت را رها کرد

  .»118، ص 46و بحار، ج  48تتمته المنتهى ، ص «
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  )علیه السلام(غم و اندوه امام سجاد 
فرمود روزى از خانه بیرون آمـدم و  ﷒ابوحمزه ثمالى مى گوید امام سجاد 

مردى که دو جامه سفید بر تن داشت پیدا شـد و   دیوار تکیه دادم تا ناگاه به این
را تو را اندوهگین و غمناك ﷒ام نگاه کرد و فرموداى على بن حسین  به چهره

مى بینم آیا اندوه تو براى دنیا است که رزق و روزى خدا هر روز براى نیکوکار 
مان گونه که و بدکار آمده است گفتماندوه من براى دنیا نیست زیرا روزى دنیا ه

براى آخرت است که آن هـم   میگویى به خوب و بد مى رسد گفت پس اندوه تو
وعده اى در دست خداى توانا است که حکم مى فرماید گفتم اندوه من براى آن 
هم نیست زیرا آخرت همان گونه است که گفتى گفت براى چه اندوهگین هستى 

ابن زبیر کسى بود که (گران هستم گفتم از فتنه ابن زبیر و وضعى که مردم دارند ن
آن مرد خنده کرد و گفت اى علـى بـن   ) بعد از معاویه اصغر ادعاى خلافت کرد

آیا دیده اى که کسى به درگاه خدا دعا کند و استجابت نرسد گفتم نه ﷒حسین 
گفت آیا دیده اى که کسى چیزى از خدا بخواهد و به او ندهد گفتم نه سپس آن 

  .غایب گردید) از این نصیحت و دلدارى بعد(شخص 
  .»127و ارشاد شیخ مفید، ص  63، ص 2اصول کافى ، ج «

بوده و شاید فرشته و پیک الهى به صورت ﷒آن شخص غایب شاید خضر (
آمده بود به هـر حـال منظـور امـام     ﷒انسان بوده که براى دلدارى امام سجاد 

ین ماجرا این بود که در شرائط سخت باید در پرتو توکـل بـه   از نقل ا﷒سجاد 
  ).خدا مقاومت کرد و با اتکاء بر ذات احدیت کارها را سامان داد مؤ لف
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  بچه آهو را السلام علیهآزاد کردن امام سجاد  
بـودیم  ﷒فرمود من و گروهى در حضور پـدرم امـام سـجاد    ﷒امام باقر 
از صحرا آمد و در چند قدمى پدرم ایستاد و ناله کرد حاضران بـه   ناگهان آهویى

پدرم گفتند چه مى گوید پدرم فرمود مى گوید بچه ام را فلانـى صـید کـرده از    
روز گذشته تا حال شیر نخورده خواهش مى کنم آن را از او گرفتـه و نـزد مـن    

د صیاد فرستاد و بـه او  شخصى را نز﷒امام سجاد . بیاورید تا به او شیر بدهم 
پیام داد بچه آهو را بیاورید او بچه آهو را آورد مادرش وقتى دید بچه آهو چند 
  .بار دست هایش را بر زمین کوبید و آه غم انگیزى کشید و به بچه اش شیر داد

از صیاد خواهش کرد که بچه آهـو را آزاد کنـد صـیاد    ﷒سپس امام سجاد 
بخشید آهو بـا همهمـه     بچه آهو را از او گرفت و به مادرش ﷒قبول کرد امام 

خود سخنى گفت و همراه بچه اش به سوى صحرا رفتند، حاضران به امام سجاد 
فرمود براى شما در پیشگاه خـدا دعـا   ﷒گفتند آهو چه گفت ، امام سجاد ﷒

  .کرد و پاداش نیک از براى شما طلبید
  .»441رده معصوم محمدى اشتهاردى ، ص سیره چها«

  



384 

 

  

  و ناله هاى او السلام علیهامام سجاد 
به سجده ﷒روزى یکى از غلامانش مخفیانه به او مى نگرید دید امام سجاد 

افتده و گریه مى کند عرض کرد آیا وقت پایان حزن نرسیده اسـت امـام سـجاد    
در میـان دوازده پسـر یکـى از    ﷒عقـوب  به او فرمود واى بر تو حضرت ی﷒

  پسرانش حضرت یوسف از نظرش غایب شد گریه مى کرد و مى گفت
  .یا اسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم 

  .آه و اندوه بر یوف و چشم یعقوب بر اثر اندوه سفید شد و او خشمگین بود
  .»81سوره یوسف آیه «

ر و جماعتى از بستگانم را دیـدم کـه سـر بریدنـد     و من در نزدیک خودم پد
چگونه گریه نکنم آن حضرت به نوادگان عقیل بیشتر از نوادگان جعفر طیار نظر 
لطف داشت وقتى علتش را پرسیدند فرمود من وقتى که به یاد جان بـازى هـاى   

  .سوزددر کربلا مى افتم دلم به حال آن ها مى ﷒پدران آن ها کنار امام حسین 
  .»110، ص 44نقد از بحار، ج  73ص وسلم وآله علیه االله صلىسوگ نامه آل محمد «

یعقوب در فراق پسر روز شب گریست تا دیدگانش از غم یوسف سفید شـد  
من چون کنم که آن چه مرا بود سرپرست یک روز جمله از نظرم ناپدید شد سقا 

یا شـهید اکبـر ز بـاب    کس به جهان تشنه جان دهد عباس تشنه درلب در ندیده
  خویش تقاضاى آب کرد افسوس و آه از پدرش نا امید شد
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  )علیه السلام(مرگ شتر امام سجاد 
سـفر بـا او بـه     22ناقه اى داشت که ﷒فرمود حضرت سجاد ﷒امام باقر 

حج رفته بود و حتى یک تازیانه به او نزده بود بعد از وفات آن حضرت ما بـى  
بودیم ناگاه یکى از خدمتگزاران آمد و گفت ناقه بیرون رفته و کنار قبر امام خبر 

زانو زده است گردنش را به قبر مالید و مى نالید بـا ایـن کـه قبـر را     ﷒سجاد 
نزد آن شتر آمد دید در خاك مـى غلطـد و اشـک مـى     ﷒ندیده بود امام باقر 

برخیز به جایگاه خود برو او برخاسـت و بـه    است  ریزد به او فرمود اکنون بس 
ازگشت بعد از چند لحظه فرمـود اکنـون بـس اسـت برخیـز او      رجایگاه خود د

بگذارید او وداع مى کند سه روز به همان حال بود تا   برنخواست فرمود آزادش 
  .مرد
  .»128نقل از انوار البهیه ، ص  447، ص وسلم وآله علیه االله صلىسوگنامه آل محمد «

فرزند بودند از هفت همسر کـه یکـى از    15بنابر قولى داراى ﷒امام سجاد 
آزاد ﷒مادر امـام بـاقر    ﷒همسران به نام ام عبد االله دختر امام حسن مجتبى 

عبـد  . ﷒٢امام بـاقر  . 1: بود و بقیه کنیز بودند نام فرزندانش به این ترتیب بود
. 9عبـد الـرحمن   . 8حسـین اصـغر   . 7عمـر  . 6زید . 5حسین . 4حسن . 3االله 

ام . 15علیـه  . 14فاطمـه  . 13محمد اصـغر  . 12خدیجه . 11على . 10سلیمان 
  .کلثوم 

  .»154، ص 2نقل از ترجمه ارشاد شیخ مفید، جلد  448ص ﷑سوگنامه آل محمد «
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  همه اوقات باید دعا کرد
ینى ندارد در روایت آمده است از حسن بن محمـد از عمـر بـن    دعا وقت مع

روایت کرده اسـت کـه   ﷒على او از پدرش على بن الحسین امام زین العابدین 
فرمود چیزى پیش دستى کردن در دعا ندیـدم زیـرا کـه در هـر     ﷒امام سجاد 

  .زمان اجابت دعا براى بنده آماده نیست 
  

تارى و حاجت خواستن باید دعا کـرد زیـرا ممکـن اسـت     یعنى پیش از گرف
همان پیش دستى و پیش گیرى در دعا از بلائى که مقدر شده پس از این برسـد  
جلوگیرى کند و حاجتى که قرار است پس از این به اجابت رسد بدان واسطه به 
اجابت رسد و چنان نیست که هر زمان انسان دعا کرد اجابت به دنبال آن باشـد  

ین دستورى است براى آن که بنده خدا در همه اوقات از دعا دست برندارد و و ا
  .چنین بناشد که تنها در هنگام گرفتارى و حاجت دعا کند

  .»151، ص 2ارشاد شیخ مفید، ج «
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  )علیه السلام(عبادت حضرت سجاد 
انه فرمود آن حضرت در شب﷒در شاءن پدرش حضرت سجاد ﷒امام باقر 

خرمـا بـود و    روز هزار رکعت نماز مى خواند او در نخلستان داراى پانصد نخله
در کنار هر یک از آن نخله ها دو رکعت نماز مى خواند هنگامى که به نماز مـى  
ایستاد رنگش تغییر مى کرد و حال او در نماز هـم چـون بنـده ذلیـل در برابـر      

نه اى نماز مى خواند که گوى پادشاه بزرگ بود اعضاى بدنش مى لرزید و به گو
  .آخرین نماز او است و هرگز بعد از آن زنده نمى ماند

  شبى مشغول نماز بود یکى از پسرانش در کنارش به زمین افتـاد و دسـتش   
شکست اهل خانه جیغ و فریاد کشیدند همسایه ها آمدند و شکسته بند آوردنـد  

او را بست ، ولى امـام   آن کودك از شدت درد فریاد مى کشید شکسته بند دست
هیچ کدام از این صدها را نشنید تا این که صبح آن شب متوجـه شـد   ﷒سجاد 

گـاهى آن  آدست پسرش به گردنش آویزان است فرمود چه شـده مـاجرا را بـه    
حضرت رساندند و درمورد دیگر او در حال سجده نماز بود آتش سوزى سختى 

زدنداى پسـر رسـول خـدا آتـش آتـش آن      در خانه رخ داد حاضران فریاد مى 
حضرت سرش را بلند نکرد تا این که آتش خاموش گردید پس از سجده به آن 

  :حضرت گفته شد چه چیز تو را از آتش سوزى بازداشت در پاسخ فرمود
  .آتش عظیم دوزخ مرا از این آتش سوزى سرگرم و غافل ساخت 

  .»80، ص 46بحار، ج «

عرض کرد چرا آن همه در ﷒وى به امام سجاد عبد الملک پنجمین خلیفه ام
و بسیار به آن حضرت نزدیـک  ﷑عبادت زحمت مى کشى تو پاره تن پیامبر 

  .هستى و داراى کمالات عظیم مى باشى و در این جهت نظیر ندارى 
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ست که به من فرمود آن چه گفتى از توفیقات و عنایات الهى ا﷒امام سجاد 
  .عطا فرموده است 

پس شکر و سپاس در برابر نعمت هایى که خداوند عطا فرمـوده اسـت کجـا    
را توصیف نمود کـه آن حضـرت در برابـر    ﷑رفت سپس عبادت رسول خدا 

  .معترضین مى فرمود آیا بنده سپاسگزار نباشم 
خدا اگر بر اثر عبادت اعضایم بریـده   فرمود سوگند به﷒آن گاه امام سجاد 

گردد و چشم هایم از کاسه بیرون آیند و روى سینه ام بیفتند نمـى تـوانم شـکر    
یک درهم یک نعمت از میان همه نعمت هایش را که شماره کننـدگان قـادر بـه    

  پایان. شمار آنها نیستند ادا کنم 
  57، ص 46بحار، ج 

لعابدین اگر یادتان باشد این جمله را بر زبان جارى کـن  این بود خلاصه حالات حضرت امام زین ا
رب لا تکلنى الى نفسـى طرفـه عـین    : این جمله را با اشک ریزان مى فرمودند﷒که امام صادق 

ابدا اقل من ذلک و لا اکثر؛ پروردگار مرا به اندازه یک چشم به هم زدن هرگـز بـه خـودم واگـذار     
حالات حضرت یونس جدا بـراى همـه   (ز آن و نه به اندازه زیادتر از آن نکن و نه به اندازه کم تر ا

مادرس عبرت است کـه خداونـد بـه انـدازه کـم تـر از یـک چشـم بـه هـم زدن یـونس پیـامبر             
) خودش واگذار کرد و آن مـاجرا تـرك اولـى و قـرار گـرفتن در درون نهنـگ        را به نفس ﷑

  581، ص 2اصول کافى ، ج از قول امام ششم است در  برایش پیش امد این مطلب

  )علیه السلام(نظر مى کنم بحالات حضرت ابى جعفر امام محمد باقر 



389 

 

  

  )علیه السلام(فرازهایى از امام باقر 
اسـت ولادت آن  ﷒در بیان ولادت با سعادت حضـرت امـام محمـد بـاقر     

ل ماه رجـب ذکـر فرمـوده انـد     بزرگوار روز دوشنبه سوم ماه صفر یا در روز او
مدت امامت حدود بیست سال بوده آن حضرت در واقعه کـربلا چهـار سـال از    
عمر شریفش گذشته بوده محل تولد او در مدینـه منـوره بـوده اسـت مـا در آن      

است که او را ام عبـد االله مـى   ﷒حضرت به نام فاطمه دختر امام حسن مجتبى 
  .گفتند

  .کر کرده اندسال ذ57سن مبارکش 
هجرى روز هفـتم   114زمان شهادت آن ضحرت یا رحلت آن حضرت سند 

ذى حجه یا روز هشتم به اختلاف روایات در زمان هشام بن عبد الملـک و بـه   
  .واسطه او حضرت مسموم گردید

  .»707  ، ص 2اقتباس از منتهى الامال مرحوم شیخ عباس قمى ، ج «

کر کرده اند گفته شده که آن حضرت اما نحوه مسموم بودن حضرت مختلف ذ
را ابراهیم بن ولید بن عبد الملک بن مروان به زهر شهید کـرده و شـاید بـه امـر     

  .هشام بوده است 
  .»707، ص 2منتهى الامال ، ج «

داشـت بـه دسـتور     خصومت﷒ته اند زیدین حسن که با امام باقر فبعضى گ
یـد و اسـب را بـه حضـور امـام بـاقر       هشام بن عبد الملک هرا بر زین اسب مال

آورد و اصرار کرد که آن حضرت بر آن سوار گردد آن حضرت ناگزیر سوار ﷒
متورم شد و سه روز   شد و آن زهر در بدن او اثر کرد به گونه اى که ران هایش 

  .بسترى گردید و سرانجام به شهادت رسید
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  .»416منتخب التواریخ ، ص  331، ص 46و بحار، ج  210، ص 4ج  ﷒مناقب آل ابیطالب «
اسـت و اوداراى  ﷒فاطمه دختـر امـام مجتبـى    ﷒گفته شد مادر امام باقر 

از او یاد کرده و ﷒فضیلت مى باشد بلکه داراى فضائلى هستند که امام صادق 
انـدان امـام حسـن    در شاءن و مقام او فرمـوده او بسـیار راسـتگو بـود و در خ    

  .بانویى مانند او دیده نشده است ﷒
  .»469، ص 1اصول کافى ، ج «

از کرامت و مقام بلند معنوى او این که یک روز زیر دیوارى نشسته بود ناگاه دیوار شکاف خورد و 
صداى ریزش سختى به گوش رسید او به دیوار اشاره کرد و فرمود نه به حق مصطفى خـدا بـه تـو    

جازه فرود آمدن ندهد دیوار بر اثر اشاره و سخن او در هوا به طور معلق ایستاد تا او بـه سـلامت   ا
صـد دینـار   ﷒به خاطر رفع خطر از مادر امـام بـاقر   ﷒آن گاه امام صادق . از آن جا دور شد

  .صدقه داد
  .»469، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )السلام علیه(مقام علمى حضرت امام باقر 
هفتـاد  ﷒است که خود مى گویـد امـام بـاقر    ی جابربن یزید جعفى شخصیت

  .نیاموخت   هزار حدیث به من آموخت که آن همه حدیث را به هیچکس 
به آن حضرت عرض کردم بار سنگین و عظیمى از اسـرارتان بـر دوش مـن    

  ارد و ظـرفیتش  نهاده اید به گونه اى که چه بسا سینه ام تـاب تحمـل آن را نـد   
  .لبریز شده و حالتى روانى به مندست مى دهد

فرمود هر گاه چنین حالتى به تـو دسـت داد بـه صـحرا بـرو و      ﷒امام باقر 
برایم ایـن  ﷒گودالى حفر کن و سرت را در آن قراربده و آن گاه بگو امام باقر 

  .گونه و آن گونه نقل حدیث کرد
  .»340، ص 46بحار، ج «
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  )علیه السلام(داستانى شنیدنى از امام سجاد 
او در مراسـم حـج   ) دهمین طـاغوت بنـى امیـه اسـت    (هشام بن عبد الملک 

شرکت کرد وقتى که همراه غلام آزاد شده اش به نام سـالم وارد مسـجد الحـرام    
مردم در اطراف او براى (در گوشه اى از مسجد نشسته ﷒گردید دید امام باقر 

امـام  (محمد بن على   سالم به هشام گفت این شخص ) سئوال به گردش آمده اند
است هشام گفت همان کسى که مردم کوفه شیفته او شـده انـد سـالم    » ﷒باقر 

مى پرسد در ) هشام(گفت آرى هشام گفت نزد او برو و به او بگو امیر المؤ منان 
دا فارغ گردند چه مـى خورنـد و   روز قیامت مردم تا آن هنگام که از حساب خ

  .مى نوشند
فرمود مردم در روى زمین محشور مى شوند آن زمین ﷒سالم نزد امام باقر 

همانند گرده نانى است و چشمه هـاى از آب در آن وجـود دارد از آن هـا مـى     
خورند و مى نوشند هشام وقتى که این جمله را شنید به سالم گفت نزد او برو و 

بلا و غوغاى محضر مشغولند که خـوردن و   -ن ها آن چنان در قیامت به بگو آ
  .آشامیدن را فراموش خواهند کرد

اگر چنـین باشـد   : فرمود﷒نمود امام ﷒سالم همین سئوال را از امام باقر 
لازم مى شد که آن ها که در میان آتش دوزخ هسـتند مشـغول تـر و فرامـوش     

اصلا به یاد خوردن و نوشیدن نیفتند با این که خداوند در قرآن از کارتر گردند و 
  :قول دوزخیان مى گوید که به بهشتیان مى گویند

و ناداى اصحاب ا�ار اصحاب ا�نه ان افيضوا علينا من ا�اء او �ـا رزق�ـم 
  االله قا�وا ان االله حرمهما � ا��فر�ن ؛
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یـا از آن چـه خـدا بـه شـما      اهل اتش به اهل بهشت مى گویند مقدارى آب 
روزى داده به ما ببخشید آن ها در جواب مى گویند خدا آب نـان یـا خـوراك    
دیگر را بر کافران حرام فرموده است بنابراین آن هـا در همـان حـال سـخت از     

  .خوردن و نوشیدن غافل نمى گردند
  .»282، ارشال شیخ مفید، ص 50سوره اعراف آیه «
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  )علیه السلام(از امام باقر داستان هاى عبرت انگیز 
غلام آزاد شده عمر بـن خطـاب در سـنه    ) نافع(در روایت آمده هشام همراه 

افتاد در کنار رکن ﷒هجرى وارد مسجد الحرام شد نگاه نافع به امام باقر  106
کعبه جمعیت بسیار اطرافش را گرفته بود و از او سئوال مـى کردنـد و او پاسـخ    

  .م گفت این مرد کیست که مردم این گونه مجذوب او شده اندمى داد به هشا
است نافع گفت مـن  ﷒امام باقر ﷒هشام گفت این شخص محمد بن على 

هم اکنون نزد او مى روم و پرسش هایى از او خواهم کـرد کـه هـیچ کـس جـز      
  .قادر نیست یا وصى آن حضرت به پاسخ دادن آن ﷑پیامبر 

  هشام گفت برو شید او را شرمنده سازى
رسـانید و گفـت اى   ﷒خود را نزد امام بـاقر   -نافع در میان فشار جمعیت 

محمد بن على من تورات انجیل زبور و قـرآن را خوانـده ام و حـلال و احـرام     
یـامبر  مذکور در آن ها را مى دانم نزد شما آمده ام تا مسائلى را بپرسم که جـز پ 

به جواب آن پرسـش هـا قـادر      یا وصى پیامبر و یا پسر پیامبر هیچ کس ﷑
  .نیست 

سر مبارکش را بلند کرد و فرمود هر چه مى خواهى بپرس نافع ﷒امام باقر 
 ـ﷒ چند سال فاصله بود امـام بـاقر  ﷑و محمد ﷒گفت بین عیسى  د وفرم

مطابق راءى تو پاسخ دهم یا مطابق راءى خودم نافع گفت مطابق هـر دو راءى  
فرمود به نظر من پانصد سال فاصله بود ولـى بـه نظـر    ﷒پاسخ بده ، امام باقر 

سئوال دوم نافع گفـت در قـرآن خطـاب بـه پیـامبر اسـلام       . شما ششصد سال 
  :مى خوانیم چنین ﷑

  وسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون ا�ر�ن ا�ه يعبدون ؛
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از رسولان که پیش از تـو فرسـتادیم بپـرس آیـا غیـر از خداونـد رحمـان        
  .معبودانى براى پرستش قرار دادیم 

  .»44زخرف آیه  14سوره «

ه بـین او و عیسـى پانصـد سـال     از کدام پیامبرى پرسید با این ک﷑پیامبر 
  .فاصله بود

پیـامبر  ) کـه مربـوط بـه معـراج    (در ایـن وقـت ایـن آیـه را     ﷒امام بـاقر  
  :بود خواند﷑

سبحان الذى اسرنى بعیده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصـى الـذى   
  بارکنا حوله لتریه من آیاتنا؛
ى که بنده اش را در یـک شـب از مسـجد الحـرام بـه      پاك و منزه است خدا

مسجد الاقصى که گردا گردش را پر برکت ساخته ایم برد تا برخـى از آیـات و   
در (نشان داد این بود که هنگـام کـه او را   ﷑نشانه هایى که خداوند به محمد 

 ـ  ) شب معراج زد آن حضـرت  به بیت المقدس آورد پیامبران پیشـین و پسـین ران
حاضر کرد در آن جا نماز جماعت بر پـا شـد و همـه آن پیـامبران بـه محمـد       

  .اقتدا کردند﷑
  .»1سوره اسراء آیه «

آیـا غیـر از خداونـد      فرمود از رسولان ما بپرس ﷑بعد از نماز به محمد 
از آن ها پرسـید بـر چـه    ﷑امبر رحمان معبودانى براى خویش قرار دادیم پی

چیز گواهى مى دهید و که را مى پرستید رسولان و پیامبران پاسخ دادند گواهى 
خدا هسـتى و   مى دهیم که معبودى جز خداى یکتا و بى همتا نیست و تو رسول

  .ما عهد و پیمان خود را بر این اساس با تو برقرار مى سازیم 
  ست فرمودى اى ابو جعفرنافع گفت در
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  شاگرد ممتاز او و السلام علیهامام باقر 
اینکه من سئوالى از تـو دارم مـرا   : به او رو کرد و فرمود﷒آن گاه امام باقر 

  به آن خبر بده ؟
که (فرمود نظر تو درباره خوارج نهروان ﷒نافع گفت آن چیست ؟ امام باقر 

چیست با توجـه بـه ایـن کـه نـافع بـا       ) را در جنگ نهروان کشت آنها﷒على 
آن ها را به حـق کشـت   ﷒خوارج هم عقیده بود اگر بگوئى امیر مؤ منان على 

اگر بگویى امیر مؤ منان ناحق آن ها را کشت  -از مذهب خودت مرتد شده اى 
در بـن بسـت دیـد در     نافع خـود را  .کافر گشته اى ﷒با چنین نسبتى به على 

حالى که سخت درمانده شده بود از آن دور شـد در ایـن هنگـام بـه امـام بـاقر       
خطاب رسید انت و االله اعلم الناس حقا حقا تو به حق و راستى سـوگند بـه   ﷒

  .خدا آگاه ترین انسان ها هستى 
ن سپس نافع نزد شام آمد هشام پرسید چه کردى نافع گفت سخنت را کوتاه ک

اعلم مردم اسـت و بـه حـق    ﷒امام باقر (به خدا قسم به راستى که این شخص 
است و بر اصحابش سزاوار است که او را به عنوان پیامبر ﷑پسر رسول خدا 

  .خود بدانند
  .»176 - 175و  174، ص 1روضه کافى ، ج «

ووس یمانى یکـى از شخصـیت هـاى    شد طا﷒سئوال دیگرى از امام باقر 
بـود کـه   ﷒و امـام بـاقر   ﷒بزرگ و عارف مسلکن معروف عصر امام سجاد 

  .براى خود شاگردانى داشت که به اصحاب طاووس معروف بودند
در کنـار کعبـه   ﷒ابوبصیر مى گوید با جمعى از دوستان در محضر امام باقر 

به محضر امام   نگام طاووس یمانى با جمعى از اصحابش نشسته بودیم در این ه
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آمده و عرض کرد آیا اجازه مى دهى چند تـا سـئوال کـنم امـام بـاقر      ﷒باقر 
فرمودند بپرس طاووس گفت به من خبر بده در چه زمانى یک سوم انسـان  ﷒

جاى این کـه بگـویى در    اى شیخ اشتباه کردى به:فرمود﷒ها مردند؟ امام باقر 
جـواب از امـام بـاقر    ( -چه زمانى یک چهارم انسان ها مردنى گفتى یک سوم 

در آن هنگام که قابیل برادرش هابیل را کشت چهار نفـر انسـان در زمـین     ﷒
وجود داشتند که عبارت بودند از آدم و حوا، هابیل و قابیل باکشته شدن هابیـل  

  .آن ها نابود شدند به دست قابیل یک چهارم
طاووس گفت آرى من اشتباه کردم تو درست فرمودى اینـک بگـو از آن دو   
نفر قابیل و هابیل کدام یک پدر انسان هاى بعد شدند قاتل یا مقتـول امـام بـاقر    

  .بود﷒فرمودند هیچ کدام بلکه پدر انسان هاى بعد شیث بن آدم ﷒
  .»471و  470سیره چهارده معصوم ، ص «

است زید بن امام سجاد ﷒یکى از کسانى که مورد تاءیید حضرت امام باقر 
است او بر ضد طاغوت امویه است و یکى از انقلابیون بزرگ تاریخ اسـلام  ﷒

است او بر ضد حکومت ننگین هشام بن عبد الملک دهمین خلیفـه امـوى قیـام    
به طور مخفى وارد کوفه شد و مردم را بـر   هجرى 120یا  119کرد او در سال 

  .ضد حکومت هشام فرا خواند
اهداف خود را براى آن ها تشریح نمود مردم با او بیعت کردنـد تعـداد بیعـت    
کنندگان را تا هشتاد هزار نفر نوشته اند وقتى که ماجرا به درگیرى کشـید مـردم   

نفر با زیـد بـاقى    300یا  500بى وفاى کوفه اطراف زید را خالى کردند و تنها 
افراد اندك با سپاه دشمن تحت امـر یوسـف بـن عمـر ثقفـى       همینماندند او با 

فرماندار و عامل هشام در عراق جنگید و پس از یک نبرد بى نظیر و قهرمانانـه  
بر اثر اصابت تیر دشمن سخت مجروح و بسترى شد و روز بعد جمعه سوم صفر 

بـدن مطهـر او را بـه      ت رسید یارانش هجرى قمرى به شهاد 121یا  120سال 
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را شناسـایى   بـدن طور مخفى در جایى دفن کردند ولى جاسوس ها محل دفـن  
کرده و به حاکم عراق خبر دادند ماءمورین سرش را از بدن جدا نمودد و جسـد  
پاکش را به طور واژگون در بازار کناسه کوفه به دار آویختنـد بـدنش را مـدتى    

هشام با ولید (ال گذشتند سپس به فرمان طاغوت وقت طولانى روى دار چند س
استخوان هاى به جا مانـده بـدن آن قهرمـان مخلـص را از بـالاى دار      ) بن یزید

گرفته و آتش زدند محل دار و سوزاندن بدن مطهر زید در دو فرسخى روسـتاى  
نزدیک کوفه هم اکنون به صورت زیارتگاه و محل عبـادت شـیعیان مـى    ) کفل(

  .باشد
  .»187، ص 46ار، ج بح«
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  و شاگرد ممتاز او السلام علیهامام باقر 
بـود کـه روایـت    ﷒جابر بن یزید جعفى از شاگردان بسیار ممتاز امام بـاقر  

هزار حدیث از آن حضرت آموخت و هیجده سال در مدینـه در   90شده حدود 
احافظى کرد و به شرکت نمود و بعد با آن حضرت خد﷒حوزه درس امام باقر 

و ﷒سوى کوفه روانه شـد طـاغوت وقتـى کـه در صـدد آزار بـه امـام بـاقر         
شاگردانش بود، در کمین جابر قرار داشت تـا او را بـه قتـل برسـاند اینکـه بـه       

  :داستان زیر توجه کنید
نعما بن بشیر مى گوید با جابر جعفى هم سفر بودیم او در مدینه با امام بـاقر  

به سوى عراق حرکت کردیم . خداحافظى کرد و شادمان از نزدش بیرون آمد﷒
رسـیدیم هنگـامى کـه نمـاز ظهـر را در آن جـا       ) اخیرجه(تا روز جمعه به چاه 

خواندیم سوار بر شتر حرکت نمودیم در این هنگام ناگاه مرد بلند قامـت گنـدم   
ا گرفـت و بوسـید و بـر    گونى نزد جابر آمد و او نامه اى به جابر داد جابر آن ر

دیده اش گذارد در آن نامه نوشته بود از جانب محمد بن على به سوى جابر بـن  
یزید در آن نامه جاى مهر سیاه و تر و تازه بود جابر به آن مرد بلند قامت گفت 

بودى او پاسخ داد همین لحظه جابر گفت قبـل از  ﷒چه وقت در نزد امام باقر 
خوانـد آن نامـه    نماز مرد بلند قامت گفت بعد از نمـاز جـابر بـه    نماز یا بعد از

مشغول شد هر لحظه چهره اش دگرگون مى گردید تا به آخر نامه رسید و نامـه  
کوفه رسیدیم نعمان مى گوید از آن وقتى که جابر نامـه   د نگه داشت بهورا با خ

ش که امام بـاقر  معلوم (را خواند دیگر او را شاد ندیدم تا شب به کوفه رسیدیم 
در آن نامه به جابر فرموده خود را به دیوانگى بزن تـا از چنگـال طـاغوت    ﷒

  .من رفتم و در آن شب خوابیدم ) وقت در امان بمانى
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و صبح به احترام جابر نزد او رفتم دیدم از جایگاه خود بیرون مده و به سوى 
د آویزان نمـوده و بـر یـک    بر گردن خو) یعنى قاب(من مى آید امام چند بجول 

چوب نى سوار شده و مى گوید منصور بن جمهور را فرماندهى دیدم که فرمـان  
بر نیست و اشعار و جمله هایى از این قبیل مى خواند او به من نگاه کرد من نیز 

  .به او نگاه کردم چیزى به من نگفت من نیز چیزى به او نگفتم 
یه کردم کودکان و مردم نزد ما آمدند و من وقتى که آن وضع را از او دیدم گر

جابر همراه کودکان حرکت کرد تا میدان کوفه رفت و همراه کودکـان چیسـت و   
  .خیز مى کرد مردم مى گفتند جابر دیوانه شد جابر دیوانه شد

سوگند به خدا چند روز از آن ماجرا نگذشت کـه از طـرف هشـام بـن عبـد      
آن نامه بود وقتى که نامـه بـر تـو رسـید     الملک نامه اى به حاکم کوفه رسید در 

  .مردى را که نامش جابر بن یزید است پیدا کن و گردنش را بزن 
آمد و گفـت در  ) که از کسانى که با جابر رابطه داشتند(حاکم کوفه نزد جمعى 

  ابر بن یزید کیست ؟جمیان شما 
 حاضران گفتند خدا کارت را اصلاح کند جابر مردى دانشمند و محـدث بـود  

که پس از انجام حج دیوانه شده و اکنون در میدان کوفه بر نى سوار مى شـود و  
با کودکان بازى مى کند حاکم به میدان رفت از جاى بلند به آن جـا نگـاه کـرد    

مى کند گفت خدا را شکر کـه  ي جابر را دید که بر نى سوارشده و با بچه ها باز
ن نگذشت که منصور بن جمهور مرا از کشتن او منصرف نمود از این ماجرا چندا

یعنـى او حـاکم   (وارد کوفه شد و آن چه جابر در مورد او گفته بود تحقق یافت 
  ).کوفه گردید

  .»396، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(فرازى از امام باقر 
یکى از ﷒هم سر خود را به خاطر دشمنى با على ﷒طلاق دادن امام باقر 

ران آن حضرت ام حکم دختر اسید بن مغیره ثقفى بود، مالک بن اعین مـى  همس
رفتم و دیدم لباس زیبا و رنگین بر تن دارد ﷒گوید روزى به محضر امام باقر 

م فرمود مى دانم براى چه خندیدى به خاصر ایـن لبـاس کـه پوشـیده ام     دخندی
) را یعنى ایـن لبـاس را   ام حکم آن(خندیدى ، ولى حقیقت این است که همسرم 

خواست چون او را دوست دارم آن لباس را که دلخواه او بود پوشیدم ، پـس از  
هار بیـزارى  ظهمان ا﷒رفتم با خبر شدم که امام ﷒مدتى به محضر امام باقر 

را  کرد، نتوانستم تحمل کنم و نگهدارى او را براى خود روا ندانستم از این رو او
  .ق داده و از او جدا شدم طلا
  .»29، ص 46بحار، ج «

است نابینا شده بود یکسال همراه ﷒ابو بصیر از شاگردان برجسته امام باقر 
بود در انجام مناسک حج شرکت کرد ابوبصیر در کنار کعبه صـداى  ﷒امام باقر 

عرض ﷒ه امام باقر ناله و گریه بسیار از حاجیان شنید گول ظاهر را خورد و ب
کرد ما اکثر الحجیج واعظم الضجیج چقدر حاجى زیاد است و گریه مردم عظـیم  

بى درنگ فرمود بل اکثر الضجیج و اقل الحجیج بلکه چقـدر  ﷒است امام باقر 
اندك است ، سپس فرمود آیا دوست ) حقیقى(ناله و گریه زیاد است ولى حاجى 

ى گفتار آگاه گردى و به روشنى ببینى که حاجى اندك است دارى به عمق درست
دستش را بر چشمان ابوبصـیر کشـید و دعـا کـرد     ﷒، در این هنگام امام باقر 

ابوبصیر همان دهم بینا شد و حاجى هاى اطراف کعبه نگاه کـرد ابـو بصـیر مـى     
میمـون و  گوید به صحنه اجتماع حاجیان نگاه کردم دیدم اکثر مردم به صـورت  
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خوك هستند و مؤ من در میان آن ها همانند ستاره درخشنده در تاریکى اسـت  
عرض کردم آرى همان گونه که فرمودى حاجى اندك است و گریـه  ﷒به امام 

دعا کرد و چشمان ابوبصیر به حـال قبـل   ﷒کننده بسیار است سپس امام على 
  .بازگشت 

  .»184ص  ،4مناقب آل ابیطالب ، ج «
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  )علیه السلام(فراز دیگر از امام باقر 
را به اجبار از مدینه به شام آوردنـد  ﷒و فرزندش امام صادق ﷒امام باقر 

هشام در شام بود در کاخ مخصوص خود به درباریان رو کرد و گفت محمد بـن  
ید مـن او سـرزنش کـردم    را نزد من مى آورند وقتى که دید﷒امام باقر (على 

گوش فرادهید همین که سکوت کردم شما یکى یکى پشت سرهم او را سرزنش 
اهانت شود به دستور هشام سه روز حضـرت  ﷒نمایید براى آن که به امام باقر 

را پشت کاخ نگه داشتند سـپس بـه او اجـازه ورود داده شـد هنگـامى کـه آن       
السلام : دست به همگان اشاره کرد و فرمودحضرت به کاخ هشام وراد گردید با 

ین ترتیب همگـان را مشـغول سـلام خـود نمـود و      اعلیکم سلام بر شما باد، به 
بى آن که مانند سایرین اجازه بگیرد نشست خشم و کینه هشام نسبت بـه    سپس 

میز رو کرد و سخنان رکیک و سرزنش آ﷒بیش تر شد و به امام ﷒امام باقر 
اى محمـد بـن علـى    :به آن حضرت گفت که قسمتى از سخنان هشام چنین بـود 

همیشه مردى از میان شما خاندان موجب اختلاف بین مسلمانان شده و آن ها را 
به سوى خود دعوت کرده و مردم از روى بى خردى و دانش کم گمان برده کـه  

ین آمیز خود آن او امام و رهبر است ، سپس هشام آن چه خواست با گفتار توه
هـر  ) طبق توطئه قبـل (حضرت را سرزنش کرد و آن گاه ساکت شد به دنبال او 

کدام از درباریان به حضرت رو آوردند و با گفتار جسورانه خود آن بزرگـوار را  
در این هنگام برخاست و ﷒گشتند امام باقر   سرزنش نموده و سپس خاموش 

بـا  (د شیطان مى خواهد شما را به کجـا بینـدازد   اى مردم به کجا مى روی: فرمود
خداوند به وسیله ما گذشتگان شما را هـدایت  ) این سخن هشام را شیطان خواند

کرد آیندگان شما نیز به وسیله ما ختم مى گردد اگر شما داراى سـلطنتى عاریـه   
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اى و زود رس و زودگذر هستید ما سلطنتى دیر رس ولى جاودانه داریم که بعد 
لطنت ما سلطنتى نباشد زیرا سرانجام خوش و نیک از آن ماست و خداوند از س

  :مى فرماید
  .و العاقبه للمتقین ؛ سرانجام از آن افراد پاك است 

  .»83سوره قصص ، آیه «

را به زندان افکندنـد پـس از چنـد روز    ﷒سپس هشام دستور داد امام باقر 
در » ﷒امـام بـاقر   (ت محمد بـن علـى   زندانبان به هشام گزارش داد که تبلیغا

شده که من در مورد سقوط حکومت تو توسط مردم شـام نگـران    زندان موجب
به مدینه نمى دیـد دسـتور   ﷒داندن امام باقر رهستم هشام که چاره اى جز برگ

  .داد آن حضرت را سوار بر شتر کرده و توسط کاروان پست به مدینه باز گردانند
  .»471، ص 1صول کافى ، ج ا«
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  السلام دو مطلب جالب از صادقین علیهم
  :مى گوید﷒امام صادق 

همراه پدرم بودیم دیـدم هشـام بـر روى تخـت قـرار گرفتـه و یـارانش بـه         
تیراندازى و هدف گیرى سرگرم هستند هشام با بى اعتنایى به پدرم گفت تو هم 

، پدرم فرمود مـن دیگـر پیـر شـده ام زمـان      با بزرگان قبیله ات تیر اندازى کن 
تیراندازى از من گذشته از این تقاضا بگذر هشام اصرار کرد و سوگند خورد کـه  

  .باید این کار را انجام دهى 
به پیر مردى از بنى امیه که در آن جا بود دستور داد که کمانت را به امام باقر 

  .بده ﷒
یرى در زه کمـان گذاشـت بـه طـرف هـدف      ناگزیر پدرم کمان را گرفت و ت

پرتاب کرد تیر درست به وسط هدف نشست دومین تیر را به زه گذاشت و ایـن  
بار به وسط پیکان تیر اول زد تیر سوم را به وسط پیکان تیر دوم زیـد و همـین   
طور تا تیر نهم را به وسط پیکان تیر هشتم زدفریاد آفرین واحسنتم از حاضـران  

  .برخاست 
فت آفرین بر تو اى ابو جعفر تو در تیراندازى سر آمد عرب و عجـم  هشام گ

هستى چه طور مى گفتى پیر شدم و زمان تیراندازى من گذشته است من هرگـز  
کسى را مانند تو تیرانداز ماهر ندیده ام و گمـان نمـى کـنم کـه سراسـر زمـین       

 ـ(شخصى وجود داشته باشد که مثل تو تیراندازى کنـد آیـا پسـرت جعفـر      ام ام
  نیز مى تواند مانند تو تیراندازى کند؟﷒صادق 
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 از فرصت استفاده کرد و فرمود ما اکمال و اتمام نعمت را از هـم ﷒امام باقر 
دیگر ارث مى بریم و به ارث مى گذاریم همان اکمال و اتمام نعمتى که خداونـد  

  :آن که مى فرمایددر آیه اى که به رسولش نازل فرموده از آن نام برده 
ا�وم اكملت ل�م دين�م و اتممت علي�م نعم� و رضيت ت�م الاسـلام 

  .دينا
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسـلام را  

  .به عنوان آیین شما پذیرفتم 
  .»3سوره مائده آیه «

ت و جـز مـا   زمین هیچ گاه از شخصى که این امور را تکمیل کند خالى نیس ـ
  .کسى به این کمال نخواهد رسید

مى فرماید هشام از وقوع این حادثه و بیان شـیوا و مسـتدل   ﷒امام صادق 
ناراحت و خشمگین شد ولى در ظـاهر بامـاگرم گرفـت و مـا را آزاد     ﷒امام 

  .گذاشت و تا از کاخ بیرون آمدیم سپس ماجراى ملاقات راهب پیش آمد
  .»309 - 306، ص 46 بحار، ج«
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  مطلب دوم جلوه آخر
  به شش سئوال راهب بزرگ﷒پاسخ امام باقر 

در تبعیدگاه خود شـام از کـاخ   ﷒همراه فرزندش امام صادق ﷒امام باقر 
هشام بیرون آمده کمى راه رفتند تا رسیدند به میدان شـهر، در آن جـا جمعیـت    

از کسى پرسید چه خبر است این جمعیت ﷒ند امام باقر بسیارى جمع شده بود
گفت این جمعیت کشیشان و عابدان  براى چه این جا جمع شده اند او در جواب

مسیحیان هستند این ها در سال یک روز مراسمى دارند و آن روز همین امـروز  
کـوه مـى    است این ها عابد وعالم بزرگى دارند که در عبادتگاه خود بالاى ایـن 

باشدسالى یک بار در چنین روزى جمع مى شوند تا به زیارت آن راهب و عالم 
بزرگ خود بروند هم او را زیارت کنند و هم سئوال هاى خـود را کـه در طـول    
سال بر ایشان پیش آمده از او بپرسند این جمعیت در این جا براى همین منظـور  

این ها معتقدند کـه ایـن عابـد     جمع شده اند که به زیارت عابد بزرگ خود برند
  .را درك کرده است ﷒بزرگ ، زمانى شاگردى حضرت مسیح 

فرمود اگر مانع نشوند ما هم همراه این جمعیت به دیـدار عابـد   ﷒امام باقر 
همراه جمعى به سوى عبادتگاه عابـد  ﷒برویم اتفاقا کسى مانع نشد و امام باقر 

  .ى کوه بود حرکت کردندکه در بالا
سرش را با پارچه اى پیچید که کسى او را نشناسد و به صورت ﷒امام باقر 
اره جمعیت به کنـار عبادتگـاه عابـد رسـیدند کشیشـان در بیـرون       وناشناس هم

عبادتگاه فرشى انداختند و سپس عابد بزرگ را داخل عبادتگاه بیرون آوردند و 
د به قدرى پیر شده بود که قدرت راه رفتن نداشت اما روى آن فرش نشاندند عاب

چشمش زیر ابروان بلند و سفیدش مى درخشـید و حاضـران را کـه در دورش    
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حلقه زده بودند مى دید جاسوسان خلیفه به هشـام خبـر دادنـد کـه امـام بـاقر       
اسـت هشـام مخفیانـه     همراه کشیشان مسیحى به دیدار عابـد بـزرگ رفتـه   ﷒

  .فرستاد تا آن چه در آن جا رخ داد خبر دهد شخصى را
عابد بزرگ را جذب کرد و عابد در میـان  ﷒سیماى زیبا و جذاب امام باقر 

رو کرد و گفت آیا شما از مسیحیان هسـتید و  ﷒این همه حاضران به امام باقر 
  یا از امت اسلامى مى باشید؟

ت اسلام هستم عابد بزرگ پرسـید از علمـاى ایـن    از ام: فرمود﷒امام باقر 
  .از بى سوادها نیستم : فرمد﷒امت هستى یا از بى سوادان این امت امام باقر 

  عابد و عالم بزرگ مسیحیان خود را جمـع و جـور کـرد و تمـام حواسـش      
شد و پس از لحظه اى فکر خواست سطح علـم و آگـاهى امـام    ﷒متوجه امام 
را دریافتـه  ﷒را امتحان کند چرا که او در همان نگاه اول عظمت مقام امام ﷒

بود اینک مى خواست این عظمت براى خودش و براى حاضران آشـکار گـردد   
فرمـود  ﷒گفت من مسائلى را از تو سئوال کنم یا تو سئوال میکنى ؟ امام بـاقر  

ن آماده جواب هستم عابد بزرگ رو بـه جمعیـت   تو سئوال کن هر چه بپرسى م
ایـن جـراءت را    ﷑حاضر کرد و گفت عجیب است که مردى از امت محمد 

دارد و مى گوید تو سئوال کن و من آمادگى براى تمام سئوال هـاى تـو را دارم   
د را حال سزاوار است که چند مساءله از او بپرسم ، عابد بزرگ سئوال هاى خـو 

اى بنده خدا بگو بدانم آن ساعتى که نه از شب است .1به این ترتیب مطرح کرد 
  و نه از روز چه ساعتى است ؟

. فرمود آن ساعت از اول اذان صبح تا اول طلوع آفتـاب اسـت   ﷒امام باقر 
عابد بزرگ گفت اگر آن ساعت نه از شب و نه از روز پس چه ساعتى اسـت ؟  

فرمود آن ساعت از ساعتهاى بهشت است در این سـاعت بیمـاران   ﷒امام باقر 
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شفا مى یابند و گرفتارها از گرفتارى نجات پیدا مى کنند خداوند این سـاعت را  
براى آنکه در فکر روز قیامت و حساب و کتاب الهى هستند لحظـاتى خـوش و   

سـاعت   شیرین قرار داده و به عکـس کـوردلان و تیـره بختـان از صـفاى ایـن      
قانع شد بلند گفت آن چه گفتى ﷒محرومند، عابد بزرگ از بیانات شیواى امام 

  .صحیح است 
عبد گفت اکنون سئوال دیگر من این است بگو بـدانم شـما مـى    : سئوال دوم 

گویید وقتى که اهل بهشت به بهشت رفتند انواع غذاها را که مـى خورنـد دیگـر    
فرمـود  ﷒نین موضوعى در دنیـا نظیـر دارد؟ امـام    مدفوع و ادرار ندارند آیا چ

آرى نظیر آن در دنیا بچه اى است که در رحم مادر است آن چه مى خورد جزو 
  .بدن او مى شود دیگر مدفوع و ادرار ندارد

ا تـو سـئوال   یعابد بزرگ گفت کاملا درست گفتى ، اکنون باز من سئوال کنم 
فرمود آن چه مى خواهى بپرس عابد بزرگ به مسیحیان ﷒مى کنى ؟ امام باقر 

حاضر رو کرد و گفت این شخص بسیارى از مسائل را مى دانـد، سـپس رو بـه    
کرد و گفت تو گفتى من از علماى اسلام نیستم ولى اکنـون معلـوم مـى    ﷒امام 

بـى سـوادان   فرمود مـن گفـتم از   ﷒شود که از علماى اسلام هستى ، امام باقر 
  .نیستم 

عابد بزرگ گفت بگو بدانم شما مى گوییـد در بهشـت درختـى    : م وسئوال س
است به نام درخت طوبى داراى میوه هاى گوناگون هر چه بهشـتیان از آن مـى   
خورند از آن چیزى کم نمى شود آیا چنین موضوعى در دنیـا نظیـر دارد؟ امـام    

ا چراغ است که هر چه چراغ هاى دیگـر را  آرى مثل آن در دنی: فرمود﷒باقر 
  .به وسیله آن روشن مى کنند از او کم نمى شود
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در تعجب فرو رفته بود خود ﷒عابد بزرگ که از بسیارى علم و اطلاع امام 
را جمع و جور کرد و با تندى به حاضران گفـت اکنـون یـک سـئوال از ایشـان      

  :د سپس برو به آن حضرت کرد و گفت بپرسم که حتما نتواند جواب آن را بده
به من خبر بده از دو نفر شخصى کـه از یـک مـادر در یـک     : سئوال چهارم 

ساعت دو قلو به دنیا آمدند و هر دو با هم در یک ساعت مردند اما یکـى از آن  
ها در وقت مردن پنجاه سال داشت و دیگرى صدوپنجاه سال آنها چـه کسـانى   

فرمود این دو نفر دو برادر بودنـد بـه   ﷒امام باقر  بودند و قصه آن ها چیست ؟
نام عزیر و عزره این دو با هم در یک روز از مادر متولد شدند و با هم سى سال 
زندگى کردند پس از سى سال روزى عزیر از دهى عبـور کـرد دیـد کـه آن ده     

در  دیـد  خراب شده و مردم آن مرده اند وقتى که استخوان هاى پوسیده مردم را
فکر و خیال افتاد که چگونه خداوند آن استخوانهاى پوسـیده را در روز قیامـت   

مى گرداند و زنده مى کند همین فکر باعث شد که خداونـد بـه او کـه     دوباره بر
پیغمبر بود بفهمند که این کار براى خدا آسان است خداوند در همان جـا روح او  

 ـ اد و پـس از مـدتى اسـتخوان هـایش     را قبض کرد او مرد و بدنش به زمین افت
پوسید صد سال از این جریان گذشت خداوند او را زنده کرد و توسط فرشته اى 

  از او پرسید چقدر خوابیده اى ؟
یکنى تو یکصد . او گفت یک روز یا چند ساعت فرشته به او گفت تو اشتباه 

و یقین کرد  سال است که در این جا خوابیده اى او به این ترتیب به دنیا برگشت
سال دیگر با برادرش عـزره در ایـن    20و روز قیامت حق است آن گاه  دکه معا

دنیا عمر کرد سپس در یک روز او و برادرش با هم از دنیا رفتند در نتیجه عزیر 
  .پنجاه سال در دنیا عمر کرد و برادرش عزره یکصد و پنجاه سال عمر کرد

  :سئوال پنجم 
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  :چنین مطرح کردعابد بزرگ سئوال آخرش را 
سال بزرگ تـر از پـدر اسـت ایـن      70پدر و پسرى هر دو زنده اند اما پسر 

فرمود این همان عزیر پیغمبر است که وقتى عزیـر  ﷒چگونه مى شود امام باقر 
در سى سالگى به خواست خدا به مردگان پیوست ، در آن وقت همسرش حامله 

که عزیر پس از یکصد سال زنده شد در دنیا بود و پسرى از او به دنیا آمد وقتى 
سى سال عمر کرده بود ولى پسرش یکصد سال داشت در نتیجه پسـرش هفتـاد   

  .سال از پدر بزرگتر بود
آن چنان در تعجب و فکـر  ﷒عابد از جواب هاى فورى و صحیح امام باقر 

حظاتى بـه  فرو رفت که ناگهان حاضران دیدند عابد از هوش رفته است پس از ل
نسـب خـود را   ﷒سئوال کرد و امام ﷒هوش آمد و از اصل و نسب امام باقر 

  .بیان داشت 
عابد بزرگ رو به مسیحیان کرد و گفت من تاکنون شخصى را عالم تر از این 
آقا ندیده ایم تا این مرد در شام است هر سئوال دارید از او بپرسید دیگر سـراغ  

مرا به عبادتگاهم ببرید بعضى نقل کرده اند آن عابد قبول اسلام کرد  من نیایید و
در ﷒و حاضران نیز به پیروى از او مسلمان شدند و به این ترتیـب امـام بـاقر    

تبعیدگاه خود در یک جلسه جمعى از کشیشان و روحانیون بـزرگ مسـیحى را   
  .به اسلام جذب نمود

لم و عابـد بـزرگ مسـیحیان بـه کمـک      روایت شده وقتى که شب شد آن عا
آمد و پس از دیـدن معجـزات از آن   ﷒بعضى از مسیحیان به حضور امام باقر 

  .حضرت مسلمان گردید
با راهب به هشام و به مردم رسید و علـم و  ﷒خبر عجیب مناظره امام باقر 

یزه اى براى امام باقر آشکار شد هشام احساس خطر کرد جا﷒کمال امام باقر 
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فرستاد و او را روانه مدینه کرد و افرادى را جلوتر فرستاد تا در بین راه بـا  ﷒
  .و پسرش بر حذر دارند﷒با امام باقر   تبلیغات واونه خود مردم را از تماس 

بـا  ﷒روایت شده جاسوس مخصوص هشام ما جراى ملاقـات امـام بـاقر    
ب را به هشام گزارش داد بعضى نقل مى کنند هشـام از تـرس آن کـه مبـادا     راه

پى ببرند دستور داد آن حضرت را ﷒مردم شام کم کم به عظمت مقام امام باقر 
زندانى کنند تا مردم نتوانند با او تماس بگیرند رفته رفته نـام و یـاد او فرامـوش    

  .شود
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  )علیه السلام(قر چند روایت از حضرت امام محمد با
باعث ﷒ولى پس از مدتى به هشام خبر دادن که ویژگى هاى برجسته امام 

شده که تمام زندانیان به او گرویده و هم چـون پروانـه اى دور شـمع وجـودش     
  .جذب شده اند

نرسـاند ولـى دسـتور داد او و    ﷒هشام براى حفظ ظاهر صدمه اى به امـام  
را تحت نظر به مدینه ببرند حتى به دستور او این تهمـت  ﷒ پسرش امام صادق

یـک نفـر جـادوگر اسـت و در راه     ﷒ناجوانمردانه را شایع کردند که امام باقر 
کسى با او تماس نگیرد سرانجام با توهین هى بسیار نسبت به ساحت مقدس آن 

  .حضرت او را به مدینه بردند
نوشت که آن حضرت را مخفیانه با زهر مسموم کنـد   هشام براى حاکم مدینه

سرانجام آن امام بزرگوار به جرم این که حق مى گفت و با ستمگران مبارزه مـى  
کرد و حاضر نبود با طاغوت زمانش سازش کند به دست جنایت کـاران مـزدور   

مى آمـوزد بـه     هشام مسموم شده و به شهادت میرسد و با شهادت به پیروانش 
باید براى پاسدارى از اسلام خود داد و با خون گرم خود درخت اسـلام  این که 

  .را آبیارى کرد
  .»123و روضه کافى ، ص  428منتخب التواریخ ، ص «

را در کنـار کعبـه   ﷒مى گوید امـام بـاقر   ﷒افلح غلام آزاد شده امام باقر 
و مادرم بـه فـدایت    دیدم هاى هاى گریه میکرد به آن حضرت عرض کردم پدر

  :مردم به تو نگاه مى کنند مناسب است که آرام گریه کنى در پاسخ فرمودند
ویحک یا افلح ولم لا ابکى لعل االله تعالى ان ینظر الى منه برحمـه فـافوز بهـا    
عنده غدا؛ واى بر تو اى افلح چرا بلند گریه نکنم شاید خداوند متعـال بـا نظـر    
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تـو رحمـتش در فـرداى قیامـت در پیشـگاهش       رحمتش به من بنگرد تا در پر
فرمود هیچ چیزى در پیشـگاه خـدا محبـوب تـر از     ) باز حضرت(رستگار شوم 

است که قضاى الهى   سئوال و تقاضا از درگاه خدا نیست دعا به قدرى اثر بخش 
  .را هیچ چیز جز دعا دفع نمى کند

  .»319، ص 2کشف الغمه ، ج «

من همیشه هنگام خواب بسـتر پـدرم امـام بـاقر     : دمى فرمای﷒امام صادق 
را مى گستردم یک شب در انتظارش بودم دیدم نیامد برخاسـتم بـه مسـجد    ﷒

رفتم و به جست و جو پرداختم دیدم آن حضرت تنها در مسجد در حال سـجده  
  :مى کند  است با گریه و ناله به خدا چنین عرض 
ق پروردگار من مى باشى پروردگارا تنهـا  خدیا تو پاك و منزه هستى و به ح

براى تو از روى بندگى و کوچکى سجده مى کنم خدایا عملم ناچیز اسـت آن را  
بسیار گردان ، خدایا مرا در روزى که بندگانت را محشـور مـى کنـى از عـذاب     

  .نگهدار و توبه ام را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربان هستى 
  .»323، ص 3فروغ کافى ، ج «
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  )علیه السلام(چند روایت از حضرت امام محمد باقر 
  قال الکمال کل الکمال التفقه فى الدین و الصبر على النائبه و تقدیر المعیشه ؛

تمام کمالات فقیه بودن در دین است و صابر بـودن  : مى فرماید﷒امام باقر 
ت زنـدگى بـوده باشـد    در گرفتارى هاى گوناگون دنیا و اندازه گیرى در معیش ـ

یعنى کم تر از آن مقدارى که در آمد دارد خرج نماید و قناعت در زندگى داشته 
  .باشد که محتاج به دیگران نباشد

  .»288تحف العقول ، ص «

مد وگفت پدرم ناصبى و فاسق بود بـراى  آ ﷒یکى از شیعیان نزد امام باقر 
ال خود را مخفى کرد و سپس از دنیا این که اموالش به من نرسد هنگام مرگش م

  .رفت 
فرمود آیا دوست دارى او را ببینى و مکـان امـوالش را مخفـى    ﷒امام باقر 

کرده از او بپرسى مرد شیعى گفت آرى من فقیر و نیازمند هسـتم بسـیار بـه آن    
  .اموال محتاج هستم 

آن نامه را مهر کرد و بـه  در یک برگه سفید نامه اى نوشت پاى ﷒امام باقر 
امشب به گورستان بقیـع بـرو وقتـى بـه وسـطهاى آن      : آن مرد شیعى داد فرمود

  .رسیدى صدا بزن و بگو یا در جان او مى آید و نامه را به او بده 
رفتار کرد ناگاه شخصـى آمـد او نامـه امـام     ﷒مرد شیعى طبق دستور امام 

ى که او نامه را خواند گفت همین جا باش اکنون بـر  را به آن شخص داد وقت﷒
مى گردم آن شخص رفت و طولى نکشید که همراه یـک مـرد سـیاه چهـره اى     

شت که در گردنش ریسمان سیاه بود و زبانش را بر اثـر شـدت تشـنگى و    گباز
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عذاب از دهانش بیرون آورده بود و شلوار سیاه در تن داشت آن شخص به مـن  
  .و است که بر اثر آتش دوزخ این گونه دگرگون شده است گفت این مرد پر ت

گفتم حالت چه طور است گفت من با بنى امیه رابطه دوستى داشتم ولى تو با 
خاندان رسالت دوستى کردى به همین دلیـل نسـبت بـه تـو خشـمگین شـدم و       
نخواستم اموالم به تو برسد آن را در جایى دفن کردم اکنون پشـیمان هسـتم بـه    

هـزار   150اغ من برو زیر فلان درخت زیتون را حفر کن امـوال مـن کـه    فلان ب
درهم یا دینار است در آن جا است آن را بردار و پنجاه هزار آن را به امام بـاقر  

  .بده و بقیه اش مال خودت باشد ﷒
مرد شیعى به آن باغ رفت و آن پول را پیدا کرد و پنجاه هزار درهم آن را بـه  

آن را گرفت و با قسمتى از آن قـرض خـود را ادا کـرد و    ﷒داد امام ﷒امام 
فرمود به زودى به آن مرد بـه خـاطر   ﷒باقسمتى زمین خرید آن گاه امام باقر 

اظهار پشیمانى به عداوت با ما و به خاطر این که با فرسـتادن ایـن مقـدار پـول     
  .و بهره اى خواهد رسیدبراى ما، ما را مسرور نمود سود 

  .»194و  193، ص 4، ج )علیه السلام(مناقب آل ابیطالب «
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  درباره دو پرندهالسلام علیهقضاوت امام باقر 
بودم ناگاه یک جفت ﷒محمد بن مسلم مى گوید روزى در محضر امام باقر 

مـول خـود   عبق منشستند ط ﷒پرنده قمرى آمدند و روى دیوار خانه امام باقر 
ساعتى با آنهـا پاسـخ داد سـپس آنهـا روى     ﷒سروصدا مى کردند و امام باقر 

دیوار دیگر پریدند قمرى نر مدتى بر سر قمرى ماده فریاد مى کشید و سپس بـا  
پرسیدم ماجراى این دو پرنده چه بـود امـام   ﷒هم پریدند و رفتند از امام باقر 

  .رموداى شنواتر و فرمانبردارتر است ف﷒باقر 
این دو قمرى یکى نر بود و دیگرى ماده قمرى نر به قمـرى مـاده بـد گمـان     
شده بود قمرى ماده سوگند یاد مى کرد که دامنش پاك اسـت و گفتـه بـود آیـا     

را راضى هستى قمرى نر پیشنهاد قمرى مـاده را پذیرفتـه   ﷒قضاوت امام باقر 
آن ها به این آمدند و شکایت خود (نزد من براى داورى آمده بودند بود و با هم 

خـود ظلـم کـرده اى     هو من به قمرى نر گفتم تو نسبت به مـاد ) را مطرح کردند
  .قمرى نر داورى مرا پذیرفت و پاکدامنى قمرى ماده را تصدیق کرد

  .»471، ص 1اصول کافى ، ج «
لا السلام علیهک فقال ابو جعفر وقال یوما رجل عند اللهم اغینا عن جمیع خلق

  .تقل هکذا ولکن قل االله اغینا عن شرار خلقک فان المومن لا یستغنى عن اخیه 
بود عرض کرد خداونـدا مـرا از مـردم    ﷒روزى یک نفر در پیش امام باقر 

فرمودند این طور نگو بگو خـدایا مـرا از شـر بنـدگانت     ﷒غنى فرما امام باقر 
یعنى (نى فرما براى این که مؤ من هیچ وقت از برادر مؤ من مستغنى نیست مستغ

) انسان همیشه به برادر مؤ من نیازمند است چون که مؤ من برادر مؤ مـن اسـت  
  .باید حاجت او را روا کند
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  .»238، ص 46، و بحار، ج 293تحف العقول ، ص «
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  )علیه السلام(یکى از معجزات امام باقر 
آن ﷒د بن مسلم است مى گوید مردى آمد خدمت امام بـاقر  روایت از محم

بودند اعرابى شترش بست داخل مسـجد  ﷑حضرت در مسجد رسول گرامى 
شد حضرت سئوال کـرد از کجـا مـى آیـى اى اعرابـى او در جـواب گفـت از        

ز کدام شهر آمـده اى  فرمودند شهر زیاد است ا﷒دورترین شهرها حضرت باقر 
گفت از سرزمین قوم عاد، حضـرت فرمـود راسـت گفتـى بعـد حضـرت بـاقر        

فرمود دیدى درخت هاى سدر که تجار زیـر آن درخـت هـاى سـدر مـى      ﷒
نشینند واز سایه آن درخت ها بهره مند مى شوند اعرابى عرض کرد از کجا مـى  

ست هر چه بخـواهیم مـى   دانى فدایت شوم حضرت فرمودهمه علم ها پیش ما ا
  .انیم 

اعرابى گفت بیابانى را دیدم تاریک و درآن بیابان پرنده ها و بوم فراوانى بود 
فرمودند دانستى ﷒که آخر آن ها دیده نمى شد از کثرت آن پرنده ها امام باقر 

آن جـا  : آن چه وادى است اعرابى گفت قسم به خدا من ندانستم حضرت فرمود
ت جایگاه کفار است بعد امام باقر فرمود به کجا رسیدى اعرابى گفت برهوت اس

رسیدم به یک قومى نشستم با آن قوم براى آن ها غیـر از شـیر گوسـفند طعـام     
  .دیگرى وجود نداشت 

نظر کرد به آسمان فرمود خدایا بر آن ها لعنت تو باشد رفقـاى  ﷒امام باقر 
قابیـل  : نها چه کسانى هستند حضرت فرمودنداعرابى سئوال کردند فدایت شوم آ

  .که عقاب مى شود به گرمى آفتاب و سردى زمهریر
در این وقت مردى وارد شد حضرت سئوال کرداز او جعفر را دیـدى اعرابـى   
گفت جعفر چه کسى است که از آن مرد سئوال مى کنى عـده اى کـه آن بودنـد    
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اعرابى که از راه دور آمده  گفتند حضرت پسرش را سئوال مى کند از آن مرد آن
به ما از آسمان خبـر   ﷒یعنى امام باقر (بود گفت سبحان االله عجب از این مرد 

  ).به این معنى که هر چه بخواهد مى داند(مى دهد اما خبر از پسرش ندارد 
  .»243، ص 46بحار، ج «
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  )علیه السلام(معجزه دیگرى از امام باقر 
است ، مى گوید مردى از اهـل خراسـان وارد شـد در    ابوبصیر راوى حدیث 

حضرت از آن مرد خراسانى سئوال کرد حال پـدرت  ﷒مدینه خدمت امام باقر 
چه طور است مرد خراسانى عرض کرد خوب است حضرت فرمود شما کـه بـه   

  .رسیدى پدرت از دنیا رفت ) گرگان(شهر جرجان 
 دعرض کرد حالش خوب بو سپس حضرت پرسید برادرت در چه حال است

ن روز و در حضرت فرمود همسایه او به نام صالح او را به قتل رسـانید در فـلا  
حضرت انا الله و انا ا�ه راجعون فلان ساعت مرد خراسانى به گریه افتاد و گفت 

فرمود او اهل بهشت است و بهشت بهتر است براى او از این حـال  ﷒امام باقر 
راسانى به حضرت عـرض کـرد فرزنـدى دارم و او را در حـال     که داشت مرد خ

فرمودند او ﷒مریضى گذاشتم آمدم آیا سئوال از آن فرزندم نمى کنى امام باقر 
ازکسالت بهبودى حاصل کرد و ازدواج کرد دختر عمویش را عقد کرد و شما که 

نام مى باشد  بر مى گردى او را داراى یک فرزند پسر مى یابى و او اسمش على
و او از شیعه هاى ما است و اما فرزند تو شیعه ما نیست بلـه او از دشـمنان مـا    

  پایان. است لکن فرزند او شیعه و مؤ من است 
  .»247، ص 46بحار، ج «
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  )علیه السلام(نگاهى مختصر به حالات امام صادق 
  )علیه السلام(مختصرى از حالات امام صادق 
بخـش دوم شـهادت بخـش سـوم اخـلاق و       بخش اول ولادت آن حضـرت 

  معجزات آن بزرگوار
اسم مبارك جعفر لقب آن حضرت صادق است کنیه اش ابو عبـداالله پـدر آن   

و یافاطمه است مشهور ام ) ام فروه(است مادرش ﷒بزرگوار حضرت امام باقر 
هجرى در مدینـه منـوره محـل و     83ربیع الاول سال  17فروه است محل تولد 

به دسـتور منصـور دوانیقـى مرقـد شـریفش       148شوال سال  25ت شهادت وق
  .سالگى به شهادت رسید 65قبرستان بقیع در مدینه طیبه در سن 

  آن بزرگوار در دوران خود چهار هزار شاگرد داشت
نـام او  ﷒و امام باقر ﷑جعفر نام نهرى است در بهشت از این رو پیامبر 

را جعفر نهادند چرا که وجود پر برکت او هم چون آب زلال نهر بهشـت حیـات   
توصیه فرمودند که نام بچه هایتـان را  ﷒بخش و پر ثمر است و لذا امام صادق 

  .نام نیک بگذارید و معنى دار باشد انتخاب کنید
روزى است مـى گویـد   ﷒که یکى از شاگردان امام صادق (محمد بن مسلم 
وارد شد امام بـاقر  ) امام صادق(بودم ناگاه پسرش جعفر ﷒در محضر امام باقر 

پسرش را به سینه اش چسباند و فرمود پدر و مادرم به فدایت آن گاه به من ﷒
است از دین او پیروى کن واز علم ) پسر(رو کرد و فرمود بعد از من امام تو این 

او ﷑به خدا این پسر همان صادق است که رسـول خـدا    او بهره بگیر سوگند
  .را براى ما توصیف فرمود که پیروان او در دنیا و آخرت اهل نجات است 
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نشست و چهره اش سرخ ﷒در این هنگام خنده اى بر لب هاى امام صادق 
هاى خود را از این فرزند بپرس  به من رو کرد و فرمود سئوال﷒شد، امام باقر 

عـرض کـردم   ) که در آن وقت هنوز به امامت نرسید بود(﷒من به امام صادق 
نشاءت مى گیـرد آن حضـرت   ) کدام عضو(خنده از ﷑اى فرزند رسول خدا 

 در پاسخ سئوال من فرمود یا محد العقل من القلب و الحزن من الکبـد و الـنفس  
  .من الریه و الضحک من الطحال 

است حـزن و انـدوه از ناحیـه جگـر     ) روح(اى محمد بن مسلم عقل از قلب 
  .مى باشد) سپرز(است نفس از ناحیه ریه و شش است و خنده از ناحیه طحال 

  .برخاستم و سر مبارك آن حضرت را بوسیدم 
  .»15و  14، ص 47بحار، ج «
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  پاسخ او و السلام یهعلسئوال حضرت خضر از امام صادق 
براى انجـام مراسـم   ﷒با پسرش حضرت صادق  ﷒روایت شده امام باقر 

آمد و در پـیش  السلام علیهحج در مکه بودند مردى ناشناس به محضر امام باقر 
روى آن حضرت نشست و عرض کرد آیا اجازه مى دهى مسئله اى دارم سئوال 

  بپرس﷒فرمود از پسر جعفر ﷒کنم امام باقر 
شد و عرض کرد آیا اجازه هست ﷒آن مرد ناشناس متوجه حضرت صادق 

نچه مى خواهى بپرس ، مـرد ناشـناس   آفرمودند ﷒سئوال کنم حضرت صادق 
فرمود آیـا  ﷒گفت سئوال من این است مردى گناه بزرگ کرده حضرت صادق 

در ماه رمضان از روى عمد خورده است ، مرد ناشناس گفت بلکـه   روز خود را
فرمـود آیـا در مـاه    ﷒بزرگ تر از این گناه انجام داده است ، حضرت صـادق  

رمضان زنا کرده ؟ مرد ناشناس گفت بلکه گناه بزرگ تـرى انجـام داده اسـت ،    
ناشناس گفت گناهى  آیا انسانى را کشته است ؟ مرد: فرمود﷒حضرت صادق 

فرمـود اگـر او از شـیعیان    ﷒بزرگتر از آن مرتکب شده است ، حضرت صادق 
است به سوى خانه خدا کعبه برود و در آن سوگند یاد کند که دیگر آن ﷒على 

گناه را تکرار نخواهد کرد در این صورت گناهش بخشیده مى شود زیـرا شـرط   
  .است ﷒و اولاد على ﷒ولایت على قبولى توبه اعتقاد به 

مرد ناشناس که پاسخ خود را دریافت کرده بود و به مقصـود رسـیده بـود از    
تقـدیر و تشـکر کـرد و سـه بـار گفـت اى فرزنـد فاطمـه         ﷒حضرت صادق 
دا خداوند شما را رحمت کند همان گونه که فرمودى عین آن را از رسول خ﷓
بـه فرزنـدش   ﷒شنیدم آن گاه آن مردناشناس از آنجا رفـت امـام بـاقر    ﷑

فرمود آیا این مرد ناشناس را شناختى او عرض کرد نه امام ﷒حضرت صادق 
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فرمودند آن مرد ناشناس خضر پیامبر بود که من خواسـتم تـورا بـه او    ﷒باقر 
  .از این رو پاسخ سئوال او را به تو واگذاردم بشناسانم 

  .»21، ص 47بحار، ج «
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  )علیه السلام(بخش دوم زمان امامت حضرت صادق 
  چند داستان و معجزه ذکر مى شود

براى بخشیدن غلام رفید فرزند یزید بن عمرو بن هبیـره  ﷒پیام امام صادق 
  .بود) معروف به ابن هبیره(

طر موضوعى سوگند خورد که غلامش را بکشد رفیـه بـراى   این هبیره به خا
پناهنده شد و جریان را به عـرض  ﷒حفظ جان خود فرار کرد و به امام صادق 

به رفید فرمود نزد ابن هبیره برو و سلام مرا بـه  ﷒حضرت رسانید امام صادق 
م با خشم بـه او آسـیب   او برسان و از قول من به او بگو غلامت رفید را پناه داد

  .نرسان 
رفید به امام عرض کرد ارباب من از مردم شـام اسـت و عقیـده باطـل دارد     

فرمود همان ﷒معتقد به امامت شما نیست تا پیام شما را گوش کند امام صادق 
گونه که به تو گفتم همان را انجام بده رفید نزد ارباب خـود بازگشـت در مسـیر    

ى ملاقات کرد مرد عرب گفت کجا مى روى من چهـره مـردى را   راه با مرد عرب
کشته مى شود مى بینم آن گاه گفت دستت را بیرون کن دستم را نشان دادم مـرد  
عرب گفت این دست مردى است که کشته مى شود سپس گفت پایـت را نشـان   

  .بده پایم را نشان دادم 
س گفت تنـت را  مرد عرب گفت پاى مردى را که کشته مى شود مى بینم سپ

  .ببینم تنم را نشان دادم وقتى که تنم را دید گفت مردى است که کشته مى شود
سپس گفت زبانت را به من نشان بده زبانم را نشان دادم گفت بـرو کـه هـیچ    
صدمه اى به تو نمى رسد زیرا در زبان تو پیغامى است اگر آن را بـه کـوه هـاى    
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یـن مـرد عـرب از اولیـاء خـدا ماننـد       ا(سخت ابلاغ کنى آن ها پیرو تو گردند 
  ).و یا فرشته اى به صورت انسان بوده است﷒حضرت خضر 

من هم چنان به راه ادامه دادم تا نزد اربابم ابـن هبیـره رسـیدم اجـازه فـرود      
طلبیدم وقتى که وارد خانه اش شدم همین که چشمش به من افتاد گفت خیانـت  

هم اکنون سفره چرمى ) جلاد(ه فریاد زداى غلام کار با پاى خود نزدم آمد آن گا
و شمشیر را بیاور به فرمان او شانه و سرم را بستند و جلاد بالاى سرم ایستد تا 
گردنم را بزند به ارباب گفتم تو که با زور مرا به این نیاوردى من با پاى خود به 

خواسـتى  این جاى آمدم من پیغامى دارم اجازه بده آن را بگویم سپس هر چـه  
  .انجام بده 

ارباب گفت آن پیغامى چیست ؟ گفتم مجلـس را خلـوت کـن تـا بگـویم او      
»  ﷒امـام صـادق   (﷒حاضران را از آن جا بیرون کرد گفتم جعفر بن محمد 

سلام رسانید و فرمود من به غلامت رفید پناه دادم با خشم خود به او آسیب نزن 
.  

دا راست مى گوئى آیـا جعفـر بـن محمـد بـن محمـد       ارباب گت تو را به خ
به من سلام رسانید من سوگند یادکردم که راست مى گویم اربـابم سـه بـار    ﷒

گفت راست مى گویى گفتم آرى همان دم شانه هایم را گشود و گفت من به این 
مقدار کفایت نمى کنم باید همان رفتارى که من با تو کردم بـا مـن انجـام دهـى     

فتم من چنین کارى نمى کنم اصرار کرد سرانجام دست و شـانه هـاى او را بـه    گ
سرش بستم و قصاص کردم سپس دست و شانه اش را باز کردم بـه مـن گفـت    

  .اختیار من با تو است هر کار مى کنى انجام بده 
  .»1، حدیث سوم جلد 473ص  ﷒باب مولد ابى عبد االله جعفر بن محمد «

اثر گذاشت نه تنها از مرگ حتمى نجـات  ﷒تیب پیام امام صادق به این تر(
  ).یافتم بلکه صاحب اختیار اربابم شدم
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مطلب که به این جا رسید اینجانب داستانى دارم جدا شـنیدنى اسـت کـه بـه     
با یکـى  ﷒عرض شما عزیزان خواننده مى رسانم تا ببینید حضرت امام صادق 

یـک پـیش آمـدى رخ داد آن چنـان      1381رد بنده در سال از دوستانش چه ک
شدید بود که صبر من تمام شد این موضوع نه با پول حل مى شد نه بـا شـخص   
اصلا هیچ انسانى عادى یا انسان هاى عـادى قـادر حـال ایـن مسـئله نبـود و       
میلیاردها تومان هم بود حل نمى شد گفتنى هـم نبـود کـه بـه کسـى بگـویم از       

این که اواخر ماه صفر در یک روستائى مشغول تبلیغ بـودم یـک    محلات بود تا
شب رفتم مسجد گفتم امشب مى خواهم در مسجد باشم مقدارى از شب گذشت 

  .را مخاطب قرار دادم  ﷒رو کردم به قبرستان بقیع امام صادق 
یقـى بـراى فـرد    منصور دوان  تو رفت پیش ﷑عرض کردم یابن رسول االله 

شراب خوار هدیه گرفتى آوردى و به او دادى و بعد فرمودى فلانـى بگیـر ایـن    
هدیه منصور را لیکن از این به بعد شراب نخور حالا اگـر تـو در منـزل حاضـر     
بودید من از قم مى آمدم مدینه درب خانه شـما را مـى زدم و مـى گفـتم یـابن      

ست شماست آیا مشکل مرا حـل  رسول االله مشکلى یا حاجتى دارم حل او در د
نمى کردى یقینا مشکل ما را بر طرف مى کردى بعد از ایـن جملـه گفـتم یـابن     
رسول االله من امشب در همین مسجد خواب نمى روم تا این کـه تمـام قـرآن را    
براى شادى روح تو ختم نمایم به لطف خداوند از اواخر شب شروع کردم صـبح  

رده ساعت طول کشید البته توسل شدید در تمام کردم شاید چها 8ساعت حدود 
قبالش بوده بعد از یک ماه به طور کلى مشکل حل شـد البتـه از حضـرت امـام     

  .نظیر این را دارم که در وقت خود عرض مى نمایم ﷒جواد 
خلاصه این خانواده طورى هستند در خانه هر کدام بروید یقینا نا امید برنمى 

عمدا به انسـان گنـاه مرتکـب نشـود کـه آن گنـاه جلـو        گردید به شرط این که 
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را مى خـوانى اللهـم   ) ره(استجابت دعا را مى گیرد شب هاى جمعه دعاى کمیل 
گناهانى که مانع قبول دعاهایم   اغفر لى الذنوب التى تحبس الدعا؛ خدایا ببخش 

  .مى شود
خدا ببخش آن گناهانى را که پـرده عصـمتم را مـى درد لطـف امـام صـادق       

  .بیش از این ها است که من بگویم ﷒
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  )علیه السلام(لطف دیگرى از امام صادق 
مـى گویـد همسـایه اى     ﷒یکى از شاگردان برجسته امام صـادق  (ابوبصیر 

داشتم از گماشته هاى طاغوت عصر بود و از این راه ثروت بسـیار بـراى خـود    
واز تشکیل مى داد زنان آوازه خوان انباشته بود مجلس عیش و نوش و ساز و آ

از دعوت مى کرد و شراب مى نوشید و با این کارها مرا کـه همسـایه اش بـودم    
آزار مى داد چند بار او را نهى از منکر کردم نپذیرفت بسـیار اصـرار کـردم کـه     
دست از این کارها بردار سرانجام به من گفت فلانى من کـى شـخص گرفتـارى    

ن شریف و دور از آلودگى ها هستى اگر مرا بـه مولایـت   هستم ولى تو یک انسا
معرفى کنى امید آن دارم که به وسیله تـو و راهنمـایى هـاى آن    ﷒امام صادق 

امام از این گرفتارى نجات یابم گفتار او در قلبم اثر کرد وقتى که به حضور امام 
بـه  ﷒اندم امام صادق رفتم ماجراى آن همسایه را به عرض آقا رس﷒صادق 

من فرمود هنگامى که به کوفه بازگشتى خود را ترك کن و آن چـه بـر گردنـت    
  .هست ادا کن من براى تو ضامن بهشت مى گردم 

شتم عده اى از جمله آن همسایه بـه دیـدارم آمدنـد    گهنگامى که به کوفه باز
او رساندم او تا این سخن را  را به﷒وقتى که خانه خلوت شد پیام امام صادق 

  :به تو چنین گفت ﷒شنید گریست و گفت تو را به خدا امام صادق 
چنین گفت او گفـت  ﷒گفتم آرى و برایش سوگند یاد کردم که امام صادق 

براى تو کافى است سپس از نزد من رفت بعداز چنـد  ) کمک در مورد من(همین 
که نزدش بروم نزدش رفـتم دیـدم در پشـت خانـه اش      روزى براى من پیام داد

برهنه است گفتم چرا در این وضع هستى گفت اى ابوبصیر سـوگند بـه خـدا آن    
دادم و قسـمتى    چه در خانه از ثروت و اموال بود همه را در کردم به صاحبانش 
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از آن ها را که صاحبش را نشناختم صدقه دادم اینک مى بینى که برهنه هستم و 
ابوبصیر مى گوید من نزد برادران دینى رفتم و براى او لبـاس   .چیزى ندارم  هیچ

تهیه نمودم و پس از چند روز براى من پیام فرستاد که نزد من بیا بیمار شـده ام  
نزد او رفتم و از او پرستارى مى کردم ولى بیمارش شـدید شـد دیـدم در حـال     

ى هوش مى شـود و گـاهى   جان دادن است در بالینش نشسته بودم دیدم گاهى ب
مى آید در آخرین بار که به هوش آمد به من گفت اى ابوبصیر مولاى   به هوش 

خود در مورد ضمانت بهشت براى من وفا کرد سـپس   عهدبه ﷒تو امام صادق 
  .جان سپرد خدایش رحمت کند

ر رسـیدم هنـوز د  ﷒ابوبصیر مى گوید در سفر حج به حضور امـام صـادق   
راهرو بودم و نشسته بودم و سخن نگفته بودم به من فرمود ما در مـورد رفیقـت   

  .آن چه را وعده داده بودم وفا کردم 
  .»5، حدیث 474، ص 1، ج )علیه السلام(باب مولد ابى عبد االله جعفر بن محمد «
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  در بخش دوم السلام علیهزندگى امام صادق 
ه حقوق خود را بگیرد دو نمونه سدیر صرفى قیام نکرد ک﷒چرا امام صادق 

رفـتم و  ﷒مى گوید به محضـر امـام صـادق    ﷒یکى از شاگردان امام صادق 
  .گفتم به خدا خانه نشینى براى شما روانیست فرمود چرا اى سدیر

گفتم به خاطر یاران و دوستان بسیار که دارى سوگند به خدا اگـر امیـر المـؤ    
دودمـان  (همه یار و یاور داشت نمى گذاشت طایفه تمیم وعـدى  ﷒منین على 

  .به مقام او طمع کنند و حق او را بگیرند) عمر و ابوبکر
فرمود اى سدیر به نظر تو من چه انازه یار و یاور دارم گفتم صد هزار فرمود 
صد هزار گفتم بلکه دویست هزار فرمود دویست هزار گفـتم بلکـه نصـف دنیـا     

رت پس از اندکى سکوت به من فرمود اگـر مایـل باشـى و برایـت سـخت      حض
بـرویم گفـتم آمـاده ام امـام     ) در نزدیکى مدینه(اره من به مزرعه اى ونباشد هم
لاغ و اشترى را زین کردند من سبقت گرفتم و بر الاغ سـوار  ادستور فرمود ﷒

  .دشدم تا احترام کرده باشم و آن حضرت سوار بر شتر گرد
اگر بخواهى الاغ را در اختیار من بگذار گفتم اشتر براى شما مناسـب  : فرمود

الاغ براى من راهوارتر است من از الاغ پیاده شدم و بر : تر و زیباتر است فرمود
شتر سوار شدم و آن حضرت بر الاغ سوار شد و با هم حرکت کردیم تـا وقـت   

این جا زمـین شـوره    دسپس فرمونماز رسید فرمود پیاده شویم تا نماز بخوانیم 
از آن جا رفتیم و بـه زمـین   ) مکروه است(زار است و نماز در این جا روانیست 

خاك سرخى رسیدیم و آماده نماز شدیم در آن جا جـوانى بزغالـه مـى چرانـد     
  .حضرت به او و بزغاله ها را نگاه کردند و به من فرمود
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ه تعداد این بزغالـه هـا بودنـد    به خدا سوگنداى سدیر اگر شیعیان من به انداز
سـپس پیـاده شـدیم و نمـاز     ) یعنى قیام مـى کـردم  (خانه نشینى برایم روا نبود 

  .خواندیم پس از نماز کنار بزغاله ها رفتم و شمردم که هفده عدد بودند
  .»242، ص 2اصول کافى ، ج «

  :نمونه دوم 
ته اى با این کـه  عرض کرد چرا نشس﷒شخصى به نام تسهل به امام صادق 

دستور داد در تنور خانـه  ﷒صد هزار شمشیر زن یار و یاور دارى امام صادق 
تنور برو و در آتش بنشین   آتش افروختند آن گاه به سهل فرمود به درون آتش 

.  
سهل عرض کرداى آقاى من مرا در آتش نسوزان مرا رهـا کـن تـا مـن نیـز      

فرمود تو را رها ساختم در همـین هنگـام هـارون    ﷒حرفم را پس بگریم امام 
به او فرمود ﷒بود وارد شد امام ﷒مکى که یکى از یاران راستین امام صادق 

برو در درون آتش تنور بنشین او بى درنگ رفت و در درون آتش نشست امـام  
رداخت به گونه اى کـه  درباره اوضاع خراسان با سهل به گفت و گو پ﷒صادق 

گویا در خراسان بوده و همه اوضاع آن جا را از نزدیک دیده اسـت سـپس بـه    
برخیز و ببین چـه کسـى در میـان تنـور آتـش اسـت او       : سهل خراسانى فرمود

برخاست و کنار تنور آمد دید هارون مکى چهار زانو در میان آتش نشسته است 
  .چند نفر مانند این شخص هست  به سهل فرمود در خراسان﷒امام 

سهل گفت سوگند به خدا حتى یک نفر مثل این شخص نیسـت امـام صـادق    
پنج نفر یـار راسـتین   ) حتى(فرمود من خروج و قیام نمى کنم در زمانى که ﷒

  .براى ما پیدا نشود ما به وقت قیام آگاه تر هستیم 
  .»714، ص 2سفینه البحار، ج «
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اصل قیـام را روا مـى   ﷒وق بیان گر آن است که امام صادق این دو نمونه ف
 دانست ولى یاران راستینى که در خط فکرى امـام آن خانـدان رسـالت حرکـت    

کنند و قیام را به بیراهه نکشانند نداشت از این رو قیام و نهضت فکرى و انقلاب 
  .فرهنگى را بر قیام و انقلاب نظامى و مسلحانه ترجیح مى داد

در دوران امامت آن حضرت منصـور دوانیقـى   ﷒گرفتارى هاى امام صادق 
نوشت چرا مانند سایر مردم به مجلـس مـا   ﷒در ضمن نامه اى به امام صادق 

  .نمى آیى و در اطراف ما حاضر نمى گردى 
 ـ﷒امام صادق  و در پاسخ او نوشت در نزد ما چیزى نیست که براى آن از ت

بترسیم و در نزد تو از نظر معنوى و اخروى چیزى نیست که به خاطر آن به تـو  
امیدوار باشیم در نزد تو نه نعمتى وجود دارد که بیـایم و بـه خـاطر آن بـه تـو      
تبریک بگوییم و نه تو خود را در بلا و مصیبت مى بینى که بیاییم و به خاطر آن 

وجود دارد که بیایم و به خاطر آن به تـو  به تو امیدوار باشیم در نزد تو نه نعمتى 
تبریک بگوییم و نه تو خود را در بلا و مصیبت مى بینى که بیاییم و به خاطر آن 

  .به تو تسلیت بگوییم پس براى چه نزد تو بیایم 
منصور دوانیقى پس از دریافت این پاسخ عمیق و کوبنده جواب داد گفت نزد 

کسى که دنیا خواه باشد تو را نصیحت نمى  ما بیا و ما را نصیحت کن جواب داد
و اگر آخرت خواه باشد نـزد تـو نمـى آیـد     ) زیرا دنیایش به خطر مى افتد(کند 

منصور با دریافت این پاسخ گفت سوگند به خدا او با این جواب دنیا خواهان را 
از آخرت خواهان مشخص کرد و او که در اطراف من نمـى آیـد آخـرت خـواه     

  .اه است نه دنیا خو
  .»184، ص 47بحار، ج «
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  از مدینه به عراق السلام علیهداستان دیگرى احضار امام صادق 
در مدینه مى زیست ولى منصور دوانیقى قبل از ساختن بغـدا  ﷒امام صادق 

مى زیست مـردى از قـریش کـه از    ) حدود یک فرسخى کوفه(در کوفه و حیره 
امـام  (به دروغ گفـت جعفـر بـن محمـد     دودمان مخزوم بود نزد منصور رفت و 

معلى بن خنیس غلام آزاد کرده خود را نزد شیعیان فرستاده تا از آن ﷒صادق 
  .ها اموال و اسلحه جمع آورى کند

منصور از این گزارش بسیار خشمگین شد بى درنگ براى عمویش داوود که 
رانزد من ﷒ن محمد در آن وقت فرماندار مدینه بود نامه نوشت که فوریجعفر ب

فرسـتاد و  ﷒بفرست وقتى نامه به دست داوود رسید او نامه رانزد امام صـادق  
پیام داد که فردا به سوى امیر مؤ منان منصور حرکت کن و حرکت خود را هرگز 

  .تاءخیر نینداز
د طلبید در تنگناى سخت قرار گرفت صفوان را که شتردار بو﷒امام صادق 

و به او فرمود براى ما شتر حاضر کن تا فراد به سوى عراق حرکت کنیم صـفوان  
رفت و به نماز ایستاد و ﷑به مسجد رسول االله ﷒مى گوید همان لحظه امام 

پس از نمازدست به دعا بلند کرد و دعا نمود و فرداى آن روز شتران را حاضـر  
سوار شد و همراه آن حضرت به طرف عراق حرکت کـردیم تـا   ﷒م کردم و اما

به شهرى که منصور در آن سکونت داشت رسیدیم به در خانه منصور رفتیم امام 
اجازه ورود طلبید و پس از اجازه نزد منصور رفت ، منصور در آغـاز از آن  ﷒

گفت به من گزارش رسیده تـو  ﷒حضرت احترام و تجلیل کرد و سپس به امام 
  .معلى بن خنیس را براى جمع آورى اموال نزد شیعیانت فرستاده اى 
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فرمودند سوگند یاد کرد، پس از گفت و گوى دیگـر منصـور گفـت    ﷒امام 
اکنون مى فرستم تا همان مردى را که چنین به ما گزارش داد به این بیاورند و او 

  .را با تو رو به رو کنم 
به دستور منصور مرد مخزومى را حاضر کردند او حاضـر شـد و گفـت آرى    

است که معلى بن خنیس را براى جمـع  ﷒امام صادق (﷒این جعفر بن محمد 
فرمود آیا بر صحبت این ﷒آورى امواز نزد شیعیان خود مى فرسد امام صادق 

گفت آرى سـپس چنـین سـوگند یـاد     گزارش سوگند یاد مى کنى مرد مخزومى 
سوگند به خداوندى که معبودى جز او نیست و طالـب و غالـب و زنـده و    : کرد

در سوگند خوردن خود شتاب نکن آن گونه : فرمود﷒استوار است امام صادق 
  .که منمى گویم سوگند یاد کن 

فرمـود  ﷒امام صـادق  : منصور گفت سوگند این شخص چه ایرادى داشت 
خداوند صاحب حیا و کریم است و کسى او را به صفات کمال و رحمت و کـرم  

بـه آن مـرد مخـزو مـى     ﷒مدح کند در عذاب او تعجیل نمى کند آن گاه امام 
فرمود چنین سوگند یاد کن از حول و قوت خدا بیزار شوم و بـه حـول و قـوت    

 ـ ارم هسـتم منصـور بـه مـرد     خود پناهنده شوم که من راست گو و نیکو در گفت
مخزومى گفت نترس و همین سوگند را یاد کن مرد مخزومى هسمین سـوگند را  

  .ید نمود هنوز سخنش تمام نشده بود منقلب شد و بر زمین افتاد و جان سپرد
عرض کرد فردا اگر خواسـتید  ﷒منصور وحشت زده و لرزان شد و به امام 

اگر خواستید در این جا با کمال احترام بمانید  بازگردى و) مدینه(به حرم جدت 
سوگند به خدا بعد از این حادثه هرگز گزارش کسى را در مورد تو قبول نخواهد 

  .کرد
  .»301و  200، ص 47بحار، ج «
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  )علیه السلام(داستان دیگرى از حضرت امام صادق 
نشـان   یکى از ماجراهایى که به روشنى اوضاع پرخفقان و سانسور منصور را

بـا شـیعیانش   ﷒مى دهد و حاکى از عدم آزادى و محاصره شدید امام صـادق  
است ماجراى مسئله پرسیدن یکى از شیعیان به لباس خیار فروش و بـه عنـوان   

  .خیار فروشى است که نظر شما را در این جابه آن جلب مى کنم 
 ـ   د از هـر  یکى از شیعیان ناآگاه همسرش را در یک مجلس بـدون رجـوع بع

طلاق سه طلاقه کرد سپس حکم آن را از علماى شـیعه پرسـید آن هـا جـواب     
دادند چنین طلاقى طلاق نیست همسر او گفت من به این پاسخ قانع نمـى شـوم   

  بپرسى﷒مگر این که مسئله را از شخص امام صادق 
در عصـر خلافـت   ) نزدیـک کوفـه  (آن حضرت در این وقت در شهر حیـره  

باسى بود شوهر آن زن به حیره سفر کرد ولى دریافت که نمـى توانـد   طاغوت ع
ملاقات نماید زیرا خلیفه از دیدار مردم با آن حضرت قـدغن  ﷒با امام صادق 

کرده است او مى گوید با خود اندیشیدم که چگونه و با چه طرحى بتوانم با امام 
ه یک عرب بیابانى را دیدم کـه جامـه   ملاقات نمایم در این میان ناگا﷒صادق 

هاى پشمین پوشیده بود و خیار مى فروخت به جلـو رفـتم و گفـتم همـه ایـن      
خیارها راچند مى فروشى گفت به یک درهم ، یک دهم به او دادم و به او گفـتم  
روپوش پشمى خود را به من بده او آن لباس را به من داد او را پوشیدم و خـود  

وش در آوردم و فریاد مى زدم آهاى خیار آهاى خیار بـه  را به صورت خیار فر
نزدیک نمـودم ناگـاه پسـرى از    ﷒این ترتیب خود رابه چند قدمى امام صادق 

گوشه اى صدا زد اى خیار فروش بـه پـیش رفـتم و بـه خـدمت امـام صـادق        
رسیدم آن حضرت فرمود چه نیرنگ خوبى به کار بردى اکنـون بگـو چـه     ﷒
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حاجت دارى عرض کردم من به یک گرفتارى مبتلا شدم و همسـرم را در یـک   
پرسیدم گفتند ) شیعه(مجلس با یک بار گفتن سه طلاقه کردم از علماى خودمان 

این طلاق طلاق نیست همسرم گفت به این پاسخ قانع نمى شوم تا این که مسئله 
فرمود به سوى همسـرت بـاز   ﷒بپرسى امام صادق ﷒را از خود امام صادق 

گرد چیزى بر گردن تو نیست و طلاق تو به عنوان سه طـلاق صـحیح نیسـت ،    
  .طلاق به حساب مى آید و رجوع به هسمر بى اشکال است 

  .»170، ص 47بحار، ج «
منصور دوانیقى روزى یکى از غلامان خود را بالاى سرش نگه داشت و به او 

بر مـن وارد گردیـد   ﷒محمد شش امام صادق  گفت به محضر این که جعفر بن
  .گردنش را بزن 

نزد منصور دوانیقى بیاید ﷒طبق ترتیب اجبارى قبلى بنا بود که امام صادق 
بر منصور وارد شد و به چهره منصور نگاه کرد و زیر لب دعایى را مـى  ﷒امام 

  :خواند سپس آشکار کرد و گفت 
  .ى خلقه کلهم و لا یکفیه احدا اکفینى شر عبد االله بن على یا من یکف

اى آن کسى که اور همه خلقش را کفایت مى کند ولـى احـدى او را کفایـت    
وارد ﷒دید امام صـادق  (نمى کند مرا از شر منصور دوانیقى کفایت کن منصور 

غـلام نیـز   به جایگاه غلام نگـاه کـرد او را ندیـد    ) شد ولى غلامش کارى نکرد
و از ) حال منصور بر اثر وحشت دگرگون شد(منصور را نمى دید در این هنگام 

خواست و عرض کرد من شما را در این گرما به زحمت و رنج  معذرت﷒امام 
  .انداختم به خانه خود باز گردید

رفت آن گاه منصور غلامش را دید به او گفت چـرا دسـتورم   ﷒امام صادق 
غلام در جـواب  ) را طبق فرمان قبلى نزدى﷒یعنى گردن امام (ا اجرا نکردى ر

را ندیدم چیزى آمـد و  ﷒امام صادق (گفت به خدا سوگند من جعفر بن محمد 
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که دریافته بود امداد غیبى الهى در کار بوده و (بین من و او حایل گردید منصور 
و غلامش گفت این مـاجرا را بـه هـیچکس نگـو     ) سترا حفظ کرده ا﷒امام 

  .سوگند به خدا اگر براى کسى نقل کنى قطعا تو را خواهم کشت 
  .»559بحار، ج ، ص «
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  بخش سوم درباره رفتار و گفتار
سال از عمر شریفش گذشته بود به امامـت رسـید مـدت     ﷒31امام صادق 

سـالگى بـه واسـطه     65در سن  148تا سال  114سال بودهاز سال  34امامت 
سـال چـه    34منصور دوانیقى مسموم شد و دنیا را وداع فرمودند در این مـدت  

  .خدماتى کردند و چه رنج ها کشیدند
کرداى پسر   بر عصایى تکیه داده عرض ﷒روزى ابو حنیفه دید امام صادق 

  .عصا به دست گیرى سن رسالت به حدى نرسیده که ﷑پیامبر 
است خواستم ﷑آرى ولى این عصا عصاى پیامبر : فرمود﷒امام صادق 

آمد تـا آن عصـا را ببوسـد امـام صـادق        به آن تبرك جویم ابو حنیفه به پیش 
از بوسیدن او جلوگیرى کرد و دستش را جلو آورد و به او فرمود سوگند به ﷒
ا تــو مــى دانــى کــه پوســت و مــوى دســتم پوســت مــوى رســول خــدا  خــد
  .است آن را نمى بوسى و عصایش مى بوسى ﷑

  .»28، ص 47بحار، ج «
  

و در پرتـو  ﷒مسلمان شدن یک مردى طبیعى مسلک به دست امام صـادق  
  کلام آن حضرت

بود ولى طبیعـى مسـلک   ﷒عبید االله دیصانى از دانشمندان عصر امام صادق 
را شنیده بود روزى بـا  ﷒بود و اعتقاد به وجود خدا نداشت او نام امام صادق 

راهنمایى دوستانش نزد آن حضرت آمد و گفت مرا به معبودم راهنمایى کن امام 
به جایى اشاره کرد و فرمود در آن جـا بنشـین عبـد االله نشسـت در همـین      ﷒
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گام یکى از کودکان امام که تخم مرغى در دست داشت و با او بازى مى کـرد  هن
  .به آن جا آمد

داد ﷒فرمود آن تخم مرغ را به من بده کودك تخم مرغ را به امـام  ﷒امام 
اى دیصـانى  : آن را به دست گرفت و به عبد االله نشان داد فرمود﷒امام صادق 

را نگاه کن که سنگرى پوشیده است که داراى چند چیز است یک  این تخم مرغ
پوست کلفت دوم پوست نازکى زیر پوست کلفت سوم زیر آن پوست نازك ماده 

چهارم سپس طلایـى اسـت روان آب شـده    ) سفیده(اى هم چو نقره روان است 
 که نه طلاى آب شده با آن نقره روان بیامیزد و نـه آن نقـره روان بـا آن   ) زرده(

طلاى روان مخلوط گردد و به همین وضع باقى اسـت نـه سـامان دهنـده اى از     
میان آن بیرون آمده که بگوید من آن را آن گونه ساخته ام و نه تباه کننده اى از 
بیرون به درونش رفته که بگوید من آن را تباه ساختم و روشن نیست کـه بـراى   

اده ناگاه پس از مدتى شـکافته  تولید فرزند نر درست شده یا براى تولید فرزند م
مى شود و پرنده اى مانند طاووس رنگارنگ از آن بیرون مى آید آیا به نظر تـو  

  چنین تشکیلات داراى تدبیر کننده اى نیست ؟
در حـالى  (عبد االله دیصانى در برابر این سئوال مدتى سر به زیر افکند سپس 

گفـت گـواهى مـى دهـم کـه      سر بلند کـرد و  ) که نور ایمان بر قلبش تابیده بود
معبودى جز خداى یکتا نیست و او یکتا و بى همتا است و گواهى مى دهـم کـه   

بنده و رسول خدا است و تو امام و حجت از طرف خـدا بـر مـردم    ﷑محمد 
  .هستى و من از عقیده باطل و کرده خود تو به و پشیمان هستم 

  .»80، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(جزه اى دیگر از امام صادق مع
در محضرش بودند امام بـه آن هـا   ﷒جمعى از اصحاب خاص امام صادق 

رو کرد و فرمود خزانه هاى زمین و کلیدهاى آن نزد ما است اگر خواسته باشـم  
با یک پایم اشاره کنم و بگویم هر چه طـلا دارى خـارج سـاز زمـین اطاعـت      

اشاره کرد و روى زمین خطـى    با یک پایش ﷒ه امام صادق خواهد کرد آن گا
کشید زمین دهان باز کرد سپس اشاره کرد یک شمشم طلا به اندازه یک وجـب  

به حاضران فرمود خوب بنگرید آنها چون خوب نگاه کردند ﷒بیرون آمد امام 
ضـران پرسـید   شمش هاى بسیارى را رى هم دیدند که مى درخشید یکى از حا

قربانت گردم با این که به شما آن همه مکنت داده شده چرا شیعیان شما نیازمنـد  
  .هستند

فرمو خداوند دنیا و آخرت را براى شیعیان مـا جمـع کنـد و    ﷒امام صادق 
  .آنها را وارد بهشت پر نعمت نماید و دشمنان ما را وارد دوزخ سازد

و داستان هاى اصول کافى ، ص  4، حدیث 474، ص 1ن محمد، ج باب مولد ابى عبد االله جعفر ب«
274«.  
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  )علیه السلام(توجه مرد طاغوتى و وفاى امام صادق 
مـى گویـد همسـایه اى    ﷒ابوبصیر یکى از شاگردان برجسته امام صـادق  (

ثـروت  ) با رشوه و چپاول(داشتم از گماشته هاى طاغوت عصر بود و از این راه 
راى خود انباشته بود مجلس عیش و نوش و ساز و آواز تشکیل مـى داد  بسیار ب

زنان آوازه خوان را دعوت مى کرد و شراب مى نوشید و با این کارهـا مـرا کـه    
همسایه اش بودم آزار مى داد چند بار او را نهى از منکر کردم نپـذیرفت بسـیار   

فلانـى مـن یـک     اصرار کردم که دست از این کارها بردار سرانجام به من گفـت 
شخص گرفتار هستم ولى تو یک انسان شریف و دور از آلودگى ها هستى اگـر  

معرفى بکنى امیـد آن دارم کـه بـه وسـیله تـو و      ﷒مرا به مولایت امام صادق 
  .راهنمایى هاى آن امام از این گرفتارى نجات یابم 

رفتم ماجراى آن ﷒گفتار او در قلبم اثر کرد وقتى که به حضور امام صادق 
به من فرمود هنگامى که بـه  ﷒همسایه را به عرض آن آقا رساندم امام صادق 

مـى گویـد   ﷒کوفه بازگشتى او به دیدارت مى آید به او بگو جعفر بن محمـد  
کارهاى زشت خود را ترك کن و آنچه بر گردنت هست ادا کـن مـن بـراى تـو     

  .ضامن بهشت مى گردم 
هنگامى که به کوفه بازگشتم عده اى از جمله آن همسایه بـه دیـدارم آمدنـد    

  وقتى که خانه خلوت شد پیام
را به او رساندم او تا این خسن را شنید گریست و گفت تو را ﷒امام صادق 

  :به تو چنین گفت ﷒به خدا امام صادق 
چنین گفت او گفـت  ﷒صادق  گفتم آرى و برایش سوگند یاد کردم که امام

براى تو کافى است سپس از نزد من رفت بعد از چند ) کمک در مورد من(همین 
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روزى براى من پیام داد که نزدش بروم نزدش بروم نزدش رفتم دیـدم در پشـت   
خانه اش برهنه است گفتم چرا در این وضع هستى گفت اى ابوبصیر سـوگند بـه   

ثروت و اموال بود همه را در کردم به صـاحبانش دادم و  خدا آن چه در خانه از 
قسمى از آنها را که صاحبش را نشناختم صدقه دادم اینک مى بینـى کـه برهنـه    

  .هستم و هیچ چیزى ندارم 
ابوبصیر مى گوید من نزد برادران دینى رفتم و براى او لبـاس تهیـه نمـودم و    

یا بیمار شده ام نزد او رفـتم و  پس از چند روز براى من پیام فرستاد که نزد من ب
از او پرستارى مى کردم ولى بیماریش شدید شد دیدم در حال جان دادن اسـت  

مى آید   در بالینش نشسته بودم دیدم گاهى بى هوش مى شود و گاهى به هوش 
در آخرین بار که به هوش آمد به من گفت اى ابو بصیر مولاى تـو امـام صـادق    

ر مورد ضمانت بهشت براى من وفا کـرد سـپس جـان سـپرد     خود د عهدبه ﷒
  .خدایش رحمت کند

رسـیدم هنـوز در   ﷒ابوبصیر مى گوید در سفر حج به حضور امـام صـادق   
راهرو بودم و نشسته بودم و سخن نگفته بودم به من فرمود ما در مـورد رفیقـت   

  .آن چه را وعده داده بودم وفا کردم 
و داسـتان هـاى    5، حـدیث  474، ص 1، ج )علیه السـلام (الله جعفر بن محمد باب مولد ابى عبد ا«

  .»275اصول کافى ، ص 
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  )علیه السلام(معجزه دیگرى از حضرت امام صادق 
جعفر بن محمد بن اشعث از اهل تسنن بود و از خاندانى بـود کـه دشـمنى و    

عنوان مـى  خصومت آن ها با خاندان نبوت معروف بودم و مردم آن ها را به این 
ولى جعفر به خاطر یک حادثه اى به حقانیت تشیع پى برد و شیعه شد . شناختند

  .در این جا راز آن را از زبان خودش بشنویم 
جعفر با صفوان بن یحى گفت و گو مى کرد و به صفوان گفت با ایـن کـه در   

مـى   میان خاندان ما هیچ نام و اثرى از نفوذ شیعه نبود و آن را نمى شناختم آیـا 
  .دانى که چرا من شیعه شدم 

  صفوان گفت داستان و راز تشیع تو چیست ؟
روزى به پدرم محمـد  ) دومین خلیفه عباسى(ابن اشعث گفت منصور دوانیقى 

بن اشعث گفت اى محمد یک نفر مرد اندیشمند و باهوش براى من پیدا کـن تـا   
را یافتـه ام و  ماءموریت خطیرى را به او واگذار کنم ، پدرم گفت چنین شخصى 

  .است که دایى من مى باشد) این مهاجر(او فلان شخص 
منصور گفت او را نزد من بیاور پدرم این مهاجر را نزد منصور برد منصور بـه  
این مهاجر گفت این پول را بگیر و به مدینه ند عبـد االله بـن حسـن بـن حسـن      

 ـ ) معروف به عبد االله محض( ر بـن محمـد   و جماعتى از خاندان او از جملـه جعف
ببر، پول را به هر یک از آن هـا بـده و بگـو مـن مـردى       ﷒امام صادق (﷒

غریب از اهل خراسان هستم که گروهى از شیعیان شما در خراسان هستندو این 
یعنى قیام بر (پول را براى شما فرستاده اند مشروط بر این که چنین و چنان کنید 

وقتى که پول را گرفتند بگو ) شما پشتیبانى خواهد کرد ضد طاغوت کنید و ما از
من واسطه رساندن پول هستم دوست دارم با دسـت خـط شـریف خـود قـبض      
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وصول آن را به من بدهید ابن مهاجر پول ها را گرفت و به سوى مدینه رهسـپار  
شد و سپس نزد منصور بازگشت پدرم محمد بن اشعث نزد منصور بـود منصـور   

گفت تعریف کن چه خبر؟ این مهاجر گفت من پول ها را به مدینه به این مهاجر 
مبلغى دادم و قبض و رسید از دسـت   ﷕بردم و به هر کى از خاندان اهل بیت 

که من ﷒امام صادق (خط خود آن ها گرفتم و آورده ام غیر از جعفر بن محمد 
دیدم مشغول نماز است پشت سراغش را گرفتم او در مسجد بود به مسجد رفتم 

سرش نشستم و با خود گفتم این جا مى مانم تا او نمازش را تمام کنـد آن گـاه   
آن چه به خویشان و اصحابش گفتم به او نیز مى گـویم دیـدم آن حضـرت بـا     
شتاب نمازش را تمام کرد بى آن که سخنى به او گفته باشـم بـه مـن رو کـرد و     

دان رسالت را فریـب نـده کـه آن هـا سـابقه      فرمود اى مرد از خدا بترس و خان
از این رو پول تـو را مـى   (نزدیکى با دولت بنى مروان دارند همه آن ها نیازمند 

  ).پذیرند و به دنبال آن گرفتار مى گردند
عرض کردم خدا کارت را سامان بخشـد  ﷒ابن مهاجر افزود به امام صادق 

م آورد و آن چه را بین و تـو  موضوع چیست آن حضرت سرش را نزدیک گوش
وجود داشت و جزء اسرار و راز نهانى بود بیان کرد مثـل  ) یعنى منصور دوانیقى(

این که او سومین نفر ما باشد و همه حرف ها و عهدهاى ما را از نزدیک شـنیده  
  .باشد

یابن مهاجر اعلم انه لیس من اهلبیـت نبـوه الا و فیـه    : منصور دوانیقى گفت 
عفربن محمد محدثنا،اى پسر مهاجر بدان که هیچ خانـدان نبـوتى   محدث و ان ج

یعنى فرشته اى از طـرف خـدا بـا او    (نیست مگر این که در میان آن ها محدثى 
خواهـد بـود   ) ینده و اسرار و احکام را به او خبر مى دهـد آتماس دارد و اخبار 

  .است ﷒امام صادق (محدث خاندان ما در این زمان جعفر بن محمد 
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و داستان هاى اصـول   1، ج 474  ، ص 5حدیث السلام علیهباب مولد ابى عبد االله جعفر بن محمد «
  .»276کافى ، ص 
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  درباره خوشحال کردن مؤ من
  .استاندار اهوازو فارس بود) نجاشى(بود شخصى به نام ﷒زمان امام صادق 

کرد  آمد و عرضالسلام عليهیکى از کشاورزان نجاشى به حضور امام صادق 
در دفتر مالیتى نجاشى مبلغى را به نام من نوشته اند نجاشى از شیعیان شما است 

  .اگر لطف مى فرمایى نامه اى براى او بنویس تا ملاحظه مرا بکند
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  :براى نجاشى نامه اى این گونه نوشت  السلام علیهامام صادق 
م خداوند بخشنده مهربان برادر بسم االله الرحمن الرحیم سر اخاك یرك االله بنا

هنگامى کـه ایـن نامـه بـه     . کن خداوند ترا خوشحال مى کند دینى را خوشحال
است گفت ایـن نامـه   ﷒دست نجاشى رسید وقتى دریافت که نامه امام صادق 

است آن را بوسید و به چشم کشید و به حامل نامه گفت حاجت ﷒امام صادق 
  .ت در دفتر مالیاتى تو مبلغى را به نام من نوشته اندتو چیست او گف

نجاشى گفت آن مبلغ چه اندازه است او گفت ده هزار درهـم اسـت نجاشـى    
منشى خود را طلبید و جریان را به او گفت و به او دستور داد که آن مالیـات را  

کار  بپردازد و نام آن کشاورز را در دفتر مالیات خط بزند و سال آینده نیز همین
را در مورد او انجام دهد پس از این دستور نجاشى به آن کشاورز گفت آیـا تـو   
را خوشحال کردم او گفت آرى فدایت شوم ، سپس نجاشى دستور داد یک کنیز 
و یک غلام و یک مرکب و یک بسته لباس به او بخشیدند و در مورد هر یک از 

 ـ و را خوشـحال کـردم او در   آن ها که به او مى دادند نجاشى به او میگفت آیا ت
پاسخ مى گفت آرى فدایت گردم تا آن جا که نجاشى به او گفت ایـن فرشـى را   

نشسته بودم به تو بخشـیدم  ﷒که روى آن هنگام دادن نامه مولایم امام صادق 
بردار و با خود ببر و در نیازهایت مصـرف کـن آن کشـاورز خوشـحال از نـزد      

رسـید و جریـان را بـه    ﷒ه حضور امـام صـادق   نجاشى بیرون آمد و سپس ب
عرض آن حضرت رساند و آن حضرت را خوشحال یافت عرض کرداى فرزنـد  
رسول خدا گویا رفتار نجاشى با من شما را خوشحال کـرد آن حضـرت فرمـود    

  .آرى سوگند به خدا او خدا و رسولش را خوشحال کرد
  .»190، ص 2، ج و اصول کافى  85، ص 1داستان دوستان ، ج «
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  )علیه السلام(ایضا از حضرت امام صادق 
درباره روا کردن حاجت مؤ من فرمـوده اسـت مـن    ﷒حضرت امام صادق 

قضى لاخیه المومن حاجه قضى االله عزوجل یوم القیامه مائه الف حاجه من ذلک 
ان لا یکونـوا  اولها الجنه و من ذلک ان یدخل قرابته و معارفه و اخوانه الجنه بعد 

  نصابا
اقتباس از کتاب کافى ، ج  159شمسى ، ص  1381قمرى و  1424ره توشه ماه مبارك رمضان ، «
  .»193، ص 2

معنى کسى که یکى از خواسته برادر دینى خود را بر آورد خداونـد عـالم در   
زر خواسته ى او را برآورد که اولین آن ها بهشت اسـت و از   روز قیامت صدها

ن پاداش ها آن است که خویشان و آشنایان و برادران دینى او را نیز جمله ى ای
  .وارد بهشت مى کند به شرط این که ناصبى نباشند

  :درباره قض حاجت مؤ من فرموده ﷒از امام صادق 
  .فى سبیل االله   قضاء حاجه المومن خیر من عتق الف رقبه و خیر من حملان الف فرس 

  .»339، چاپ بیروت ، ص 71و بحار، ج  193، ص 2کافى ، ج «
ن حاجت مؤ من از آزاد ساختن هزار بنـده  تفرموده روا ساخ﷒امام صادق 

  .بهتر است ) فرستادن به جهاد(بار کردن هزار اسب در راه خدا 
فرموده کسى که براى بر آوردن حاجت برادر مؤ من خود ﷒باز امام صادق 
این است که نه هزار سال خدا را عبادت کرده باشد که روزهـا  کوشش کند مانند 

  .را به روزه داریو شب را به شب زنده دارى بگذراند
  .»315، ص 71بحار، ج «



451 

 

  

  پاداش حمایت از مردان خدا
  گویند وقتى که نمرودیان بیابان وسیعى را پر از هیزم کرده و آن را به آتـش  

را در درون آتش افکننـد آتـش آن   السلام عليهمبدل ساختند تا حضرت ابراهیم 
قدر زیاد بود که پرندگان تا چهار فرسخ نمى توانستند در فضا پرواز کنند دراین 

  .میان زنبورى دهانش را پر از آب و بر آن آتش ریخت 
جبرئیل از او پرسید این مقدار آب چه سودى دارد او در پاسخ گفت خداوند 

مى کند خداوند عمل زنبور را قبـول کـرد و   هر کس را به اندازه قدرتش تکلیف 
زنبورها قرار داد یعسوب داراى دو ویژگى اسـت یـک   ) یعنى امیر(او را یعسوب 

جثه بزرگ دارد دوم نیش ندارد زنبوران تحت فرمان او با نظم خاصـى زنـدگى   
  .مى کنند

  .»384  ص ) الاوائل(، اقتباس از کتاب 217، ص 1داستان دوستان اشتهاردى ، ج «
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  )علیه السلام(از امام صادق 
نقل شده که ایشان فرمودند به حضرت عیسى بـن مـریم علـى نبینـا و الـه و      

چهار حرف به حضـرت  ﷒دو حرف به موسى بن عمران على نبینا و اله و ﷒
هشت حرف ، به حضرت نوح علـى نبینـا و الـه و    ﷒ابراهیم على نبینا و اله و 

بیست و پنج حرف ﷒پانزده حرف به حضرت آدم على نبینا و اله و السلام عليه
  .، از اسم اعظم عطا شده بود بدان عمل مى کردند

تعلیم نمود و خداوند هفتاد و سه ﷑خداوند تمام ین ها را به پیامبر اسلام 
تعلیم نمود ﷑سول اکرم اسم اعظم دارد که هفتاد و دو اسم آن را به حضرت ر

  .و فقط یک اسم باقى مانده است 
  .به ارث بردیم ﷑و ما همه آن هفتاد و دو اسم را از پیامبر اسلام 

  .»283، ص 1، اقتباس از کتاب کافى ، ج 103، ص 1بوستان ولایت ، ج «
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  )علیه السلام(امام صادق 
با حارثه بـن مالـک   ﷑فرمود روزى رسول خدا ﷒صادق حضرت امام 

انصارى روبه رو شد و پرسید حالت چه طور است او در پاسخ گفـت در حـالى   
  .هستم که ایمان حقیقى دارم 

فرمود هر چیزى را حقیقتى است نشانه حقیقت گفتار تو چیسـت  ﷑پیامبر 
) بـراى عبـادت  (اى رسول خدا اشتیاق به دینا ندارم شـب را   ه عرض کردحارث

بیدارم و روزه هاى گرم را روزه مى گیرم و گویا عرش خـدا را مـى نگـرم کـه     
براى حساب گسترده شده و گویا بهشتیان را در بهشت مى نگرم و ناله دوزخیان 

ست که خداونـد  بنده اى ا) این: (را در میان دوزخ مى شنوم ، رسول خدا فرمود
حارثـه عـرض   . قلبش را نورانى نموده است بصیرت یافتى ثاب و استوار باشـد 

کرداى رسول خدا از پروردگار عالم بخواه که شـهادت در رکابـت نصـیب مـن     
فرمود خدایا شهادت را به حارثـه روزى کـن چنـد روزى    ﷑گرداند، پیامبر 

 9در آن جنگ شرکت نمود و پس از کشتن نگذشت که جنگى پیش آمد حارثه 
  .نفر از دشمن به شهادت رسید 8یا 
  .»54، ص 1اصول کافى ، ج «

سخن از قیام حضرت مهدى ععبه میان آمـد امـام   ﷒در محضر امام صادق 
آن قدر با دشـمنان بجنگـد و خـون    ) امام مهدى(فرمود آن حضرت ﷒صادق 

گویند اگـر یـن شـخص اشـاره بـه      ) از مسلمین(عضى هاى آن ها را بریزد که ب
بود رحم مى کرد این همه بى رحمى دلیل بـر  ﷑حضرت مهدى از آل محمد 

  .نیست ﷑این است که او از دودمان رسول خدا 
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 عرض کرد اگر چنین است پس چـرا مـا  ﷒یکى از حاضران به امام صادق 
  آرزوى ظهور آن حضرت را داریم ؟

یعنى کسى آرزوى ظهور حاکمى که موجب خونریزى مى گردد نمـى شـود،   (
  :از روى تعجب فرمود﷒امام صادق 

  سبحان االله اما تحب ان یظهر العدل و یاءمن السبل
و امنیت (عجبا آیا دوست ندارى که عدالت آشکار گردد و راه هاى امن شود 

  .آیدو جهان پر از عدل و داد گرددجهانى پدید 
  .»13نقل از بحار، ج  213، ص 2داستان دوستان ، ج «

  
  )علیه السلام(امام صادق 

آمد و آن حضرت با اصحاب خـود بـود   ﷒فرمود مردى نزد امیر المؤ منین 
آن مرد به آن حضرت سلام کرد و عرض کرد به خدا من ترا دوست دارم و پیرو 

به او فرمود دروغ مى گوئى گفت آرى بـه خـدا بـه    ﷒ر المؤ منین تو هستم امی
راستى من دوستت دارم و پیرو تواءم تا سه بار تکـرار کـرد و امیـر المـؤ منـین      

فرمود تو دروغ مى گوئى تو چنان که مى گوئى نیستى به راستى خدا ارواح ﷒
دوستان مـا را بـه مـا عرضـه       را دو هزار سال پیش از بدن ها آفریده و سپس 

داشته به خدا من روح تو را در میان کسانى که عرضه شدند ندیدم تو کجا بودى 
آن مرد در این هنگام خاموش شد و به آن حضرت مراجعه نکـرد امـام صـادق    

  .فرمود او در دوزخ بود﷒
  .»249، ص 3اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(امام صادق 
عرض کـرد بـه   ﷑فرمود که یکى از قریش بر رسول خدا ﷒امام صادق 

چه چیز از همه پیغمبران پیش افتادى با این کـه پـس از همـه مبعـوث شـدى ،      
فرمود من نخستین کسى بودم که به پروردگارم گرویدم و نخستین کسى بود کـه  

آنان را بر ویش گواه سـاخت  پاسخ دادم به خدا چون پیمان از پیمبران گرفت و 
که آیا نیستم من پروردگار شما گفتند چرا من اول پیغمبر بودم که گفتم چرا و از 

  .افتادم   همه در اقرار پیش 
  .»249، ص 3چهار جلد کافى ، ج «

  
  )علیه السلام(امام صادق 

براى مردم ﷑رسول خدا : نقل کردند که فرمود﷒از حضرت امام صادق 
سخنرانى کرد سپس دست راست خود رابا مشت گره فراز کرد و فرموداى مردم 
مى دانید در میان مشت من چیسـت ؟ گفتنـد خـدا و رسـولش داناترنـد خـود       

در میان آن نام شایستگان بهشـت و نـام پدرانشـان تـا بـه روز      : حضرت فرمود
  .رستاخیز

مردم مى دانید در این مشت مـن  سپس دست چپش را فراز کرد و فرمود اى 
نام مستحق اهـل دوزخ و نـام   : چیست ؟ گفتند خدا و فرستاده او داناترند فرمود

پدران و تیره و تبارشان تا روز قیامت سپس فرمود خـدا حکـم کـرده و دادگـر     
  .است 

  .»271، ص 3اصول کافى ، ج «
  

  )علیه السلام(امام صادق 
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پرسـیدم مـاجراى وادى یـابس کـه سـوره      ﷒ابوبصیر گوید از امام صادق 
عادیات در مورد ستون قهرمان اسلام نازل شد که در این وادى جنگیدند چیست 

در جـواب سـئوال ابوبصـیر امـام صـادق      ) وادى یابس یعنى بیابان ششن زار(؟ 
اهالى بیابان یابس که دوازده هزار نفر سـواره بودنـد بـا هـم پیونـد      : فرمود﷒

ستند که همه دست به دست هم بدهند و تا سر حد مرگ پـیش رونـد و   محکم ب
  .را بکشند﷒و على ﷑محمد 

نخسـت  ﷑اطلاع داد و رسول اکرم ﷑جبرئیل جریان را به رسول اکرم 
ها فرسـتاد و آن هـا بـى نتیجـه     ابوبکر را و سپس عمر را با سپاى به سوى آن 

  .بازگشتند
را با چهار هزار نفر از مهاجر و انصار به سـوى  ﷒این بار على ﷑پیامبر 

  .وادى یابس رهسپار نمود
با سپاه خود سرازیر وادى شدند به دشمن خبر رسـید کـه   ﷒حضرت على 

روانه میدان هسـتند، دویسـت نفـر از مـردان     ﷒سپاه اسلام به فرماندهى على 
با جمعى از اصـحاب بـه سـوى آن هـا     ﷒مسلح دشمن به میدان تاختند على 

رفتند آن ها گفتند شما کیستید و از کجا آمده ایـد و چـه تصـمیم داریـد علـى      
و بـرادر او و  ﷑من على بن ابى پسر عموى رسول خدا : در پاسخ فرمود﷒

رسول او به سوى شما هستم شما را گواهى به یکتائى خدا و بنـدگى و رسـالت   
دعوت مى کنم اگر ایمان بیاورید در نفع و ضـرر شـریک مسـلمین    ﷑محمد 
  .هستید

آن ها گفتند سخن تو را شنیدیم آماده جنگ باش و بدان که ما تو و اصحاب 
  .هیم کشت تو را خوا
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واى بر شما مرا به بسیارى جمعیت خـود و پیونـد   : به آن ها فرمود﷒على 
خود تهدید مى کنید بدانید ما از خدا و فرشتگان و مسلمانان بر ضد شما کمـک  

  .ولا حول ولا قوه الا باالله الع� العظيم مى جوئیم 
نیـز همـواره   ﷒دشمنى به پایگاه هاى خود بازگشـت و مسـتقر شـد علـى     

دسـتور  ﷒اصحاب به پایگاه خود رفته و مستقر شدند وقتى که شب شد علـى  
داد مسلمانان خود را آماده کنند و افسار و زین و جهاز شتران را مهیا کنند و در 
آماده باش کامل براى حمله صبح گاهى به سر برند وقتى که سفیده سـحر دمیـد   

خود نماز خواند سپس به سوى دشمن حملـه نمودنـد و آن    با اصحاب﷒على 
چنان آن ها را غافلگیر کرد که آنها تا هنگام درگیرى نمى فهمیدند کـه مسـلمین   
از کجا بر آن ها چنان سریع دست یافتند و آن ها را زیر دست و پـاى سـواران   

ان اسلام سلحشور اسلام در آمده که هنوز دنباله سپاه اسلام نرسیده بودند پیشتاز
شخصـا هفـت نفـر از دلاوران پیشـتاز     ﷒دشمن را به هلاکت رسانده و علـى  

دشمن را از پاى در آورد در نتیجه زنان و کودکان اسـیر شـدند و اموالشـان بـه     
  .دست مسلمین در آمد

آن خبـر داد  ﷑و سـپاه اسـلام را بـه پیـامبر     ﷒جبرئیل پیروزى علـى  
حضرت به منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى مردم را از فتح مسلمین با خبر 

  .کرد و به آن ها اطلاع داد که تنها دو نفر از مسلمین به شهادت رسیده اند
و همــه مســلمین از مدینــه بیــرون آمــده و بــه اســتقبال علــى ﷑پیــامبر 
رو بـه رو شـدند   السـلام  علیـه مدینه با سپاه على شتافتند و در یک فرسخى ﷒

را دیـد از مرکـب پیـاده شـد پیـامبر      ﷑هنگامى که پیامبر ﷒حضرت على 
را بوسـید و مسـلمانان   ﷒نیز از مرکب پیاده شد و بین دو چشـم علـى   ﷑

تجلیـل کردنـد و غنـائم    ﷒از مقـام علـى   ﷑ استقبال کننده نیز مانند پیامبر
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جنگى و اسیران و اموال دشمن که به دست مسلمین رسیده بود مـورد تماشـاى   
  .مسلمین قرار گرفت 

جبرئیل امین نازل شد و سوره و العادیات را به میمنت این پیروزى نازل کرد 
  .سرازیر شد﷑اشک شوق از چشمان پیامبر 

  .»84و ارشاد مفید، ص  66، ص 21بحار، ج «

سوره والعادیات نازل شد در حالى که هنوز از سربازان اسلام بـه مدینـه بـاز    
آن روز براى نماز صبح آمد و ایـن سـوره را در   ﷑نگشته بودند رسول خدا 

کردند این سوره اى است کـه مـا      نماز تلاوت فرمود بعد از نماز اصحاب عرض
بر دشمنان پیـروز شـد و جبرئیـل    ﷒آرى : تا به این حال نشنیده بودیم فرمود

بـه مدینـه   ﷒دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد چند روز بعد علـى  
  .وارد شد
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  )علیه السلام(امام صادق 

پرسید ایا حضـرت عیسـى   ﷒در روایت آمده روزى شخصى از امام صادق 
کسى را زنده کرده که او بعد از زنده شـدن مـدتى عمـر کنـد و از خـوراك      ﷒

فرمـود آرى حضـرت عیسـى    ﷒بخورد و داراى فرزنـد شـود؟ امـام صـادق     
برادر دینى و دوست مخص و درست کردارى داشـت و هـر وقـت عیسـى     ﷒
نزل او عبورش مى افتاد به خانـه او وارد مـى شـد و از او احـوال     از کنار م﷒

مدتى مسافرت کرد و در بازگشـت  ﷒پرسى مى کرد در ایامى حضرت عیسى 
به یاد این برادر دینى خود افتاد به درب خانه او رفت تا با او ملاقات کند و بـر  

  .او سلام نماید
از او پرسید فلانى کجاست مادر ﷒مادراواز منزل بیرون آمد حضرت عیسى 

به مـادر فرمـود   ﷒گفت اى فرستاده خدا فرزندم از دنیا رفت ، حضرت عیسى 
  .آیا دوست دارى پسرت رازنده ببینى مادر عرض کرد آرى 

وقتى فردا شد نزد تو مى آیم فرزنـدت را بـه اذن   : فرمود﷒حضرت عیسى 
  .خدا زنده مى کنم 

نزد مادر دوستش آمد و بـه او فرمـود بیـا    ﷒ا فرا رسید حضرت عیسى فرد
کنـار قبـر آمدنـد    ﷒باهم کنار قبر پسرت برویم مادر همراه حضـرت عیسـى   

کنار قبر ایستاد و دعا کرد و قبر شکافته شـد و پسـر آن زن   ﷒حضرت عیسى 
د او مادرش را دید با هم گریه کردنـد  زنده از قبر بیرون آمد وقتى مادر او را دی

دلش به حال این مادر و فرزند سـوخت و بـه آن پسـر فرمـود آیـا      ﷒عیسى 
دوست دارى با مادرت در دنیا باقى بمانى او عرض کـرد یعنـى غـذا بخـورم و     
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فرمـود آرى و ازدواج  ﷒کسب روزى کنم و مدتى زنده بمانم حضرت عیسـى  
  .فرزند شوى او عرض کرد آرى راضى هستم  نمائى و داراى

او را به مادرش سپرد و او بیسـت سـال زنـدگى کـرد و     ﷒حضرت عیسى 
  .داراى زن و فرزند شد

  .»337روضه الکافى طبع آخوندى ، ص «
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  سختى مرگ
بود با حضرت ﷒حضرت یحى پسر زکریا از پیامبران عصر حضرت عیسى 

ت یحیى از دنیا رفت پـس از مـدتى حضـرت عیسـى     عیسى انس داشت حضر
بالاى قبر او آمد از خدا خواست او را زنده کند دعایش به استجابت رسـید  ﷒

گفت از من چـه مـى   ﷒و یحیى زنده شد و از میان قبر بیرون آمد و به عیسى 
ر دنیـا  فرمود مى خواهم با مـن همـان گونـه کـه د    ﷒خواهى حضرت عیسى 

ماءنوس بودى اکنون نیز دوست باشى و با من انس بگیرى حضرت یحـى گفـت   
هنوز تلخى مرگ در وجودم از بین نرفته است و تو مى خواهى مـرا دوبـاره بـه    
دنیا برگردانى و در نتیجه بار دیگر مرا گرفتار تلخى مرگ کنـى آن گـاه عیسـى    

  .را رها کرد و به قبر خود بازگشت ﷒
  .»72، ص 1غ کافى ، ج فرو«

  
  )علیه السلام(امام صادق 

است ولى طبیعى مسـلک  ﷒عبد االله دیصانى از دانشمندان عصر امام صادق 
را شنیده بود روزى بـا  ﷒بود و اعتقاد به وجود خدا نداشت او نام امام صادق 

راهنمـایى  راهنمائى دوستان خودش نزد آن حضرت آمد و گفت مرا به معبـودم  
  .کن 

به جایى اشاره کرد و فرمود در آن جا بنشـین عبـد االله نشسـت در    ﷒امام 
همین هنگام یکى از کودکان امام که تخم مرغى در دست داشت و با او بازى مى 

  .کرد به آن جا آمد
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داد ﷒فرمود آن تخم مرغ را به من بده کودك تخم مرغ را به امـام  ﷒امام 
اى دیصـانى  : آن را به دست گرفت و به عبد االله نشان داد فرمود﷒امام صادق 

این تخم مرغ را نگاه کن که سنگرى پوشیده است که داراى چند چیز است یک 
پوست کلفت دوم پوست نازکى زیر پوست کلفت سوم زیرا آن پوست نازك ماده 

س طلایـى اسـت روان آب شـده    چهارم سپ) سفیده(اى هم چو نقره روان است 
که نه طلاى آب شده با آن نقره روان بیامیزد و نـه آن نقـره روان بـا آن    ) زرده(

طلاى روان مخلوط گردد و به همین وضع باقى اسـت نـه سـامان دهنـده اى از     
میان آن بیرون آمده که بگوید من آن را آن گونه ساخته ام و نه تباه کننده اى از 

ه که بگوید من آن را تباه ساختم و روشن نیست کـه بـراى   بیرون به درونش رفت
تولید فرزند نر درست شده یا براى تولید فرزند ماده ناگاه پس از مدتى شـکافته  
مى شود و پنده اى مانند طاووس رنگارنگ از آن بیرون مى آید آیا به نظـر تـو   

  چنین تشکیلات داراى تدبیر کننده اى نیست ؟
در حـالى  (ابر این سئوال مدتى سر به زیر افکند سپس عبد االله دیصانى در بر

سر بلند کـرد و گفـت گـواهى مـى دهـم کـه       ) که نور ایمان بر قلبش تابیده بود
معبودى جز خداى یکتا نیست و او یکتا و بى همتا است و گواهى مى دهـم کـه   
معبودى جز خداى یکتا نیست و او یکتا و بى همتا است و گواهى مى دهـم کـه   

بنده و رسول خدا است و تو امام و حجت از طرف خـدا بـر مـردم    ﷑محمد 
  .هستى و من از عقیده باطل و کرده خود توبه و پشیمان هستم 

  .»80، ص 1اصول کافى ، ج «

ایها الناس جهان جاى تن آسائى نیست مرد دانـا بـه جهـان داشـتن ارزانـى      
حیوان را خبر از عالم انسانى نیسـت   نیست خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر

سجده بر آن نیست که بر خاك نهى پیشانى صدق پیش آر که اخلاص به پیشانى 
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داروى تربیت از پیر حقیقت بستان کادمى را بدتر از علت نادانى نیست عارف و 
  عابد و صوفى همه طفلان رهند مرد اگر هست به جز عالم ربانى نیست
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  )علیه السلام(ق فرزندان حضرت امام صاد
از همسـران متعـدد   ) هفت پسر و سه دختـر (داراى ده فرزند ﷒امام صادق 

  .بود
. 4عبـد االله  . 3حضرت اسـماعیل  . 2حضرت امام کاظم . 1پسران او عبارتند 

على و دختران او عبارتنـد ازام فـروه ، اسـماء و    . 7عباس . 6اسحاق . 5محمد 
  .فاطمه 

او را بسـیار  ﷒حضرت اسماعیل بود کـه امـام   ﷒ق اولین فرزند امام صاد
دوست مى داشت گروهى از شیعیان معتقد بودن که امـام بعـد از حضـرت امـام     

از دنیا رفت ﷒اسماعیل است اسماعیل در عصر زندگى امام صادق ﷒صادق 
گامیکه جنـازه او را حمـل مـى    از مرگ او بسیار غمگین شد هن﷒امام صادق 

به طور مکرر آن را به زمین مى نهاد و پارچـه کفـن را از   ﷒کردند امام صادق 
صورت او در مى کرد و او را به مردم نشان مى داد تا آنان که به امامت او بعد از 

  .اعتقاد داشتند یقین کنند که اسماعیل از دنیا رفته است ﷒امام صادق 
در عین حال گروهى از آن ها پسر او محمد بن اسماعیل را امـام دانسـتند و   
گروهى مرگ اسماعیل را باور نکردند و اسماعیل را زنده دانستند در نتیجه فرقه 

  .اسماعیلیه به وجود آمد
  .»202و  200، ص 2ترجمه ارشاد مفید، ج «

  )علیه السلام(این بود مختصرى از حالات امام صادق 
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  )علیه السلام(بر زندگى امام کاظم  نگاهى
القاب عبد صالح کاظم بـاب الحـوائج   ﷒نام شریف آن بزرگوار امام موسى 

داراى پـنج  ﷒صابر امین هر انسانى داراى اسم کنیه و لقب اسـت امـام کـاظم    
القاب است کنیه آن بزرگوار ابوالحسن و ابو ابراهیم پدرش حضرت امام صـادق  

  .مادرش حمیده ﷒
) ابواء(هجرى قمرى در روستاى  128ماه صفر سال  7تولد آن حضرت روز 

هجـرى   183رجـب سـال    25واقع در بین مکه و مدینه وقت و محل شـهادت  
سالگى به دسـتور هـارون مسـموم     55قمرى در زندان هارون در بغداد در سن 

  .شده و به شهادت رسید
  

با ین نحوه بوده توجه شـما را بـه آن   ﷒عفر طریق ولادت امام موسى بن ج
  :جلب مى کنم 

عرض کرد یابن رسول االله چـرا بـراى جعفـر زن    ﷒ابن عکاشه به امام باقر 
نمى گیرى که وقت ازدواج او شده است در برابر آن حضرت یک کیسه پول مهر 

مهاجر اندلس اسـت  شده بود فرمود به زودى یک بنده فروشى از بربر مى آیداز 
  .در دار میمون منزل مى کند و با این کیسه پل براى او یک دخترى مى خریم 

رسـیدیم  ﷒از این موضوع مدتى گذشت و یک روز ما خـدمت امـام بـاقر    
بروید بـا     استبه شما گزارش آن بنده فروشى را که گفتم ندهم او آمده : فرمود

  .ریداین کیسه پول یک دخترى از او بخ
ابن عکاشه بن محصن الاسدى مى گوید ما نزد آن بنده فروش آمـدیم گفـت   
هر چه داشتیم فروختیم جز دو دخترك بیمار که یکى از آن آنها از دیگرى بهتـر  
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اندام تر   است گفتم آن ها را بیاور تا ببینیم آن ها را بیرون آورد گفتم این خوش 
اشرفى  70م ملاحظه کنید گفت از اشرفى گفتی 70را به چند مى فروشى گفت به 

کم نمى کنم به او گفتم ما آن را به این کیسه سربسته مى خریم هر چه باشـد مـا   
  .نمى دانیم در میان آن چند اشرفى است 

پیر مردى نزد او بود گفت کیسه را باز کنید صاحب دختر گفت باز نکنید کـه  
فروشم آن پیر مرد گفـت  اشرفى کم باشد من آن را به شما ن 70اگر یک نخود از 

 70جلو بیائید جلو رفتم و مهر را برداشتیم و اشرفى ها را کشـیدم بـه ناگـاه آن    
دینار بود نه کم و نه زیاد و آن دخترك را گرفتیم و آوردیم خـدمت امـام بـاقر    

و جعفر نزد آن حضرت ایستاده بود و به امام از آن چه شـده بـود گـزارش    ﷒
س گفت سپس به آن دخترك فرمود چه نام دارى گفت حمیده دادیم خدا را سپا

فرمود در دنیا و آخرت پسندیده اى به من بگو دوشیزه اى یا بیوه گفت دوشـیزه  
فرمود چه طور با آن که هیچ چیز به دست بنده فروشى ها نمى رسد جز این که 

با مـن  او را تباه مى کنند گفت هر وقت که نزد من مى آمد و به حال در آمیختن 
مى نشست و خداوند مردى را بر او مسلط مى کرد به او سیلى مى زد تا از نـزد  
او بر مى خواست و مى رفت چند بار با من این کار را کرد و یک شیخ هم با او 

اى : یعنى آن پیرمرد مانع مى شـد از خیانـت آن امـام فرمـود    (همان کار را کرد 
ترین اهل زمین اسـت کـه حضـرت    جعفر او را براى خود برگیر و آن دخترك به

  .موسى بن جعفر را زائید
  .»از چاپ جدید 383، ص 3اصول کافى ، ج «
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  بیان مى شود السلام علیهدر این بخش حالات و فرزندان موسى بن جعفر 
بود روزى ابوحنیفه به خانه امام صـادق  ﷒عصر امامت حضرت امام صادق 

را که در آن وقت کودك بـود در دالان خانـه بـا     وارد گردید حضرت کاظم﷒
گمان مى کنند در کودکى به آن هـا علـم دانـش داده    ) امامان(خود گفت این ها 

شده است خوب است این موضوع را امتان کنیم بر همین اساس ابوحنیفه قبل از 
برسـد در همـان دالان خانـه بـه حضـرت      ﷒آن که بـه محضـر امـام صـادق     

  :رو کرد و این مسئله را مطرح کرده و پرسید﷒کاظم
اى پسر اگر غریبى خواسته باشد براى قضاى حاجت به دستشویى برود کجـا  

ناراحتى فرموداى شیخ بى ادبى کردى چرا سلام نکردى ﷒برود حضرت کاظم 
  ؟

ابو حنیفه شرمنده شد و از خانه بیرون رفت و سپس بازگشت و سلام کرد در 
در قلبش پرتو افکنده بود سئوال خـود را تکـرار کـرد،    ﷒الى که شکوه امام ح

از کنار نهرها و گوشه هاى رودخانه که محل : در پاسخ فرمود﷒حضرت کاظم 
آب بردن است ، و سایه هاى دیوار که جاى ورود افراد است و در محل افتـادن  

هـا در معـابر عمـومى و در آب هـاى     میوه ها از درخان در پشت دیوار خانـه  
یعنى همه این ها راکه حضرت بیـان کـرد جـایز نیسـت و     (جارى راکد دور کند 

و رو به قبله و پشت به قبله نباشد از این امور کـه گذشـت در هرجـا    ) همچنین
  .بخواهد قضاى حاجت کند

د، ایـن پاسـخ را دا  ﷒ابو حنیفه مى گوید وقتى که حضرت موسى بن جعفر 
بشر که گناه ﷑در چشمم و قلبم بزرگ جلوه کرد، پرسیدم اى پسر رسول االله 

بنشى تا : مى کند گناهش را چه کسى انجام مى دهد؟ او به من نگاه کرد و فرمود
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آن کس که گناه مى کنند از سه حال خارج نیست : به تو خبر دهم نشستم فرمود
  .و خود او گناه مى کند سه هر دو گناه مى کنندیک خدا گناه مى کند، د: 

اگر بگوئم خدا گناه مى کند خداوند با انصاف تر و او عادل تر از آن است که 
) بگـوییم (خود گناه کند سپس بنده اش را به خاطر گناه مجازات نمایـد، و ارگ  

نده انجام دهند در این صورت خدا در گناه کردن با ب) خدا و بنده(گناه را هر دو 
اش شریک است و چون خدا نیرومندتر از شریک خود است باید سـزاوارتر بـه   

  .مجازات گناه باشد
در صورتى که خداوند مجازات گنـاه را سـزاوار بنـده گناهکـار مـى داننـد       
نیرومند سزاوارتر به انصاف نمودن به ناتوان مى باشد و اگر گناه را نسبت به بنده 

و نهى خدا متوجه او مى شود هـر گـاه گنـاه     گناهکار بدهیم در این صورت امر
نکرد سزاوار پاداش الهى و بهشت است و گرنـه سـزاوار مجـازت و دوزخ مـى     
باشد اگر خدا او را بخشید بر اساس فضل و گرمش بخشیده اگر مجازات نمـود  

  .بر اساس عدالتش مجازات نموده است ، بنابراین گناه را بنده کرده است 
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  و حفظ دوستان خدا سلامال علیهامام کاظم 
ابوحنیفه را آن چنـان تحـت تـاءثیر قـرار داده کـه      ﷒پاسخ حضرت کاظم 

  :چشمانش پر از اشک شد، و این آیه را خواند
ذریه بعضها من بعض واالله سمیع علیم ؛ آن ها فرزندانى بودند کـه کمـالات را   

  .از همدیگر به ارث برده اند خداوند شنوا و داناست 
  .»279، انوار البهیه ، ص 30ه آل عمران ، آیه سور«
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  و حفظ دوستان خدا السلام علیهامام کاظم 
على بن یقطین یکى از شاگردان مورد اعتماد امـام هفـتم موسـى بـن جعفـر      

عنوان یکى از کارگزاران هـارون الرشـید    به او اجازه داد که به﷒بود امام ﷒
) به طور محرمانه(ه در مواقع حساس در حفظ اولیاى خدا باشد و در این دستگا

  .بکوشد
به من فرمود خداوند در دستگاه ﷒خود على بن یقطین مى گوید امام کاظم 

سلطان دوستانى را دارد که از حریم اولیاء خود به وسیله آن ها دفاع مى کننـد،  
در ظاهر به عنوان یکـى   على بن یقطین از مدافعین اولیاء خدا بود، در عین حال

از وزاراى هارون الرشید در دستگاه هارون کـار مـى کـرد در یکـى از روزهـا      
هارون الرشید لباس هایى به عنوان قدردانى و گرامى داشت على بن یقطین براى 
او فرستاد که از جمله آن ها لباس فاخر و سیاه رنگ از نوع طلا بـافى و گـران   

امـوالش را نـزد امـام کـاظم       ق معمول کـه خمـس   بها بود، على بن یقطین مطاب
اموالش توسط غلامش به خدمت امـام    مى برد آن لباس ها را همراه خمس ﷒

آنها را قبول کرد و سپس آن لباس ﷒فرستاد و تقدیم کرد امام کاظم ﷒کاظم 
ن بازگردانیـد و در  فاخر شاهانه و طلاباف را توسط فرد دیگرى به على بن یقطی

نامه اى براى وى نوشت که این لباس مخصوص را نزد خود نگهدار و از دسـتت  
خارج نکن که روزى جریانى پیش مى آید که وجود آن نیاز شدید پیدا مى کنى 
، على بن یقطین حیران شد که چه رازى در پشت پرده است ولى طبـق دسـتور   

ه داشت ، مدتى از این جریان گذشت امام آن لباس را در جاى مورد اطمینان نگ
بین على بن یقطین و خادم مخصوصش کدورتى پیش آمد و آن خادم از خانه او 
بیرون آمد تا این که در فرصتى مناسب خود را به هـارون الرشـید رسـانید و از    
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على بن یقطین سعایت و سخن چینى کرد و به هارون الرشـید گفـت علـى بـن     
عتقاد دارد و خمس مالش را در هر سال ا ﷒عفر یقطین به امامت موسى بن ج

براى او مى فرستد و از جمله فلان لباس فاخر طلاباف را که شما امیر مؤ منـان  
  .فرستاده است ﷒به او داده بودید آن را در فلان وقت براى موسى بن جعفر 

لب کـرد  هارون الرشید سخت خشمگین شد و بى درنگ على بن یقطین را ج
و با تندى به او گفت آن لباس خز سیاه را چه کردى على بن یقطین گفت آن را 
در کیف مخصوص گذاشته ام و خوش بو نموده ام و سبح و شام به عنوان تبرك 
آن را باز مى کنم و به آن مى نگرم و سپس به جاى خود مى گذارم هارون گفت 

  .هم اکنون آن را به این جا بیاور
ن گفت بسیار خوب همان دم یکى از غلامان را فرستاد و بـه او  على بن یقطی

گفت به فلان خانه برو و فلان صندوق را باز کن و کیف مخصوص را به این جا 
بیاور غلام رفت همان را یافت و نزد هارون آورد هـارون آن را بـاز کـرد و آن    

خوبى لباس فاخر مخصوص را در میان آن دید که بوى خوبى و در جاى بسیار 
نگه دارى مى شود خشمش فرو نشست و به على بن یقطین گفت آن را به جاى 

و گزارش ناجوان مردانه افراد را درباره تـو  (خود برگردان و دیگر هرگز سعایت 
به على بـن یقطـین دادنـد و مقـدر      هقبول نمى کنم علاوه بر آن دستور داد جایز

س دستور داد تـا بـه آن غـلام    داشت که هر سال این جوایز را به او بدهند و سپ
سعایت کنند هزار شلاق بزنند که وقتى او زیر شلاق قرار گرفت در پانصد شلاق 

  .جان سپرد
  .»293اعلام الورلى ، ص «

  .است که مرقد شریفش در قم مى باشد﷒على بن جعفر برادر امام کاظم 
رجب در مکـه   محل زیارت عامه قرار گرفته است ، مى گوید براى عمره ماه

نزد من آمد و گفت عمو   ﷒برادرزاده امام کاظم (بودیم که محمد بن اسماعیل 
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جان تصمیم دارم به بغداد مسافرت کنم دوست دارم با عمویم موسى بـن جعفـر   
  .خداحافظى کنم مى خواهد تو نیز همراه من باشى ﷒

پارچـه رنـگ   ﷒یم دیدم امـام کـاظم   رفت﷒من با او به حضور امام کاظم 
کرده به گردنش بسته بود و پایین آستانه درب نشست و من خم شـدم و سـرش   
را بوسیدم و عرض کردم برادرزاده محمد بن اسماعیل مى خواهد بـه مسـافرت   

  .برود اینک آمده تا باشما خداحافظى کند
صدا زدم نزدیـک آمـد و    فرمود بگو بیاید من او را که در کنارى ایستاده بود

سر حضرت را بوسید و گفت قربانت گردم مرا سفارشى کـن و بـه مـن موعظـه     
به تـو سـفارش   : بفرما فرمود اوصیک ان تتقى االله فى دمى امام کاظم به او فرمود

مى کنم که درباره خون من از خدا بترسى محمد گفت هر کس درباره تـو بـدى   
  .نفرین کرد﷒ه امام کاظم کند به خودش مى رسد سپس براى بدخوا

را بوسید و گفت مرا ﷒بار دیگر محمد بن اسماعیل سر عمویش امام کاظم 
اوصیک ان تتقى االله فى دمى تو را سفارش : بار دیگر فرمود﷒موعظه کن امام 

مى کنم که درباره خون من از خدا بترسى او باز همان سـخن را تکـرار کـرد و    
را بوسید و گفت اى عمو مرا موعظه کن ، امـام  ﷒راى بار سوم سر امام کاظم ب

رش مـى  اتو را درباره خون خـودم سـف  : براى سومین بار به او فرمود﷒کاظم 
نفرین کرد على ﷒عیل باز بر بدخواه امام اکنم که از خدا بترس ، محمد بن اسم

ایـن جـا   : به مـن فرمـود  ﷒هنگام برادرم امام کاظم  بن جعفر مى گوید در این
باش من ایستادم حضرت به اندرون رفت و مرا صدا زد نزدش رفتم کیسه اى که 

محمد بـن  (محتوى صد دینار بود به من داد و فرمود این پول را به پسر برادرت 
مـود  بده تا کمک خرجش در سفر باشد دو کیسه دیگـر نیـز داد و فر  ) اسماعیل
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همه را به او بده عرض کردم اگر طبق آن چه فرمودى از او مى ترسى پس چـرا  
  او را بر ضد خود کمک مى کنى ؟

هر گاه من صله رحم کنم ولى او قطع رحم نماید خدا رشته عمرش را : فرمود
به : قطع مى کند سپس سه هزار درهم دیگر که در همان همیانى بود داد و فرمود

صـد  (ر مى گوید من نزد محمد بن اسماعیل رفتم کیسـه اول  او بده على بن جعف
دعـا کـردم   ﷒را دادم بسیار خوشحال شد و براى عمویش امـام کـاظم   ) دینار

کیسه دوم و سوم را دادم به گونه اى خوشحال شد که گمان کردم دیگر به بغـداد  
نـزد هـارون   نمى رود باز سیصد درهم به او دادم ولى در عین حال او به بغـداد  

رفت و گفت گمان نمى کردم در روى زمین دو خلیفه باشد تا این که دیدم مردم 
و به این ترتیـب  (به عنوان خلافت سلام مى کنند ﷒به عمویم موسى بن جعفر 

  ).برانگیخت﷒سخن چینى کرد و هارون را بر ضد امام کاظم 
درد (خداونـد او را بـه بیمـارى    هارون صدهزار درهم براى او فرستاد ولـى  

گرفتار کرد که نتوانست به یک درهمش بنگـرد و آن را  ) شدید گلو شبیه دیفترى
  .به مصرف برساند به ترتیب مرد

  .»485، ص 1اصول کافى ، ج «
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   السلام علیهدوران زندانى بودن امام کاظم 
  در زندان هاى مختلف﷒امام کاظم 
یکسال در بصره در زندان عیسى بن جعفر به سر بـرد پـس از   ﷒امام کاظم 

  :یکسال عیسى براى هارون چنین نوشت 
را از من تحویل بگیرید و به دست هر کسى مى خواهى ﷒موسى بن جعفر 

بسپار و گرنه او را آزاد میکنم کوشش بسیار کردم تا حجتـى بـر او بیـابم ولـى     
فـرا دادم تـا     که هنگام دعا کرد او مخفیان گوش چیزى به دستم نیامد تا آن جا 

ببینم آیا براى تو با من نفرین مى کند چیزى نشنیدم جز این که براى خـود دعـا   
  .مى کرد و از درگاه خدا طلب رحمت و مغفرت مى نمود

هارون پس از دریفت نامه عیسى ماءمورى به بصـره فرسـتاد و امـام کـاظم     
گرفت و به بغداد آورد و در آن جا بـه فضـل بـن ربیـع     را از عیسى تحویل ﷒

مـدتى طـولانى در   ﷒تحویـل داد امـام   ) یکى از کارگزاران سطح بالاى رژیم(
  .زندان او به سر مى برد

  .»233، ص 48بحار، ج «
را هنگـامى کـه در زنـدان مشـغول     ﷒با دقت و دقیق حالات امام کـاظم  (

ا خالق خود داشت مطالعه بفرمائید بعد متوجه مى شوید که عبادت و راز و نیاز ب
دنیا هیچ ارزشى ندارد که انسان براى او به گنـاه مرتکـب بشـود و بعـد در روز     

  ).قیامت عذاب بکشد
شیخ صدوق ره به اسناد خود از عبد االله قزوینى نقل مى کند که پـدرم روزى  

ن گفت نزدیک بیـا نزدیـک   نزد فضل بن ربیع رفتم دیدم بالاى بامى نشسته به م
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رفتم تا برابرش رسیدم و گفت به آن اطاق بنگر به آن از پنجره نگاه کـردم گـف   
  در خانه چه مى بینى ؟

گفتم جامه اى افتاده گفت درست نگاه کن با دقت نگـاه کـردم و حقیقـت را    
دریافتم گفتم مردى در حال سجده است گفت آیا این مرد را مى شناسى گفتم نه 

مرد مولاى تو است ، گفتم مولاى من کیست ؟ گفت خود را به نـادانى   گفت این
مولاى براى خود نمى شناسم گفت این مرد ابو الحسـن  . مى زنى ، گفتم نه ولى 

است من شب و روز او را تحت نظردارم او را غیـر از ایـن   ﷒موسى بن جعفر 
مى خواند سپس بعـد   حال سجده که دیدى ندیدم او نماز صبح را در اول وقتش

از نماز تا طلوع خورشید مشغول تعقیب است سپس بـه سـجده مـى رود و هـم     
چنان تا ظهر در سجده است و به غلامى سفارش کرده که لحظـه ظهـر را بـه او    
خبر دهد او به محض این که از جانب غلام با خبر مى شـود کـه ظهـر شـده از     

نماز ظهـر مـى شـود مـن از     سجده برمى خیزد بدون آن که وضو بگیرد مشغول 
خواندن نماز بدون تجدید وضو مى فهمم که و در سجده به خـواب نرفتـه او بـه    
همین ترتیب مشغول عبادت است تا از نماز عصر فارغ مى شـود پـس از نمـاز    
عصر به سجده مى رود و همواره در سجده است تا خورشید غروب کند پس از 

ند بى آن که بـراى قضـاى حاجـت    غروب برمى خیزد و نماز مغرب را مى خوا
برود هم چنان مشغول نماز و تعقیب نمز است تا نماز عشا را مى خواند و بعد از 
نماز عشا غذاى اندکى که برایش آورده مى شود مى خورد سپس تجدیـد وضـو   
مى کند آن گاه برمى خیزد و همواره در دل شب مشغول نماز است تا اذان صبح 

  .در این بین قضاى حاجت مى کندفرا رسد من نمى دانم که 
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همین که غلام مى گوید سپیده دمیده شد برمى خیزد و نماز صبح را به جـاى  
مى آورد این روش از حدود یکسال تاکنون که او را به مـن سـپرده انـد برنامـه     

  .شبانه روزى اوست 
  .»294انوار البهیه ، ص «

ان فضل بن ربیع انتقـال یافـت   از زندان عیسى بن جعفر به زند﷒امام کاظم 
بعد از مدتى طولانى به زندان فضل بن یحیى انتقـال دادندتوجـه شـما را بـه آن     

  .جلب مى کنم 
رون از فضـل بـن   ادر زندان فضل بن ربیع بـود ه ـ ﷒هنگامى که امام کاظم 

ربیع خواست تا آن حضرت را بکشد او از اقدام چنین جنایتى خـوددارى کـرد،   
را به فضل بـن یحیـى تحویـل دهـد     ﷒ر نامه اى به او نوشت که امام هارون د

را از فضل بن ربیع تحویـل گرفـت و بـه    ﷒طبق این نامه فضل بن یحیى امام 
خانه اش برد و در اطاقى او را تحت نظر نگه داشت آن حضرت روزهـا را روزه  

غال داشت ، فضل بن یحیـى  مى گرفت و همواره به عبادت و مناجات با خدا اشت
  .قرار گرفت و به آن حضرت احترام مى کرد﷒تحت تاءثیر عظمت معنوى امام 

  
به هارون رسید، او خشمگین شد ﷒خبر احترام فضل به یحیى از امام کاظم 

را بـه قتـل   ﷒و براى فضل بن یحیى نامه اى نوشت و از او خواست کـه امـام   
  .ولى او مرتکب چنین جنایتى نشدرساند 

از سوى دیگر هارون خادم مخصوصش به نام مسرور را طلبید و بـه او نامـه   
برسـان و بـه او   ) رئیس دژخیمان(اى داد و گفت این نامه را به عباس بن محمد 

  .دستور بده تا آن چه را در نامه نوشته شده اجرا کند
ا نیز به دست سندى بن شـاهک  و نامه دیگر به مسرور داد و گفت این نامه ر

برسان و به او دستور بده تـا از عبـاس بـن محمـد     ) یکى از دژخیمان بى رحم(
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اطاعت کند مسرور خادم به بغداد آمد و به خانه فضل بـن یحیـى رفـت و امـام     
را در آن جا در آسایش دید همان لحظه نزد عباس بن محمد و سندى ﷒کاظم 

  .ى هارون را به آن ها دادبن شاهک رفت و نامه ها
عباس پس از خواندن نامه فضل بن یحیى را احضار کـرد و بـه سـندى بـن     
هاشک دستور داد تا بدن فضل را برهنه کند و صد تازیانه به او بزند سندى بـن  

را بـه زنـدان سـندى بـن     ﷒شاهک این دست را اجرا نمود، از آن پـس امـام   
  .شاهک منتقل کردند

  .»231، ص 2جمه ارشاد مفید، ج خلاصه تر«

روایت شده هارون کنیزى خردمنـد و زیبـا چهـره و خـوش انـدام را بـراى       
فرستاد و شخصـى را مخفیانـه مـاءمور    ﷒خدمتگزارى به زندان نزد امام کاظم 

کرد تا حال آن کنیز را براى او گزارش دهد آن شخص دید آن کنیـز زیبـا روى   
سبحانک سـبحانک    ه و با سوز و گداز مى گوید قدوس در زندان به سجده افتاد

  .سبحانک 
. اى خداى پاك و منزه تو از هر عیبى منزه هستى ، منزه هستى ، منزه هستى 

او را نزد هارون بردند در حالى که مى لرزید و به آسمان نگاه مـى کـرد همـان    
ده اى در مشغول نماز شد وقتى که از او پرسیدند اینچه حالتى اس کـه پیـدا کـر   

را دیدم که چنین بود او معجـزه اى کـه از    ﷒پاسخ گفت عبد صالح امام کاظم 
در زندان دیده بود براى هارون نقل کرد، هارون که بر اثر کینـه و  ﷒امام کاظم 

حسد به خشم آمده بود به یکى از ماءمورین خود گفت این زن ناپاك را تحـت  
ب را به کسى نگوید آن کنیز هم چنان مشغول عبادت بود تا نظر بگیر تا این مطال

  .از دنیا رفت ﷒این که قبل از شهادت امام کاظم 
  .»297  ، ص 4نقل از مناقب آل ابیطالب ، ج  651سیره چهارده معصوم ، ص «
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  على بن ابراهیم بن هاشم از پدرش
ن موسـى بـن جعفـر    گوید از یکى از شیعیان شنیدم که مى گفت وقتى هـارو 

بودند که مبـادا    را زندانى کرد حضرت شب هنگام از جهت هارون در ترس ﷒
ایشان را بکشد لذا تجدید وضو کردند و رو به قبله ایستادند و چهار رکعت نمـاز  

  :خواندند و سپس دست به دعا برداشته چنین گفتند
ص الشحر من بین یا سیدى نجنى من حبس هارون و خلصنى من یده یا مخل

رمل و طین ویا مخلص اللبن من بین فرث و دم و یا مخلص الولد من بین مثیمه 
ورحم و یا مخلص النار من الحدید و الحجر و یا مخلص الروح من بین الاحشاء 

نـدان  زو الامعاء خلصنى من یدى هارون ؛ یعنى اى آقاى من سرور مـن مـرا از   
کن اى که درخـت را از بـین گـل و شـن     هارون نجات بده و از دست او رهایم 

بیرون مى آورى اى که شیر را از بین مجراى خون و سرگین خارج مى کنى اى 
که جنین را از میان رحم و مثیمه خارج مى کنى اى که آتش را از آهن و سنگ 
بیرون مى آورى اى که روح را از بین امعاء و احشا خارج مى کنى مرا از دست 

  .هارون نجات بده 
  .»187، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «
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  )علیه السلام(نمونه اى از گفتار امام کاظم 
  :امام موسى بن جعفر فرمود

من استواى یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون ومن لـم  
یعرف الزیاده فى نفسه فهو فى النقصان و من کان الى النقصان فالموت خیرله من 

یکسان باشد او ضرر کرده است و ) از نظر معنوى(کسى دو روز او الحیاه ؛ یعنى 
کسى که روز دومش از روز قبلش بدتر باشـد او ملعـون اسـت و کسـى کـه در      
زندگى خود افزایش کمال نشناسد در نقصان و کمبود است و کسـى کـه چنـین    

  .باشد مرگ براى او بهتر از زندگى است 
  .»9، ص 2ارشاد، ج «
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  )علیه السلام(موسى فرزندان امام 
مطالب مختلف نقل شده مرحوم شـیخ مفیـد   ﷒در تعداد فرزندان امام کاظم 

دختـر از   18پسـر و   19فرزنـد داشـته اسـت     37مى نویسد آن حضـرت  ) ره(
  .همسران متعدد

 -جعفـر   -قاسم  -عباس  -ابراهیم  -﷒حضرت رضا : پسران عبارت اند
 -حمـزه   -محمـد   -بن موسى معروف به شاه چـراغ  احمد  -حسن  -هارون 
 -حسـین و سـلیمان    -فضـل   -حسـن   -زیـد   -اسـحاق عبیـداالله    -عبداالله 

فاطمـه  »  ﷒حضـرت معصـومه   (فاطمه کبرى : اسماعیل و دختران عبارتند از
 -زینـب   -لبابـه   -ام جعفر -رقیه صغرى  -ام ابیها -حکیمه  -رقیه  -صغرى 
میمونـه و ام   -ام سـلمه   -عایشـه   -یریهـه   -حسنه  -آمنه  - علیه -خدیجه 

  .کلثوم 
  .»236  ، ص 2و ترجمه ارشاد شیخ مفید، ج  668سیره چهارده معصوم ، ص «

که هر دو از شخصیت هـاى والایـى   ﷒توجه شما را به دو فرزند امام کاظم 
  :برخوردار هستند جلب مى نمایم 

  .است که معروف به شاه چراغ ﷒یکى جانب سید میر احمد 
  ﷒دومى جناب سید علاء الدین حسین بن موسى الکاظم 

در علـم و زهـد و تقـوى و    ﷒بعد از حضرت رضا ﷒حضرت شاه چراغ 
ورع در میان سى هشت اولاد ذکور و اناس اول شخصیتى است از فرزندان امـام  

ضرت در زمان حیات باغستانى بـه نـام سـریه کـه هـزار دینـار       آن ح﷒هفتم 
خریدارى نموه بودند به آن جناب هدیه فرمودند و این بزرگوار واجـب التعظـیم   
است و در مدت عمر آن حضرت هزار بنده در راه خـدا آزاد نمودنـد وقتـى بـه     
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شیراز وارد شدند در منزل یکى از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت در محلـه  
سردزك همین مکان که الان بقعه و بارگاه آن حضرت است پنهان بوده و شـب  (

  .و روز را به عبادت مى گذارند
از طرف والى فارس به نام قتلغ مفتشین بسیار براى پیدا کردن امـام زادگـان   
معظم گماشتند تا بعد از یکسال جناب سید میر احمد را یافتند خبر به حکومـت  

دستگیرى آن حضرت فرستادند جناب سید میر احمد با دادند لشکر بسیار براى 
آن قوم به عنوان دفاع از خود جنگ نموده تنها با یک شهر مخالف شجاعتى بـه  
خرج داده که هنوز بعد از هزار و صد سال اسباب عبرت و حیرت ارباب تـاریخ  
مى باشد عاقبت چون دیدند از عهده اش بر نمى آیند از طرف خانه همسـایه را  

  .خ کردند وارد خانه شدند که پناه گاه آن حضرت بودسورا
و هر وقت از جنگ خسته مى شد در آن جا استراحت نموده بعـد بـه حملـه    

  .مى پرداخت 
در موقع استراحت که تکیه به دیوار داده بـود از عقـب شمشـیرى بـر فـرق      
مبارك او زدند و از طرف دیگر در همان حال جمعى مشغول خراب کردن خانـه  

فلذا بدن مبارك اش زیر خاك پنهان شد خبر قتل این بزرگوار معروف شد  بودند
  .و آن خانه منفور اهالى گردید و زباله دان بزرگى شد

چون شهر شیراز عموما مخالفین بودند تا اوائل قرن هفتم هجرى که سـلطنت  
فارس به وجود اتابک ابوبکر بن سعد مظفرالدین قرار گرفت کـه پادشـاهى بـود    

الح و در سى و شش سال دوره سلطنت خود به علماء و فضلا احتـرام  بسیار ص
بسیار مى نمود از جمله وزراء و مقربان دربار اتابک مظفرالدین امیر مقرب الدین 
مسعود بن بدرالدین بوده که میل بسیار به عمران و آبادى داشت لذا امر کـرد اان  

ر محل خانـه خـراب شـده    تل زباله دان را که وسط شهر شیراز بود بردارند و د
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عمارت بزرگى بر پاکنند خاك ها و زباله ها را به خارج مى بردند، یک روز در 
اثناء کار دیدند جسد تر و تازه مقتولى با فرق شکافته زیبا و وجیـه روى زمـین   
زیر آوار قرار گرفته ، خبر به وزارت خانه رسید پس از تفتیشـات بسـیار فقـط    

جوان دیدند که معرف او بود حلقه انگشترى بـود کـه   اثرى که در بدن آن مقتول 
بر خاتمش نقش بود العزه االله احمد بن موسى با سابقه تاریخى و شـهرت کامـل   
جنــگ ســادات هاشــمى در آن مکــان و شــهادت احمــد بــن موســى الکــاظم 

اسـت  ﷒فهمیدند آن جسد شریف جناب سید میر احمد بن موسى الکاظم ﷒
ده واجب التعظیم شهید است که تقریبا بعد از چهارصد سال به این طریـق  امام زا

  .صحیح و سالم و اسباب هدایت مخالفین گردید
حسب الامر اتابک و وزیر اعظم در همان محل که جسد ظاهر گردیـد بقعـه   
عالى برپاگردید و قبرى حفر نموده با احترام بقعه افزودند پیوسته مـورد احتـرام   

کـه   750قمرى که اتابـک وفـات یافـت و در سـال      657ر سال عموم بود تا د
سلطنت شیراز و فارس با شاه اسحق بن محمد شاه بود مادر شـاه ملکـه تاشـى    
خاتون که بانوى خیره صالحه بود بقعه مبارکه آن حضرت را تعمیر نمود و گنبـد  

ت بسیار زیبائى بر آن قرار داد و قصبه میمند را کم کم هجده فرسخى شیراز اس ـ
وقف بر آن بقعه مبارکه نمود این بود خلاصه سرگذشت امام زاده سید میر احمـد  

﷒  
  .»118شبها پیشاورى ، ص «
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  )علیه السلام(اما جناب سید علاءالدین بن موسى الکاظم 
که با برادرش سید میر احمد شاه چراغ به شیراز آمدند در گوشه اى پنهـان و  

بودند در آن نزدیکى شهر قتلغ خان را باغى بـوده   شب و روز به عبادت مشغول
روزى حضرت در گوشه آن باغ تفرج مى نمودند در حالى کـه قـرآن در دسـت    
مبارکش بوده با همان قرآن زیر خاك پنهان گردید سال ها گذشت قتلـغ مـرد و   
آن باغ خراب شد اثرى از آن سید بزرگوار ظاهر نبود تا در زمان صفویه کـه در  

مخروبه ساختمان مى ساختند جسد خون آلود جوان مقتول تر و تازه از این باغ 
زیر خاك نمایان شد مثل این که الان دفن شده است و تازه کشته شـده انـد در   

شمشیر با علامـات    حالى که یک قرآن مجید در یک دست و در دست دیگرش 
ن حسـین  و قرائنى که در دست داشتند فهمیدند بدن مبارك جناب سید علاءالدی

است در آن باغ او را دفن نمودند و قتلغ خان بر قبـر  ﷒فرزند موسى بن جعفر 
آن حضرت بقعه اى ساخت ، بعد از مدت هـا میـرزا علـى مـدتى از مدینـه بـه       
زیارت امام زاده آمد چون صاحب ثروت زیادى داشت بنائى عـالى بـر قبـر آن    

و بر آن بقعه مبارکه وقف نمودو بزرگوار گذاشت املاك و باغات بسیارى خرید 
بعد از فوت خودش را هم در همان آستانه مقدسه دفن نمودند و در زمـان شـاه   
اسماعیل مرحوم مرمت زیبائى بر آن قبر شد که الان مزار عموم اهالى فـارس و  

نسـل   مورد توجه آن ها قرار گرفته است ، بعضى ها گویند این سید بزرگوار بلا
صاحب نسل بوده و بعدا منقرض گردیده سید میر احمد شاه  بوده و بعضى گویند

چراغ داراى دختر بوده اما اولاد ذکور نداشت ولو بعضى گفته انـد فرزنـد ذکـور    
  .هم داشته است 

  .»122شب هاى پیشاور، ص «
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یکى از کسانى که بعد از یک هزار سال جسد شریفش نمایان و آشـکار شـد   
حمد بن على بن حسین بن بابویه قمى بـود  مرحوم رئیس المحدیثین ابى جعفر م

هجرى قمرى قبر شریفش در شهر رى مى باشـد   381معروف به صدوق متوفى 
  .زبارتگاه عموم قرار گرفته است 

پدر این بزرگوار در شهر مقدس قم در کنار مرقـد مطهـر حضـرت معصـومه     
عسـگرى  محل زیارتگاه عموم مى باشد از برکت دعاى حضرت امام حسن ﷓

خداوند شیخ صدوق را بایشان عنایت فرموده است که داراى کتاب هـاى ارزش  
مند مى باشد حدود سیصد جلد کتاب نوشته من حمله مـن لا یحضـره الفقیـه و    
کتاب خصال و عل الشرایع و ثواب الاعمـال و فلسـفه احکـام اسـلام و معـانى      

... عیون اخبار الرضـا و الاخبار الجمل و امالى و توحید و کمال الدین و رجال و 
ولى افسوس که غالب آن ها در اثر حوادث و وقایعى که میـان مسـلمین رخ داد   
مفقود گشت و خبرى از آن ها نیست شاید یـک دم آن در دنیـاى کنـونى بـاقى     
نمانده است ، نوشته اند که در زمان ناصر الدین شاه قاجار قبر شریف صدوق ره 

اثر آمدن سیل منهدم شده بود به شاه خبـر دادنـد    نیاز به تعمیر پیدا کرد چون در
مبلغى معین گردید براى بناء تعمیر وقتى مـى خواسـتند شـالوده بریزنـد قبـرى      

از هزار سال تازه بود حتى ناخن هاى شـیخ کـه     آشکار شد بدن ابن بابویه پس 
 حنا بسته بود رنگ حناى ناخن هم از بین نرفته بوده بعد خبر به شاه دادند گفتـه 

بود خودم مایلم بیایم این منظره را ببینم ، بعد که آمد دید بنا را تعمیر کردند کـه  
  .ن تعمیر هم هنوز باقى است همی
  .»10، ص 1و عیون اخبار الرضا، ج  360معارف از قرآن ، ص «
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  )علیها السلام(روز ولادت حضرت معصومه 
گار و آیـات  این مرد بزرگ که مى توان گفت وجود مبارکش از حسنات روز

هجرى قمرى درسن هفتاد و چند سـالگى از دنیـا    381الهى بوده است در سال 
  .رفته است 

در کتب رجال ایشان از او با نام جلیل القدر و بسیار حفظ دارنـده حـدیث و   
آگاه و صاحب بینش بر فقه و احادیث و رجال یاد مى کند این شهر آشوب سید 

به طور کلى سایر اعلام و بزرگان مذهب  بن طاووس فخر المحققین شهید اول و
  .امامیه نیز از آن بزرگوار بدین القاب یاد کرده اند

رئیس المحدیثین شیخ الاجل امـام عصـر رکـن مـن ارکـان الـدین صـدوق        
المسلمین آیه االله فى العالمین اشیخ الاعظم الشیخ الصدوق حجه الاسـلام الشـیخ   

دم الفاضل المعظم عمده الفضـلا شـیخ مـن    الثقه المولود بالدعوه الشیخ لامام المق
المشایخ رکن من ارکان الشریعه الشیخ الحفظه وجه الطائفه المستحفظه عمادالدین 

  .الى اخر و القاب فراوان از این گونه ذکر شده است باندازه کافى ذکر شد
  .»5، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «
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معصـومه   حضـرت  مالسـلا  علیـه یکى دیگر از فرزندان برومند امـام کـاظم   
  است السلام علیها

  :توجه شما را به حالات آن بزرگوار جلب مى نمایم 
  

  ﷒روز ولادت حضرت معصومه 
هجرى قمرى در مدینـه چشـم بـه جهـان      173در روز اول ماه ذیقعده سال 

  .در قم وفات یافت  201و روز دهم ماه ربیع الثانى سال . گشود
  .»386ص ، 1گنجینه آثار قم ، ج «

هنگام وفات در حـدود  ﷓سن آن بانو عصمت و طهارت حضرت معصومه 
 23یـا   18پس این که در زبان عوام آن حضرت به عنوان . سال بوده است  28

کتاب و مدرك حضـرت    ساله معروف شده مدرك و سند محکمى ندارد، آدرس 
 ـ ﷓معصومه  ا قطعـى اسـت کـه حضـرت     فاطمه دوم از آقاى اشـتهاردى تقریب
ازدواج نکرد در این صورت این سئوال پیش مـى آیـد کـه سـنت     ﷓معصومه 

ــرم    ــه رســول اک ــا آن جــا ک ــد اســلامى اســت ت ــؤ ک ازدواج از مســتحبات م
فرموده است در اسلام در پیشگاه خدا بنائى برپا نشده که محبـوب تـر و    ﷑

  .باشد عزیزتر از بناى ازدواج
  .»3، ص 14وسائل الشیعه ، ج «

ازدواج نکـرد دلیـل ایـن    ﷓جواب از این سئوال که چرا حضرت معصـومه  
در سـطحى از  ﷓مخصوصا حضرت معصـومه  ﷒است که دختران امام کاظم 

 کمالات بودند که براى خود هم کفو و همسر مناسبى نیافتند تا با او ازدواج کنند
به آن ها سفارش کرده بـود کـه بـا راءى و مشـورت برادرشـان      ﷒امام کاظم 
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ازدواج کنند این سفارش و قرائن دیگر بیان گر این اسـت کـه   ﷒حضرت رضا 
باید براى آن ها همسر مناسبى باشد با توجه به این که در مورد حضـرت زهـرا   

نمـى  ﷓را براى فاطمه ﷒اگر خداوند متعال على  :فرمود﷒امام صادق ﷓
آفرید در سراسر زمین از حضرت آدم گرفته تا هـر انسـانى بعـد از او همسـر و     

  .پیدا نمى شد﷓همتاى مناسبى براى فاطمه 
  .»361، ص 1اصول کافى ، ج «
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  از مدینه به خراسان السلام علیهاهجرت حضرت معصومه 
مرحوم علامه مجلسى و محدث قمى و بزرگان از علما به آن اعتماد مى کنند 
آن چه که حسن بن محمد نویسنده تاریخ قدیم قم به گفتـه علامـه مجلسـى در    

در این باره نظر مى  376ص  2بحار الانوار و محدث قمى در سفینه البحار جلد 
  :دهد چنین است 
هجـرى از مدینـه بـه     200در سـال   به دعوت مـاءموران ﷒حضرت رضا 

بـراى دیـدار بـرادر از مدینـه      201در سال ﷓خراسان آمد حضرت معصومه 
رهسپار خراسان شد وقتى که با همراهان خود به ساوه رسیدند حضرت معصومه 

بیمار شد پرسید از این مکان تـا قـم چقـدر راه اسـت ؟ عـرض کردنـد ده       ﷓
د که به جانب قم رهسپار گردند به این ترتیب به قـم  ادستور دفرسخبه خدمتکار 

آمد و به منزل موسى بن خزرج بـن سـعد اشـعرى کـه از اصـحاب امـام رضـا        
  .بود وارد شد﷓

  .»219، ص 6بحار، ج «
به قـم چنـین   السلام علیهااما روایت صحیح تر درباره ورود حضرت معصومه 

  :است 
به آل سـعد  ﷓ا عظمت حضرت فاطمه معصومه چون خبر ورود آن بانوى ب

رسید همگى به اتفاق به استقبال او رفتند تا او را به قم دعوت کنند در میـان آن  
رسـید زمـان شـتر آن    ﷓ها موسى بن خزرج بـه کـاروان حضـرت معصـومه     

و حضرت را گرفته و به طرف قم آمد و در منزل خود باکمـال افتخـار از آن بـان   
روز آن بانوى ارجمند رخـت از جهـان بـر     17یا  16پذیرائى کرد، ولى پس از 

بست و پسران سعد را در سوگ خود نشانید در ایـن چنـد روزى کـه حضـرت     
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در قم بود از فراق برادر مى گریست در سراى موسى بـن خـزرج   ﷓معصومه 
یف با بناى مجلل عبادتگاهى داشت که هنوز باقى است و هم اکنون آن مکان شر

و جالب و مشخص است داراى حجره هایى است که در آن طلاب علـوم دینـى   
هستند و در جنب آن مسجد باشکوهى ساخته اند اینک آن جا بـه نـام مدرسـه    

  .ستیه در محل میدان میر قم معروف مى باشد
  .»219، ص 6بحار، ج «

ر آن عصر از بعضى علت بیمارى آن حضرت را چنین نوشته اند مردم ساوه د
سخت خاندان نبوت بودنـد از ایـن رو وقتـى کـه مرکـب حضـرت        دشمنان سر

معصومه و همراهانش به ساوه رسید بـه آن حملـه کردنـد و جنـگ سـختى در      
  .گرفت برادران و برادرزادگان حضرت معصومه در این جنگ به شهادت رسیدند

وقتى که بدن هـاى پـاره   ﷓هم چون عمه اش زینب ﷓حضرت معصومه 
تن بودند دید به شدت غمگین گشته و بر اثر آن بیمار شـد   23پاره آن ها را که 

روز  17یـا   16و سپس روانه قم گردید و در قم بیارى او ادامه یافت و پـس از  
  .رحلت کرد

  .»160  نقل از ریاض الانساب ص  151حضرت معصومه فاطمه دوم ، ص «
زهـر ریختنـد و آن بـانوى گرامـى     ﷓عصومه نقل شده در غذاى حضرت م

مسموم گشته و بسترى شد و طول نکشید که در قم به شهادت رسید مطابق نقـل  
  .بعضى مسموم نمودن در آن حضرت توسط زنى در ساوه انجام شد

، فاطمه معصومه محمد اشـتهاردى ، ص  68وسیله المعصومین ، تاءلیف میرزا ابوطالب بیوك ، ص «
151«.  
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  )علیها السلام(ماجراى دفن جنازه حضرت معصومه 
در آن واقع است بابلان نـام داشـته و   ﷓زمینى که آستانه حضرت معصومه 

این زمین پیش از آن که مرقد مطهر آن حضرت شود بنـاى نداشـته اسـت فقـط     
ملکى از ملک هاى موسى بن خزرج بوده است این زمین را موسى بـن خـزرج   

بود و هم در عصر خویش رئیس محتـرم  ﷓مهمان دار حضرت معصومه که هم 
بود براى مدفن آن حضرت معین کرد آل سعد در ایـن سـرزمین سـردابى حفـر     

قرار دهند پس از از آن کـه جنـازه    ﷓کردند تا آن را مقبره حضرت معصومه 
را به آن سرزمین آوردند مطهر آن بى بى بزرگوار را غسل داده و کفن نمودند آن 

در این وقت میان آل سعد گفت و گو شد که چه کسى داخل قبر شـده و جنـازه   
را در سرداب به خاك بسپارد سرانجام اتفاق کردند که شخصى به نام قـادر کـه   
پیرمرد پرهیزکار و صالح و سید بود داخل قبر شـود و آن گـوهر پـاك را دفـن     

  .کنند
ناگاه از جانب صـحرا دو سـوار نقـاب دار پیـدا     چون به سراغ آن مرد رفتند 

شدند همین که به نزدیک رسیدند از مرکب خود پیاده شدند و بر جنازه حضرت 
نماز گزاردند سپس داخل سرداب شده و جنازه را دفـن کردنـد آن   ﷓معصومه 

آن گاه موسـى  . گاه بیرون آمده و رفتند و کسى نفهمید که آن ها چه کسى بودند
ن خزرج سقف و سایبانى از بوریا بر سر قبر بر افراخت تا هنگامى که حضرت ب

وارد قم گردید و قبه اى بـر آن مرقـد مطهـر بنـا کـرد      ﷓زنیب دختر امام نهم 
و امـام جـواد   السـلام  علیـه بعضى احتمال دادند که آن دو نقابدار حضـرت رضـا   

  .بودندالسلام علیه
  .»219، ص 6بحار، ج «
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وفات کرد جنازه او را ﷒ز مدتى ام محمد دختر موسى پسر امام جواد بعد ا
  .به خاك سپردند﷓در کنار مرقد حضرت معصومه 

مدتى بعد میمونه خواهر ام محمد وفات کرد او را نیز در کنـار مرقـد حضـتر    
بـانو بنـا    به خاك سپردند و قبه اى جداگانـه بـر روى قبـر آن دو   ﷓معصومه 

وفات نمـود او را نیـز در آن   ﷒نمودند سپس بریهیه دختر موسى بن امام جواد 
  .جا به خاك سپردند

  .»220و  229، ص 60بحار، ج «
مرحوم محدث قمى غیر از بانوان فوق از بانوان دیگر نیز نام برده که در کنار 

زینـب دختـر امـام جـواد      مدفون هستند مانند﷓مرقد مطهر حضرت معصومه 
  ﷓ام اسحاق کنیز محمد بن احمد بن موسى مبرقع السلام علیه

  .»162، ص 2منتهى الامال ، ج «

در  ﷕بنابراین در مجموع شش تن از امام زادگان و منسـوبین بـه امامـان    
کنار مرقد مطهر حضرت معصومه دفن شده اند شایسـته اسـت آنـان کـه مرقـد      

را زیارت مى کنند از آن ها نیز یاد کنند گرچـه بـا   ﷓ف حضرت معصومه شری
  .این جمه کوتاه باشد

یا بنات رسول االله السلام تملیکن ورحمه االله و برکاته سلام بـر   مالسلام علیک
  .شما اى دختران رسول خدا، سلام و رحمت و برکات خدا به شما باد

یک انسان واقعى از دنیا برویم گرچه بعضـى  مؤ لف را هم دعا بفرمائید شاید 
از بزرگان دین فرموده ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل و لـیکن از قـول   
مرحوم آیه االله العظمى حاج شیخ عبد الکریم حائرى مؤ سس حوزه علمیـه قـم   

  .نقل شده اکه آن مرحوم فرموده بود ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است 
  .را دعا بفرمائیددر عین حال حقیر 
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  قداست سرزمین مبارك قم
رفتند و عـرض  ﷒روزى جمعى از مردم رى در مدینه به محضر امام صادق 

فرمود آفرین به برادران ما از اهالى ﷒کردند ما از اهالى رى هستیم امام صادق 
تکرار کرد و  قم آن ها گفتند، ما از اهالى رى هستیم امام باز همان سخن خود را

  :این مطلب چند بار تکرار شد آن گاه فرمود
ان الله حرما وهو مکه و ان للرسول حرما وهو المدینه و ان لامیـر المـؤ منـین    

  .حرما وهو الکوفه و ان لنا حرما وهو بلده قم 
حرمى هست ﷑براى خدا حرمى است و آن مکه است و براى رسول خدا 

حرمى است و آن کوفه اسـت و   ﷓است و براى امیر مؤ منان على  و آن مدینه
  .حرمى است و آن شهر قم است ) امامان(براى ما 

  .»216، ص 60بحار، ج «
پـس  ﷒در روایت دیگر از قاضى نوراالله شوشترى نقل شده که امام صـادق  

و کوفـه بـراى علـى    ﷑از ذکر حرم بودن مکه براى خدا و مدینه براى پیامبر 
فرمود آگاه باشید که قم کوفه کوچک اسـت و آگـاه    ﷕و قم براى امامان ﷒

باشید که براى بهشت هشت در است که سه در آن به سوى قم اسـت بـانویى از   
کند که  در آن جا رحلت مى﷒فرزندان من به نام فاطمه دختر موسى بن جعفر 

  .با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت مى گردند
  .»83، ص 1و مجالس المؤ منین ، ج  238، ص 6بحار، ج «
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  )علیها السلام(در مورد نوسازى گنبد حضرت معصومه 
خبر جدید از مصاحبه تولیت آستانه آیت االله مسعودى پخش شده که خلاصه 

  :آن چنین است 
نار گبند رفتم و از نزدیک ملاحظه کردم و دریافتم روزى براى دیار از گنبد ک

که بعضى از طلاها و زیرسازى آنها فرسوده شـده اسـت کارشناسـان را دعـوت     
برسـى چنـین   ه کردم تا پس از ببرسى دقیق نظریه خود را بدهند آن ها پس از ب

نظر دادند که تعمیر گنبد مطهر با این صورت فعلى کارساز نیست بایـد بـه طـور    
  .س روى گنبد و طلاى روى آن برداشته واز نو باز سازى گرددکلى م

کیلو است ولى  20نتیجه بررسى این شد که طلاى حاصل از این گنبد حدود 
عیار دارد که هزینه  24کیلو طلاى ناب  200نوسازى گنبد نیاز به ده تن مس و 

ب آن حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است در جلسه خصوصى این مطل
گفتم تاءمین این هزینه از عهده ما ساخته نیسـت وانگهـى عمـر مـن      مطرح شد

کفاف نمى کند این موضوع در همان مجلس محرمانه مطرح شد بى آن که کسـى  
  .غیر از افراد آن جلسه اطلاع یابند

بنده در همین ایام به خدمت مرجع عالیقدر آیت االله العظمى محمد تقى بهجت 
صحبت کنم به خدمتش رسیدم و پس از سـلام و احـوال    رسیدم تا در این مورد

چرا گنبد خاتم : پرسى به آن که سخن بگویم آقاى بهجت به من رو کرد و فرمود
است شما دست به  را درست نمى کنید بسیار فرسوده شده﷓حضرت معصومه 

  .کار شوید خداوند هزینه آن را مى رساند و طول عمر هم عطا مى فرماید
تعجب کردم زیرا ایشان از سخنان محرمانه مادر جلسه خصوصى اطـلاع   من

نداشت من به ایشان گفتم این کار هزینه بسیارى مى خواهـد و بـراى مـا فعـلا     
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امکان ندارد پس از چند روزى آیت االله بهجت با من تماس گرفت بـه خـدمتش   
د و شما ایـن  داوند متعال هزینه آن را خواهد داخرفتم فرمود کار را شروع کنید 

موضوع را به اطلاع مقام معظم رهبرى آیه االله خامنه اى رسیدم و مـاجرا را بـه   
عرض رساندم فرمود هر چه آیت االله بهجت بگوید قبـول دارم پـس از موافقـت    
مقام معظم رهبرى تصمیم گرفتم براى بازسازى گنبد مقدمات کار را فراهم کـنم  

دم ایشـان بـراى شـروع مبلـغ ده     مجددا به محضر حضرت آیت االله بهجت رسـی 
  .میلیون تومان و مقدارى طلا جهت این کار اختصاص دادند

یک روایت چنین نقل شده عن فاطمه بنت موسى بن ﷓از حضرت معصومه 
جعفر عن فاطمه بنت الصادق جعفر بن محمد عن فاطمه بنت البـاقر محمـد بـن    

الحسین زین العابدین عن فاطمـه بنـت    عن فاطمه بنت السجاد على بن﷒على 
عن فاطمه بنت رسول ﷒عن زینب بنت امیر المؤ منین ﷒ابى عبد االله الحسین 

  .الا من مات على حب ال محمد مات شهیدا: قالت قال رسول االله ﷑االله 
و ﷒فاطمه دختر امام صـادق  و او از ﷒دختر امام کاظم ) معصومه(فاطمه 

و او از ﷒و او از فاطمـه دختـر امـام سـجاد     ﷒او از فاطمه دختر امام بـاقر  
و او از فاطمـه زهـرا   ﷒و او از زینب دختر على ﷒فاطمه دختر امام حسین 

آگاه باشـید  : فرمود﷑یت کرد که رسول خدا روا﷑دختر رسول خدا ﷓
  .از دنیا رفت شهید از دنیا رفته است ﷑کسى که با حب آل محمد 

  .»171نقل از کتاب حضرت معصومه فاطمه دوم ، ص «

و یـن  مدفونند غیر از بـان ﷓امام زادگانى که در کنار مرقد حضرت معصومه 
  .است ﷓که قبرشان در حرم حضرت معصومه 

سید ابو الحسن حسین بن حسین بن جعفر بن اسماعیل بـن امـام صـادق    . 1
  ).﷓حمزه بن احمد بن امام سجاد . ﷓2
  .ابوجعفر محمد بن حمزه نام برده . 3
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  .ابوالقاسم على بن محمد بن حمزه . 4
  .على بن حمزه . 5
  .ابو على احمد الخطیب الشجرى ابن امام سجاد. 6
  .ابو جعفر محمد بن احمد نام برده . 7
  .ابو محمد حسن بن احمد نام برده . 8
ابو على احمد بن حسن نام برده که همه این ها از بزرگان امام زادگـان و  . 9

  .سادات بوده اند
، ص 1نجینـه آثـار قـم ، ج    نقـل از کتـاب گ   274حضرت معصومه فاطمه دوم اشـتهاردى ، ص  «

396«.  

هجرى قمرى به 259موسى مبرقع نخستین کسى که از فرزندان امام جواد در 
قم آمد حضرت موسى بن امام جواد است و فرزند بلافطل امام نهم مـى باشـد و   
قبر مبارکش به نام بارگاه شاه زاده موسى مبرقع در کنار مقبره جهل اختـران آذر  

  .معروف و مشهور است 
  .»275حضرت معصومه فاطمه دوم ، ص «

یا رب از گردش ایام زبس دلگیرم دگر از عمر گران مایه خـدایا سـیرم مـن    
جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد شده کاهیده تن و مانده بـه جـا تصـویرم یـا     

  بزندان برسان مرگ مرا یا االله یا نجاتم بدى از زیر غل و زنجیرم
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  السلام لیهاعنگاهى به زندگى امام رضا 
بـه مـن   ﷒معتبر از هشام روایت شده کهاو مـى گویـد امـام کـاظم      دسن به

عـرض    فرمودند آیا کسى از اهل مغرب را مى شناسى که به این جا آمده بـاش  
  .کردم خیر فرمودند چرا مردى سرخ روى آمده است بیا با هم به نزد او برویم 

از اهل مغرب بود کـه تعـدادى بـرده بـه     با آن بزرگوار رفتیم پیش آن مرد او 
برده هایـت را بـه مـا نشـان بـده از شـما       : همراه داشت حضرت کاظم فرمودند

در مورد هر یـک  ﷒خریداریم آن مرد نه کنیز به حضرت ارائه نمود امام کاظم 
  .نیازى به او ندارم سپس فرمودند بقیه را نشان بده : از آنان مى فرمود
دیگر ندارم حضرت فرمـود دارى آن مـرد گفـت فقـط یـک       مرد قسم خورد

کنیزك مریض باقیمانده است حضرت فرمودند او را نشان بدهید مرد امتناع کـرد  
از نشان دادن آن مریض را حضرت برگشتند فرداى آن روز مرا به سراغ آن مرد 
فرستادند و فرمودند به آن مرد بگو قیمت آن کنیز کـه مـریض اسـت چنـد مـى      

  .وقتى که گفت فلان قدر بگو قبول است خریدم فروشى 
د رفتم پیش آن مرد سئوال از قیمت نمودم گفت از فـلان قـدر   یهشام مى گو

کم تر نمى دهم گفتم قبول است پول را دادم کنیز را تحویل گرفتم او گفت بگـو  
ببینم مردى که دیروز به همراهت بود کیست گفتم مردى است از بنى هاشم گفت 

  .یره بنى هاشم گفتم از بزرگان آن ها است از کدام ت
مرد گفت بیش تر از این توضیح بده گفتم بیش تر نمى دانم مرد گفت بگـذار  
برایت بگویم این کنیز را از دورترین شهرهاى مغرب خریدارى کرده بودم زنى از 
اهل کتاب مرا دید و گفت این کنیزك چه طور باتو همراه است گفتم براى خودم 

م زن گفت این کنیز نمى تواند تو امثال تو باشد او باید نزد بهترین مـردم  خریده ا
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خانه فرزندى به دنیـا خواهـد    روى زمین زندگى کند و بعد از مدت کمى در آن
  .آورد مشرق و مغرب عالم در مقابل او خاضع خواهد شد

عـد از  آوردم و ب﷒هشام مى گوید پس از خریدارى او را به نزد امام کاظم 
  .را به دنیا آوردم ﷒مدت کمى على بن موسى 

  .»31، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «
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  )علیه السلام(زمان ولادت حضرت امام رضا 
سال وفـات امـام صـادق     5هجرى بعد از  153روز یازدهم ربیع الاول سال 

وفـات  ) نوقان( از آبادى هاى) سناباد(متولد شدند در طوس قریه اى به نام ﷒
  .نجمه مى باشد﷒کردند اسم مادر امام رضا 

سال و  20سال و دو ماه را با پدر گرامى شان گذراندند و  ﷒29امام رضا 
ماه هم بعد از پدرشان که دوران امامت ایشـان بـود سـن شـریف امـام رضـا        4

  .سال بوده  49السلام علیه
  .»35، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «

اسم مبارك امام هشتم على کنیه آن حضرت ابوالحسن لقب آن حضرت رضـا  
است البته لقب هاى دیگر هم دارد مثل صابر فاضل رضى و وفـى و قـره اعـین    
المؤ منین و غیره ملقب به رضا باین معنى است که او براى خداوند عزوجـل در  

ر زمینش مرضى بود، آسمانش و براى رسولش و ائمه بعد از او صلوا االله علیهم د
بـراى   ﷕عرض کردم آیا مگر سـایر پـدرانتان   ﷒بزنطى گوید به امام جواد 

رضى نبودند حضرت فرمود چرا عرض کـردم پـس    ﷕خدا و رسولش و ائمه 
طرفداران ایشـان از  : نامیده شده است فرمود) رضا(چرا از این میان فقط پدرتان 

هستند مخالفین آن حضرت نیز از ایشان راضى هستند و ایشـان را  ایشان راضى 
قبول دارند و از حضرت رضایت دارند و این حالت براى پدران و اجداد ایشـان  

  .اتفاق نیفتاد و لذا از بین آنان فقط ایشان رضا نامیده شده اند
  .»24، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «

جناب نجمه یا تکتم چنـین  ﷒از تمیم قرى روایت شدهازمار حضرت رضا 
وقتى فرزندم على بن موسى الرضا را حامله شدم سـنگینى  : شنیدم که مى فرمود
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حمل را حس نمى کردم و در خواب از شکم خود صداى تسبیح و تمجیـد و لا  
اله الا االله گفتن را مى شنیدم این صدا مرا به هراس مى انداخت وقتى بیـدار مـى   

م وقتى وضع حمل کردم نوزادم دو دستش را به زمین نهاد شدم چیزى نمى شنید
  .سرش را به آسمان بلند کرد و لبانش را تکان مى داد، گویى چیزى مى گفت 

  .»38و  37، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «



500 

 

  

  )علیه السلام(معجزه امام هشتم 
ابن شهر آشوب روایت کرده از سلیمان جعفرى که گفت در خدمت حضـرت  

بودم در بستانى که از آن حضرت بود ناگاه گنجشکى آمد مقابل السلام عليهرضا 
آن حضرت بر روى زمین و شروع کرد به صیحه زدن و اضطراب کردن حضرت 
به من فرمود فلانى مى دانى که این عصفور چه مى گوید گفـتم نـه فرمـود مـى     

ل پس بردار این عصا را داخ ـ. گوید که مارى مى خواهد جوجه هاى مرا بخورد
خانه بشوید و بکش مار را سلیمان گفتعصا بر دست گرفتم داخل بیت شدم دیدم 

  .مارى که در جولان است پس کشتم آن را
  .»391  ، ص 2و منتى الامال ، ج  447، ص 3مناقب آل ابى طالب ، ج «
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  )علیه السلام(معجزه دیگر از امام رضا 
خدمت حضرت رضـا   که گفت رفتم) عمرو(قطب راوندى روایت از احمد بن 

  :و زوجه ام آبستن بود چون خدمت آن حضرت رسیدم عرض کردم ﷒
من وقتى که از شهرم بیرون آمدم زوجه ام آبستن بود دعا کن که حـق تعـالى   
بچه او را پسر قرار دهد فرمود او پسر است پس نام گذار اورا عمـر گفـتم مـن    

کرده ام اهل بیت خود را که او را على  نیت کرده ام که او را على نام گذارم و امر
نام او را عمرو بگذار پس من وارد کوفه شدم دیـدم از بـراى   : نام گذارند فرمود

من پسرى متولد شده او را على نام گذاشته اند پس من او را عمـر نـام گـذاردم    
همسایگان من که مطلع شدند از این مطلب گفتند دیگر ما تصدیق نمى کنیم بعـد  

یعنى همسایه هاى او که سنى بودند گفتند بر (چیزى را که از تو نقل کنند از این 
ما معلوم شد که تو سنى هستى و نسبت شیعه گى که به تو داده اند خلاف بوده و 
ما بعد از این تصدیق نمى کنیم چیزى را که از تو از این مقولـه بـه شـما نسـبت     

  .دهند
ش بر من بیش تـر بـوده از   راوى مى گوید آن وقت فهمیدیم که حضرت نظر

  .خودم به نفس خودم 
  .»390، ص 2منتهى الامال ، ج «
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  )علیه السلام(معجزه اى از حضرت رضا 
شیخ صدوق علیه الرحمه روایت از محمد بن احمد نیشابورى که گفت شنیدم 
از جده ام خدیجه که گفت چون حضرت رضا داخل نیشابور شد در منزل جـده  

ت رضا آن خانوده را در آن محل پسند کرده بود چون من فرود آمد چون حضر
وارد خانه ما شد بادامى در کنر حیاط ما کاشت و رشد کرد و درختى شد و بـار  
آورد در سال مردم داشتند پس بادام آن درخت را براى شفا مى بردند هر کـه را  

د پیدا مى کر علتى به وجود مى آمد به جهت تیرك از آن بادام مى خورد عافیت
و هر که درد چشم داشت از آن بادام بر چشم خود مى نهاد شفا مى یافـت و زن  
آبستن که زائیدن بر او دشوار مى شد از آن بـادام مـى خـورد دردش سـبک و     

  .همان ساعت مى زائید
و اگر چهار پاى قولنج مى شد از شاخه آن درخت مى گرفت و بـر شـکم او   

روزگار بگذشـت آن درخـت   مى کشید خوب مى شد از برکت آن ضحرت پس 
  .خشک شد

کور شد پسرش جد ) از اثر این عمل(جد من مى آمد شاخه هاى آن را ببرید 
شدن به این عمل تمـام  ) از مرتکب(من مى آمد و آن درخت را از بیخ مى برید 

اموالش به بادفنا رفت نقل شده که مالش حدود هشتاد هزار درهم بود کـه بـراى   
گر از پسرانش آمد که این درخت را از ریشه برکند خودش چیزى نماند یکى دی

  .پاى راست او سیاه شد بعد از یک ماه مرد
  .»404، ص 2منتهى الامال ، ج «
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  )علیه السلام(یکى دیگر از معجزه هاى امام رضا 
شیخ صدوق و ابن شهر آشوب از ابوالصلت روایت کرده اند چون بـه سـناباد   

کـوهى کـه دیـگ هـا را از آن کـوه مـى        رسید پشت مبارك خود را گذاشت به
تراشند و گفت خداوندا نفع به بخش به این کوه و برکت بده در هر چه در ظرفى 

  .گذارند که از این که تراشند
بعد فرمود که از برایش دیگ ها از سنگ تراشـند و فرمودنـد کـه طعـام آن     

  .حضرت را نریزند مگر در آن دیگ ها
ا بوده پس از آن روز مـردم دیـگ هـا و    و آن حضرت خفیف الاکل و کم غذ

تا حـال کـه اهـل خراسـان از     (ظرف ها از آن سنگ مى تراشند و برکت یافتند 
  ).همان دیزى سنگى استفاده مى کنند

  .»405، ص 2منتهى الامال ، ج «
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  عنایت مخصوص به مقروض درمانده
دى از یکى از شیعیان مدینه نه نام عبد االله بن ابراهیم غفـارى مـى گویـد مـر    

از من طلبى داشت و آن را از من طلب مى کرد و ) طیس(خاندان ابو رافع به نام 
  .اصرار مى کرد

دیدم او دست بردار نیست نماز صـبح را در مسـجد مدینـه خوانـدم تصـمیم      
روسـتاى  ) غـریض (که در آن وقـت در  السـلام  علیهگرفتم به حضرت امام رضا 

وقتى که به نزدیک خانه آن حضـرت   نزدیک مدینه بود پناه ببرم به غریض رفتم
رسیدم دیدم آن حضرت بر الاغى سوار است و خجالت کشیدمبه محضرش بروم 

.  
حضرت به طرف من آمد وقتى که به من رسید ایستاد و نگاه کرد سلام کـردم  
ماه رمضان بود عرض کردم قربانت گـردم غـلام شـما از مـن طلبـى دارد و در      

را رسوا کرده است من پیش خود گفتم حضرت دریافت آن پافشارى مى کند و م
به غلامش طیس مى گوید به غفارى مهلت بده و اصلا نگفتم که طیس ﷒رضا 

  .بنشین تا برگردم : به من فرمود﷒چقدر پول از من مى خواهد امام رضا 
 مغرب شد نماز مغرب را خواندم روزه بودم و هنوز افطار نکرده بودم سینه ام

در حـالى کـه مـردم در    ﷒تنگ شده بود و خواستم برگردم که دیدم امام رضا 
گردش بودند و گداها راهش نشسته بودند آمد و آن ها را انفاق کرد تا این که از 
آن ها گذشت و وارد خانه شد و سپس بیرون آمد، مرا طبید به حضورش رفـتم  

  .و درباره اوضاع گفت و گو کردیم  با هم وارد خانه شدیم و در کنار هم نشستیم
سپس فرمود گمان ندارم که هنوز افطار کرده باشید گفتم نه افطـار نکـرده ام   
براى مغذا طلبید غذا آوردند خوردیم بعد از غذا به من فرمود تشک را بلند کـن  
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و زیر تشک هر چه هست براى خود بردار تشک را بلند کردم دینارهـاى در آن  
چهار نفر همراه من دستور داد آمدند مـن  ﷒ا را برداشتم امام جا بود همه آن ه

قبول نکردم تنها ا مدم غلامان مقداد از راه مرا بدرقه کرد نه مـن آمـدم منـزل و    
دینار است طلب  48چراغ را روشن کردم دیدم پولى را که زیر تشک برداشته ام 

  ).دینار بود 28طیس (
ن ها نظرم را جلب کرد دیدم بسیار زیبا و خوش در بین آن دینارها یکى از آ

دینـار   )28(رنگ است آن را برداشتم دیدم به طور آشکار بر روى آن نوشته شده   
  .طلب آن مرد است و بقیه مال خودت است 

  .نگفته بودم که طلب طیس چقدر است ﷒سوگند به خدا به امام رضا 
  .»488و  478، ص 1کافى ، ج و اصول  699سیره چهارده معصوم ، ص «

 73یونس بـن عبـد الـرحمن کـه در سـن      السلام علیهیکى از یاران امام رضا 
سالگى در مدینه وفات کرد یونس یکى از آن چهار نفرى اسـت کـه بـه عنـوان     
حامل علوم اسلام در سطح بالا معرفى شده اند که عبارتند از سلمان جابر سـید  

سه بار بهشت را براى یونس ﷒ت رضا حمیرى و یونس بن عبد الرحمن حضر
  .بن عبد الرحمن ضامن شد

  .»490، ص 9قاموس الرجال ، ج «

یونس داراى تاءلیفات ارزنده بود و با بیان و قلم از حـریم ولایـت و امامـت    
دفاع مى کرد به گفته فضل بن شاذان یونس هزار کتاب در در مخـالفین تـاءلیف   

  .کرد
  .»703، ص سیره چهارده معصوم «

هنگام حرکت و خروج از مدینه به سـوى خراسـان افـراد    ﷒حضرت رضا 
خانواده و بستگانش را به دور خود جمع کرد در آن زمـان فرزنـدانش حضـرت    

سال داشت و به آن ها فرمود هم اکنون براى من گریه کنیـد تـا صـداى     7جواد 
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گردم آنگاه دوازده هزار دینار گریه شما را بشنوم و من دیگر از این سفر بر نمى 
عازم خراسـان بـود همـراه    ﷒بین آن ها تقسیم نمود در آن سالى که امام رضا 

براى انجام حج عمره به مکـه رفتنـد حضـرت رضـا     ﷒پسرش حضرت جواد 
گریان در کنار کعبه ایستاد بود و با خانه خدا وداع مى کرد و پس از طـواف  ﷒

  .رفت و در آن جا به نماز ایستاد﷒مقام ابراهیم به 
را کنـار حجـر   ﷒مى گویـد حضـرت جـواد    ﷒موفق غلام حضرت رضا 

اسماعیل دیدم نشسته و به راز و نیاز مشغول است نشستن آن حضرت به طـول  
نمـى خـواهم از ایـن جـا     : کشید به او عرض کردم فدایت شوم برخیـز، فرمـود  

برخیزم مگر این که خدا بخواهد او در این هنگام بسیار غمگین بود نزد حضرت 
آمـد و  ﷒نـزد حضـرت جـواد    ﷒رفتم و ماجرا را گفتم امام رضـا  ﷒رضا 
  .اى محبوب دل من برخیز عرض کرد نمى خواهم از این مکان برخیزم :فرمود

نمى خیزم او عرض کرد چگونه برخیزم بـا ایـن    چرا بر: فرمود﷒امام رضا 
که شما را مى بینم به گونه اى با خانه خدا وداع مى کنى که گویى دیگر به ایـن  

  .جا باز نمى گردى 
  .»712سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(یک نگاهى به زندگى حضرت امام رضا 
باران نیامد بعضى از اطرافیان  مدتى﷒پس از ماجراى ولایتعهدى امام رضا 

ماءمون که دلى ناپاك داشـتند گفتنـد بـاران نیامـدن بـه خـاطر ولایتعهـدى آن        
  .حضرت است 

این مطلب به گوش مـاءمون رسـید بسـیار ناراحـت شـد از حضـرت رضـا        
روز دوشنبه را بـراى  ﷒تقاضا کرد براى طلب باران دعا کند حضرت رضا ﷒

را در عالم خواب دیـدم  ﷑اء تعیین کرد و فرمود شب رسول خدا دعا استسق
نزد من آمد و فرمود پسرم تـا روز دوشـنبه صـبر    ﷒همراه امیر المؤ منین على 

کن سپس در آن روز از درگاه خدا طلب باران کن خداوند باران مـى فرسـتد و   
  .پى مى برند مردم به عظمت مقام تو در پیشگاه خدا

روز دوشنبه فرا رسید آن حضرت به صحرا رفت مـردم از خانـه هـا بیـرون     
بر بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثنا گفت خـدایا مـردم   ﷒آمدند امام رضا 

طبق فرمان تو به ما متوسل شده اند و امید به فضل رحمت احسان و نعمـت تـو   
بر آن ها بفرست ولى این باران را پـس   دارند باران سودمند و فراوان و بى ضرر

از بازگشت مردم به خانه ها خود نازل کن راوى مى گوید سوگند به خدا همـان  
لحظه حرت ابرها در هوا شروع شد و رعد و برق پدید آمد و مردم بـه جنـب و   
جوش افتادند که تا بـاران نیامـده بـه خانـه هـاى خـود برگردنـد امـام رضـا          

آرام باشید این ابرمال شما نیست بلکـه بـراى فـلان    : فرمودبه آن ها السلام علیه
منطقه است آن ابر رفت و ابر دیگر با رعد و برق آمد مردم به خواستند حرکـت  

فرمودند این ابر نیز مربوط به فـلان منطقـه اسـت بـه همـین      ﷒کنند امام رضا 
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در هـر  السلام علیه ترتیب ده بار ابر آمد و از فضاى آن جا عبور کرد و امام رضا
  .بار به مردم مى فرمود این ابر براى شما نیست 

بـه مـردم فرمودنـد ایـن ابـر را      ﷒هنگامى که یازدهمین ابر آمد امام رضـا  
خداوند براى شما فرستاده است در برابر فضل و کرم خدا شکر کنید و به سـوى  

ا نرسیده اید باران نمى بارد، خانه ها و قرارگاه هایتان باز گردید که تا به خانه ه
سپس آن چه که شایسته کردم خدا اسـت بـاران مـى بـارد آن گـاه امـام رضـا        

از فراز پائین آمد و مردم به خانه هاى خـود رفتنـد در همـان وقـت     السلام علیه
باران شدید بارید به طورى که حوض ها و گودال ها و نهرها پـر از آب گردیـد   

تند کرامـت هـاى خـدا بـر فرزنـد رسـول خـدا        مردم با احساسات پاك مى گف
  .مبارك باد﷑

نــزد جمعیــت آمــد و آن هــا را موعظــه کــرد و بــه ﷒ســپس امــام رضــا 
  .سپاسگذارى از درگاه خداوند در برابر نعمت هایش فرا خواند

  .»170 - 167، ص 2عیون اخبار الرضا، ج «
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  )یه السلامعل(معجزه دیگر از امام رضا 
عظمت حادثه باریدن باران موجب ذلت و رسوایى بد خواهان و حسد ورزان 
شد آن ها به ماءموران هشدار دادن که این حادثه عجیب موجب مـى شـود کـه    

اوج گیرد و مقام خلافت از خاندان شما بیـرون  ﷒پایگاه مردمى حضرت رضا 
  .رود

کـه یکـى از   ) حمیـد بـن مهـران   (نام کار به جائى رسید که یکى از آن ها به 
گفت اى پسر موسى تو از مرز و حریم ﷒رجال دربار ماءمون بود به امام رضا 

خود تجاوز کردى خداوند که باران را در وقت تقـدیر شـده اش فرسـتاد آن را    
مربوط به دعاى خود و دلیل شکوه و عظمت خود در پیشگاه خدا دانستى خیال 

را آورده اى که پرندگان را به اذن خداوند زنـده  ﷒زه ابراهیم مى کنى مثل معج
کرد اگر تو راست مى گوئى به این دو صورت شیرى را کـه بـر مسـند مـاءمون     
نفس بسته فرمان بده تا زنده شوند و سپس آن هاا بر مـن مسـلط سـاز در ایـن     

معمـول در   صورت چنین چیزى معجزه اى براى تو خواهد شد نه بارانى که طبق
  .وقتش مى بارد

خشـمگین شـد و فریـاد زداى شـیرها ایـن      ﷒در این جا بود که امام رضا 
  .شخص پلید را بگیرید

همان دم آن دو صورفت شیر به دو شیر حقیقى تبدیل شدند و به حمیـد بـن   
مهران حمله کرده و او را دریدند و هیچ چیزى از او باقى نگذاشتند و حتى خون 

متوجـه شـده و   ﷒را لیسیدند پس از فراغت دو صورت شیر بـه امـام    ناپاکش
عرض کردند اى ولى خدا هر گونه فرمان بدهى اطاعت مى شود اگر فرمان دهى 

را نیز بدریم ماءمون با شنیدن این سخن بى هوش ) اشاره به ماءمون(این شخص 
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خود برگرید آن ها به تصـویر  به آن دو شیر فرمود به جایگاه ﷒شد امام رضا 
قبلى روى مسند همان صورت قبل بازگشتند وقتى که مـاءمون بـه هـوش آمـد     

خداوندى را که ما را از شر حمید بن مهـران کفایـت نمـود      گفت حمد و سپاس 
عرض کـرداى پسـر رسـول خـدا چنـین حادثـه اى از       ﷒سپس به امام رضا 

  .سپس از اختیارات شما است ﷑اختیارات جد شما رسول خدا 
  .»172و  171، ص 2عیون اخبار الرضا، ج «
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  )علیه السلام(چگونگى شهادت امام رضا 
را مختلف نقل کـرده انـد چـون دسـت هـاى      ﷒شهادت حضرت امام رضا 

مرموزى در کار بوده که خواسته اند حقیقت شهادت کشـف نشـود و یـا مقصـر     
  .ه نشوداصلى شناخ

  :مرحوم شیخ مفید چنین نقل مى کند
در مورد انحارف دو برادر فضل بن سهل و برادرش حسین ﷒حضرت رضا 

ین سهل که نقش و نفوذ بسیار در ارکان دولتى داشتند بـا مـاءمون بـر ضـد آن     
حضرت تحریـک نمودنـد و راءى مـاءمون را در مـورد آن حضـرت دگرگـون       

  .وادار کردند﷒ا به تصمیم بر قتل امام رضا ساختند تا این که او ر
با ماءمون غذا خوردند و حضـرت بـر   ﷒به طورى که روزى حضرت رضا 

اثر آن غذا بیمار شد ماءمون خود را به بیمارى زد تا وانمود کنـد کـه دسـتى در    
  .است کار نبوده بلکه آن به طور طبیعى نامناسب بوده و هر دو را بیمار کرده 

  .گردید﷒و همین موجب شهادت حضرت رضا 
محمد بن على بن حمـزه از منصـور بـن    : سپس مرحوم شیخ مفید مى نویسد

بشیر از برادرش عبد االله بن بشیر روایت کرده که گفت ماءمون به من دستور داد 
ناخن هاى خود را بلند کنم و این کار را براى خود عادى نمـایم و بـراى کسـى    

ازى ناخن خود را آشکار ننمایم من نیز چنان کـردم سـپس مـرا خواسـت و     در
چیزى بمن داد که به تمرهندى شباهت داشت و به من گفت ایـن را بـه همـه دو    
دست خود بمال من چنان کردم سپس برخاست و مرا بـه حـال خـود گـذارد و     

 ـ  ﷒پیش حضرت رضا  د رفته گفت حال شما چگونه است حضـرت فرمـود امی
  .بهبودى دارم 
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ماءمون گفتمن نیز بحمد االله امروز بهترم آیا هیچ کدام از پرستاران و غلامـان  
  .امروز نزد شما آمده است حضرت فرمود نه 

ماءمون خشمگین شد بر سر غلامانش فریـاد کشـید کـه چـرا بـه حـال آن       
حضرت رسیدگى نکرده سپس ماءمون گفت هم اکنون آب انار بگیر و بخور کـه  

  .رفع این بیمارى چاره اى جز خوردن آن نیست  براى
ماءمون به من گفت براى ما انار بیاور من چنـد عـدد   : عبد االله بشیر مى گوید

. انار حاضر کردم ماءمون گفت یا دست خود آن را فشـار بدهیـد مـن فشـردم     
خورانید و همن ﷒ماءمون آن آب انار فشرده را به دست خود به حضرت رضا 

وفات آن حضرت شد و از این ماجرا دو روز بـیش تـر نگذشـت کـه آن      سبب
  .حضرت وفات کرد

  .»261و  260  ، ص 2نقل از ترجمه ارشاد شیخ مفید، ج  735سیره چهارده معصوم ، ص «
مى فرماد صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله دوسـت هـر   ﷒حضرت رضا 

  .ادانى اوست انسانى عقل اوست و دشمن آن انسان جهل و ن
  .»125، ص 3کشف الغمه ، ج «

مدتى در شهر سرخش ﷒از بعضى از روایات استفاده مى شود که امام رضا 
زندانى و تحت نظر بوده است از جمله ابا صلت هروى مى گوید در سرخس بـه  

در آن زنـدانى بـود رفـتم از زنـدانیان اجـازه      ﷒کنار خانه اى که امام هشـتم  
ملاقـات  ﷒ملاقات کنم آن ها گفتند نمى توانى بـا امـام   ﷒واستم تا با امام خ

نوعا شبانه روز مشغول نماز است و در یک ﷒کنى گفتم چرا؟ گفتند امام رضا 
شبانه روز هزار رکعت نماز مى خواند فقط ساعتى در آغاز روز و قبل از ظهر و 

ز نمى خواند ولى در آن ساعت نیز در محل نماز خـود  ساعتى هنگام غروب نما
  .به مناجات و راز و نیاز با خدا مشغول است 

  .»184و  183، ص 2و عیون اخبار الرضا، ج  170، ص 49بحار، ج «
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سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت مى ﷒ابن ضحاك مى گوید امام رضا 
کم تر از سه روز قرآن را ختم کنم مى  کرد و مى فرمود اگر خواسته باشم که در

توانم ولى هرگز هیچ آیه اى را نخواندم مگر ایـن کـه در معنـى آن اندیشـیدم و     
  .درباره این که آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده 

  .»740سیره چهارده معصوم ، ص «

ز بـلاد دور  در خراسان بود ا﷒جمعى از شیعیان در آن هنگام که امام رضا 
برسند این گروه در عین این که شیعه ﷒به خراسان رفته تا به محضر امام رضا 

بـار   3بودند به گناهانى آلوده بودند آن ها یک ماه در خراسان ماندند و هر روز 
مى آمدند ولى دربان اجازه ورود به آن ها نمـى داد  ﷒به درب خانه امام رضا 

پیام دادند ما از راه دور آمـده ایـم   ﷒ا توسط دربان به امام رضا سرانجام آن ه
اگر شما را ملاقات نکنین روسیاه خواهیم شد و هنگام مراجعت به وطن در نـزد  

  .مردم شرمنده و سرافکنده مى گردیدیم به ما اجازه ملاقات بده 
اجازه ورود به آن ها دد ﷒رساند امام ﷒دربان پیام آن ها را به امام رضا 

به آن ها فرمود این که اجازه به شما نـدادم از ایـن رو   ﷒گله کردند امام رضا 
هستید ولى دروغ مـى گوییـد   ﷒است که شما ادعامى کنید شیعه حضرت على 

ار بودند شما و سلمان و ابوذر و مقداد و عم ﷕حسن و حسین ﷒شیعه على 
هستند ولى در بیش تر اعمال بـا  ﷒مدعى هستید که شیعه امیر المؤ منین على 

  .آن حضرت مخالفت مى نمایید
با آغـوش بـاز از   ﷒آن ها هماندم استغفار و توبه حقیقى کردند آن گاه امام 
چند بـار بـه    آن ها: آن ها پذیرائى کرد و با آن ها گرم گرفت و به دربان فرمود

: به او فرمـود السـلام  علیـه درب خانه ما آمدند دربان عرض کرد شصت بار امام 
اینک شصت باز نزد آن ها بیا و برو آن ها سلام کن و سلام مرا به آن ها ابـلاغ  

  .را اجرا نمود﷒نما دربان دستور امام رضا 
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  .»159و  158، ص 68بحار، ج «
بر ماءمون وارد شد دید او وضو مى گیرد و غلامش بـه  ﷒روزى امام رضا 

مؤ منان هیچ کـس را در    اى رئیس : به او فرمود﷒دست او آب مى ریزد امام 
البته طبق آیه شریفه است سوره کهف آخرین آیـه  (عبادت خدا شریک قرار نده 

کرد و خود  که خداوند مى فرماید ولا یشرك بعباده ربه احدا ماءمون غلام را در
بر کینـه و خشـم بـاطنى    السلام علیهوضویش را به پایان رسانید همین تذکر امام 

  .افزود﷒ماءمون نسبت به امام 
  .»742سیره چهارده معصوم ، ص «
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  امام رضا و نشان دادن قدرت الهى به مردم
ى از پدرش از جدش از علـى بـن موس ـ  ﷒محمد بن قاسم از امام عسگرى 

را ولیعهـد  ﷒روایت کرده گفت چون ماءمن على بن موسـى الرضـا   ﷒الرضا 
خویش قرار داد مدتى باران نیامد بعضى از اطرافیان ماءمون مخـالفین حضـرت   

از على بـن موسـى   ) نیامدن باران(شروع به یاوه گوئى کرده گفتند این ﷒رضا 
نى که ایشان به این سرزمنى قدم نهـاده بـاران از آسـمان    است از زما﷒الرضا 

نباریده و خداوند از فرستادن باران دریغ فرموده اینخبر به ماءمون رسید و بر او 
) طلـب بـاران  (گران آمد نزد حضرت آمده تقاضا کرد که ایشان نمـاز استسـقاء   

امـام  دعا مى کرد و خداوند باران مـى فرسـتاد   ) حضرت(بخواند و گفتاى کاش 
فرمود خوب ماءمون سئوال کرد در چه روز آن روز روز جمعه بود، این کار ﷒

را در ﷑را انجام مى دهى امام فرمود روز دوشنبه چون من جـدم رسـول االله   
با او بود به من فرمود پسر جانم تا ﷒خواب دیدم که جدم امیر المؤ منین على 

وشنبه صبر کن آن گاه به صحرا رو و از خداوند طلب باران کـن خداونـد   روز د
متعال براى مردم باران خواهد فرستاد و به آنان خبر ده آن چه را خداوند عزیـز  
بتو نمایاند که مردم بدان آگاه نیستند از موقعیت وجود تو در میان آنان تا تـو را  

ل و مقام و اعتبـار تـو در نـزد    بشناسند و علمشان درباره تو زیاد شود و به فض
خداوند عزوجل آگاه کردند چون روز دوشنبه رسید حضرت روى به صحار نهاد 
و مردمان جمله بیرون آمدند آن جناب منبر رفت و حمد و ثناى الهى را به جاى 
آورد و آن گاه گفت اى پروردگار من تو که حق ما اهـل بیـت را عظـیم مقـرر     

  .ست به دامن ما شوند و از ما یار طلبندداشتى تا مردم به امر تو د
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و امیدوارم کرم تو باشند و حرمتت را بجویند و به احساس تو چشـم دوزنـد   
پس سیراب کن ایشان را به یارانى پر سود فراگیر بى وقفه و بـى درنـگ و بـى    

  .ضرر و زیان 
  .ابتدایش پس از بازگشتن ایشان از این صحرا بمنازلشان باشد

را به حق به نبـوت مبعـوث کـرد    ﷑آن کس که محمد  راوى گفت قسم به
ناگاه بادعا وزیدن گرفت ابرها به وجود آورد و آسمان به رعـد و بـرق افتـاد و    

  .مردم به جنبش افتادند گویا قصد گریزان از باران داشتند
به سـوى  فرموداى مردم آرام باشید این ابرها از شما نیست ﷒حضرت رضا 

فلان بلد مى روند ابرها همه رفتند و نباریدند سپس ابرى دیگر آمـد کـه شـامل    
رعد و برق بود باز مردم ازجا حرکت کردند امام فرمود بر جاى خود آرام باشید 
این ابر نیز براى شما نیست به فلان بلد مى رود و براى اهل آن جا مـى بـارد و   

هـر کـدام را مـى    ﷒عه ابر و حضرت رضا پیوسته ابرها آمدند و رفتند تا ده قط
گفت این مربوط به شما نیست این از اهل فلان شهر است شما حرکت نکنیـد و  

  .برجاى خود آرام بمانید
فرمود این ابر را ﷒تا این که براى با یازدهم ابرى پدید آمد در این بار امام 

را به جهت تفضلى که بـر شـما   خداوند عزوجل به سوى شما برانگیخته پس او 
کرده سپاس گویید اکنون برخیزید و به قرارگاه و منزل هاى خود برویـد و ایـن   
ابر بالاى سر شما است و نمى بارد تا به خانـه و منـازل خـود برسـید آن گـاه      
باریدن مى گیرد آن مقدار بر شما خیر مى بارد که شایسته کرم خداوندى است و 

بارید تا همگان نزدیک منازل خـود شـدند آن گـاه بـه      ابر هم چنان بود و نمى
شدت شروع به باریدن نمود و رودخانه ها و استخرها و گودال هـا و صـحراها   
راهمگى آب فرا گرفت و مردم شروع کردند به تبریک گفتن بـه فرزنـد رسـول    
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ست و مى به سبب کرامتى که خداوند عزوجل به او مرحمت فرموده ا﷑خدا 
گفتند گوارا باد او را این کرامت آن گاه حضرت میان جمعیت آمد و مردم بسیار 
حاضر شدند آن گاه فرمود ایها الناس از خدا بترسـید و نعمـت هـاى او را قـدر     
بدانید و بنافرمانى کردن نعمت ها را از خو گریـزان ننمائیـد تـا خودتـان را بـه      

نى برادران دینى خود را یارى کند بى آرى هر کس چنین کند یع. بهشت برسانید
شک از خاصان خداوند تبارك و تعالى شمرده مى شود همانا رسول خـدا را در  
این باب کلام این است به رسول خدا گفتند فلانى هـلاك شـد زیـرا گناهـانش     

این طور نیست بله نجات یافت و خداونـد  : چنین و چنان است ، حضرت فرمود
کند و به زودى همه گناهان او را خواهد بخشـید آن  عملش رز ختم به خیر مى 

ها را به حسنات مبدل خواهد نمود چرا که او در راهى مى گذشـت و مـؤ منـى    
نمایان شده بود خودش نمى دانست پس ایـن مـرد بـدون ایـن کـه او        عورتش 

متوجه شود عورت او را پوشانید از ترس این که اگر مطلع شـود خجالـت مـى    
مى رفتند تا در میان دره اى مرد فهمیـد کـه او چنـین کـارى      کشد و با یکدیگر

کرده است گفت اى مرد خداوند ثواب ترا جزیل و عاقبت تو را به خیر کند و در 
  .حساب تو سخت نگیرد

خداوند دعاى آن مرد را در حق وى مسـتجاب کـرد و ایـن مـرد را خـداود      
  .عاقب به خیر نمود به سبب دعاى آن مؤ من 

گفته بودند هـلاك شـد     به نا مرد که درباره اش ﷑رسول خدا و این کلام 
  .رسید و توبه کرد

  .»387، ص 2، ج )علیه السلام(عیون اخبار الرضا «
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  اما دعاى امام هشتم بعد از بارین باران
فرمود خدونـد عزوجـل بـه سـبب دعـاى      ﷒امام محمد بن على بن موسى 

برکت را بر بلاد افزود یکى از وابستگان ماءمون امید داشت او ﷒حضرت رضا 
را و جمـاعتى در اطـراف   ﷒را به ولایتعهدى انتخاب بشود نه حضـرت رضـا   

حسد مى ورزیدند یکى از آنان بـه مـاءمون   ﷒ماءمون بودند که همگى بر امام 
هم مبادا با این کارت تاریخ خلافـت  گفت یا امیر المؤ منین به خدا پناهت مى د

عباسى شوى و این عمل عظیم تو را آیندگان ماده تاریخ قرار دهید و خود پایان 
بخش خلفاى عباسى باشى چرا که خلافت شـرف موجـب سـربلندى و افتخـار     
بسیار بزرگى است براى بنى عباس و تو موجب بیرون بردن آن از خاندان ایشان 

ود و در این صورت به خود و خاندانت سـتم کـرده اى   به خاندان على خواهى ب
ساحر زاده را با این که گمنام بـود روى کـار    ﷓امام رضا (که این مرد ساحر 

شده بـود او    آورده و با این که خوار بود او را وزین و عزیز ساخته اى فراموش 
نمـودى بـه سـبب     را شهرت داد و ناچیز بود آوازه اش را در همه اى دنیا بلندى

این بارانى که به دعاى او نازل شد سخت بیم دارم از این که این مرد خلافـت را  
از فرزندان عباس براى فرزندان على بیرون برد و باز چقـدر تـرس وجـود مـرا     
گرفته است که مبادا این مرد با سحر خـود نعمـت خلافـت از تـو بسـتاند و در      

در این صورت آیا احدى مثل جنایت را  مملک رخنه کند و آن را بر تو بشوراند
  بر خود و سلطنت خود مى کند که تو کرده اى ؟

ماءمون گفت این مرد در خفا از ما مردم را به امارت خـود مـى خوانـد مـا     
خواستیم او را ولیعهد خود قرار دهیم تا این که دعوتش براى ما باشد و ملـک و  

را خـورده و مفتـون او شـده انـد      پادشاهى را از آن ما داند و کسانى که گول او
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بدانند و اعتماد پیدا کنند که آن درست نبوده و امر خلافت به مضاى ضمنى او از 
براى ما و مخصوص ما است نه براى او و ما ترسیدیم که اگر او را بـر آن حـال   
رها کنیم به نحوى بر ما رخنه کنـد و نـوعى شـکاف ایجـاد کنـد نتـوانیم آن را       

احیه او بلائى به سر ما بیاید آن مرد گفت یا امیر المؤ منین او را جلوگیریم و از ن
به من واگذار من او و طرفدارانش را ساکت مى کنم و در جاى خود مى نشـانم  
ماءمون گفت چیزى بهتر این نیست در زند من مرد گفت از بزرگان جمـاعتى را  

قها تا من نقصـان  حاضر نمائید و از سران ولشگریان و قاضیان و برگزیدگان از ف
  .او را در حضور جمع روشن کرده و به اثبات رسانم 

راوى گفت ماءمون شخصیت هاى بزرگـى را در مجلـس حاضـر سـاخت و     
را در مقابل خود نشـاند آن  ﷒خود در آن منزل حضرو داشت و حضرت رضا 

گفت مـردم خیلـى چیزهـا از    ) من جمله(گاه آن مرد شروع کرد به سخن گفتند 
مشا حکیات مى کنند و به قدر در وصف شما تند روى مى کنند که اگر خـودت  

  .بر آن اطلاع بیابید از آن بیزارى خواهید جست 
اولین چیزى که باید بگویم نماز استسقاء شما است که دعا کردى و باران آمد 

و به حسب عادت هـر سـال بـدون هـیچ      و حال آن که بدون دعاى شما مرتب
بارید و این سنت و عادت اان است و آن را براى شـما معجـزه    دعائى باران مى

اى دانسته اند و با این معجزه و علامت ثابت کرده اند کـه تـو نظیـرى نـدارى و     
کـه  ) مـاءمون (مانند تو احدى در دنیا نیست در صورتى که این امیر المـؤ منـین   

  .دانى  خداوند پایدارش بدارد مقابل نشود با احدى که شما مى شناسى و مى
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  )علیه السلام(داستان دیگرى از امام هشتم 
پس از سزاورا نیست که آن چه به دروغ درباره تو گفته اند آن را تجویز کنى 
اگر راست مى گوئى در آن چه پنداشته اى پس زنده کن این شیر را که در پـرده  
نقش هست در مسند ماءمون بود که اگر این کـار را انجـام دادى آن وقـت مـى     
توانى آن را معجزه به حساب آورى زیرا بـارانى کـه عـادت بباریـدن دارد تـو      
سزاوارتر از دیگران نیستى که به سبب تنها دعاى تو باران ریخته باشـد دیگـران   
نیز با تو دعا کردند همان طورى که تو دعا مى کردى و اشاره کرد بـه نقـش دو   

حضرت در غضب شد و شیرى که رو به روى هم بر تخت ماءمون کشیده بودند 
نه خداوند را درباره او تدبیرى است که : اى بر آن دو صورت زد و فرمود صیحه

به جاى خود باز گردیـد آن  : خود انجام خواهد داد گفتند پس ما چه کنیم فرمود
دو شیر به سوى تخت باز گشته به همان صورت اولیه بـه صـورت شـیر بـر آن     

  .گنجایش نداردنقش شدند حدیث مفصل است بش از این 
  .»394 - 383، ص 2عیون اخبار الرضا، ج «
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  )علیه السلام(داستان دیگرى از امام هشتم 
عبد االله بن عبد الحرمن نقل کرد که گفت قافله اى از خراسان به سوى کرمان 
مى رفت در بین سارقین بر آن تاختند و اسیر گرفتنـد مـدتى در چنگـال آنـان     

الى را به آن دزدها داد باز رها نکردند دهان یکى از آن گرفتار بودند تا این که م
ها را پر از برف نمودند و او روى یخ نگاه مى داشتند و دست و پاى او را بستند 
تا این که زنى از آن قوم دلش به حال وى بسوخت بدون اطـلاع کسـى او را از   

  .بند رها کرد و مرد فرار کرد
ود قادر به حرف زدن نبود برگشـت  لیکن داخل دهان به شدت مجروح شده ب

در نیشـابور  ﷒به طرف خراسان از کرمان رفتن منصرف شد شنید که امام رضا 
به خراسـان  ﷒حضور دارد همان شب خواب دید شخصى به او گفت امام رضا 

آمده درمانت را برو از او بخواه گوید درخواب چنان مى دیدم کـه مـن قصـد او    
گرفتارى را نزد آن حضرت گزارش دادم و در خودم را گفتم پـس آن  کردم همه 

و قدرى نمـک را بکـوب و   ) زیره و پودینه(جناب گوى در خواب به من فرمود 
در دهان خود دوبار و یا سه بار بگردان شفا خواهى یافت مرد از خـواب بیـدار   

بـه او  خود را اهمیت نداد و فکرى هم نکرد رفت رسید نیشابور  شد ولى خواب
به رباط سعد اکنون آقا در رباط سعد است مـرد آمـد   (رفت ﷒گفتند امام رضا 

وارد بر حضرت شد با اشاره عرض کرد دهانم زخم است نمى تـوانم  ) رباط سعد
حرف بزنم از کار افتاده است اگر ممکن است داروى معرفـى فرمائیـد حضـرت    

ن طورى که در خواب گفتم انجام ده فرمود آیا در خواب به تو یاد ندادم برو هما
  .خوب مى شوید
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مرد گفت یابن رسول االله اگر ممکن است یک بـار دیگـر بفرمائیـد حضـرت     
با یک مقدار نمک بکوب و دوباره یا سـه بـار در دهـان    ) زیره و پودینه(فرمود 

بگردان علاج خواهى یافت مرد مى گوید من این دستور را عمل کـردم صـحت   
  .یافتم 

  .»509، ص 2خبار الرضا، ج عیون ا«
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  )علیه السلام(شیعه حقیقى از دیدگاه حضرت امام رضا 
در خراسان بـود جمعـى از شـیعیان از راه دور    ﷒هنگامى که حضرت رضا 
به درب خانه آن حضرت آمدند دربـان بـه نـزد    ﷒براى زیارت حضرت رضا 

ن هـا را بگیـرد جریـان را بـه     رفت تـا اجـازه ورود آ  السـلام  علیهحضرت رضا 
فعـلا کـار دارم بـه آن هـا بگـو      : به او فرمود﷒حضرت عرض کرد امام رضا 

  .بروند
دربان آمد و به آن ها گفت بروید فعلا آقا کار دارد آنها رفتند و روز دوم بـه  

آمدند باز مثل روز قبل اجازه ورود داده نشد و آن ﷒درب خانه حضرت رضا 
ا رفتند دو ماه هر روز آن ها مى آمدند و بر مى گشتند سرانجام ناامید شدند و ه

عرض کنید ما از شیعیان پدر تو امیـر المـؤ   ﷒به دربان گفتند به حضرت رضا 
هستیم دشمنان ما نسبت به ما شـماتت و سـرزنش مـى    ﷒منان حضرت على 

دربان پیام آن هـا را بـه حضـرت رضـا      کنند که شما به ما اجازه ملاقات ندادید
به آن ها اجازه بده وارد شوند دربـان بـه آن هـا    : ابلاغ کرد حضرت فرمود﷒
رسـیدند و سـلام کردنـد    ﷒جازه ورود داد آن ها به حضـور حضـرت رضـا    ا

جواب سلام آنها را نداد و حتى اجازه نشستن به آنها نـداد آن  ﷒حضرت رضا 
ها هم چنان ایستاده بودند سرانجام آن ها گفتند اى پسر رسول خدا چه شد کـه  
ما این گونه مورد بى مهرى شما شده ایم بعد از دو ماه دربه درى واجازه نـدادن  
این گونه قدر ما را ناچیز نمودى و بعد از این بى اعتنائى دیگر آبروئى براى مـا  

  .باقى نمایند
  :این آیه را بخوانید: فرمود﷒حضرت رضا 

  .و ما اصاب�م من �صيبه قبما كسبت ايدي�م و�عفوا عن كث�
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  .»30شورى آیه «
هر ناگوارى که فراگیر شما مى شود به خاطر اعمالى است که انجام داده ایـد  

  .با این که خداوند بسیارى از گناهان را مى بخشد
لمؤ منین و از پدران و من در این برخورد با شما از خدا و رسول خدا و امیر ا

اجداد پاکم پیروى کرده ام آن ها عرض کردند براى جه مگر ما چه گنـاه کـرده   
شما ادعا مى کنید که شـیعه امیـر مـؤ منـان علـى      : فرمود﷒ایم حضرت رضا 

هستید همین گناه شما است که ادعاى دروغین مى کنید واى بر شما بدانیـد  ﷒
حسن و حسین سلمان ابوذر مقداد عمار و محمد ﷒منان على  که شیعه امیر مؤ

بــن ابــوبکر ســلام االله علــیهم هســتند کــه در هــیچ یــک از دســتورهاى علــى 
  .سرپیچى نمى کردند و هرگز مرتکب کارى که نهى شده بودند نمى شدند﷒

قصـر  شما ادعا مى کنید که شیعه هستیم ولـى در اکثـر اعمـال خلافکـار و م    
هستید در انجام وظائف واجب کوتاهى مى کنیداگر کردار شما با گفتارتان تطبیق 
نکند به هلاکت میرسید مگر این که توبه نمائید و جربان کنید تا مشمول رحمـت  

  .الهى گردید
اى فرزند رسول خدا از درگاه خدا طلـب آمـرزش مـى کنـیم و      آن ها گفتند

هستیم بلکه مـى گـوئیم مـا    ﷒شیعه على توبه مى نمائیم ودیگر نمى گوئیم ما 
  .هستیم ﷒دوست على 

به آن ها فرومد آفرین بر شمااى برادران و دوستانم ﷒آن گاه حضرت رضا 
بفرمائید بفرمائید بفرمائید آن حضرت مکرر اآنها را به حضور خواند تـا آنهـا را   

چند بار مانع ورود آنها به نزد مـن  یک یک در آغوش گرفت و به دربان فرمود 
  شدى ؟
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دربان عرض کرد شصت بار فرمود شصت بار نزد آن ها برو و بر آن ها سلام 
کن و سلام مرا به آن ها برسان آن ها با استغفار و تو به خود از گناه پاك شدند 
و به امور آنها رسیدگى کن و مشکلات آن ها را رفت کن وآن چه لازم است به 

  .ز خواربار و پول و غیره کمک کن آن ها ا
  .»159 - 157، ص 68بحار، ج «

آمد و پس از سلام عـرض کـرد مـن از    ﷒حضور حضرت رضا  شخصى به
دوستان شما هستم از سفر حج بر مى گردم پولم تمام شده و مى خواهم به محل 

طن رسیدم سکونتم بروم مبلغى که مرا به وطنم برساند به من بدهید وقتى که به و
وضع مالى من در محل خوب است به مان اندازه که به من داده اى به نیت شـما  

برخاست و به اندرون خانه اش رفت و ﷒به فقرا صدقه مى دهم حضرت رضا 
پس از ساعتى بازگشت و دستش را از پنجره درب بیرون آورد و به آن حاجتى 

فر را با آن تاءمین کن وقتى که بـه  فرمود این دویست درهم را بگیر و مخارج س
وطن رسیدى لازم نیست که آن را از جانب من به فقرا صدقه بدهى آن را به تـو  
بخشیدم برو که نه من تو را ببینم و نه تو مرا ببینى آن شـخص بـه سـوى وطـن     
خود رفت یکى از حاضران آن حضرت پرسید چرا پول را از بالاى پنجره بـه او  

از آن ترسیدم که مبـادا  : فرمود﷒تو را ببیند حضرت رضا  دادى و نخواستى او
وقتى که با او روبه رو شدم خوار سئوال کردن را در چهره اش مشاهده نمایم آیا 

  :فرمود﷑نشنیده اى که رسول خدا 
آن کسى که کار نیکوى خود را بپوشاند پاداش او برابـر پـاداش هفتـاد حـج     

  .است 
  .»360، ص 4مناقب آل ابى طالب ، ج «

احمد بن محمد بزنطى روایت کرده که گفـت در نامـه اى از امـام هشـتم بـه      
دیدم مرقوم فلارموده بوداى فرزند شنیده ام هنگـامى کـه   ﷒فرزندش ابوجعفر 
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سوار مى شوى وقصد بیرون رفتن دارى غلامان از روى بخل تو را از باب صغیر 
مبادا کسى از تو خیرى ببیند به حقى که من بـر تـو دارم از تـو مـى      مى برند که

خواهم که رفت و آمد تو جز از باب کبیر نباشد و هرگـاه قصـد سـوار شـدن و     
بیرون رفتن دارى با تو کیسه هاى درهم و دینار باشد کـه کسـى چیـزى از تـو     

  .نخواهد
طلـب و  هایـت کسـى از تـو    ي مگر این که به او عطا کنـى و اگـر از خـود   

درخواست کمکى کرد مبادا از پنجاه دینار به او کم تر ببخشى بیش تر از پنجـاه  
را خود مى دانى و نیز اگر عمه زادگان زنى از تو مالى طلبید مبـادا از بیسـت و   
پنج دینار بدو کم تر بخشى بیش تر از آن را خود مى دانى و من مى خواهم کـه  

و از خدا مترس که بر تو تنگ گیـرد یـا   خداوند به تو برترى دهد پس انفاق کن 
  .تهى دست شوى 

  .»658، ص 1عیون اخبار الرضا، ج «
در قوم بنى اسرائیل مردى صـالح  : روایت شده که فرمود﷒از حضرت رضا 

زندگى مى کرد که همسرى شایسته داشت شبى در خواب دید که مـردى بـه او   
قرار دادهاسـت نصـف ایـن عمـر را     گفت خداوند متعال براى تو این مقدار عمر 

ثروت و بى نیازى به سرخواهى بـرد و نصـف دیگـر را در تنگدسـتى خـواهى      
  .گذراند حالا مى توانى یکى از آن دو را مقدم سازى 

آن مرد گفت زنى صالحه دارم که در زندگى شـریک زنـدگى و مشـاور مـن     
امى کـه صـبح   است در این امر با او مشورت مى کنیم و نتیجه را مى گویم هنگ ـ

شد خوابش را براى همسرش تعریف کرد همسرش گفت نصـف عمـرى کـه در    
سعه و عافیت است را پیش بینداز و انتخاب کن ایمد آن که خداوند ما را مـورد  

  .رحمت خود قرار داده و نعمت را بر ما تمام کند
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در شب دوم در خواب وقتى از آن مرد سئوال شد کدام نصف عمرت را مقدم 
گفت آن نصف او را که در بى نیازى خواهم بود به او گفته شد انتخـاب  مى کنى 

  .تو پذیرفته شد پس دنیا به طور کامل به او روى آورد
هنگامى که از نعمت الهى برخوردار شد همسرش به او گفـت بـا خویشـان و    
محتاجان رفت و آمد داشته باش و با آنان نیکى کن و همسایگان و برادرانت را 

ساز هنگامى که دوران بى نیازى او به پایان رسید مردى که در خـواب  بهره مند 
دیده بود به او بشارت داد که خداوند متعال به پاداش کار تـو تمـام عمـر تـو را     
مانند گذشته در وسعت و بى نیازى مقرر ساخت و فقر از زنـدگى تـو برداشـته    

  .شد
  .»492  ، ص 14نقل از بحار، ج  209، ص 1381ره توشه ماه مبارك سال «

خداوندا ندارم راه چاره جگر از زهر کین شده پاره پـاره غـریبم یـار و غـم     
خواریندارم به جز تو یاور و یارى ندارم جواداى نور چشمانم کجائى چه خوش 
باشد دم مرگم بیائى ببالین پدر آمد جوادش دم مردن رسید آخر به دادش پدر را 

ده کبابش طبیبانه نشست انـدر کنـارش   دید رفته صبر و تابش شرار زهر کین کر
  که جویا گردد از احوال زارش

  
  ﷓قال ابو الحسن الرضا 

لا یوکن مؤ من مؤ منا حتى یکون فیه ثلاث خصال سنه من ربـه و سـنه مـن    
بنیته و سنه من ولیه فالسنه منربه کیمان سیره قال االله عزوجل عـالم الغیـب فـلا    

  .ن ارتضى من رسول یظهر على غیبه احدا الا م
  .»27سوره  26و یا  25سوره جن آیه «

و اما السنه من بنیه قمدارات الناس قال االله عزوجل امر نبیه بمـدارات النـاس   
  .فقال خذ العو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین 
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  .»198اعراف آیه  7سوره «
ل يقـول و و اما ا�سنه من و�ه فا�صـ� � ا�اءسـاء و ا��ـاء فـان االله عزوجـ

ا�صابر�ن � ا�اءساء و ا��اء و ح� ا�اس او�ـك ا�يـن صـدقوا و او�ـك هـم 
  .ا�تقون 
  .»172بقره آیه «

  ترجمه
مؤ من نیست مؤ منى تا ایـن کـه در او سـه    : مى فرمایدالسلام علیهامام رضا 

خصلت باشد یک خصلت از خداوند متعال و آن مخفى کردن اسرار اسـت مـى   
ب او است و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمـى سـازد مگـر    فرماید عالم غی

  .رسولان که آن ها را برگزیده است 
مدارا کردن با مردم است که خداوند امر فرموده ﷑و اما خصلت از پیامبر 

اگر مدارا نکند مردم از اطـراف رسـول اکـرم    (پیغمبرش را که با مردم مدارا کند 
و فرموده در قرآن بخشیدن را پیشه بگیـر و امـر بـه معـروف     ) شوند پراکنده مى

  .نمائید  کنید از جهالیت اعراض 
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  خصلت سوم از ولى خودش
آن هائى که پیروان ولى خدا هستند صابرانند در گرفتارى ها و بیمارى ها در 
میدان جهاد و در همه حال پـر اسـتقامت و بردبارنـد و آن هـا کسـانى هسـتند       

  .و آن ها هستند اهل تقوى و پرهیزکارى  راستگو
  .»111، ص 1خصال ، ج «

این طور مى شود مؤ من کسـى را مـى   ﷒پس نتیجه فرمایش حضرت رضا 
اسرار را حفظ کند و با مردم کاملا مدارا کنـد و در گرفتـارى هـا صـابر     : گویند

ن خوشا به حال باشد هیچ گونه اظهار ناراحتى ننماید این آدم را مى گویند مؤ م
  .آن افرادى که داراى این خصال هستند



530 

 

  

  )علیه السلام(نگاهى به نزدگى حضرت جواد 
کنیه آن حضرت ابوجعفر القاب شریفش تقـى  ﷒نام آن حضرت محمد تقى 

جواد و مختار و منتجب و مرتضى و قانع و عالم و غیره شیخ صدوق فرموده که 
که از حق تعالى ترسید پس خداوند عزوجـل   آن حضرت را تقى گفتند براى آن

او را نگه داشت از شر ماءمون در وقتیکه مامون بـا حـال مسـتى شـبى بـر آن      
حضرت وارد شد و شمشیر زد بر آن حضرت تا آن که گمان کرد کـه آن جنـاب   
را به قتل رسانید پس حـق تعـالى او را نگـه داشـت از شـر او کیفیـت ولادت       

  .ماء بین نوزدهم ماه مبارك رمضان یا نیمه آن ماه اختلاف است مشهور بین عل
سند صد و نود و پنج در مدینه متولد شده قولى دیگر روز دهم ماه رجب ذکر 

  .کرده اند
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  و اما کیفیت ولادت
چنان است از این شهر آشوب به سـند معتبـر از   ﷒حضرت امام محمد تقى 

روایت شده اسـت کـه روزى بـرادرم    ﷒حکیمه خاتون دختر موسى بن جعفر 
که اى حکیمه امشـب فرزنـد مبـارك    : مرا طلبید و فرمود﷒حضرت امام رضا 

خیزران متولد مى شود باید که در وقت ولادت او حاضر باشى مـن در خـدمت   
آن حضرت ماندم چون شب شد چراغى روشن کرد و درب را به روى ما بسـت  

ت او را بالاى طشت نشاندیم در این هنگام چـراغ  چون خیزران درد زایمان گرف
خاموش شد و از خاموش شدن چراغ غمناك شدیم ناگاه دیـدیم کـه خورشـید    
امامت از رحم خیزران طالع گردید نورى از آن حضرت ساطع بود و پرده نازکى 
احاطه کرده بود مانند جامه نور آن بزرگوار تمام آن حجره را منـور کـرد مـا از    

  .نى شدیم چراغ مستغ
و آن نور مبین را در دامنم گرفتم و آن پرده را از خورشید جمالش دور کردم 

.  
وارد حجره شدند آن حضرت را از مـا گرفـت و   ﷒ناگاه حضرت امام رضا 

از این گهواره جدا مشـو روز سـوم ولادتـش    : در میان گهواره گذاشت و فرمود
ب راست و چپ خود نظر کرد و به دیده حقیقت به سوى آسمان گشود و به جان

  :زبان فصیح ندا کرد
اشهد ان لا اله الا االله اشهد ان محمدا رسول االله چون این حالت را از آن نور (

دیده مشاهده کردم به خدمت حضرت رفتم و آن چـه دیـده و شـنیده بـودم بـه      
  .خدمت آن حضرت عرض کردم 
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او مشاهده خواهى کـرد  حضرت فرمود که آن چه بعداز این از عجائب احوال 
  .زیاده است از آن چه اکنون مشاهده کردى 

در شب ولادت آن حضرت آن حضرت تا به صبح در گهواره با او سخن مـى  
  .گفت و اسرار الهى را به او مى رسانید

   459ص  2اقتباس از منتهى الامال جلد 

  
حضرت جواد سن شریفش در وقت وفات پدرش نه سال بعضى هفـت سـال   

  .ته اندنیز گف
  .آن جناب در مدینه بود﷒و در هنگام شهادت حضرت امام رضا 

بعضى از شیعیان از صغر سن در امامت آن جناب تاءمل داشتند تـا ایـن کـه    
علما و افاضل و اشراف از اطراف عالم متوجـه حـج گردیدنـد بعـد از فـراغ از      

زات اقرار بـه  مناسک حج به خدمت آن حضرت رسیدند و از وقور مشاهده معج
  .امامت نمودند

حتى مرحوم شیخ کلینى و دیگران روایت کرده اند که در یک مجلـس یـا در   
سى هزار از غوامض مسایل از آن معدن علوم و فضائل سـئوال   چند روز متوالی

  .کردند و از همه جواب شنیدند
  .»461، ص 2اقتباس از منتهى الامال ، ج «

مى خواست مورد طعـن مـردم   ﷒ا چون ماءمون بعداز شهادت حضرت رض
قرار نگیرد به ظاهر خود را از آن جرم و خطا بیرون آورد چون از سفر خراسان 

نوشـت آن جنـاب را طلبیـد    ﷒به بغداد آمد نامه اى به خدمت امام محمد تقى 
  .چون آن حضرت به بغداد تشریف آورد

د روزى به قصد شکار شـد در  پیش از آن که ماءمون آن جناب را ملاقات کن
اثنارى راه به جمعى از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند حضرت جواد 
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نیز در آن جا ایستاده بود چون کودکان ماءمون را با آن وضع دیدند پراکنده ﷒
شدند مگر آن حضرت که از جاى خود حرکت نفرمـود تـا آن کـه مـاءمون بـه      

سید و از مشاهده آن حضرت متعجب گردید و پرسـید کـه   نزدیک آن حضرت ر
اى کودك چرا مانند کودکان دیگر از سر راه دور نشدى و از جاى خود حرکـت  

که اى خلیفه راه تنگ نبود که بر تو گشاده گردانم و بـر  : ننمودى حضرت فرمود
جرمى و خطاى نداشتم که از تو بگریزم و گمان ندارم که بى جرم تو کسى را در 
معرض عقوبت در آورى از استماع این سخنان تعجب ماءمون زیادگریـدد پـس   
پرسید که اى کودك چه نام دارى فرمود محمد نـام دارم گفـت پسـر کیسـتى ؟     

ماءمون چـون نسـبت شـریفش را شـنید     ﷒پسر على بن موسى الرضا : فرمود
هید کـرده بـود   تعجبش زایل گردید و از استماع نام آن امام مظلوم کـه او را ش ـ 

  .منفعل گردید و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد
چون به صحرا رسید نظرش بر دراجى افتاد بازى از پى او رهـا کـرد آن بـار    
مدتى ناپیدا شد چون از هوا برگشت ماهى کوچکى در منقار داشـت کـه هنـوز    

مـان موضـع   زنده بود و آن ماهى را در کف گرفت و معاودت نومد چـون بـه ه  
را ملاقات کـرده بـود بـاز دیـد کـه      ﷒رسید که در هنگام رفتن حضرت جواد 

کودکان پراکنده شدند و حضرت از جاى خود حرکت نفرمود مـاءمون گفـت اى   
حق تعالى دریاهـائى خلـق   : محمد این چیست که در دست دارم حضرت فرمود
ان ریزه با ابر بالا مى روند و کرده است که ابر از آن دریاها بلند مى شود و ماهی

دشاهان آن را شکال مى کند و پادشاهان آن را در کـف مـى گیرنـد و    ابازهاى پ
  .سلاله نبوت را به آن امتحان مى نمایند
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ماءمون از مشاهده این معجزه تعجبش بیش تر شـد و گفـت حقـا کـه تـوئى      
نمود و اراده کرد که  پس آن حضرت را طلبید و اکرام بسیار﷒فرزند امام رضا 

  .ام الفضل دختر خود را به آن حضرت تزویج نماید
از استماع این قضیه بنى عباس نزد ماءمون آمدند گفتند این کودك است اگـر  
صبر کنید که او کامل شود بعد تزویج نمائید بهر است ماءمون گفت شما ایشان را 

سب تحصـیل نیسـت   نمى شناسید علم ایشان از جانب خدا است و موقوف بر ک
اگر مى خواهید بر شما معلوم شود علماى زمان را جمـع کنیـد و بـا او مباحثـه     
نمائید ایشان یحیى بن اکثم را که اعلم علماى ایشـان بـود در آن وقـت قاضـى     
بغداد بود اختیار کردند و ماءمون مجلس عظیم ترتیب داد و یحیـى بـن اکـثم و    

اءمون امر کرد کـه صـدر مجلـس را    سایر علماء و اشراف را جمع کردند پس م
  .براى آن حضرت فرش کردند و دو متکا براى آن حضرت نهادند

مفید فرموده پس حضرت جواد تشریف آوردند در حال که هفت سال و  یخش
 ـچند ماه از سن شریفش گذشته بود و در جاى خود نشست و یح ى بـن اکـثم   ی
قرار دادنـد  ﷒د مقابل آن حضرت نشست و جاى ماءمون را پهلو حضرت جوا

پس یحیى رو کرد با ماءمون و گفت یا امیر المؤ منین اجـازه مـى دهـى از ابـو     
جعفر مسئله سئوال کنم گفـت از خـود آن جنـاب دسـتور بطلـب یحیـى از آن       

ماءذونى بپرس یحیى گفت فدایت شـوم چـه   : حضرت اذن طلبید حضرت فرمود
  .ید کردمى فرمائى در حق کسى که محرم بود و قتل ص

در حل کشت او را یا در حرم عالم بود یـا جاهـل ؟ از روى   : حضرت فرمود
عمد کشت یا از خطا؟ آزاد بود یا بنده ؟ صغیر بود یا کبیر؟ ابتداى صید او بود یا 

بود  باز هم صید کرده بود؟ آن صید از پرندگان بود یا از غیر آن ؟ از صغار صید
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یا پشیمان شده در شب بود صید آن یـا در   ردیا از کبار آن ؟ این محرم اصرار دا
  روز؟ احرام عمره اوست یا احرام حج او؟

ى از شنیدن این فروع در تحیر ماند وهوش از سرش برفت این وقت بـر  ییح
حضار مجلس امر واضح شد پس ماءمون گفت آیا دانسـتید الان آن چـه را کـه    

  منکر بودید؟
بلى عرض کـرد  : کنم فرمود پس رو کردبه آن حضرت و گفت آیا خطیبه مى

پس خطبه تزویج دخترم ام الفضل را بـراى خـود بخـوان و مـن شـما را بـراى       
دامادى خود پسندیدم اگر چه گروهى از این وصلت کراهت دارنـد و دماغشـان   
به خاك مالیده خواهد شد پس حضرت شروع کرد به خواندن خطبـه نکـاح بـا    

تزویج کـرد و صـداق آن را پانصـد     ماءمون صیغه نکاح را خواند و ام الفضل را
  .قرار داد﷒اندازه مهر جده اش حضرت فاطمه ه درهم ب

  .»76، ص 50، بحار، ج 284، ص 2ارشاد، ج «
پشت بند روایت این چنین است که هنگامى که یحیى بـن اکـثم سـئوالاتى از    

آن ) حضرت جواد شروع کرد به سـئوال کـردن فروعـات   (حضرت جواد نمودند 
  .ئله یحیى از شنیدن این فروعات در تحیر ماند و هوش از سرش رفت مس

آن وقت ماءمونیه آن حضرت عرضه داشت فدایت شوم اگر میل داشته باشید 
  .جواب مسائل محرم را بفرمائید

پس حضرت شروع کرد به جواب دادن و هـر یـک شـقوق مسـئله را بیـان      
کـرد    آن حضرت عرض صداى احسنت ماءمون بلند شد آن گاه خدمت : فرمود

که شما هم سئوالى از یحیى بفرمائید، حضرت به یحیى فرمود بپرسم عرض کـرد  
که شما هم سئوالى از یحیى بفرمائید، حضرت به یحیى فرمود بپرسم عرض کـرد  
که هر چه میل شما باشد اگر دانستم جواب مى دهم اگر ندانستم از شما یاد مـى  

ین مسئله را که مردى نظر کرد به زنـى در  بیان کن جواب ا: گیرم حضرت فرمود
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اول روز نظرش حرام بود چون روز بلند شد به او حلال شد چون ظهر شد حرام 
شد چون عصر شد بر او حلال شد چون آفتاب غروب کرد حـرام گشـت چـون    
وقت عشا رسید حلال شد چون نصف شب شد حرام گشـت چـون فجـر طـالع     

  گردید حلال شد بر او؟
بوده که این زن گاهى حرام بود بـر آن مـرد و گـاهى حـلال ؟     بگو براى چه 

بفرمائید تا  ابه خدا سوگند که من جواب این مسئله را نمى دانم شم: یحیى گفت 
  .این زن کنیزى بود و آن مرد اجنبى بود: یاد بگیرم فرمود

وقت صبح که نگاه کرد بر او نگاهش حرام بود روز که بلند شـد او را خریـد   
ل شد وقت ظهر او را آزاد کرد حرام شد عصر او را تزویج کرد حـلال  بر او حلا

شد وقت مغرب او را مظاهره کرد حرام شد وقت عشا کفاره ظهار داد حلال شد 
  .نصف شب او را یک طلاق داد حرام شد وقت فجر رجوع کرد حلال شد

آن وقت ماءمون گفت آیا در میان شما کسى هست که این مسئله را این طور 
  .واند جواب بدهدبت
  .»76، ص 50بحار، ج «

پس از آن که مجلس خلوت شد و تنها عده اى از نزدیکان ماندند ماءمون از 
تقاضا کرد تا احکام شاخه هاى یازده گانه فوق را در مورد محرم ﷒امام جواد 
  :پاسخ هر کدام را به تریتب بیان فرمود﷒جواد  مبیان کند اما

اگر محرم در بیرون از حرم شکار کند و شکارش پرنده باشد کفـاره آن  : اول 
  .یک گوسفند است 

  .اگر جوجه پرنده را در بیرون حرم بکشد کفاره اش یک بره است : دوم 
اگر همان جوجه پرنده را در داخل حرم بکشد کفاره اش یک بره است : سوم 

  .و به علاوه قیمت آن جوجه پرنده را باید بپردازد
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هر گاه شکار از حیوانات وحشى باشد اگر گـورخر بـود کفـاره اش    : هارم چ
  .یک گاو است اگر آن شکار شتر مرغ باشد کفاره اش یک شتر است 

  .اگر آن شکار آهو باشد کفاره اش یک گوسفند است : پنجم 
و  -شـتر مـرغ و آهـو     -یعنى گورخر (چنان چه هر کدام از این ها : ششم 

  .د کفاره اش دو برابر خواهد شدوحشى را در حرم بکش
هرگاه شخص محرم کارى که موجب وجوب قربانى است انجام دهـد  : هفتم 

اگر در احرام بود باید قربانى رادر منى ذبح کند و اگر در احرام عمره باشد بایـد  
  .آن را در مکه ذبح نماید

لـى  کفاره شکار برى آگاه به مسئله و ناآگاه به مسئله یکسان اسـت و : هشتم 
اگر ازروى عمد باشد هم کفاره دارد و هم گناه کرده است ولى در صورت خطـا  

  .گناه از او برداشته شده است 
آن کسى که آزاد است کفاره بر عهده خودش مى باشد ولى کفـاره بـرده   : نهم 

  .بر عهده صاحبش مى باشد
  .کفاره بر صغر غیر مکلف نیست بلکه بر کبیر مکلف واجب است : دهم 
توبه کند برداشته مـى شـود و گرنـه در     کیفر آخرت بر آن کسى که: هم یازد

ماءمون فریاد زد احسن آفرین بـر تـواى   ) در این وقت(آخرت کیفر خواهد بود 
  .ابو جعفر

  .»242، ص 2احتجاج طبرسى ، ج «

را آشـکار  ﷒ماءمون گرچه در برابر عباسیان فضائل و کمالات امام جـواد  
نزدیـک  ﷒اعتراض آن ها جواب دهد و خود را به امام جواد  مى ساخت تا به

مى کرد تا علویان را از خود راضى نگـه دارد ولـى در حقیقـت ایـن اسـت کـه       
  .کارهاى ماءمون توطئه سیاسى براى حفظ خودش بود
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را دنیا طلب معرفـى  ﷒از این رو در بعضى از موارد مى خواست امام جواد 

افل از این که چراغى را که ایزد برفروزد هر آنکـس پـف کنـد ریشـش     نماید غ
  .بسوزد

در این راستا نظر شما را به یک ماجراى عجیب از خنثى شدن توطئه ماءمون 
  :جلب مى کنم ﷒توسط امام جواد 

با دختـرش ام الفضـل دویسـت    ﷒ن عروسى امام جواد شماءمون هنگام ج
کنیزان خود را طلبید و به هر کـدام جـامى کـه در داخـل آن      دختر از زیباترین

بـر  ﷒تا وقتى کـه حضـرت جـواد    ) مثل یک سکه طلا(گوهر گران بهایى بود 
روى صندلى دامادى نشست آن دختران یکى یکى به پیش آینـد و آن گـوهر را   

بـدام  ﷒به آن حضرت نشان دهند تا او بردارد به این ترتیـب حضـرت جـواد    
  .بیفتد

گذشـتند  ﷒آن بانوان زیبا چهره بالباس هاى مخصوص از کنار امام جـواد  
  .به آن ها و گوهر آن ها هیچ توجه و اعتنا نکرد﷒ولى اما جواد 

زنى بـه نـام مخـارق را کـه ریـش       رماءمون در همان مجلس آوازه خوان تا
را از آن ﷒آواز خـود امـام جـواد     بلندى داشت ماءمور کرده بود تا با سـاز و 

  .حالت ملکوتى بیرون آورده و دلش را به امورى مادى مشغول سازد
مخارق براى اجراى ماءموریت خود به محل جشن وارد شد و در کنـار امـام   

نشست نخست مانند الاغ عر عر کرد سپس به سـاز آواز پرداخـت و   ﷒جواد 
هیچ گونه تـوجهى بـه   ﷒د جلب کرد ولى امام جواد همه اهل مجلس را به خو

او نکرد و به جانب چپ و راست نیز نگاه ننمود وقتى که دید آن تارزن بى حیـا  
  .اى ریش دراز از خدا بترس :دست بردار نیست بر سر او فریاد کشید و فرمود
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ز دسـتش  وحشت زده شد کـه سـازوتار ا  ﷒مخارق آن چنان از فریاد امام 
  .افتاد و دستش فلج گردید و تا آخر عمر خوب نشد

ماءمون مخارق را طلبید و ماجرا را از او پرسید مخارق گفـت هنگـامى کـه    
بر سرم فریاد کشید آن چنان وحشت زده و هراسان شدم که هنوز ﷒امام جواد 

 مو هیچ گاه ایـن حالـت از وجـود   . وحشت و هراس وجودم را فراگرفته است 
  .خارج نمى گردد

  .»495و  494، ص 1نقل از اصول کافى ، ج  788سیره چهارده معصوم ، ص «
  

گروهـى از اهـل نـواحى رخصـت      شیخ کلینى و دیگران روایت کرده اند که
و سئوال کردند از آن حضرت در یک ﷒خواستند وارد شدند بر حضرت جواد 

را و در آن وقت حضـرت ده   س از سى هزار مسئله حضرت جواب داد همهحلم
  .سال داشت 

  .»468، ص 2اقتباس از منتهى الامال ، ج «
گفـتم  ﷒در مدینه المعاجز نقل کرده که عمر بن فرج گفت به حضرت جواد 

شیعیان تو ادعا مى کنند که تو مى دانى هر آبى کـه در دجلـه هسـت وزن آن را    
تعالى قدرت دارد که تفویض کنـد علـم   حق : فرمود﷒حضرت امام محمد تقى 

این را بر پشه اى از مخلوقات خود یا قدرت ندارم گفتم قدرت دارد فرمود مـن  
گرامى ترم بر خداوند تعالى از پشه اى از مخلوقات خود یا قدرت نـدارم گفـتم   
قدرت دارد فرمود من گرامى ترم بر خداوند تعالى از پشه و از بـیش تـر خلـق    

  .خدا
، بحـار چـاپ   38ص  50و بحـار ج   42، ص 1و مدینه المعـاجز، ج   113جزات ص عیون المع«

  .»جدید
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  )علیه السلام(از حضرت امام جواد  یگريمعجزه د
کـه گفـت   ) على بن خالـد (شیخ مفید و طبرسى و دیگران روایت کرده اند از 

زمانى در سر من راى بودم شنیدم که مـردى را از شـام آورده انـد در ایـن جـا      
ودند و مى گویند او ادعاى نبوت و پیغمبرى کرده گفت من رفتم در آن حبس نم

جائى که او را حبس کرده بودند از پاسبانان اجازه گـرفتم و مـرا نـزد او بردنـد     
چون با او صحبت کردم دیدم مردى عاقل و فهمیده است سئوال کردم قصـه تـو   

این کـه یـک   چیست گفت من در شام در کنار راءس الحسین عبادت میکردم تا 
شبى در محراب عبادت مشغول به ذکر خدا بودم که ناگاه شخصـى را دیـدم کـه    
آمد پیش من و به من گفت برخیز همراه من بیا پس من برخاستم و مرا کمى راه 
برد ناگاه دیدم در مسجد کوفه هستم گفت این مسجد را مى شناسى گفـتم بلـى   

  .این مسجد کوفه است پس باهم نماز خواندیم 
مـى  ﷑بیرون رفتیم و مراکمى راه برد دیدم که در مسجد رسول خدا  پس

و با هم نماز خواندیم پس با هم بیرون ﷑باشم پس سلام کرد بر رسول خدا 
آمدیم پس قدر کمى راه رفتیم دیدیم که در همان جاى اولى در محراب عبـادت  

و آن شخص از نظر من غایب شـد پـس مـن در تعجـب     خود در شام مى باشد 
ماندم تا یک سال چون سال دیگر شد باز آن آقا را دیدم که پیش من آمد من از 

در سـال   دیدن او مسرور شدم بس مرا خواند و با خود بـر همـان موضـعى کـه    
گذشته برده بود چون مرا برگرداند به شام و خواست از من مفارقـت کنـد بـه او    

را قسم مى دهم به خدائى که این قدرت را به تو داده بگو تو کیسـتى   گفتم که تو
  ﷓یعنى امام جواد (على ابن موسى الرضا هستم  من محمد بن: فرمود

پس من این حکایت را براى شخصى نقل کردم این خبر کم کم به گوش وزیر 
بـه عـراق و   رسید فرستاد مرا دست بسته آوردند ) محمد بن عبد الملک(معتصم 



541 

 

حبس کردند چنان چه مى بینى و به من تهمت زدند و گفتنـد ادعـاى پیغمبـرى    
کرده اید گفتم حالا میل دارى که من قصه تو را براى وزیر معتصم بنویسم تـا او  
از وضع شما با خبر گردد و تو را رها کند گفت بنـویس پـس مـن نامـه اى بـه      

جواب آمد دیـدم همـان نامـه    محمد بن عبد الملک نوشتم حال جریان را چون 
خودم است در پشت آن نوشته که به آن مرد محبوس بگوئید که بگوید به کسـى  

او را در یک شب از شام به کوفه و مدینه و مکـه بـرده و از مکـه بـه شـام       که
  .برگردانیده بیاید او را از زندان بیرون برد

صـبح زود  راوى گفت من خیلى ناراحت شدم از جواب این نامه روز دیگـر  
  .گفتم بروم از جواب نامه او را خبر بدهم و امر به صبر نمایم 

چون به در زندان رسیدم پاسداران زندان و لشـگریان و مردمـان بسـیار بـه     
سرعت تمام گردش مى کنند و جست و جو مى نمایند گفتم مگر چه خبر اسـت  

ده و هـیچ  گفتند آن مردى که ادعاى نبوت مى کرد در زندان بود دیشب مفقود ش
اثرى از او نیست نمى دانیم به زمین فرو رفته یا مرغ هوا او را ربـوده علـى بـن    

به اعجاز او را بیرون برده است و من در آن ﷒خالد گفت فهمیدم که امام جواد 
وقت زیدى مذهب بودم چون این معجزه را دیدم امامى مـذهب شـدم و ایمـان    

  .آوردم 
  .»243وضه الواعظین ، ص ، ر289، ص 2ارشاد، ج «

در روایت آمده یکى از شیعیان که بسیار خوشـحال بـه نظـر مـى رسـید بـه       
آمد حضرت به او فرمود چرا این گونه تورا شاد مى بیـنم  ﷒حضور امام جواد 

از پدرت شنیدم مـى فرمـود سـزاوارترین    ﷑او عرض کرداى پسر رسول االله 
ادى کردن آن روزى است که خداوند به انسان توفیق نیکى کـردن و  روز براى ش

انفاق نمودن بر برادران دینى دهد امروز ده نفر از برادران دینى که فقیر بودند نزد 
  .من آمدند و من به همه آن ها پول و خواربار دادم از این رو خوشحال هستم 
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  .ست که تو خوشحال باشى فرمود سوگند به جانم سزاوار ا﷒امام جواد 
  .اگر عمل خود را پوچ نساخته باشى و یا بعدا حبط و پوچ نکنى 

او عرض کرد با این که من از شیعیان خالص شما هستم چگونه عمـل نیـک   
فرمـود همـین سـخنى کـه گفتـى      ﷒خودم را حبط و پوچ مى کنم امام جـواد  
اى شیعه خالص بودن کارى یعنى ادع(کارهاى نیک خود را حبط و پوچ نمودى 

ایـن آیـه را   : فرمود﷒اوعرض کرد توضیح بدهید، امام جواد ) ساده اى نیست
  :بخوان 
  .ها ا�ين آمنوا لاتبطلوا صدقات�م با�ن والاذى يياا

  .»264بقره آیه «
اى کسانى که ایمان آورده اید بخشش هاى خودتـان بـا منـت و آزار باطـل     

  .نسازید
من به آن افرادى که صدقه دادم منت بر آن هـا نگذاشـتم و آن   او عرض کرد 
  .ها را آزار ننمودم 

خدا فرموده بخشش هاى خود را با منت و آزار باطـل  : فرمود﷒امام جواد 
  .و پوچ نسازید

نه فرموده تنها منت و آزار بر آنان که بخشش کردى بلکه خـواه منـت و آزار   
ا به نظر تو آزار به آنان کـه بخشـش کردیـد شـدیدتر     بر آنان باشد یا دیگران آی

زار به فرشتگان مراقب اعمال تو و فرشتگان مقرب الهى و یـا آزار بـه   آاست یا 
  .ما

  .ه آزار به فرشتگان و آزار به شما شدیدتر است لکاو عرض کرد ب
تو فرشتگان و مرا آزار دادى بخشـش خـود را باطـل    : فرمود﷒امام جواد 

  .ى نمود
  کردم و شما را آزار دادم ؟ او عرض کرد چرا باطل
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این که گفتى چون باطل نمودم با این که من از شـیعیان  : فرمود﷒امام جواد 
  ).همین ادعاى بزرگ به اضافه ما را آزار داد(خالص شما هستم 
واى بر تو آیا مى دانى شیعه خالص ما کیست ؟ شیعه خالص ما : سپس فرمود

است و ابوذر است مقداد و عمار حبیب نجار هستند تو خود را در صـف   سلمان
  .این افراد برجسته قرار دادى و با این ادعا فرشتگان و ما را آزردى 

آن مرد به گناه و تقصیر خود اعتراف کرد و استغفار کرد و توبه نمود و عرض 
فرمود بگو مـن  ﷒کرد اگر نگویم شیعه خالص شما هستم پس چه بگویم امام   

از دوستان شما هستم دوستان شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن دارم 
اکنـون پـاداش   : فرمـود ﷒او چنین گفت و از گفته قبل استغفار کرد امام جواد 

  .بخشش هاى تو به تو بازگشت نمود و حبط و بطلان آن ها بر طرف گردید
  .»159، ص 68حبار، ج «
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  و دلدارى مریض السلام علیهجواد امام 
بیمار شده بود در حدى که بسترى شده بـود  ﷒یکى از شاگردان امام جواد 

با خبر شد همراه جمعى از اصحاب بـه  ﷒و امید زنده ماندن نداشت امام جواد 
که در بالین او نشست و احوال او را پرسید او زارزار گریه  عیادت او رفت وقتی

  .کرد و مى گفت مى ترسم چه کنم مرگ در کار است 
اى بنده خدا تو که از مـرگ مـى ترسـى از ایـن     : به او فرمود﷒امام جواد 

جهت است که نمى دانى مرگ چیست براى تو مثالى بزنم اگر بـدنت آلـوده بـه    
چرك و کثافات باشد و موجب زخم هاى پوستى بدن گردد وناراحـت شـوى و   

اگر حمام بروى و شستشو کنى همه این چرك ها و آلودگى ها و زخم بدانى که 
ها از بین مى رود آیا میل دارى که به حمام بروى یا میل ندارى ؟ بیمار عـرض  
کرد البته دوست دارم که هر چه زودتر به حمام بروم و خـود را از همـه ناپـاکى    

همان حمـام اسـت و آن   فرمودمرگ براى مؤ من ﷒هاى پاك نمایم امام جواد 
آخرین منزلگاه و مرحله شستشو و پاکسازى از آلودگى هـاى گنـاه مـى باشـد     
بنابراین اگر به سوى مرگ رفتى در حقیقت از همه اندوه ها و رنـج هـا نجـات    

  .یافتى و به سوى شادى رو آوردى پس هیچ غم را به خود راه نده 
تازه در کالبد آن بیمار بخشید قلب روحى ﷒بیانات گرم و پرمهر امام جواد 

  .و اعصاب او آرام شد و اندوهش به شادى و نشاط تبدیل گردید
  .»174  داستان هاى شنیدنى از چهارده معصوم محمدى اشتهارد، ص «
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  :فرمود ﷒هنگامى که دیده به جهان گشود حضرت رضا  ﷒امام جواد 

  .لود اعظم برکه على شیعتنا منه هذا المولود الذى لم یولد مو
  .»15، ص 50نقل از بحار ج  749سیره چهارده معصوم ، ص «

فرمود این نوزادى است که مولودى براى شیعیان ما پر برکت تر از او به دنیـا  
  .نیامده است 

  .»15، ص 50بحار، ج «
ننـد  نام داشـت او را بـه نـام هـاى دیگـرى ما     ) خیزران(﷒مادر امام جواد 

ریحانه ، سبیکه مرسیه نیز مى خواندند این بانو در عصر خود از برتـرین بـانوان   
  .بود

نـام او را  ﷒مطابق بعضى از روایات نام اصلى او سبیکه بود حضرت رضـا  
  .خیزران گذاشت 

م در مورد این بانوى با فضیلت و قهرمان پرور فرزندش امـا ﷑پیامبر اکرم 
چنین پیشگویى کرد پدرم به فداى پسر برترین کنیزان که از اهالى نوبه ﷒جواد 

  .و پاك سرشت است 
و  7، ص 50و بحـار ج   323، ص 1نقـل از اصـول کـافى ، ج     751سیره چهارده معصوم ، ص «

13«.  
از طایفه ماریه قبطیه ) یکى از نقاط آفریقا نزدیک مصر(خیزران از اهالى نوبه 

  .دبو
ماریه قبطیه همان بانوى باکمال است که نجاشى پادشاه حبشه او را به پیـامبر  

از او داراى فرزندى به نام ابراهیم گردید کـه در  ﷑و پیامبر . اهدا نمود﷑
  .دوران کودکى از دنیا رفت 

  .»419، ص 18بحار، ج «
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هم عرض کردم یک قـول دیگـر   ﷒حضرت جواد روایت دیگر درباره تولد 
هجرى در مدینه متولد شـد و حضـرت رضـا     195در روز دهم ماه رجب سال 

به دعوت ماءمون از مدینه به سوى خراسان هجرت کرد نتیجه  200در سال ﷒
  .مى گیریم که حضرت جواد حدود پنج سال در مدینه زیر سایه پدر بودند
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  در سن کودکى السلام علیهاز امام جواد یک معجزه 
شکایت کردم حضرت ﷒محمد بن سنان مى گوید از درد چشم به امام رضا 

که در آن وقت کم تر از سه سـال  ﷒کاغذى را برداشت و براى حضرت جواد 
برساند و به مـن   ادداشت نام نوشت و آن را به خدمت کار داد تا به حضرت جو

یعنـى  (خدمتکار نزد حضرت جواد برو و این موضوع رامخفى بدار  راههمفرمود 
من همراه خدمتکار به حضور حضـرت  ) معجزه اى را که از او مى بینى پنهان کن

رسیدم خادمى او را در آغوش گرفته بود آن خـادم نامـه را در برابـر    ﷒جواد 
نگاه مى کـرد و سـر را بـه    به آن ﷒چشم حضرت جواد بازکرد حضرت جواد 

ت بده همانـدم همـه دردهـاى    اسوى آسمان بلند کرد و چند بار گفت خدایا نج
چشم برطرف گردید و به قدرى دید چشم هاى من خوب شد کـه چشـم هـیچ    
کس این گونه دید نداشت به حضرت جواد گفتم خداوند تو را سرور و رهبر این 

سرور و رهبر بنى اسرایل نمود آن گاه بـاز   را﷒امت قرار داد چنان که عیسى 
به من فرموده بود پنهـان کـن هـم چنـان مـدت هـا       ﷒گشتم و قبلا امام رضا 

گذشت که چشمانم سالم و خوب بودند تا این که این معجزه را براى مـردم نقـل   
  .گردید  کردم دوباره درد چشم بر من عارض 

  .»754سیره چهارده معصوم ، ص «
حضرت جواد را به عنوان مولود پر برکت براى شیعیان یاد مـى  ﷒رضا امام 

  .کرد
چرا که او با آن وسعت علم و حلم مى توانست تمام توطئه هـاى دشـمنان را   
خنثى کرده و پیروز گرداند حتى کار به جایى رسید بعضى القاء کردند که چهـره  

بعضـى از افـراد فریـب     حضرت جواد نشان مى دهد که فرزند امام رضا نیسـت 
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القـاء شـبهه کردنـد    ﷒به امـام رضـا   ﷒و در شباهت حضرت جواد  ندخورد
  .به آن ها فرمود حضرت جواد پسر من است ﷒حضرت رضا 

در ﷑آن ها گفتند میان ما و تو قیافه شناسى داور باشد زیرا رسول خـدا  
  .ه حکم قیافه شناسى داورى مى فرمودبعضى موارد ب

فرمود من به ﷒بنابراین بین ما و شما قیافه شناس داورى کند حضرت رضا 
دنبال قیافه شناسى نمى فرستم شما آن ها را دعوت کنید ولى به آن هـا نگوئیـد   

  .که براى چه دعوتشان مى کنید
لبـاس  ﷒رفتـه امـام رضـا    درباغى قـرار گ ﷒جمعى از بستگان امام رضا 

کشاورزان را پوشید ودر گوشه اى از باغ به صـورت باغبـان مشـغول بیـل زدن     
  .شد

را آوردند او در کنار گروهى از بستگان نشسـت در  ﷒سپس حضرت جواد 
این هنگام قیافه شناسى را آوردند وارد باغ کردند حاضران به آن ها گفتند ایـن  

  ).را به پدرش منسوب کنید﷒د حضرت جوا(پسر 
  بگوئید پدر این پسر در میان این جمعیت کیست ؟

ر این پسر در میان ایـن گـروه   دسان قیافه را دیدند و سپس گفتند پاقیافه شن
حاضر نیست ولى این مرد و آن مرد عموى او هستند و آن خانم عمـه او اسـت   

قدمى مشغول بیل زدن بـود از دور  سپس قیافه شناسان به آن باغبان که در چند 
در ایـن جـا پـدرى     ﷓حضرت جـواد  (نگاه کردند آن گاه گفتند اگر این پسر 

داشته باشد همین باغبان است که قدم هاى او با قدم هاى این پسر یکسان است 
.  

نزد آنان آمد قیافـه شناسـان تـا چهـره آن     ﷒چند لحظه بعد حضرت رضا 
است على بن   یدند بى درنگ گفتند هذا ابوه این پسر هیمن شخص حضرت را د
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هنگـام برخاسـتم و لـب     مـى گویـد در ایـن   » ﷓جعفر عموى حضرت رضا 
را بوسیدم و به او عرض کردم گـواهى مـى دهـم کـه تـو در      ﷒حضرت جواد 

  .پیشگاه خدا امام من هستى 
  .»323  ، ص 1ز اصول کافى ، ج اقتباس ا 756سیره چهارده معصوم ، ص «

بودم ناگاه ﷒من در محضر حضرت رضا  از زکریا بن آدم روایت شده گفت
را که کم تر از چهار سال داشت آوردند دست هـایش را بـر   ﷒حضرت جواد 

زمین زد و سر به آسمان بلند نمود و در فکر فرو رفت فکرش طولانى شد امـام  
به او فرمود به قربانت چرا فکر کردن تو طولانى شـد حضـرت جـواد    ﷒رضا 
کردند فکر مى کنم سوگند به ﷒گفت درباره ستم هایى که به مادرم فاطمه ﷒

خدا آن دو تن را از قبر بیرون مى آورم و مى سوزانم و سپس خاکسترشان را بر 
به او نزدیک شد و بین ﷒رضا و به سوى دریا مى پراکنم حضرت  مباد مى ده

درم به فدایت تو سزاوار مقام اپدر وم: دو چشم او را بوسید و سپس به او فرمود
  .امامت هستى 

  .»59، ص 50اقتباس از دلائل الامامیه و بحار، ج  757سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(معجزه امام جواد 
هنوز امام  گوید در مکه در آن هنگام که میمون مى  در سن کودکى محمد بن

کـردم مـى     به خراسان نرفته بود به محضر آن حضرت رسیدم عـرض  ﷒رضا 
خواهم به مدینه بروم نامه اى براى حضرت جواد در مورد من بنویس تا از لطف 

  .و عنایت او برخوردار گردم 
داد من آن نامه را به مدینـه   خندیدند و نامه اى نوشت و به من﷒امام رضا 

آوردم و در این وقت از هر دو چشم نابینا شده بودم بـه خانـه حضـرت جـواد     
رفتم خدمتکار حضرت جواد که در آن وقت کودك شیرخوار بود در گهواره ﷒

بـه موفـق   ﷒موفق دادم حضرت جواد  گذاشت ، من نامه را به خدمتکار به نام
را بگشا او نامه را گشود و در برابر چشم حضـرت جـواد قـرار داد    نامه : فرمود

اى محمـد چشـمت بـه    :به آن نامه نگاه کرد و به من فرمـود ﷓حضرت جواد 
به درد چشم مبـتلا شـدم   ﷑چطور است ؟ عرض کردم اى فرزند رسول خدا 
  .هر دو چشمم چنان چه مى بینى نابینا شده است 

رادراز کـرد و    نزدیک من بیا نزدیک رفتم دستش : فرمود﷒حضرت جواد 
بر چشمم کشید هماندم چشمانم بینا شدند دست و پاى حضرت جواد را بوسیدم 

  .و در حالى که بینا بودم از محضرش بیرون آمدم 
  .»46  ، ص 50نقل از بحار، ج  757سیره چهادره معصوم ، ص «

در مورد توجه به نیازمنـدان بـه حضـرت امـام رضـا      ﷒سفارش امام رضا 
در مدینه آن حضرت را از ناحیـه  ﷒خبر رسید که اطرافیان حضرت جواد ﷒

درب کوچک خانه اندرونى وارد و خارج مى کنند تا نیازمندان کم تر مـزاحم از  
ش را از این کار نهى کـرد  در ضمن نامه اى فرزند﷒حضرت گردند، امام رضا 



551 

 

مـى گویـد نامـه امـام رضـا      ﷒احمد بن محمد از شاگردان برجسته امام رضا 
  :نوشته بود خواندم نوشته بود﷒را که براى حضرت جواد ﷒

و مى خواهى سواره  ینداى ابو جعفر به من خبر رسیده وقتى که غلامان مى آ
وچک خانه تو را بیرون مى آورند و این به خاطر بخـل  به جاى بروى از درب ک

آن ها است که نمى خواهند از جانب تو خیریر به نیازمندان برسد به حقى که بـه  
گردند دارم قسمت مى دهم که پیوسته از درب بزرگ رفت و آمد کن وقتـى کـه   

از تو درخواسـتى   سوار شدى درهم و دینار همراهت باشد سپس به هر کسى که
اگر عموهایت از تو کمک خواستند عطاى تو به آن ها کم تر از . از آن بده  نکرد

پنجاه دینار نباشد اگر بیش تر دادى مختار هستى و اگر عمه هایـت درخواسـت   
دنیار به آنها نده اگر بیش تر دادى مختار هستى همانا  25کمک نمودند کم تر از 

انفـاق کـن و از کـم شـدن در       من مى خواهم خداوند مقام تو را بالا ببرد پـس  
  .درگاه خداوند صاحب عرش نترس 

  .»102، ص 50و بحار، ج  8، ص 2عیون اخبار الرضا، ج «

گفت مردم درباره خردسـال شـما سـخن    ﷓شخصى به حضرت امام جواد 
خداونـد بـه داود   : فرمـود ﷒مى گوینـد حضـرت امـام جـواد     ) اعتراض آمیز(
رد تا پسرش سلیمان را که در آن وقت کودك بود و گوسفند چرانـى  وحى ک﷒

طبق فرمـان خـدا سـلیمان را بـه     ﷒مى کرد جانشین خود سازد حضرت داود 
عنوان جانشین خود معرفى نمود دانشمندان عابدان بنى اسرائیل آن را نپذیرفتنـد  

وحى کرد عصـاهاى  ﷒و گفتند سلیمان کودك است ، خداوند به حضرت داود 
را نیز بگیـر و در داخـل اطـاقى    ﷒اعتراض کنندگان را بگیر و عصاى سلیمان 

بگذار و در آن اطاق را ببند و مهر و موم کن روز بعد با بنى اسرائیل بـه آنخانـه   
بیا و درب را باز کن عصاى هر کدام که مانند درخت سبز و داراى برگ و میـوه  

  .صا جانشین است شده بود صاحب آن ع
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همین دستور را اجرا نمود فرداى آن روز عابدان و عالمـان  ﷒حضرت داود 
به آن اطـاق آمدنـد وقتـى کـه دیدنـد      ﷒بنى اسرائیل به دعوت حضرت داود 

عصاى سلیمان سبز و داراى برگ و میوه شده است پذیریفتند جانشینى حضرت 
قبول کردند و به او راضـى شـدند گفتنـد راضـى      سلیمان را با این که کودك بود

  .شدیم و او را پذیرفتیم 
  .»383، ص 1اصول کافى ، ج «
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  سخن گفتن عصا به حقانیت حضرت جواد 
محمد بن ابى العلا مى گوید شنیدم از یحیى بن اکثم که قاضى در عصر خـود  

  .بود
را وسـلم  وآله لیهع االله صلىروزى وارد مسجد النبى شدم و قبر رسول االله : گفت 

در آن جـا دیـدم کـه مشـغول     السـلام  علیهزیارت مى نمودم حضرت امام جواد 
بود درباره چند مسئله بـا او گفـت و گـو    وسلم وآله علیه االله صلىطواف قبر پیامبر 

نمودم همه را پاسخ دادن در آخر گفتم من از تو یک سئوال دیگر دارم ولى شرم 
که بپرسى به تو خبـر مـى دهـم مـى خـواهى      قبل از آن : مى کنم بپرسم فرمود

بپرسى اکنون امام مردم کیست ؟ گفتم آرى به خدا مى خواستم همـین مطلـب را   
امام من هستم یحیى بن اکثم گفت علامت و نشانه صدق امامـت  : بپرسم ، فرمود

تو چیست ؟ در دست آن حضرت عصایى بود ناگاه دیدم همان عصا به سخن در 
گفت همانا صاحب من امام این زمـان اسـت و او اسـت     آمد و با کمال فصاحت

  .حجت خدا
  .»353، ص 1اصول کافى ، ج «
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  ازدواج با سمانه مغربیه
به طور خلاصـه بیـان مـى شـود     ﷒اما راجع به ازدواج حضرت امام جواد 

 هنگامى که با ام الفضل دختر ماءمون ازدواج کرد﷒ملال آور نباشد امام جواد 
  .سال ها گذشت او داراى فرزند نشد براى این که او عقیم و نازا بود

باکنیزى پاك سرشت به نام سـمانه کـه از اهـالى مغـرب بـود      ﷒امام جواد 
هجـرى قمـرى داراى فرزنـد شـد کـه همـان        213ازدواج کرد و از او در سال 

باعث شد که ) ىهووگر(باشد مطابق روایات متعدد حسادت ﷒حضرت هادى 
گذاشت و از این کـه آن حضـرت   ﷒ام الفضل بناى ناسازگارى را با امام جواد 

داراى هسمر دیگر و فرزند شـد بسـیار ناراحـت بـود و سـرانجام امـام جـواد        
  .به دست ام الفضل مسموم و شهید شد﷒

ت پدرش ماءمون شـکای با سمانه به ﷒ام الفضل در مورد ازدواج امام جواد 
نمود ماءمون به او گفت دخترم تحمـل و سـازگارى کـن زیـرا حضـرت جـواد       

  .است ﷑پاره تن رسول االله ﷒
  .»96، ص 50و نقل از بحار، ج  793سیره چهارده معصوم ، ص «

ب ممکن است در صفحات بحار شماره ها فرق داشته باشد ولى اکثر این مطال
  .مى باشد 50بحار جلد 

و ناراحـت    حساس ﷒ام الفضل به قدرى در مورد ازدواج جدید امام جواد 
بود که خود مى گوید روزى کنیزى نزد من آمد و سلام کـرد پرسـیدم کیسـتى ؟    

شوهر ﷒جواب داد من کنیزى از نوادگان عمار یاسر هستم و همسر امام جواد 
  .تو مى باشم 
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به قدرى بر من چیره شد که نتوانستم خود را نگهـدارى  ) هووگرى(ادت حس
کنم تصمیم گرفتم از خانه بیرون روم و در شهرها دربه در گردم و شیطان مرا به 
آن وادار کرد که به آن کنیز بدرفتارى کنم و به او ناسزا بگویم ولى سرانجام خود 

  .را کنترل کردم 
  .»96، ص 50باس از بحار، ج اقت 793سیره چهارده معصوم ، ص 
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علیـه  (در حق یک نفر و شکرانه امام هـادى  السلام علیهنفرین حضرت جواد 
  )السلام

  ﷒در حق یک نفر و شکرانه امام هادى ﷒نفرین حضرت جواد 
و امام هادى یکى از افرادى که از دشمنان آل محمـد  ﷒در عصر امام جواد 

بود و موجب مزاحمت براى آنان مى شد شخصى به نـام  وسلم وآله عليه االله صلى
از خاندان فرج بود که با چپاول و رشوه و دزدى ثروت زیادى براى خود ) عمر(

آن عصر خوانده مـى شـد او بـه خـاطر     ) قلدر(انباشته بود و به عنوان یک آدم 
 ـ   نفوذى که درحکومت طاغوتى بنى عباس  ه شـد و  داشت مدتى فرمانـدار مدین

نسبت به خاندان نبوت بسیار خشن بود او آن قدر خباسـت بـاطنى داشـت کـه     
عرض کرد به گمانم تو مسـت هسـتى   ﷒روزى باکمال بى حیایى به امام جواد 

گفت خدایا تو مى دانى که من امـروز را بـراى رضـاى تـو روزه     ﷒امام جواد 
  .داشتم 

ا به عمر بن فرج بچشان طـولى نکشـید   طعم غارت شدن و خوارى اسارت ر
 120متوکل بر او غضب کرد و دسـتور داد بـه عنـوان مالیـات      233که در سال 

هزار دینار از برادرش گرفتند و بار دیگر بر او غصب کرد  150هزار دینار از او 
  و دستور داد هرچه مى توانند بر پشت گردن او ضربه بزننـد شـش هـزار پـس     

بار سوم بر او غصب کرد کشان کشان او را به بغـداد بردنـد و   گردنى بر او زدند 
  .همان جا اسیر بود تا از دنیا رفت 

رسیدم فرمود آیا براى آل ﷒محمد بن سنان مى گوید به حضور امام هادى 
فرج پیشآمدى شده است عرض کردم آرى عمر بن فـرج وفـات کـرد حضـرت     

که به شکرانه مرگ عمـر بـن فـرج گفـت      بار شمردم 24الحمد االله و تا : فرمود
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اصـول  « .الحمد االله بعد فرمود او به پدرم نسبت مستى داد پدرم او را نفرین کـرد 
  .»496، ص 1کافى ، ج 
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  به دست ام الفضل السلام علیهشهادت امام جواد 
مطابق روایات مسعودى در اثبات الوصیه و روایات عیون المعجزات هنگامى 

به دعوت معتصم وارد بغداد شد معتصم با جعفر پسـر مـاءمون   ﷒که امام جواد 
با سـمانه مـادر   ﷒هم دست شدند وام الفضل دختر ماءمون و همسر امام جواد 

وسیله زهر رسانى به آن حضرت نمودند ام الفضل به یشـنهدا آن  ﷒امام هادى 
در درون انگور نمودند و براى ها پاسخ مثبت داد معتصم و جعفر زهر کشنده اى 

گذاشت آن حضرت ﷒ام الفضل فرستادند ام الفضل آن انگور را نزد امام چواد 
آن را خورد و پس از چند لحظـه احسـاس مسـمومیت کـرد و بـر اثـر همـین        

  .مسمومیت به شهادت رسید
طولى نکشید که ام الفضل در مخفى ترین اعضایش زخمى عظـیم پیـدا کـرد    

موالش درمان آن مصرف نمود ولى بیماریش خود بنشد و چنان تهى دست همه ا
گردید که دست گدایى به سوى مردم دراز مى کرد تا به او کمک کننـد تـا آخـر    

  .الامر هلاك گردید
  .»408و سیره چهارده معصوم ، ص  422انوار البهیه ، ص «
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  )علیه السلام(ر مصیبت درباره حضرت جواد ااشع
  جان مى داد و یـک یـاور نداشـت   در میان حجر 

   
  غیر درد و غم نهـان در سـینه آن سـرور نداشـت      

   
ــى    ــد ول ــى ش ــان م ــاهش نه ــر کوت ــاب عم   آفت

   
  آسمان دیده اش جز اشک و خون اختـر نداشـت    

   
  کسى عیادت جـز اجـل زان یوسـف زهـرا نکـرد     

   
  در پیـک نداشـت   گرگ مرگ آمد ولـى او تـاب    

   
 ـ      ل پشـت در او میان حجـره جـان مـى داد و قات

   
  پاى کـوبى کـرد و شـرم از روى پیغمبـر نداشـت       

   
ــا   ــاغ رضـ ــه بـ ــع عطـــش آن لالـ ــد رفـ   تاکنـ

   
  غیــر ســقاى دو چشــمش هــیچ آب آور نداشــت  

   
  مــى خواســت کــه فریــاد کنــد تشــنه لــبم      

   
  از ســـوز جگـــر طاقـــت فریـــاد نداشـــت      

   
  

علـى  ابو الحسن حضـرت امـام هـادى    (داراى چهار پسر بود ﷒امام جواد 
و ابو احمد موسى مبرقع مدفنش در قم مى باشد و ابو احمد حسـین و  ﷒النقى 

فاطمـه و خدیجـه و ام   : ابو موسى عمران و دختران آن حضرت عبـارت انـد از  
  .کلثوم و حکیمه و مادر ایشان ام ولد بود که به نام سمانه مغربیه مى گفتند

  .»497، ص 2اقتباس از منتهى الامال ، ج «
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  )علیه السلام(نگاهى به زندگانى حضرت امام هادى 
کنیـه آن  ﷒القاب معروف هـادى و نقـى   ﷒على ﷒نام مبارك امام دهم 

مـادر گـران قـدر آن    ﷒پدر آن حضرت حضرت جواد ﷒بزرگوار ابوالحسن 
الحرام و محـل تولـد در روسـتاى    ذیحجه  15روز تولداش ﷓حضرت سمانه 

  .هجرى قمرى  212صریا نزدیک مدینه در سال 
سـالگى در شـهر    41در سن  254وقت و محل شهادت سوم رجب در سال 

سیزدهمین خلیفـه عباسـى توسـط معتمـد     ) معتز(سامرا بر اثر زهرى که بادسیه 
 ـ ى عباسى به آن حضرت خوراندند به شهادت رسید شهر سامرا واقع در عراق م

باشد نوشتن حلات حضرت امام على النقى مصادق شده با روزى که گروهـى از  
مخالفین دین مقدس اسلام و منافقین و یا عده اى از وهابیون گرچـه همـه انتهـا    
زیر سلطه امریکا هستند گنبد آن بزرگوار و همچنین گنبد حضرت امـام حسـن   

غرق در عزا و ماتم نمودنـد   را خراب نمودند و ملت مسلمانان را ﷕عسگرى 
خداوند انشاءاالله همه این افراد را از صفحه روزگار براندازد تا تاریخ این مصیبت 

صـبح   7ساعت  1427ماه محرم الحرام سال  23برابر با روز  3/12/84عظمى 
روز چهارشنبه واقع گردید مراجع تقلید و روحانیون و مردم در مسجد اعظم قـم  

ضى از مراجع با پاى برهنه تشریف آوردند مجلس سوگوارى اجتماع نمودند و بع
و نفرین بر دشمنان دین نمودند آن روز بسیار روز ناگوارى بود بـر دوسـتان آن   

ولى ملت شریف کشورمان و متدینین و ارادتمنـدان امـام هـادى و     ﷕دو امام 
واریز نمودند بـراى  شروع کردند پول هاى کثیرى به حساب  ﷕امام عسگرى 

  .گنبد جدید و تعمیر آن 
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سمانه است از اهالى مغرب بود ﷒همان طور که عرض شد مادر امام هادى 
گردید این بـانوى بـا   ﷒که دست تقدیر او را به مدینه آورد و هسمر امام جواد 

در عصر  کمال به قدرى در راه کمالات و فضائل معنوى ممتاز بود در زهد تقوى
  .خود بى نظیر بود بیش تر روزهاى سال را روزه مى گرفت 

  :در شاءن او چنین فرمود﷒امام جواد 
سمانه از بانوان بهشت است شیطان به او نزدیک نشود او همواره مـورد نظـر   
لطف خداوندى است هرگز خوابندارم و هم طـراز مادرانـافراد صـدیق و صـالح     

  . است 
  .»23، ص 3عه ، ج ریاحین الشری«
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  شباهت به پدر
هجرى قمـرى بـه دعـوت اجبـارى      230در سال ﷒م جواد اهنگامى که ام

معتصم مى خواست از مدینه به سـوى بغـداد حرکـت کنـد پـس از آن کـه بـه        
تصریح کرد او را که در آن هنگام هفت سال داشـت در  ﷒جانشینى امام هادى 

دوست دارى تا از عراق براى تـو هدیـه و سـوغاتى     آغوش گرفت و فرمود چه
کرد شمشیرى که گویـا آتـش شـعله ور     عرض﷒بیاورم ؟ حضرت امام هادى 

  .است 
به پسر دیگرش موسـى توجـه کـرد و فرمـود تـو چـه       ﷒سپس امام جواد 

دوست دارى تا از عراق برایت به عنوان هدیه بیاورم موسـى عـرض کـرد یـک     
  .ایم بیاوراسب بر

بـه مـن شـباهت دارد و    ﷒حضرت هادى (ابوالحسن : فرمود﷒امام جواد 
  .مانند من است ولى موسى به مادرش شباهت دارد

  .»123  ، ص 5نقل از عیون المعجزات ، ج  828سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )السلامعلیه (از رحلت حضرت جواد  السلام علیهآگاهى حضرت امام هادى 
به شهادت رسید در بغداد بود ولى فرزنـدش امـام   ﷒هنگامى که امام جواد 

در آن وقـت حـدود هشـت    ﷒در مدینه سکونت داشت امام هادى ﷒هادى 
سال داشت و؛ نزد سرپرست خود به نام ابوزکریا به سر مى برد یکى از حاضران 

غمگین شد وگریه سختى کرد ابوزکریا عرض کرد ﷒مى گوید ناگاه امام هادى 
  .در هیمن لحظه پدرم رحلت کرد: فرمود﷒چرا گریه مى کنى امام هادى 

از عظمـت  : حاضران پرسیدند چه کسـى ایـن خبـر را بـه شـما داد؟ فرمـود      
خداوندى چیزى در وجودم وارد شده قبلا او را نمى شناختم دانسـتم کـه پـدرم    

  .درگذشت 
ماه و روز و همان ساعت را به دقت ثبت  روایت کننده مى گوید تاریخ همان

در مدینه رحلت فرموده تطبیـق  ﷒کردم پس از مدتى خبر رسید که امام جواد 
خبر داده بـود  ﷒کردم دریافتم که آن حضرت در همان لحظه اى که امام هادى 

  .از دنیا رفته است 
  .»219نقل از دلائل الامام طبرى ، ص  832وم ، ص سیره چهارده معص«

معتصم عباسى شخصـى  ﷒پس از شهادت پدرش امام جواد ﷒امام هادى 
به نام عمربن فرج را به عنوان فرمانرواى مدینه برگزید واو را به مدینه فرستاد تا 

ال داشت پیـدا  که در آن وقت هشت س﷒معلم مخصوصى براى حضرت هادى 
کند عمربن فرج از دشمنان خاندان رسالت بود و منظور معتصـم از تعیـین معلـم    

اثر بگـذارد و افکـار آن   ﷒این بود که تعلیم و تربیت او در حضرت امام هادى 
جاى ﷒را در دل امام  ﷕حضرت را عوض کند و دوستى دشمنان اهل بیت 

  .دهد
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پس از جست و جو شخصى به نـام جنیـدى را کـه از دشـمنان      عمربن فرج
  .برگزید﷒خاندان رسالت بود به عنوان معلم حضرت هادى 

  .گردد﷒واز او خواست که مانع ملاقات شیعیان با حضرت هادى 
جنیدى به کار خود مشغول شـد ولـى هـر روز آن چـه از حضـرت هـادى       

شگفت زده مى شد روزى محمد بن جعفر از جنیدى پرسید مشاهده مى کرد ﷒
این کودك یعنى حضرت هادى چگونه است جنیدى از این تعبیر برآشفته شـد و  

تو را به خـدا کسـى را دانـاتر از    ) این پیر(گفت مى گوئى این کودك نمى گوئى 
من نسبت به علم و ادب در مدینه مى شناسى محمد پاسخ داد نه جنیـدى گفـت   

ا من بحثى را در ادبیات پیش مى کشم مى بینم او مطـالبى را بـه گفتـه    قسم خد
هایم مى افزاید که من از آن ها استفاده مى کنم و ازاودرس مى آموزم چنـد روز  
بعد محمد بن جعفر با جنیدى ملاقات کرد و پرسید حال این کودك چگونه است 

ن سوگند به خدا جنیدى از این سئوال ناراحت شد و گفت دیگر این حرف را نز
او بهترین انسان روى زمین است ، گاهى مى خواهد وارد اطاق شود مـى گـویم   
یک سوره از قرآن بخوان بعد وارد شو مى گوید کدام سوره من از سـوره هـاى   
بلند آغاز قرآن را نام مى بردم او همان سوره را از اول تا آخر به طـور دقیـق و   

تر از آن نشنیده ام او قرآن را زیبـاتر  درست مى خواند به طورى که من درست 
از همه مى خواند به علاوه حافظ همه قرآن است معنى باطنى و تفسیر ظـاهرى  

  .قرآن آگاه است 
  .سرانجام همین جنیدى که از دشمنان خاندان رسالت بود مرید آن ها شد

  .»332سیره چهارده معصوم ، ص «
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  زنده کردن مرکب مرده
نیـز در  ﷒براى انجام حج در مکه بودم امام هادى  محمد بن سنان مى گوید

مراسم حج شرکت داشت پس از حج به سوى مدینه بازمى گشتیم در مسـیر راه  
به یکى از اهالى خراسان برخوردیم کـه مـرکبش در راه مـرده بـود و او بسـیار      

ى و اثاث خود را ببرم چگونه این راه طـولان  رناراحت بود و مى گفت چگونه با
اه به آن جا رسید ردر مسیر ﷒را بدون مرکب بروم در همین هنگام امام هادى 

همراهان آن مرد خراسانى هنگامى که آن بزرگوار را دیدند به او گفتنداى فرزند 
این شـما اسـت مـرکبش مـرده     یان و شیعسترسول خدا این مرد خراسانى از دو

  .ى کندغمگین است که چگونه این راه طولانى را ط
کنار آن مرکب آمد و فرمود گاو بنى اسرائیل در پیشگاه خـدا  ﷒امام هادى 

گرامى تر از من نیست که با زدن عضو مرده آن گاو بـه مـرد مـرده اى آن مـرد     
به پیش آمد و با پاى راستش به جسد آن چهار پا زده ﷒زنده شد آن گاه امام 

خدا برخیز همان دم چهار پا زنده شـد و برخاسـت و   و فرمود قم باذن االله باذن 
آن مرد خراسانى اثاث خود را بر آن نهاد و بر آن سوار شد و به سـوى مقصـود   

را مى دید با انگشت به ﷒امام هادى   حرکت کرد از آن پس در مدینه هر کس 
  :او اشاره مى کرد و مى گفت 

  .نده کردهمنى بزرگوار بود که مرکب خراسانى را ز
  .»185، ص 50بحار، ج «
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  نشانه هاى امامت
على بن مهزیار مى گوید به شهر سامرا رفتم و در مورد اقامت حضرت هادى 

تابستانى پوشـیده    شک داشتم دیدم هوا گرم و تابستانى است و مردم لباس ﷒
ش زمسانى بـر  لباس زمستانى پوشیده به علاوه یک پوش﷒اند ولى امام هادى 

پشت اسبش افکنده و دم اسبش را بسته مردم از کـار آن حضـرت تعجـب مـى     
کردند و مى گفتند آیا این مرد مدنین را نمى بینید که لباس زمستانى در تابسـتان  

من با خود گفتم اگر این شخص امام بود چنین نمى کرد مردم به صحرا . پوشیده 
اسب به سوى صحرا روانه شد در این هنگام دیدیم نیز سوار بر ﷒رفتند و امام 

ابرهاى متراکم و عظیم در آسمان ظاهر شدند و باران شدید بارید به طورى کـه  
به خاطر آن لباس هایى که پوشیده بود خشـک و  ﷒همه خیس شدند اما امام 

سالم مانده بود با خود گفتم گمان مى برم که همین شخص امام باشد سـپس بـا   
که به عرق جنب   خود گفتم خوب است درباره جواز یا عدم جواز نماز با لباس 

آلوده شده بپرسم و نیز با خود گفتم اگر او چهـره اش را بـه روى مـن بگشـاید     
همین که او نزدیک من آمـد صـورتش را گشـود و همـان دم     . حتما امام است 

آن جایز است و اگـر  فرمود اگر لباس آلوده به عرق جنب از حلال باشد نماز با 
  .آلوده به عرق جنب از حرام باشد نماز با آن جایز نیست 

از این به بعد یقین به امامت آن حضرت نمودم و دیگر در ایـن مـورد شـک    
  .نکردم 

  .»413، ص 4مناقب آل ابیطالب ، ج «
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  مناظره جالب در مورد حکم اعدام مسیحى زناکار
یحى با زن مسلمانى زنـا کـرد او   عصر خلافت متوکل عباسى بود یک نفر مس

را نزد موکل آوردند متوکل تصمیم گرفت حد الهى را بر او جارى سازد آن مـرد  
یحیـى بنـاکثم   . همان دم اظهار اسلام کرد و خود را به عنوان مسلمان معرفى کرد

قاضى دستگاه بنى عباس در آن جا حضور داشت و گفـت مسـلمان شـدن ایـن     
پـس نبایـد حـد بـر او     بـردئ   ستش را از بین شخص آثار شرك و عمل ناشای

  .جارى کرد
بعضى از حاضران گفتند باید سه حد بر او جارى گردد و بعضى مطالب دیگر 
گفتند گفت و گو در این مورد زیاد شد متوکل در ضمن نامه اى مطلب را بـراى  

 ـ  ﷒امام هادى  ه نوشت و از او خواست جواب سئوال را بدهد وقتى کـه نامـه ب
رسید او پس از خواندن در پاسـخ چنـین نوشـت بایـد آن مـرد      ﷒دست امام 

  .زناکار را آن قدر تازیانه بزنید تا بمیرد
وقتى این پاسخ به دست متوکل رسید یحیى و علماى دربار این فتوا راکردنـد  

بـى  لچنین مط﷑و به متوکل گفتند چنین نیست ما در قرآن و در سنت پیامبر 
نوشت و در آن نامه ذکـر  ﷒را ندیده ایم متوکل بار دیگر نامه اى به امام هادى 

کرده اند و مى گویند چنین مطلبى در قرآن و سنت  ردکرد که فقها فتواى شما را 
نیامده است براى ما بیان کن چرا بر ما واجب است که آن مسیحى زناکـار را آن  

  .ردقدر بزنیم تا بمی
رسید آن حضرت در پاسـخ دو آیـه بـه عنـوان     ﷒نامه به دست امام هادى 

  :دلیل قرآنى نوشت که خداوند مى فرماید
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 ٨٥فلما رآو باءسنا قا�وا امنا باالله وحده و �فرنا بما كنا به ��ـ�� آيـه دوم 
 هنـا فلم يك ينفعهم ايمانهم �ا رآو باسنا سنت االله ال� قد خلت � عباده و خ�

  . �ك ا��فرون
  .»85و  84سوره غافر آیه «

ترجمه آیه هنگامى که عذاب ما را دیدند گفتند هـم اکنـون بـه خـداى یکتـا      
  ایمان آوردیم و به معبودهایى که شریک او مى شمردیم کافر شدیم آیه دوم

امام هنگامى که عذاب ما را مشاهده کردنـد ایمانشـان بـراى آن هـا سـودى      
داوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آن جـا  نداشت این سنت خ

یعنى پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب خداونـد ایمـان   (کافران زیانکار شدند 
  ).آوردند آنها سودى براى آن ها ندارد و باید آن ها را به قتل برسانند

 ـ﷒وقتى که این جواب به متوکل رسید متوکل فتواى امام هادى  ذیرفت را پ
  .و دستور داد آن مسیحى زناکار را به قدرى زدند تا در زیر تازیانه مرد

  .»258، ص 2احتیاج طبرى ، ج «
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سئوال یحیى بن اکـثم   به السلام علیههاى سیزده گانه جالب امام هادى  پاسخ 
 ،  

و ازقاضـیانى بـود کـه در عصـر     ) دربـارى (یحیى بن اکثم از علماى برجسته 
قاضى کهنه کار و زیرك شناخته مى شد سیزده سئوال مشـکل  ماءمون به عنوان 

بـراى امـام هـادى    ﷒برادر امـام هـادى   (را تنظیم کرد و توسط موسى مبرقع 
  .فرستاد تا آن حضرت جواب آن ها را بدهد﷒

آمد و ماجرا را گفـت امـام هـادى    ﷒موسى مبرقع نزد برادرش امام هادى 
آیا پاسخش را دادى او عرض کرد من پاسخ : لبخندى زد و به موسى فرمود﷒

  آن سئوال ها چیست ؟: فرمود﷒آن سئوال ها را نمى دانم امام 
  :موسى سیزده سئوال یحیى بن اکثم را به ترتیب شمرد

  :سوره نمل  39مطابق آیه : سئوال اول 
بـل ان يرتـد طرفـك فلمـا رآه قال ا�ى عنده علم من ا�كتاب انـا اتيـك بـه ق

  .�ستقرا عنده 
بـه  ) یعنى وزیـر سـلیمان بـه نـام آصـف     (آن کسى که علمى از کتاب داشت 

مان گفت من تخت بلقیس را پیش از آن که چشم بر هم نهى نزد تو حاضـر  یسل
  .مى کنم 

به علـم آصـف محتـاج    ﷒یحیى سئوال من این است مگر حضرت سلیمان 
  بود؟

  :100یوسف آیه : خداوند در قرآن مى فرماید: سئوال دوم 
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یوسف پدر و مادرش را بر فـراز تخـت    ورفع ابو�ه � العرش وخزوا� سجدا
برد و آن ها و فرزندانش در برابرش به سجده افتادند سئوال من ایـن اسـت کـه    

  و فرزندانش براى یوسف سجده کردند؟﷒چگونه حضرت یعقوب پیغمبر 
  :حى بن اکثم سئوال سوم ی

  94یا  93طبق آیه شریفه در سوره یونس آیه 
اگـر از   فان كنت � شك �ا انز�ا ا�ك فسئل ا�ين يقرؤ ن ا�كتاب من قبلك

آن چه که بر تو نازل کردیم در شک هستى از آن ها که قبل از تو مـى خواننـد   
  بپرس ؟

 ـ  ر اسـت  سئوال من این است این آیه خطاب به کیست ؟ اگر خطاب بـه پیغمب
چگونه او شک دارد و اگر خطاب دیگرى است قرآن بر چه کسـى جـز پیـامبر    

  نازل شده است ؟
  :سئوال چهارم یحیى بن اکثم 

  :در قرآن کریم خداوند مى فرماید
و�و ما � الارض من شجره اقلام و ا�حر يمده من بعده سبعه ا�ـر مـا نفـدت 

  .»36لقمان « �ما االله ان االله عز�ز حكيم
  یعنى دریاها مراد چیست و در کجا قرار دارد؟) ابحر(از این کلمه  منتظر

ترجمه و اگر همه درختان روى زمین قلم شود و دریا براى آن مرکب گـردد  
و هفت دریا به آن افزوده شود این ها همه تمام مى شود ولى کلمات خدا پایـان  

  نمى گیرد مرا از ابحر چه چیز است ؟
  :سئوال پنجم یحیى بن اکثم 

  :خداوند در سوره زخرف در وصف بهشت مى فرماید
  .»70زخرف آیه « وفيها ما �شتهيه الانفس و ت� الاع� و انتم فيها خا�ون
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هر چه دل بخواهد و چشـم از آن لـذت بـرد در بهشـت     : خداوند مى فرماید
  .موجود است پس چرا خداوند آدم را که تنها گندم خورد عذاب و کیفر نمود

  :یى ابن اکثم سئوال ششم یح
  :خداوند در سوره شورى مى خوانیم 

 49شورى آیـه  « او�زوجهم ذكرانا و اناثا و�عل من �شاء عقيما انه عليم قدير
  .»50یا 

خداوند اگر بخواهد پسر و دختر را براى آنان جمع مى کند جایى که خداوند 
ر ایـن  مطابق این آیه پسران را به بندگانش تزویج کندچگونه قومى را بـه خـاط  

  کیفر داده است ؟) لواط(عمل 
  :سئوال هفتم یحیى بن اکثم 

چگونه در بعضى از دعواها گواهى یک زن کافى است ؟ با این که خداوند در 
  :مورد مردان مى فرماید

  .و دومردان عادل از خودتان را گواه بگیرید واشهدوا ذوى عدل من�م
  .»2طلاق آیه «

  :سئوال هشتم یحیى بن اکثم 
) براى تشخیص زن یا مـرد بـودن و وتعیـین ارث   (﷒خنثى حضرت  درباره

  .دستور داد ببیند او در کدام مجرا ادرار مى کند
سئوالم این است که چه کسى باید این تحقیق را انجام دهد زن یا مرد اگر زن 
نگاه کند شاید او مرد باشد و اگر مرد انجام دهد شاید او زن باشد و این هـر دو  

  .ت جایز نیست صور
  :سئوال نهم یحیى بن اکثم 
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مردى دید که چوپانى با گوسفنده آمیزش مى کند چون نگه به صـاحب گلـه   
افتاد کنار رفت و آن گوسفند در میان گوسفندان دیگر گم شد این گوسـفندها را  

  چگونه سر ببرند آیا گوشت آن ها حلال است یا حرام ؟
  :سئوال دهم یحیى بن اکثم 

چرا بلند خوانده مى شود با این که از نمازهاى روزانه است و بلند نماز صبح 
  خواند به نمازهاى شب مربوط است ؟

  :سئوال یازدهم یحیى بن اکثم 
آن گاه که زبیر دست از جنگ جمل کشـید  ) قاتل زبیر(به ابن رموز ﷒على 

را بـه  ) زبیـر (و ابن جرموز او را در نماز غافل گیر کرد و کشف فرمود ابن صفیه 
آتش بشارت ده و با این عبارت فهماند که ابن جرمـوز اهـل دوزخ اسـت چـرا     

  .امام بود این قاتل را نکشت  که ﷒على 
  :سئوال دوازدهم یحیى بن اکثم 

همه افراد سپاه معاویه را مى ) جنگ با معاویه(در جنگ صفین ﷒چرا على 
ه زخمى ولى در جنگ جمل جنگ بـا سـپاه   کشت چه مهاجر و چه فرارى و چ

طلحه و زبیر به فرارى و مجروح کارى نداشت و اعلان کرد که هر کس به خانه 
ایـن اخـتلاف روش    تام آیا ایمن است و هر کس اسلحه اش را بیفکند ایمن اس

  .خواهد بود تار شیوه دوم نادرسچبراى چه بود اگر شیوه اول درست بوده نا
  بن اکثمسئوال سیزدهم یحیى 

  هرگاه مردى اقرار کند که لواط کرده آیا باید حد بخورد یا نه ؟
بنـویس او عـرض کـرد چـه بنویسـم      : به موسى مبرقع فرمود﷒امام هادى 

  :بنویس ) در جوابش(فرمود 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
د خواسته اى مـا را بـا ایـن    سیخدا تو را به راه راست هدایت کند نامه ات ر

ده گیرى ها امتحان کنى تا شاید نقطه ضعفى از ما بیابى و عیب جـوئى کنـى   خر
خدا تو را به خاطر سوء نیت جزا دهد همه سئوال هایـت را پاسـخ مـى گـوییم     
خوب گوش فرا ده و آماده فهم آن باش حواس خود را جمع کن که حجـت بـر   

  .تو تمام شده است 
  :امام جواب اول در مورد سئوال اول 

ه علمى از کتب داشت آصف بن برخیـا بـود و حضـرت سـلیمان     آن کسى ک
از شناختن آن چه را که آصف مى شناخت عاجز نبود بلکه مى خواست بـه  ﷒

امت خود از جن انس بفهماند که حجت بعد از مـن آصـف اسـت و آن علـم را     
 ـ    ﷒سلیمان  ورد به امر خداوند به آصف سپرده و آموختـه بـود تـا مـردم در م

امامت و راهنمایى هاى آصف اختلافى ننمایند چنان چه در زمان حضـرت داود  
تعلیم داده شده بود تا پیامبرى و پیشواى ﷒نیز مسائلى به حضرت سلیمان ﷒

  .سلیمان بعد از پدر آشکار گردد و حجت بر مردم تمام شود
  :پاسخ سئوال دوم 

بـراى  ﷒و فرزنـدانش در برابـر یوسـف     در مورد سئوال دوم سجده یعقوب
اطاعت از خدا و اظهار محبت به یوسـف چنـان چـه سـجده فرشـتگان بـر آدم       

بود سجده ﷒نبود بلکه اطاعت از خدا و اظهار علاقه به آدم ﷒براى آدم ﷒
  .یعقوب و فرزندانش در برابر یوسف سجده شکر بود

ن که خداوند آن ها را در کنار هم جمع نموده است آیا نمى بینى به شکرانه ای
از حکومـت  ) عظـیم (پروردگارا بخشى  100در سوره یوسف آیه ﷒که یوسف 

  .به من بخشیدى و مرا از علم و تعبیر خواب ها آگاه ساختى 
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  :پاسخ سئوال سوم 
اسـت و او در آن  ﷑در مورد سئوال سوم مورد خطاب در آیه رسول خدا 

  چه خداوند به او نازل کرده شک نداشت 
ولى جاهلان گفتند چرا خداوند پیـامبرى از فرشـتگان را نفرسـتاده اسـت و     
پیغمبرش را با ما فرقى نگذاشته چرا که او هم مثل ما مى خورد و مـى نوشـد و   

از آن هـا کـه   در بازار راه مى رود خداوند وحى کرد که در حضور این جاهلان 
پیش از تو به کتاب هاى آسمانى آشـنا بـوده انـد بپـرس آیـا خداونـد تـاکنون        
پیغمبرى براى بشر فرستاده که نخورد نیاشامد و در بازارها حرکت نکند تو هـم  

شک نداشـت از  ﷑مثل آن ها و این تعبیر که اگر شک دارى با این که پیامبر 
ى با طرف است چنان چه خداوند در آیه مباهلـه دسـتور   نظر مماشات و همراه

مى دهد بیایید تا فرزندان ما و فرزندان شما زنان ما و زنان شما خود ما و خـود  
شما را دعوت کنیم سپس نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهـیم  

 ـ) البته دروغ گویان مسیحیان بودند و در این امر شکى نبود ولى( ى گفـت  اگر م
لعنت خدا بر شما قرار دهیم مسیحیان براى مباهله حاضر نمى شـدند و خداونـد   

رسالت هاى او را ابلاغ مى کند و دروغ گـو نیسـت در     مى دانست که پیامبرش 
به راست گویى خود یقین داشت ولى مـى خواسـت بـا    ﷑این جا نیز پیامبر 

  .و کندمدعى به عنوان بى طرف گفت و گ
  :پاسخ سئوال چهارم یحیى بن کثم 

اگر درخت هاى دنیا قلم شود و دریا را هفت دریا مدد کند و چشمه از زمین 
بجوشد آب ها تمام شود آن ها پیش از آن که کلمات خدا پایان پذیرند تمام مى 

اول چشـمه کبریـت دوم چشـمه یمـن سـوم      : و هفت دریا عبارت است . شوند
محلــى در (شــمه طبریـه پــنجم آب گـرم ماســبدان   چشـمه برهــوت چهـارم چ  
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ششم آب گرم ا فریقیه معروف به لینان هفتم چشـمه بحـرون و کلمـا    ) خوزستان
  .پایان ناپذیر خداما هستیم که فضائل ما بیرون از مرز درك بشر است 

  :پاسخ سئوال پنجم یحیى بن کثم 
کـه دل  مورد سئوال پنجم البته هرچـه از خـوراکى و پوشـیدنى و سـرگرمى     

بخواهد و لذت بخش باشد در بهشت وجود دارد و همـه را خداونـد بـراى آدم    
د اما آن درختى که خداوند آدم و همسرش را از آن نهى کرده عحلال کرده ب﷒

) که به عنوان استعاره بر آن نام درخت نامیده شـده اسـت  (بود درخت حسد بود 
شم حسـد بـر کسـانى کـه خـدا بـر       خداوند به آن ها سفارش کرده بود که به چ

مخلوقات دیگر فضیلتشان داده ننگرند آدم فراموش کرد و بر آن ها حسد بـرد و  
  .عزم و تصمیمى نداشت 
  :پاسخ سئوال ششم 

منظور از جمع بین پسران و دختـران ایـن اسـت کـه     : در مورد سئوال ششم 
دى که با هم پسر و دختر عطا مى کند و دو عد) دو قلو(خداوند گاهى دو نوزاد 

قرین باشند به آن جفت گفته مى شود هر یکى جفت دیگـرى اسـت نـه آن کـه     
باشـد کـه تـو    ) از لـواط (هاى انمنظور ازدواج باشد پناه بر خدا که مرادش نیز گ

  .ساخته اى که مجوز زشت کارى تو باشد
  :پاسخ سئوال هفتم 

در موضـوع  (در مورد سئوال هفتم پذیرش گواهى یک زن تنها در مرود قابله 
است که اگر آن قابله مورد اطمیان ) زنده بودن یا مرده بودند نوزاد هنگام ولادت

  . تباشد گواهى او در این مورد پذیرفته است و گرنه کم تر از دو زن کافى نیس
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و به حکم ضرورت به جاى دو مرد به حساب مى آید چرا که در این جا مرد 
اگر تنها کى زن وجود داشت گـواهى او بـا   نمى تواند کار زن را بر عهده گیرد و 

  .سوگند پذیرفته خواهد شد
  :پاسخ سئوال نهم یحیى بن کثم 

در مورد گوسفند و چوپان اگر گوسفند معلوم بـود بایـد آن را سـر ببرنـد و     
بسوزانند و گرنه با قرعه تعیین مى کنند به ترتیب که گله را دو نصف مى کننـد و  

در آمد نصف دیگر آزاد است ، باز همین نصف را قرعه مى کشند به نام هر یک 
دو نیمه مى کنند و قرعه مى کشند و این کار را هم چنان ادامه مى دهنـد تـا دو   
تا بیش تر نماند آن گاه بین آن دو قرعه مى زنند قرعه به نام هر کدام افتاد آنـرا  

  .سر مى برند و مى سوزانند و بقیه آزاد مى شوند
  :حیى بن اکثم پاسخ به سئوال دهم ی

اما بلند خواند نمـاز صـبح بـراى آن اسـت کـه پیغمبـر       ) راجع به نماز است(
وقتى آن را مى خواند که هوا تاریک بود از این جهت بـود کـه در حکـم    ﷑

  .قرائت هاى شبانه است 
  :پاسخ به سئوال یازدهم 

ا به دوزخ بشارت بده این مـژده  فرمود قاتل زبیر ر﷒در مورد این که على 
داده بود و قاتل از خوارج بود که در جنـگ نهـروان   ﷑اى بود که قبلا پیامبر 

از این جهت او را نکشت کـه مـى دانسـت او در جنـگ     ﷒شرکت کرد و على 
  .نهروان کشته خواهد شد

  :پاسخ به سئوال دوازدهم یحیى بن اکثم 
در جنگ صفین مهـاجم و فـرارى   ﷒سئوال دوازدهم این که على  جواب از

را مى کشت ولى در جنگ جمل فرارى و زخمى را نمى کشـت و تعقیـب نمـى    
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کرد و همچنین در جنگ جمل آن ها را که اسلحه خود را مـى افکندنـد یـا بـه     
من در خانه ها پناه مى بردند امان مى داد از این رو بود کـه فرمانـده سـپاه دش ـ   

کشته شده بود دیگر پایگاه و جمعیتى نداشتند که بـه  ) طلحه و زبیر(جنگ جمل 
همه به خانه هاى خود برگشتند دیگر جنگ ) فتنه را از سر گیرند(آن باز گردند 

معارض نبود آن ها راضى بودند که کسى به آن ها کارى نداشـته باشـد در ایـن    
کـر جمـع آورى لشـگر و از سـر     صورت ناگزیر وظیفه در برابر آن ها کـه در ف 

گرفتن جنگ نبودند خوددارى از جنـگ و آزار رسـانى اسـت ولـى در جنـگ      
صفین سپاه دشمن به پایگاه خود باز مى گشت داراى فرمانده و تجهیزات بـود و  

  .در فکر تجدید قوا و از سرگرفتن جنگ به سر مى برد
آن هـا مـى   سران دشمن شمشیر در بین آن ها پخش مى کردند و جایزه بـه  

دادند و تجهیزات جنگ را فراهم مـى سـاختند بیمـاران را عبـادت و دسـت و      
مـى    پاشکسته شدگان را مداوا مى نمودند به پیاده ها مرکب و به برهنگان لباس 

این دو گروه ( ﷒دادند و باز دوباره همه را به میدان مى فرستاد از این رو على 
ا گویندگان لااله الا االله را خوب مى دانست حـق  را یکسان ندیده وظیفه جنگ ب

را براى آن ها شرح مى داد هر کس حق را نمى پذیرفت شمشیر بر رویش مـى  
  .کشید جز این که توبه کند

  :پاسخ به سئوال سیزدهم یحیى بن اکثم 
در پاسخ سیزدهم در مورد مردى که به لواط اقرار کرده اگر دو شاهد شهادت 

واه خود اقرار نموده است در این صورت حاکم شرع مى توانـد  نداده و او به دلخ
بـه   به او منت نهاده و او را معاف دارد یا کیفر کند آیا سـخن را نشـنیده اى کـه   

نعمت  هذا عطاؤ نا فام� او ا�سيك بغ� حساب اينحضرت سلیمان مى فرماید 
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از خواهى بـبخش و   سلطنت و قدرت اعطاى ما است اینک بى حساب به هر که
  .هر کس مى خواهى امساك کن 

  .»38سوره ص آیه «
) یحیـى بـن اکـثم   (به همه سئوال هاى تـو  : دمودندر پایان فر﷒امام هادى 

  .پاسخ دادیم آن را فراگیر و بدان 
  .»563تحف العقول ، ص «

یکى از شاگردان نامى حضرت امام هـادى یعقـوب بـن اسـحاق اسـت او از      
امى شیعه و از یاران و شاگردان مخصوص امام جواد و علماى محقق و ادبیات ن

است او در علوم نصف و نصر منطق و ادبیات سرآمد همه علماء ﷒امام هادى 
عصر خود بود و تاءلیفات بسیار در زمینـه هـاى مختلـف اسـلامى نوشـت کـه       

 ـ   23مورخان نام  ه کتاب او را ذکر کرده اند وجود او در اهـواز و اطـراف آن مای
بود متوکل عباسى براى پسـرانش بـه    ﷕پرفیض براى گسترش مکتب امامان 

نام معتز و المؤ ید در جست و جوى معلم جامع و محقق بود یعقوب بن اسـحاق  
به عنوان برجسته ترین معلم انتخاب شد مدتى او بـه فرزنـدان متوکـل مجبـورا     

بود و هرگز مـذهبش را کـه   ﷒درس مى داد ولى او شیعه و شاگرد امام هادى 
با جان و روحش آمیخته بود رها نمى ساخت یک روز به مناسـبتى مجلـس بـا    
شکوهى از طرف متوکل تشکیل شد رجال شخصیت ها ادیبان و شاعران بـه آن  
مجلس وارد مى شد و از متوکل تجلیل و احترام مى کردند یعقوب بـن اسـحاق   

داشت که او پیرو مذهب تشیع است در آن نیز وارد آن مجلس شد متوکل اطلاع 
  :مجلس در حضور حاضران به یعقوب بن اسحاق رو کرد و گفت 

را بیش تر دوست دارى یا حسن و ) شاگردانت المعتز و المؤ ید(این دو پسرم 
را یعقوب بن اسحاق در تنگناى سختى قـرار گرفـت چـرا کـه بـه       ﷕حسین 

م او اطـلاع داشـت در عـین حـال بـا کمـال       خونخوارى متوکل و جلاد بى رح
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بهتر از تو و از پسـران  ﷒صراحت جواب داد گفت قسم به خدا قنبر غلام على 
  .تو است 

متوکل مغرور از این پاسخ آن چنان خشمگین شد که به غلامان خود دسـتور  
داد زبانش را از پشت سـرش بیـرون بکشـند دژخیمـان بـى رحـم متوکـل بـا         

رخورد فرمان متوکل را اجـرا کردنـد و یعقـوب بـن اسـحاق را بـه       شدیدترین ب
  .شهادت رساندند

  .»846سیره چهارده معصوم ، ص «
  و جمعى از فقهـا و علمـاى اسـلام در مجلـس     ) قاضى بغداد(یحیى ابن اکثم 

  .حضور داشتند) نهمین خلیفه عباسى(واثق 
حج بـه جـا آورد   ﷒واثق از حاضران پرسید چه کسى در آن هنگام که آدم 

سر او را تراشید حاضران از پاسخ به این سئوال درمانده شدند واثق گفـت مـن   
کسى را در این جا حاضر مى کنم او جواب این سئوال را به شما خبر مـى دهـد   

فرستاد و او را به آن مجلس حاضـر  ﷒آن گاه واثق شخصى را نزد امام هادى 
الحسن هنگام حج چه کسـى مـوى سـر حضـرت آدم     نمود و از او پرسیداى ابو

از شما مى خواهم مرا از پاسـخ بـه ایـن    : فرمود﷒را تراشید؟ امام هادى ﷒
  .سئوال معاف بدارى 

فرمود اکنون کـه دسـت   ﷒واثق گفت تو را قسم مى دهم که خبر دهى امام 
فرمـود بـه   ﷑رسـول اکـرم    پدرم از پدران روایت کردنـد کـه  . بردار نیستى 

جبرئیل فرمان داده شد تا یاقوتى از بهشت را به زمین ببرد جبرئیل آن یاقوت را 
آورد و بر سر آدم مالید موهاى سر او ریخته شد و نـور آن یـاقوت هرجـا کـه     

  .رسید تا همان جا حرم گردید
  .»441و  440انوار البهیه ، ص «
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  )علیه السلام(ترك به امام هادى گرایش سرلشگر 
عصر خلافت واثق بود او سپاه عظیم را به فرماندهى یکى از سرلشگران براى 

سـپاه او وارد مدینـه   . سرکوب اعراب شورشى اطراف مدینه به حجـاز فرسـتاد  
به اطرافیان خود فرمود برویم تا از نزدیک لشگر کسى این ﷒شدند امام هادى 

  .گریم فرمانده را بن
سوار بر مرکب از خانه بیرون آمـدیم  ﷒ابوهاشم مى گوید همراه امام هادى 

و در کنار عبور لشگر واثق ایستادیم یکى از سرلشگران سوار بر اسب از نزد مـا  
  :چند جمله به زبان ترکى به او فرمود﷒عبور کرد امام هادى 

یاده شد و سم مرکب امام هـادى  همان دم دیدم آن سرلشگر ترك از اسبش پ
را بوسید من تعجب کردم خود را به آن نظامى تـرك نزدیـک نمـودم بـه او     ﷒

به تو چه گفت که تو این گونه ﷒گفتم تو را قسم مى دهم بگو بدانم امام هادى 
شیفته آن حضرت شدى سرلشگر ترك گفت آیا این شخص پیغمبر است گفتم نه 

نامى صدا زد که در کودکى در شهرهاى ترك نشین مرا به آن نـام   ا بهگفت او مر
  .مى خواندند و تا این ساعت هیچ کس به آن اطلاع نداشت 

  .»124، ص 50بحار، ج «

  »علیه السلام(الامام الهادى (قال ابو الحسن الثالث 
  .اذکر مصرعک بینیدى اهلک و لا طبیب یمنعک و لا حبیب ینفعک 

مى فرماید به یاد آور آن هنگامى را کـه پـیش روى   ﷒ حضرت امام هادى
خانواده ات در بستر مرگ افتاده اى و نه طبیب مى توانـد مرگـت را جلـوگیرى    

  ).یعنى در فکر عمل صالح باشید. (کند و نه دوست به کارت مى آید
  .»5861، حدیث 928، ص 2میزان الحکمه ، ج «



581 

 

ار شد و نذر کرد اگر خوب شـد امـوال   در روایت آمده متوکل یک روزى بیم
کثیر به فقرا بدهد او از آن بیمارى خوب شد سپس در مورد اینکـه امـوال کثیـر    
چقدر است فکرش به جایى نرسید فقهاى دربار را جمع کرد و از آن ها پرسـید  

  .مقدار اموال کثیر چقدر است 
توکل مسـئله  آن ها در پاسخ به این سئوال به راءى واحد نرسیدند سرانجام م

دینـار صـدقه    83پرسید آن حضرت در جواب فرمود باید ﷒را از امام هادى 
بدهى فقها از این پاسخ شگفت زده شدند از متوکل خواستند تـا علـت آن را از   

در پاسـخ  ﷒پرسید امام هـادى  ﷒بپرسد متوکل علت آن را از امام ﷒امام 
  :ند در قرآن مى فرمایدفرمود خداو

  .لقد نصرکم االله فى مواطن کثیره 
  خداوند شما را در جاهاى بسیار یارى کرده

همه خاندان ما روایت کرده اند آن مـوارد یـک خداونـد پیـامبرش را در آن     
مورد بـوده اسـت    83موارد از جنگ ها پیروز نمود و مسلمانان را یارى فرمود 

اى آن حضـرت فرسـتاد تـا آن را درآن چـه     متوکل خشنود شد و مال بسیار بر
  .دوست دارد مصرف کند

  .»861سیره چهارده معصوم ، ص «

در پرتو امدادهاى غیبى فضل بن احمد روایت مى کنـد پـدرم   ﷒امام هادى 
  .پسر متوکل بودم ) معتز(گفت یک روزى نویسنده 

معتـز سـلام    همراه معتز نزد متوکل رفتیم دیدیم متوکل بر تخت نشسته اسـت 
کرد و ایستاد من هم پشت سر او ایستادم هر وقت معتـز نـزد متوکـل مـى آمـد      
متوکل خیرمقدم مى گفت اجازه نشستن مى داد ولـى در آن رو زایسـتادن معتـز    

وزیـرش گفـت ایـن    (طولانى شد و بسیار نارحت بود و به فتح بن خاقـان کـه   
سخن مى گوئى و مدح مى کنـى   که تو درباره او( ﷒یعنى امام هادى (شخص 
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به خدا قسم این ریاکار است ادعاى دروغ کرده و به دولت من آسیب مى رساند 
داد چهار نفر از غلامان بى حرم و بد زبان احضـار کنیـد آن    سپس متوکل فرمان

ها را حاضر کردند متوکل به هر کدام یک شمشـیر داد و بـه آن هـا فرمـان داد     
با شمشـیرهاى خـود بـه او حملـه     ) به منزل متوکل(﷒هنگام ورود امام هادى 

  :نمایند و سخت او را با شمشیر بزنید در این هنگام متوکل مى گفت 
  .واالله لاحرقنه بعد القتل سوگند به خدا بعد از کشتن او را مى سوزانم 

و من پشت پرده عقب معتز ایستاده بـودم لحظـه نگذشـت کـه امـام هـادى       
شد قبل از ورود او مردم آمده بودند و خبـر ورود آن حضـرت را بـه     وارد﷒

آمد نگـاه کـرد دیـدم امـام هـادى      ﷒متوکل داده بودند آن ها گفتند ابوالحسن 
مشغول ذکر است و در عالم خودش مى باشد بدون پریشانى به محض ایـن  ﷒

به سوى او رفتـه و او را در   که متوکل او را دید خود را از تخت به زیر افکند و
را بوسید و گفت اى آقاء من اى بهترین خلق خدا   آغوش گرفت و دست هایش 

فرمـود  ﷒م به این جا آمده اى امام هـادى  ااى ابوالحسن براى چه در این هنگ
د متوکـل گفـت ایـن زنـازاده دروغ     بفرستاده تو آمد و گفت متوکل تو را مى طل

خواهى برو بعد گفت اى فتح اى معتز آقایتـان را بدرقـه کنیـد    هرجا مى  گفته به
وقتى امام خارج شد متوکل از آن سئوال کرد چرا فرمان مرا اجرا نکردید گفتنـد  
هیبت امام ما را فرا گرفت و در اطراف او صد شمشیر زن برهنه دیدیم از این رو 

  .ترس و وحشت گرفت و قادر به اجراى فرمان نشدیم 
  .»196، ص 50بحار، ج «
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  السلام علیهقدرت متوکل در برابر قدرت ملکوتى امام 
جـو بودنـد و در شـر     روایت شده متوکل به ارتش خود که نود هزار جنـگ 

سامرا سکونت داشتند فرمان داد هر یک از آن ها تو بره اسـب خـود را از گـل    
تشـیان  قرمز پر کنند و در نقطه معین شده روى هم بریزند این فرمان از سـوى ار 

یعنى (اجرا شد و تل عظیمى مانند کوره بزرگ پدیدار گشت که آن را تل مخالى 
  .نامیدند) توبره ها

را احضار کرده و از او خواست ﷒متوکل بر بالاى آن تل رفت و امام هادى 
  .که بالاى آن تل برود و آن حضرت بالا رفت 

ه این جا آورده ام که سـپاهیان مـرا   گفت من تو را ب﷒متوکل به امام هادى 
مشاهده نمائید متوکل قبلا فرمان داده بود که همه سپاهیان لباس جنـگ در تـن   
کنند اسلحه هاى خود را بردارند و با بهترین زینت و کامل ترین نیرو بیرون آیند 
هدفش از این کار آن بود که نیروى هر کسى را که بر ضـد او خـروج مـى کنـد     

  .بشکند
از این رو بود که مبادا او یکى از بستگانش را به ﷒ش از امام هادى و ترس

  .خروج و شورش بر ضد خلیفه وادار کند
فرمود اکنون مى خواهى من نیز لشگر خودم را بـه تـو نشـان    ﷒امام هادى 

ق دعا کرد ناگاه بین زمین و آسمان و مشر﷒دهم متوکل گفت آرى امام هادى 
و مغرب پر از فرشتگان غرق در اسلحه آشکار شدند وقتى کـه خلیفـه آن همـه    
جمعیت مسلح را دید از ترس بى هوش شد و بر زمین افتاد وقتى که بـه هـوش   

به او فرمود ما در امور دنیا با شما مفاخرت و مسـابقه نمـى   ﷒آمد امام هادى 
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چه که تـو در مـورد مـن گمـان     اامر آخرت اشتغال داریم پس آن  گذاریم ما به
  .کردى چنین نیست 

  .»196، ص 50بحار، ج «

نیست شدن شعبده باز در حضور متوکل شخصى بـه  ﷒به اعجاز امام هادى 
نام زرافه دربان متوکل نقل شده زرافه مى گوید شعبده بازى از هند پیش متوکل 

او خواست از وجود  آمد متوکل لهو و لعب و بازى کردن را بسیار دوست داشت
استفاده کند به شعبده باز گفت اگر طورى کنـى  ﷒شعبده باز بر ضد امام هادى 

را شرمنده کنـى  ( ﷒حضرت هادى (که در یک مجلس عمومى على بن محمد 
  .هزار اشرفى به تو جایزه مى دهم 

ه بگـذار و  شعبده باز گفت سفره غذا پهن کن و قدرى نان تازه نازك در سـفر 
مراکنار آن حضرت جاى بده به تو قول مـى دهـم کـه حضـرت هـادى را نـزد       
حاضران سرافکنده و شرمنده سازم ، متوکل دستور او را اجـرا کـرد جمعـى در    

را نیز احضار نمود مقـدارى نـان در نزدیـک    ﷒کنار سفره نشستند امام هادى 
دست به طـرف نـان دراز کـرد نـان بـه      ﷒گذاشتند امام هادى ﷒امام هادى 

دست به طرف نان دیگر دراز کرد باز آن نان به ﷒جانب دیگر پرید امام هادى 
سوى دیگر پرید و حاضران خندیدند این حادثه چند بار تکرار شد امـام هـادى   

ه دستش را بر صورت نقش شیرى که به روى پارچ) که خشمگین شده بود(﷒
متکاى بود زد و فرمود دشمن خدا را بگیر هماندم آن نقش به شکل شیرى زنده 
در آمد و به شعبده باز حمله کرد و او را درید و خورد سپس به جاى اولش بـه  
همان صورت و نقش شیر در پارچه متکا باز گشت همـه حاضـران حیـرت زده    

حضرت التمـاس کـرد کـه    برخاست که برود متوکل به آن ﷒شدند امام هادى 
سوگند به خدا او را پس : بنشینید و آن شعبده باز را بازگردان آن حضرت فرمود
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از این نخواهى دید آیا تو دشمنان خدا را بر دوستانش مسلط مى کنى حاضـران  
  .نیز از آن جا رفتند و دیگر آن شعبده باز دیده نشد

  .»147و  146، ص 50بحار، ج «
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  )علیه السلام(امام هادى  لطف خداوند نسبت به
به من فرمـود سـطل   ﷒مى گوید یک شب امام هادى ﷒خادم امام هادى 

آب را در فلان مکان بگذارید تا وقتى از خواب برخاستم آب وضو فراهم باشـد  
دند و من به دنبال کارى رفتم و فرامـوش کـردم کـه    وآن حضرت استراحت فرم
وقتى از خـواب برخیـزد   ﷒ارم ناراحت بودم که امام سطل آب را در محل بگذ

به زحمت خواهد افتاد در حالى که نگران بودم به محضرش رفتم به مـن فرمـود   
واى بر تو آیا عادت مرا نمى دانى که من با آب سرد وضو مى گیـرم تـو آب را   
 گرم کرده اى و در سطل ریخته اى عرض کردم به خدا سوگنداى آقاى مـن نـه  

در این هنگـام دریافـت   (سطل را و نه آب را من در جایى نگذاشتم آن حضرت 
و گفـت حمـد و   ) که امداد غیبى این کار را کرده است به شـکر الهـى پرداخـت   

سپاس مخصوص خداوند است سوگند به خدا کارى را که خداوند بر مـا آسـان   
اطاعت خود نموده ترك نخواهم کرد حمد و سپاس خداوندى را که ما را از اهل 

  .گردانیده است و ما را براى کمک بر عبادتش موفق نمود
ان االله یغب على من الا یقبـل رخصـته ؛ همانـا    : مى فرماید﷑پیامبر اکرم 

خداوند خشم مى کند بر کسى که آسان کرده او را نپذیرد و این یک درس و پند 
است کـه مـا در مـورادى کـه خداونـد      ﷒و امام هادى ﷑بزرگ از پیامبر 

بـا همـان آب   ﷒رخصت داده و آسان گرفته بر خود سخت نگیریم امام هادى 
گرم که دست غیبى آن را برایش آماده کرد بود وضو ساخت و آسان گیرى خدا 

  .را ترك ننمود
  .»138، ص 50بحار، ج «
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  )علیه السلام(سخ امام هادى مسلمان شدن قیصر روم از پا

قیصر روم براى یک از خلفاى بنى عباس در ضـمن نامـه اى نوشـت مـا در     
کتاب انجیل دیده ایم که هر کس از روى حقیقت سوره اى بخواند کـه خـالى از   
هفت حرف باشد خداوند جسدش را بر آتش دوزخ حرام مـى کنـد و آن هفـت    

ما هر چه بررسى کردیم ) ف) (ظ) (ش) (ز) (خ) (ج) (ث(حرف عبارت است از 
چنین سوره اى را در کتاب هاى تورات و زبـور و انجیـل نیـافتیم آیـا شـما در      

  کتاب آسمانى خود چنین سوره اى دیده اید؟
خلیفه عباسى دانشمندان را جمع کـرد و ایـن مسـئله را بـا آن هـا در میـان       

مـام هـادى   گذاشت آن ها از جواب آن درماندنـد سـرانجام ایـن سـئوال را از ا    
آن سوره سوره حمـد اسـت کـه ایـن     : پرسیدند آن حضرت در پاسخ فرمود﷒

حروف هفت گانه در آن نیست پرسیدند فلسفه نبودند این هفـت حـرف در ایـن    
اشاره جحیم نام یکـى از  ) ج(حرف ) هلاکت(به ثبور ) ث: (سوره چیست فرمود

اشاره بـه زقمـوم   ) ز(ف اشاره به خبیث ناپاك و حر) خ(درکات دوزخ و حرف 
) ظ(اشاره به شـقاوت بـدبختى و حـرف    ) ش(غذاى بسیار تلخ دوزخ و حرف 
  .اشاره به افت است ) ف(اشاره به ظلمت تاریکى و حرف 

خلیفه این پاسخ را بـراى قیصـر روم نوشـت پـس از دریافـت نامـه بسـیار        
  . خوشحال شد و به اسلام گروید و در حالى که مسلمان بود از دنیا رفت

  .»888سیره چهارده معصوم ، ص «
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  در حق غیر﷒دعاى امام هادى 

لـرزان و   بود یک روز﷒یونس نقاش یکى از دوستان و شیعیان امام هادى 
آمد و گفت اى آقاى من در مورد خـانواده بـه شـما    ﷒پریشان نزد امام هادى 

فرمود چه شده یـونس گفـت   ﷒ام سفارش مى کنم از آن ها سرپرستى کنید ام
فرمود در حالى که خنده بر لب داشت چـرا اى  ﷒آماده مرگ شدم امام هادى 

نگین گران قیمـت را بـه مـن    ) سرلشگر متوکل(یونس ایشان گفت موسى بن بغا 
داده روى آن نقاشى کنم نگین در دسـتم شکسـت و دو نیمـه شـد فـردا وقـت       

موسى ببیند این نگین گران قیمت را شکسته ام یا مى کشد  پرداخت آن است اگر
به خانه ات برو تـا فـردا   : فرمود﷒و یا هزار تازیانه به من مى زند امام هادى 

حادثه اى جز خیر پیش نمى آید یونس که بسیار مضطرب بـود بازگشـت و آن   
شـدید بـه   شب را با هزار زحمت به سر آورد صبح زود بـا پریشـانى ونگرانـى    

آمد و عرض کرد فرستاده موسى آمده نگین را از من مى ﷒محضر امام هادى 
فرمود برو خانه موسى جـز خیـرى نخـواهى دیـد     ﷒طلبد چه کنم امام هادى 

در حالى که خنـده  ﷒یونس گفت اى آقاى من به موسى چه بگویم امام هادى 
برو و آن چه را گفت بشنو و آن جز خیـر نمـى   نزد موسى : بر لب داشت فرمود

باشد، یونس به خانه موسى رفت و سپس در حالى که شادمان و خندان بود نزد 
عرض کرداى آقاى من نزد موسى رفـتم بـه   ﷒بازگشت به امام ﷒امام هادى 

و من گفت دختران کوچک در مورد این نگین با هم دعوا دارند ایـن نگـین را د  
نیمه کن که به هر کدام از دو دخترم یکى از آن ها برسد اگر چنین کنى تـو را از  

تـو بـه موسـى چـه     : فرمود  به یونس ﷒مال دنیا بى نیاز مى سازم امام هادى 
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گفتى یونس گفت گفتم به من مهلت بده تا فکر کنم چگونـه درسـت کـنم امـام     
  .جواب خوبى دادى : فرمود﷒هادى 

  .»136، ص 50بحار، ج «
ــا   ــر جف ــته از زه ــد کش ــین ش ــام دهم   ام

   
ــزا      ــر او دارد ع ــه از به ــت فاطم ــه جن   ب

   
  خلیفه شادمان عسگرى در نامـه و افغـان  

   
  امــام افتــاده در بســر ز جــور اشــقیا      

   
ــد    ــزا شـ ــرق عـ ــامرا غـ ــیعیان سـ   شـ

   
  کشته شد از زهر کین ابـن الرضـا شـد     

   
  گاهى شبانه بردنـد در مجلـس شـرابش    گاهى پیاده بردند با محنت عذابش 

جگرم از اثر زهر جفا مى سوزد قلبم از آتش بیداد و بلا مى سوزد متوك ز جفا 
سوخت سرا پایم را او ندانست که در شعله چرا مى سوزد در حقیقت بـه جنـان   
قلب على و زهرا از ستم کارى این خصم خدا مى سوزد دهمین حجت حق لاله 

  ى جان رضا مى سوزدباغ على نور چشمان نق
  »پایان«
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  )علیه السلام(نگاهى به زندگى امام حسن عسگرى 
اسم شریف آن حضرت حسن است و کنیه اش ابـو محمـد و لقـبش زکـى و     

و قولى دیگر آمده ) حدیث(عسگرى است و ابن الرضا هم مى گفتند نام مادرش 
اسـت ،  یا سوسن محل تولد امام عسـگرى در مدینـه بـوده    ) سلیل(نام مادرش 

سالگى به امامت رسید مدت امام آن بزرگوار  22محل شهادت در سامرا در سن 
سالگى به دستور معتمد عباسـى مسـموم شـده بـه      28شش سال شد و در سن 

  .شهادت رسید
بهار از عمـر شـریفش    28جوان ترین امامان بود یعنى ﷒بعد از امام جواد 

محمـد نـام داشـت کـه     ﷒امام هادى نگذشته به شهادت رسید یکى از پسران 
ت فرسخى شهر شاکنون به امام زاده سید محمد معروف است مرقد شریفش در ه

  .سامرا قرار دارد
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ابن بابویه به سند معتبر از ابوالادیان روایت کرده است که من خدمت حضرت 

رها مى بردم را مى کردم و نامه هاى آن جناب را به شه﷒امام حسن عسگرى 
پس روزى در بیمارى که در آن مرض به عالم بقا رحلت فرمود مـرا طلبیدنـد و   

مداین و فرمودند که بعد از پانزده روز باز داخـل سـامره    نامه اى چند نوشتند به
خواهى شد و صداى شیون از خانه من خواهى شنید و مـرا در آن وقـت غسـل    

واقعه روى دهد مرا امامت باکیسـت   دهند ابوالادیان گفت اى سید من هرگاه این
دیگـر   فرمود هر که جواب نامه مرا از تو طلب کنداو امام است بعد از من گفـتم 

علامتى بفرما فرمود هر که بر من نماز بخواند او جانشین من خواهد بـود گفـتم   
دیگر بفرما گفت هر که بگوید که در همیان چـه چیـز اسـت او امـام شماسـت      

بت حضرت مانع شد که بپرسم کدام همیان پس بیرون آمدم و ابوالادیان گفت مها
نامه ها را به اهل مداین رساندم و جواب هاى آن ها را گرفتم برگشتم چنان چه 
فرمود روز پانزدهم داخل سامره شدم صداى نوحه و شـیوه از منـزل مـدود آن    

دیدم که به در  بلند شده بود چون به در خانه خانه آمدم جعفر کذاب را﷒امام 
خانه نشسته و شیعیان بر گرد او آمده اند و او را تعزیت به وفات برادر و تهنیـت  
به امام خود مى گویند پس من در خاطر خودم گفتم کـه اگـر ایـن امـام اسـت      
امامت نوع دیگر شده این فاسق کى اهلیت امامت دارد زیرا که بیش تر او را مى 

پیش رفتم و تعزیت و تهنیت  مى باخت پس شناختم که شراب مى خورد و قمار
خادم بیرون آمد و بـه جعفـر   ) عقید(گفتم و هیچ سئوال از من نکرد در این حال 

کرد که برادرت را کفن کرده اند بیا و او را نماز بخوان جعفر برخاست و  خطا ب
شیعیان با او همراه شدند چون به صحن خانه رسیدیم دیدیم کـه حضـرت امـام    

را کفن کرده برروى نعش گذاشته اند پـس جعفـر پـیش ایسـتاد      حسن عسگرى
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نماز بخواند چون خواست تکبیر بگوید طفلى مانند پاره ماه بیرون آمـد و رداى  
جعفر را کشید و گفت اى عمو عقب برو که من سزاوار ترم به نماز بر پدرم از تو 

  .پس جعفر عقب ایستاده و رنگش متغیر شد
پدر بزرگوار خود نمـاز خوانـد و آن جنـاب را در     آن طفل پیش ایستاد و بر

دفن کرد متوجه من شد و گفت اى بصرى بده جـواب  ﷒پهلوى امام على نقى 
نامه را که با تو است پس تسلیم کرد و در خاطر خود گفتم که دو نشان هـا کـه   

 به جعفر گفـت ) حاجز(فرموده بیرون آمد پس ﷒حضرت امام حسن عسگرى 
و نمـى شـناختم    کى بود آن طفل جعفر گفت که و االله من او را هرگز ندیده بودم

پس در این حالت جماعتى از اهل قم آمدند و سئوال کردند از احـوال حضـرت   
ه اسـت پرسـیدند امامـت    ردهچون دانستند که وفات ک﷒امام حسن عسگرى 

ند و تعزیـت و تهنیـت   باکیست مردم اشاره کردند به سوى جعفر پس نزدیک رفت
و مالى هست بگو که نامه ها از چه جماعت است و مال ها چـه  نامه هاگفتند با 

مقدار است ما تسلیم کنیم جعفر برخاست و گفت مردم از مـا علـم غیبـت مـى     
و گفت ﷒خواهند در آن حال خادم بیرون آمد از جانب حضرت صاحب الامر 

فلان هست و همیانى هست کـه در آن هـزار    با شما نامه فلان شخص و فلان و
اشرفى هست و در آن میان ده اشرفى هست کـه طـلا را روکـش کـرده انـد آن      
جماعت نامه ها و مال ها را تسلیم کردند و گفتند هر که تو را فرستاده است کـه  
این نامه ها و مال ها را بگیرى او امام زمان است و مراد امـام حسـن عسـگرى    

ن همیان بود پس جعفر کذاب رفت نزد معتمد کـه خلیفـه بـه نـاحق آن     همی﷒
زمان بود و این واقعه را نقل کرد معتمد خدمت کاران خود را فرستاد کـه صـیقل   

را گرفتند که آن طفل را به ما نشان بـده او انکـار   ﷒کنیز امام حسن عسگرى 
  .کرد
  .»475کمال الدین ، ص «
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  زبان هاى مختلف به لامالس علیهامام عسگرى 
بـا غلامـان تـرك و    ﷒نصیر خادم مى گوید بارها شنیدم که امام عسـگرى  

صقالبى ها مردمى بودند زبـان مخصـوص دارنـد و آن محلـى     (رومى و صقالبى 
بان خودشان سـخن مـى گفـت مـن     ز به ﷒امام ) است بین بلغار و قسطنطنیه

در مدینـه متولـد شـده و تـا     ﷒تم امام حسن تعجب مى کردم و با خود مى گف
هنگام رحلت پدرش به جایى نرفته و کسى او را ندیده پس چگونه به زبان هاى 
مختلف سخن مى گوید و در همین فکر بودم که ناگاه آن حضرت به من متوجـه  
شد و فرمود همانا خداوند حجت خود را در همه چیز به سایر مردم امتیـاز داده  

گاهى به زبان ها شناخت نسب ها مرگ ها و حـوادث آینـده را بـه او عطـا     و آ
  .فرموده است اگر چنین بود بین حجت و سایر مردم فرقى نبود

  .»509، ص 1اصول کافى ، ج «
داراى علـم اولـین و آخـرین     ﷕و ائمه ﷑شاهد عرضم که رسول اکرم 

  :ویدهستند این روایت را بشن
الناس ثـم رفـع یـده الیمنـى     ﷑قال خطب رسول االله ﷒عن ابى عبد االله 

قابضا علیکفه ثم قال اتدرون ایها الناس ما فى کفى قالوا االله و رسوله اعلم فقـال  
فیها اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه ثم رفع یده الشمال 

ال ایها الناس اتدرون ما فى کفى قالوا االله ورسوله اعلم فقال اسماء اهل النار و فق
اسمائهم و قبائلهم الى یوم القیامه ثم قال حکم االله و عدل حکم االله و عدل حکـم  

  .االله وعدل حکم االله و عدل فریق فى الجنه و فریق فى النار
  .»152، ص 17بحار، ج «
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خطاب به مردم کرد بعد دست راستش را بلند کرد ﷑حضرت رسول اکرم 
در حالى که بسته بود بعد فرمود آیا مى دانید در دست من چه چیز است گفتنـد  

اسـماء اهـل بهشـت و اسـماء پدرانشـان و      : خدا و رسولش داناتر است فرمـود 
قبائلشان تا روز قیامت بعد بلند کرد دست چپ خـود در حـالى کـه بسـتر بـود      

موداى مردم آیا مى دانید در دست چپ من چه چیـزى اسـت گفتنـد خـدا و     فر
اسم هاى اهل بهشت و پدرانشان و قبائلشان : رسولش داناتر و آگاه است فرمود

تا روز قیامت بعد فرمود حکم کرده خداوند او عادل است ایـن مطلـب و جملـه    
کرده اسـت  آخرى را سه مرتبه تکرار کرد که خدا در حالى که عادل است حکم 

در گذشـته و آینـده    ﷕اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در آتش ائمه اطهار 
  .آگاه مى باشند

نشستم وقتى کـه  ﷒اسماعیل بن محمد مى گوید سر راه اما حسن عسگرى 
از نزدیک من عبور مى کرد به پیش رفتم و از فقر و نیاز خود شـکایت کـردم و   

و گفتم به خدا یک درهم بیش تر ندارم صبحانه و شـام   درخواست کمک نمودم
به نام خدا سوگند دروغ مى گوئى تو دویست دینار : نیز ندارم آن حضرت فرمود

زیر خاك پنهان کرده اى من این سخن را به خاطر این که چیزى به تـو نبخشـم   
هر چه همراه دارى به اسماعیل بده غلامـش  : نمى گویم سپس به غلامش فرمود

این را بدان کـه  : به من فرمود﷒دینار به او داد سپس امام حسن عسگرى  صد
هر گاه احتیاج بسیار به آن دینارهایى که زیر خاك نهاده اى پیدا کردى از آن ها 
محروم خواهى شد اسماعیل مى گوید همـان گونـه کـه امـام حسـن عسـگرى       

نار در زیـر خـاك پنهـان نمـوده     فرموده بود همان طور شد زیرا دویست دی﷒
بودم تا براى آینده ام پس انداز باشد مدتى گذشت نیاز شدیدى به آن پیدا نمودم 
رفتم تا آن را از زیر خاك بیرون آورم خاك را کنار زدم دیدم پـول هـا نیسـت    
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معلوم شد پسرم اطلاع پیدا کرده و آن پول ها را از آن جا برداشته و فرار کـرده  
در ﷒ز آن پول ها به دستم نرسید و طبق فرمـوده امـام حسـن    است ، چیزى ا

  .حال شدت نیاز از آن پول ها محروم شدم 
  .»509، ص 1اصول کافى ، ج «
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  به گرگان ایران السلام علیهسفر پر برکت اما حسن عسگرى 
یکى از شیعیان گرگانى به نام جعفر بن شریف در سفر حـج بـه شـهر سـامرا     

رسید پول و اموالى از جانب شـیعیان  ﷒ضر امام حسن عسگرى رفت و به مح
دیگر آورده بود تا به آن حضرت برساند در این فکر بود که تحویـل چـه کسـى    

  .بدون مقدمه فرمود هر چه دارى به خادم بده ﷒دهد امام حسن 
ن را بـه آن  عمل کرد آن گـاه سـلام شـیعیان گرگـا    ﷒جعفر به دستور امام 

از او پرسید شما قصد داریـد پـس از انجـام    ﷒حضرت ابلاغ نمود امام حسن 
شـما بعـد از   : فرمـود ﷒حج به گرگان باز گردید جعفر گفت آرى امام حسـن  

روز دیگر طرف صبح روز جمعه سوم ربیع الثانى به گرگان خواهى رسـید   170
ا را به آن ها برسان و به آن هـا بگـو همـان    شیعیانم به دیدارت مى آیند سلام م

روز عصر به حضور شما خواهم آمد در مورد ایـن سـفر نگـران نبـاش کـه بـه       
سلامتى به گرگان میرسى سپس با خبر مى شوى که پسرت شریف داراى نـوزاد  
پسر شده است نام او را صلت بگذار او از مبلغان حقیقى دیـن و از دوسـتان مـا    

کرد در گرگان یکى از شیعیان شما به نـام ابـراهیم بـن    خواهد شد جعفر عرض 
اسماعیل زندگى مى کند او ثروتمند است و هر سال صد هزار درهم بـه شـیعیان   

فرمود خدا بـه او پـاداش فـروان عطـا کنـد و      ﷒اکمک مى کند امام حسن مش
نـام آن  گناهان را بیامرزد و فرزند پسر به او عطا فرماید از طرف من به او بگـو  

خداحافظى کـرد  ﷒پسر را احمد بگذار جعفر بن شریف با امام حسن عسگرى 
و به مکه براى انجام مراسم حج رفت و سپس به گرگان بازگشت در همان صبح 

فرمـوده بـود بـه    ﷒جمعه سوم ربیع الثانى همان گونه که امام حسن عسـگرى  
رش آمدند او سلام امام حسن عسـگرى  گرگان رسید دوستان و آشنایان به دیدا
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را و پیام هاى آن حضرت را به آن ها ابلاغ کرد و به آن ها بشارت داد، کـه  ﷒
به این جا خواهد آمد شیعیان شاد شـده  ﷒همین امروز طرف عصر امام حسن 

گاه و براى استقبال آماده شدند و همه آن ها در خانه جعفر بن شریف بودند که نا
وارد شد و به همه شیعیان سـلام کـرد شـیعیان بـه سـوى امـام       ﷒امام حسن 
رفتند و دستش را بوسیدند آن حضرت فرمـود نمـاز ظهـور و عصـر را در     ﷒

سامرا خواندم و سپس به این جا آمدم تا با شما دیـدار را تـازه کـنم اینـک در     
و بخواهیـد نخسـتین کسـى کـه     حضور شما هستم هر چه سئوال دارید بپرسـید  

سئوال کرد شخصى به نام نضـربن جـابر بـود کـه گفـت اى پسـر رسـول خـدا         
پسرم مدت یکماه است عارضه اى در چشمانش پیدا شده و هر دو چشـم  ﷑

  .او کور گردید از درگاه خدا بخواه که چشمانش را به او برگداند
او را به این جا بیـاور آن پسـر را نـزد امـام     : دفرمو﷒امام حسن عسگرى 

آوردند آن حضرت دست بر چشـمان او کشـید و او همـان دم بینـا گردیـد      ﷒
سپس یک یک حاضران به پـیش آمدنـد و سـئوالات و نیازهایشـان را مطـرح      

د به همه سئوال هایشان پاسخ داد و نیازهایشان را بر آورده نمـو ﷒نمودند امام 
  .و براى همه دعاى خیر کرد و سپس همان وقت به سامرا بازگشت 

  .»263، ص 50بحار، ج «
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  نسبت به غیر شیعه السلام علیهلطف و عنایت امام عسگرى 
مى گوید مبـتلا بـا فقـر و    ﷒محمد بن على بن ابراهیم ابن موسى بن جعفر 

گفتیم آیـا  ) امام عسگرى(تهى دستى روبرو شدیم پدرم گفت نزد این مرد برویم 
او را مى شناسى پدرم گفت نه و هیچ وقت او را ندیدم با هم حضور آن حضرت 
حرکت کردیم در مسیر راه پدرم گفت نیاز داریم که آن حضرت دسـتور پانصـد   

شاك و دویست درهم وهد تا دویست درهم آن را صرف در پددرهم را براى ما ب
مش را براى مخارج زندگى به مصرف دیگر را صرف بدهکارى کنیم و صد دره

  .رسانیم 
من با خود گفتم کاش سیصد درهم نیز به من بدهد صـد درهـم آن را بـراى    
پوشاك و صد درهمش را براى مخارج زندگى به مصرف برسانم و با صد درهم 
آن نیز الاغى خریدارى کنم تا به کوهستان بروم وقتى کـه بـه درب خانـه امـام     

رسیدیم خدمتکار آن حضرت بیرون آمد و گفـت علـى بـن    ﷒حسن عسگرى 
ابراهیم و پسرش محمد وارد گردد ما به محضر آن حضـرت شـرفیاب شـدیم و    
سلام کردیم و جواب سلام ما را داد و به پدرم فرموداى على چرا تاکنون نزد ما 
نیامده اى پدرم در پاسخ گفت اى آقاى من خجالت مى کشم بـا ایـن وضـع بـه     

مرخص شدیم غلامـش  ﷒بیایم پس از ساعتى از محضر امام حسن  حضورتان
آمد کیسه پول به پدرم داد و گفت این کیسه حاوى پانصد درهم اسـت دویسـت   
درهم آن براى پوشاك دویست درهم دیگر براى بدهکارى و صد درهمش براى 
مخارج زندگى شماست و کیسه دیگرى به مـن داد و گفـت ایـن کیسـه حـاوى      

صد درهم است صد درهمش براى پوشـاك و صـد درهمـش بـراى مخـارج      سی
الاغى براى خود خریدارى کن ولى به کوهسـتان نـرو     زندگى و باصد درهمش 
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محل مسکونى است محمد بن ) محلى است که کوهستان نیست(بلکه سوراء برو 
على بن ابراهیم به سوراء رفت و در آن جا با زنى ازدواج کـرد و داراى ثـروت   

اى زیادى شد واملاکى خریدارى کرد که قیمت محصول آن معادل هزار درهـم  ه
است و در عین حال پیرو مذهب واقفى است و معتقد است که بعد امـام موسـى   

  .بن جعفر امامى وجود ندارد
  .»506، ص 1اصول کافى ، ج «

نهایـت لطـف آن    بـه ﷒این داستان هم بیان گر آگاهى امام حسن عسگرى 
گوارى است حتى در حق غیر شیعه دوازده امامى و هم شیوه صله رحم را به بزر

ما مى آموزد زیرا على بن ابراهیم محمد بن على بن ابراهیم نـوه هـاى حضـرت    
  .بودند﷒امام کاظم 

غالبا در زندان به سر مى بردنـد از جانـب طـاغوت    ﷒امام حسن عسگرى 
را دستگیر و به زندان بردند کـه زنـدانیان   ﷒گرى امام حسن عس) معتمد(زمان 

دشـمن تـرین و خشـن تـرین افـراد نسـبت بـه آل علـى         ) على بن نارمش(آن 
بود و به زندان بان دستور دادند که هر چه مى خواهى بر حسـن بـن علـى    ﷒
تـاءثیر  سخت بگیر ولى زندان بان دستور دادند زندان بان آن چنـان تحـت   ﷒

قرار گرفت که بیش یـک روز در  ﷒جذبه معنوى و سیماى ملکوتى امام حسن 
به گونه اى خاضع شد که چهره اش را بر خاك زمین مـى نهـاد و   ﷒برابر امام 

) نـارمش (از نزد او خارج گردد على بن ﷒دیده از زمین بر نمى داشت تا امام 
رین دشمنان خاندان رسالت بود در همین ملاقات انـدك  با این که از سرسخت ت

آن چنان شیفته آن حضرت شد که بصیر تر از همه نسبت بـه ایشـان   ﷒با امام 
  .گردید و از همه بیش تر آن حضرت را مى ستود

  .»508، ص 1اصول کافى ، ج «
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خت دل نحریر از شکنجه گران س ـ) نحریر(در زندان ﷒امام حسن عسگرى 
و بى رحم زندان هاى سرمدى عباسى طاغوت وقت بود به دستور طاغوت امـام  

افکندنـد نحریـر بـر آن    ) نحریر(را دستگیر کرده و به زندان ﷒حسن عسگرى 
  .حضرت بسیار سخت گرفت و آن حضرت را شکنجه مى داد

یر گفـت واى  پى برده بود به نحر﷒همسر نحریر به مقام معنوى امام حسن 
بر تو از خدا بترس آیا نمى دانى چه شخصیتى در زندان اسـت آن گـاه آن بـانو    
مقدارى از مقام آن حضرت را توصیف کرد سپس گفت من در مورد تو در رابطه 

بـه  ) نحریر) (که بلائى سخت بر تو وارد شود(نگران هستم ﷒با حسن بن على 
را به میان درنـدگان بـاغ   ) امام حسن( جاى پاسخ مثبت به همسرش گفت او را

را بـدون محـافظ   ﷒وحش مى اندازم و همین کار راکرد دستور داد امام حسن 
در میان درندگان باغ وحش بردنـد ولـى متوجـه شـدند آن حضـرت در کنـار       
درندگان نماز مى خواند و درندگان به گرد آن حضرت حلقه زده اند بـدون ایـن   

  .رسانندکه آزارى به او ب
  .»513، ص 1اصول کافى ، ج «
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  )علیه السلام(نگاهى به زندگى حضرت ولى عصر امام زمان 
  م ح م د روحى له الفداه﷑نام آن بزرگوار همنام حضرت رسول اکرم 

مهدى ، موعود، امام عصر، صاحب الزمان ، ﷒نصب هاى معروف امام عصر 
  ت ، قائم ، منتظر، خاتم و صاحببقیه االله ، حج

ن بزرگوار امام حسن عسگرى مادرش نرجس یا صیقل بنابر قولى وقت آ پدر
هجرى قمـرى   256و یا قولى  255شعبان محل تولدش سامرا در سنه  15تولد 

به مدت پنج سال تحت کفالت پدر به طور مخفى بود و در پشت پرده خفا تـا از  
پـدرش شـهید شـد مقـام      260مى که در سال هنگا دگزند دشمنان محفوظ بمان
  .امامت به او محول شد

 70کـه   329هجرى قمرى شروع شد و در سال  260غیبت صغرص از سال 
  .سال غیبت صغرى طول کشید و پایان یافت  69سال یا 

شروع شده و تا وقتى که خدا بخواهـد و ظهـور    329اما غیبت کبرى از سال 
  .نماید انشاء االله کند دنیا را پر از عدل و داد ب
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  )علیه السلام(داستان بسیار جالب و تاریخى حضرت نرجس مادر امام زمان 
در جنگ هاى قدیم رسم بود که شهرى یا روستایى را فتح مى کردند مـردان  

من را اسیر مى نمودند و آن ها را به عنوان برده مـى آوردنـد و   شو زنان لشگر د
بانوى بسیار ارجمنـد و پـاك و بـا    ﷒زمان در بازارها مى فروختند مادر امام 

عفت یعنى حضرت نرجس از دخترانى است که در میان اسیران جنگى از روم به 
  .عراق آورده شد

این بانوى با عظمت به این نحو است که بیـان  ﷒اما طریق خرید امام هادى 
  :مى شود

ه فروش که از فرزندان ابو شیخ طوسى روایت کرده اند از بشر بن سلیمان برد
سر (در شهر  ﷕ایوب انصارى بود و از شیعیان خاص امام هادى و امام حسن 

به نزد من آید و مرا طلـب  ﷒گفت که روزى کافور خادم امام هادى ) من راى
نشستم فرمود محبـت مـا اهـل بیـت     ﷒نمود رفتم خدمت حضرت امام هادى 

میان شما بوده است و محل اعتماد ما بوده ایـد و تـو را بـه رازهـاى     همیشه در 
دیگر مطلع مى گردانم و به خریدن کنیزى مى فرستم پس نامه اى پاکیزه نوشتند 

زرى داراى (به خط فرنگى و لغت فرنگى و مهر شریف خـود را زدنـد و کیسـه    
و بغـداد و در  را بـر ) زر(دویست و بیست اشرفى بود فرمودند بگیرید این نامه و 

ر حاضر شو چون کشتى هـاى اسـیران بـه سـاحل     سچاشت فلان روز بر سر ج
رسد جمعى از کنیزان در آن کشتى ها خواهى دید و جمعى از مشتریان وکـیلان  
امراى بنى عباس خواهى دید بر سر اسیران جمع خواهند شد پـس از دور نظـر   

صفت دارد و  ى را که فلانزکینام دارد کن) عمرو بن یزید(کن به برده فروشى که 
جامه حریر پوشیده است امتناع خواهد کرد آن کنیز از نظـر کـردن مشـتریان و    
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اهى شنید که از پس پرده صداى رومى از او ظاهر مى شود پس بدان که بـه  وخ
  .زبان رومى مى گوید

واى که پرده عفتم دریده شد پس یکى از مشتریان خواهد گفت که من سیصد 
  .به قیمت این کنیز عفت او در خریدن مرا راغب تر گردانیداشرفى مى دهم 

پس آن کنیز به لغت عربى خواهد گفت به آن شخص که اگر حضرت سلیمان 
  .بن داود ظاهر شود و پادشاهى او به دست بیاورید من به تو رغبت نخواهم کرد

پس آن برده فروش گوید که من براى تو چه چاره کنم که بـه هـیچ مشـترى    
مى شوى آخر از فروختن تو چاره اى نیست پس آن کنیز گوید که چـه  راضى ن

تعجیل مى کنى البته باید مشترى به هم برسد که دلم به او میل و اعتماد کند وفـا  
و دیانت داشته باشم پس در این وقت تو برو به نزد صاحب کنیز و بگو که نامـه  

ه اسـت بـه لغـت    اى با من هست که یکى از اشراف و بزرگوار از محبـت نوشـت  
فرنگى و خط فرنگى در آن نامه بزرگوار خود را وصف کرده این نامـه رابـه آن   
کنیز بده که بخواند اگر به صاحب این نامه راضى شود من از جانب آن بزرگـوار  
وکلیم که این کنیز را از براى او خریدارى نمایم بشربن سلیمان گفت که آن چـه  

  .فرموده بود همه را به عمل آوردم  حضرت فرموده بود واقع شد و آن چه
که مـرا  ) عمرو بن یزید(چون کنیز در آن نظر کرد بسیار گریه کرد و گفت به 

به صاحب این نامه بفروش و به خدا سوگند اگر مـرا بـه او نفروشـى خـودم را     
هلاك مى کنم پس با او در باب قیمت گفت و گوى بسیار کـردم تـا آن کـه بـه     

داده بود پس زر را دادم و کنیز را گـرفتم و کنیـز   ﷒دى همان قیمت که امام ها
شاد و با من آمد تا بغداد به حجره اى که گرفته بودم تا وارد حجره شد نامـه را  
بیرون آورد و مى بوسید و بر دیده مى چسبانید و بر روى مى گذاشت و به بدن 

 مـی ه صاحبش را نمى مالید پس من از روى تعجب گفتم نامه اى را مى بوسى ک
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شناسى کنیز گفت اى کم معرفـت نسـبت بـه بزرگـى و بـه فرزنـدان و اوصـیاء        
  .پیغمبران گوش به من بدهید تا احوال خود را براى تو شرح دهم 

  .فرزند قیصر پادشاه روم هستم ) یشوعا(من ملیکه دختر 
و مادرم از فرزندان شمعون بن حمـون بـن الصـفاء وصـى حضـرت عیسـى       

تو را خبر دهم به امرى عجیب بدان که جدم قیصر خواست که مرا بـه عقـد   ﷒
جمـع کـرد در     فرزند برادر خود در آورد در هنگامى که سیزده سالم بـود پـس   

قصر خود از نسل حواریون عیسى و از علماى نصارى و عباد ایشان سیصد نفـر  
ن و بزرگـان  ى لشگر و سردارااو از صاحبان قدر و منزلت هفتصد کس و از امر

سپاه و سرکرده هاى قبایل چهار هزار نفر و فرمود تختى حاضر ساختند کـه در  
مرصع گردانیده بود آن تخت را بر روى چهل  رایام پادشاهى خود به انواع جواه

پایه تعبیه کردند و بت هاى خود را بر بلندى ها قرار دادند پسر برادر خود را در 
  .بالاى تخت فرستاد
انجیل ها را بر دست گرفتند که بخوانند بت ها سرنگون همگى چون کشیشان 

افتادند بر زمین پاهاى تخت خراب شد و تخت بر زمین افتاد پسر برادر قیصر از 
تخت افتاد بى هوش شد پس در آن حال رنگ هاى کشیشان متغیر شـد و بـدن   

  .هایشان بلرزید
ف دار از چنـین  پس بزرگان ایشان به قیصر روم گفت اى پادشاه مـا را معـا  

امرى که به سبب آن نحو روى نمود که دلالت دارد بر این که دیـن مسـیحى بـه    
  .زودى زایل گردد

پس جدم این امر را به فال بد دانست و گفت به علماء که ایـن تخـت را بـار    
دیگر بر پاکنند و بت ها را به جاى خود قرار دهید و حاضر گردانید برادر این را 

ه او تزویج نماییم تا سعادت آن برادر دفع نحوست ایـن بـرادر   که این دختر را ب
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بکند چون چنین کردند و آن بـرادر دیگـر را بـر بـالاى تخـت بردنـد و چـون        
کشیشان شروع به خواندن انجیل کردند باز همان حالت اول تکرار شد نحوسـت  

نـه   تاین برادر و آن برادر برابر بود سر این کار را ندانستند که این سعادت اس ـ
نحوست و جدم غمناك شد به حرم سراى بازگشـت و پـرده هـاى خجالـت در     

  .آویخت 
چون شب شد به خواب رفتم و در خواب دیدم که حضرت مسیح و شـمعون  
و جمعى از حواریین در قصر جدم جمع شـدند و منبـرى از نـور نصـب کردنـد      

  .درهمان موضع که جدم تخت را گذاشته بود
و جمعـى  ﷒با وصى و دامادش على بن ابیطالب ﷑پس حضرت رسول 

  .از امامان قصر را منور ساختند
شتافت و دست در گردن ﷑پس حضرت مسیح به استقبال حضرت رسول 

فرمود که یا روح االله آمـده  ﷑مبارك آن جناب در آورد پس حضرت رسول 
ملیکه فرزند وصى تو شمعون را براى این فرزند خـود خواسـتگارى نمـاییم     ایم

پس حضـرت نظـر افکنـد بـه     ﷒اشاره فرمود به حضرت امام حسن عسگرى 
  .شرف دو جهان به تو روى آورده پیوند کن : سوى حضرت شمعون و فرمود

پس شمعون گفت پیوند کردم پس همگـى بـر آن منبـر برآمدنـد و حضـرت      
ل خطبه اى انشاء فرمودند و با حضـرت مسـیح مـرا بـه حسـن عسـگرى       رسو
  .عقد بستند من از خواب بیدار شدم ﷒

از ترس آن که مبادا مرا بکشند آن خواب را بر احدى نقل نکردم ولى صـبرم  
تمام شد حتى که خوردن و آشامیدن بر من حرام شد و بدن من مى کاهیـد و در  

س در شهرهاى روم طبیبى نماند مگر آن که جدم بـراى  بیرون ظاهر مى گردید پ
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معالجه من حاضر کرد و هیچ سودى نمى داد و فایده نبخشید چون از علاج درد 
  .من ماءیوس ماند

روزى به من گفت این نور چشم من آیا در خاطرت چیزى و آرزویى در دنیا 
یران هست که براى تو به عمل آورم گفـتم اى جـد مـن اگـر شـکنجه را از اس ـ     

مسلمانان که در زندان است دفع نمائى و زنجیرها را از ایشان بگشایى امیـدوارم  
که حضرت مسیح به من عافیت ببخشد او چون چنین کرد من صـحتى از خـود   
ظاهر ساختم اندك طعـامى تنـاول کـردم جـدم خوشـحال شـد دیگـر اسـیران         

  .مسلمانان گرامى داشت 
را به دیـدن مـن   ﷓رت فاطمه پس بعد از چهارده شب در خواب دیدم حض

آمده و حضرت مریم با هزار کنیز پس مریم به من گفت این خاتون بهترین زنان 
است مـن دامـن او را گـرفتم و گریـه     ﷒و مادر شوهر تو امام حسن عسگرى 

به دیدن من نمى آید فاطمـه زهـرا   ﷒کردم و گفت چرا حضرت امام عسگرى 
چگونه فرزند من به دیدن تو بیاید و حال آن که بـه خـدا شـرك مـى     : فرمودند

آورى اگرى میل دارى که خداوند مـریم از تـو خشـنود گردنـد و امـام حسـن       
  به دیدن تو بیاید بگو؟﷒عسگرى 

اشهد ان لا اله الا االله محمدا رسول االله چون به این کلمه تلفظ نمـودم فاطمـه   
د و گفت منتظر آمدن فرزند باش من او مودنند و دلدارى نزهرا مرا به سینه چسبا

را به سوى تو مى فرستم پس بیدار شدم و آن دو کلمه را به زبـان جـارى مـى    
کردم و منتظر ملاقات آن حضرت بودم که شب بعد به خواب من آمد گفتم چـرا  

که تو مشرك بـودى   چون: در این مدت نیامدید که من در انتظار تو بودم فرمود
  .حالا مى آیم 
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بشر بن سلیمان گفت چگونه در میان اسیران افتادى گفت مرا خبـر داد امـام   
در خواب در شـبى از شـب هـا کـه در فـلان روز جـدت       ﷒حسن عسگرى 

لشگرى به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد تو خود را در میـان کنیـزان بینـداز و    
طلایـه لشـگر مسـلمانان    (کـردم  پى جد خود روانه شو و از فلان راه برو چنان 

برخورد کردند و ما را اسیر کردند آخر کار من این بود که دیدى و تا حال کسى 
به غیر از تو نمى داند که من دختر پادشاه رومم آن مردى که مرا بـه اسـارت او   
در آمدم سئوال کرد از اسم من گفتم نرجس نام دارم بشر بن سلیمان گفت تو از 

ه طور عربى خوب بلدى گفت جدم معلم خصوصى گرفـت  اهل فرنگ هستى چ
  .عربى و فرنگى را به من آموخت 

بشر مى گویـد مـن او را بـه سـر مـن راى بـردم بـه خـدمت امـام هـادى           
بشارت باد بر تو به فرزندى که پادشاه مشرق و مغرب عالم : حضرت فرمود﷒

از چـه کسـى بـه وجـود     شود و زمین را پر از عدل و داد کند گفتم این فرزنـد  
تــو را بــراى او ﷑خواهــد آمــد فرمــود از آن کســى کــه حضــرت محمــد  

خواستگارى کرد پس از او پرسید که حضرت مسیح و وصى او تو را به عقد کى 
حضرت فرمود او را مى شناسى ﷒در آورد گفت فرزند تو امام حسن عسگرى 

ت بهترین زنان مسلمان شدم هر شـب بـه دیـدن مـن     گفت از آن شبى که به دس
  .آمده است 
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کافور را فرستاد حکیمه خاتون خواهر امـام باشـد   (پس حضرت خادم خود 

فرمود که این آن کنیز است که مى گفتم آن زن امام عسگرى ﷒آمد امام هادى 
  .مى باشد﷒

و سـیره چهـارده معصـوم ، ص     418ن ، ص و در کتـاب کمـال الـدی    10 - 6، ص 51بحار، ج «
980«.  
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  )علیه السلام(ماجراى سرداب و محل غیبت امام عصر 
سرداب به معنى زیرزمین در زمان قدیم زیرزمین را سرداب مى گفتنـد خانـه   
را دو طبقه مى ساختند طبقه زیرخانه را سرداب مى گفتند براى خاطر ایـن کـه   

در شهر سـامرا نیـز داراى   ﷒امام حسن  زمستان گرم بود تا بستان خنک خانه
در این سرداب زندگى مى ﷒و امام عسگرى ﷒سرداب بود مدتى امام هادى 

نیز در این سرداب زنـدگى نمـوده اسـت ، بنـابراین     ﷒کردند و حضرت مهدى 
 ـ ﷒سرداب به خاطر این است حضرت امام هـادى   ام عسـگرى  و حضـرت ام

شانزدهیمن خلیفـه  (زندگى مى کردند میمنت شده است زمان معتضد عباسى ﷒
بود او در بغداد زندگى مى کرد او سپاهى را به سامرا بـراى دسـتگیرى   ) عباسى

مى گویـد وقتـى کـه    ) رثیق(فرستاد یکى از ماءموران به نام ﷒حضرت مهدى 
آن جا به طرف آن سرداب که حضـرت مهـدى    سپاه معتضد وارد سامرا شدند از

که در سرداب شنیدند لشگر در پشت در سرداب اجتمـاع نمودنـد تـا امـام     ﷒
صعود نکند و بیرون نرود فرمانده لشگر در پیش لشگر ایستاده بود تـا همـه   ﷒

عبور از در سرداب پیش روى لشگر ﷒افراد لشگر برسند ناگاه حضرت مهدى 
  .کرد و رفت و غایب شد

در این هنگام فرمانده لشگر خطاب به سپاه کرد و گفت وارد سرداب شوید و 
  .مهدى را دستگیر کنید

از روبه روى تو عبور کرد فرمانـده  ﷒سپاهیان گفتند مگر ندیدى که مهدى 
ا گمان گفت من او را ندیدم شما که دیدید چرا به او حمله نکردید آن ها گفتند م

کردیم که تو او را دیدى چون دستور ندادى ما نیز حرکتى از خودنشان ندادیم به 
با قدرت اعجاز از گزند سـپاه خونخـوار معتضـد    ﷒این ترتیب حضرت مهدى 
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نجات یافت و غایب گردید این سرداب از همان زمـان تـاکنون در کنـار مرقـد     
بـاقى مانـده اسـت شـیعیان کنـار آن      ﷒ و امام عسگرى﷒مطهر امام هادى 

امـام هـادى و امـام    (سرداب مى روند و به خاطر آن که در آن سرداب سه امام 
  .مدتى زندگى نموده اند تبرك جویند﷒حسن عسگرى و امام عصر 
  این بود ماجراى سرداب
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  ماجراى غیبت صغرى
در سـال  ﷒م عسـگرى  شرایط سخت زمان باعث شد که پس از شهادت اما

  .غایب گردد﷒هجرى حضرت مهدى  260
ادامـه یافـت حـدود     369آغاز شد و تا سـال   260غیبت صغرى که از سال 

هفتاد سال آن حضرت توسط نمایندگان خاصش که به نواب اربعـه معروفنـد بـا    
از  مردم تماس داشت نام این چهار نایب خاص و مدت نیابت این چهـار نایـب  

او در ) سـال 40( 300تا  260این قرار است یک عثمان بن سعید عمرى از سال 
  .از دنیا رفت  300سال 

دوم محمد بن عثمان پس از پدر عهده دار نیابت خاص شد و پنج سال نیابت 
  .هجرى در گذشت  305کرد و سرانجام در سال 

ات کـرد  وف 326سوم حسین بن روح نوبختى که نایب سوم او در ماه شعبان 
  .سال شد که عهده دار مقام نیابت بود 21که مدت نیابتش حدود 

وفات کـرد حـدود    329چهارم على بن محمد سمرى که در نیمه شعبان سال 
  .سه سال نیابت نمود

  .»21و  20نقل از الامام المهدى من المهد الى الظهور، ص  988سیره چهارده معصوم ، ص «

ت مرحوم ثقه الاسلام نورى در نجم ثاقـب  اما اسماء و القاب شریفه آن حضر
  .یکصد و هشتاد و دو اسم براى آن حضرت ذکر کرده است 

  :ما در این جا به ذکر چند اسم از اسماء مبارك نقل مى نماییم 
اول بقیه االله هنگام ظهور اول چیزى که تکلم مى فرماید بقیه االله خیر لکـم ان  

  .ه االله و حجت او و خلیفه او بر شماکنتم مؤ منین آن گاه مى فرماید منم بقی
  .دوم حجت لقب آن حضرت است 
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  .سوم خلف و خلف صالح 
  ).ما سبب غیبت آن حضرت شدیم(چهارم شرید یعنى رانده شده از این خلق 

  .پنجم غریم لقب آن حضرت است 
بمعنى طلب کار یا مستتر است از مردم به معنى استتار چون مردم حضرت را 

حضرت غایب است پشت پرده غیبت است از آن جهـت مـى    طلب مى کنند آن
  .گوئیم غریم 

  .ششم قائم یعنى بر پا شونده در فرمان حق مهیا است در امر الهى 
است که در ﷒نام اولى امام عصر ) م ح م د(هفتم یکى از اسماء آن حضرت 

  .زمان غیبت به این اسم خطاب کردن جایز نیست 
   علیه در نزد جمیع فرق اسلامیههشتم مهدى صلوات االله

دهم ماه معین یعنى آب ظاهر جـارى بـر روى زمـین روایـت دارد المهـدى      
طاوس اهل الجنه و جهد کالقمر الذرى علیه جلا بیب النور، یعنى حضرت مهدى 

  .طاووس اهل بهشت است چهره اش ماننده ماه درخشنده است 
ن یخرج فى آخر عمر القـائم الحجـه   ان الحسی: فرموده است ﷒امام صادق 
  ثم یموت القائم و یغسله الحسین﷒

زنده مى شود سپس حضرت ﷒در آخر عمر حضرت قائم ﷒همانا حسین 
از دنیا مـى رود و امـام حسـین    ﷒زنده مى شود سپس حضرت قائم ﷒قائم 
  .دهدپیکر او را غسل مى ﷒

  .»102  ، ص 7و اثبات الهدا، ج  1018سیره چهارده معصوم ، ص «
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  تقوى چه عملى انجام مى دهد؟
زندگى انسان را آسان مى سازد و به مقام عالیه مى رساند توجه شـما را بـه   

  :جلب مى نمایم نمونه یک 
گفت بیست مرتبه حج رفتم و به قصـد آن   على بن ابراهیم روایت کرده اند که

به رسم ممکن نشد یک شبى در خواب دهـد  ﷒هد به خدمت امام عصر که شا
خـواهى  ﷒کسى گفت اى پسر مهزیار امسال بیا به حج که خدمت امام زمـان  

رسید حرکت کردم متوجه راه شام شدم از آن جا حرکت کردم براى مکه در مکه 
برسـم تـا آن کـه شـبى در     ﷒زیاد جست و جوى نمودم که خدمت امام زمان 

مسجد الحرام انتظار مى کشیدم که خانـه خـدا خلـوت شـود طـواف کـنم و از       
  .خداوند عالم بخواهم ما را به مقصود اصلى برساند

وقتى که کعبه خلوت شد مشغول طواف شدم ناگاه جوانى را دیدم که نزدیـک  
مى شناسـى   شد به من فرمود از کدام شهرى گفتم اهواز گفت على بن مهزیار را

گفتم من هستم فرمود خوش آمدى اى ابوالحسن بعد گفت بعد از حج چه مطلب 
بـه  : را طلب مـى نمـایم فرمـود   ) امام زمان(﷒دارى گفتم فرزند امام عسگرى 

مطلب خود رسیده اى و او مرا به سوى تو فرستاده است برو به منزل خود آماده 
بگذرد بیا به سوى شعب بنـى عـامر بـه    باشید و به کسى نگوئید چون ثلث شب 

مقصود خود مى رسى گفت من آمدم منزل در وقت تعیین شـده رفـتم دیـدم آن    
جوان آن جا است و مرا دید فرمود رخصت ملاقات دادند پس همـراه او روانـه   
شدیم تا از منى و عرفات گذشت فرموداى ابو الحسن پیاده شـو مشـغول نافلـه    

بح طالع شد نماز صبح را خواندیم حرکت کردیم تا شب باشید آن جا بودیم تا ص
بالاى عقبه فرمود چه مى بینى چون نظر کردم به قصد سبزى دیدم گفت نظر کن 
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بالاى تل ریگ چون نظر کردم خیمـه اى مشـاهده کـردم کـه نـور آن وادى را      
روشن کرده بود و گفت تمام آرزوى شما این جا است گفت پیاده شو مرکـب را  

کردیم تا رسیدیم نزدیک خیمه مطهره و منوره گفت این جا باش  رها کن حرکت
تا براى شما رخصت بگیرم بعد از اندك زمانى بیرون آمد گفت خوشا بـه حـال   

  .تو رخصت حاصل شد
دیدم آن حضرت بر روى نمـدى  ﷒چون داخل شدم به خیمه آقا امام زمان 

  .نشسته است سلام کردم بهتر از سلام من جواب داد
چهارده و چشم هاى مبارك  صورت مبارکش را مشاهده کردم مانند ماه شب

سیاه را گشاده و در نهایت حسن و جمال برگونه راستش خالى بـود از پیشـانى   
نور ساطع بود مانند ستاره درخشان با نهایت و وقار و حیا و احـوال یـک یـک    

که ساکن نشوم  پدرم از من عهد گرفته است: شیعیان را از من پرسید پس فرمود
از زمین مگر در جایى که پنهان تر و دور ترین جاها باشد کـه برکنـار باشـم از    

  .اهل ضلال و جهال تا هنگامى که خداوند رخصت فرماید تا ظاهر شوم 
ابن مهزیار گفت چند روزى در خدمت آن حضرت ماندم و مسائل مشکله را 

مبلغ پنجاه هزار درهـم   از آن جناب سئوال نمودم آن وقت مرا مرخص فرمود و
باخود داشتم به هدیه به خدمت آن حضرت بردم و التماس بسیار نمودم که قبول 

راه دور آمده اى احتیاج پیدا مى کنى خودت داشته  زافرمائید تبسم نمود فرمود 
  .باشید

  .و دعا بسیار در حق من نمود و برگشتم به سوى وطن 
  .»43، ص 52بحار، ج «

انسان را به جائى مى رساند که برود خدمت امام زمان و  تقوى و پرهیزکارى
چند روز مهمان ولى عصر بشود هر کس که با نفسش جهاد کرد دنیـا و آخـرت   
مال اوست هرکسى که بر خلاف نفس عمل کرد یعنى اجتناب از غیبت و تهمـت  
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خـوب شـد     و دروغ خیانت و اذیت مخصوصا در داخل خانه با همسر رفتارش 
اسـت  ﷒انى است که اهل تقـوى و سـرباز حضـرت ولـى عصـر      این یک انس

همیشه در پیش روى شـما اسـت و از تمـام    ﷒جنابعالى فرض کنید امام زمان 
اعمال شما حاضر و ناظر است چگونه رفتار مى کنى به قـول حضـرت امـام ره    

  .فرمود عالم محر خداست در محضر خدا معصیت نکنید
مى گوید لحظه اى پـس تولـد حضـرت مهـدى      ﷕کیمه روایت دارد که ح

را در حال سجده دیدم و بر دست راسـت آن حضـرت نوشـته     حضرتآن ﷒
  .شده بود

  .ان ا�اطل �ن زهوقا جاء ا�ق و زهق ا�اطل
  .»81اسراء آیه «

  .حق آمد و باطل نابود شد
 ـ﷒پس از چهل روز بـه خانـه امـام حسـن      تم دیـدم حضـرت مهـدى    رف

درخانه راه مى رود چهره اش به قدرى نورانى بود که نورانى تر از آن ندیده ﷒
  .بودم و با زبان فصیح سخن مى گوید

عرض کردم مولاى من این کودك را پس از چهل روز این گونه مى نگرم که 
  .راه مى رود

اى عمه آیا نمـى دانـى   :مودالى که خنده بر لب داشت فرحدر ﷒امام حسن 
! که رشد و نمو یک روز ما امامان مانند رشـد و نمـو یکسـال دیگـران اسـت ؟     

را بوسـیدم و از  ﷒حکیمه مى گوید برخاستم و سر مبـارك حضـرت مهـدى    
نزدش خارج شدم سپس بازگشتم دیگر او را ندیدم هر چه در خانه به جست و 

ت س ـعرض کردم مولاى ما کجا﷒امام حسن جوى او پرداختم او را نیافتم به 
موسى را به ﷒او را به خدا سپردیم همان گونه که مادر حضرت موسى : دموفر
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اشاره به این است که این نوزاد باید مخفى باشد چنـان چـه موسـى    (خدا سپرد 
  .را از سر فرعونیان مخفى نمودند﷒

  .»19، ص 51بحار، ج «

یاران از حضرت قائم سئوال مى شود که چرا همواره از مردان سـخن   درباره
به میان آمده آیا زنان در این راستا هیچ نقشى ندارند چرا آن ها هم نقشى دارند 
اسم بردن مردان از این رو است که در آغاز قیام بیش تر مسئله جهـاد و جنـگ   

در پشـت جبهـه بـه    مطرح است که طبعا مردان در میدان ها هستند ولى بـانوان  
نفــر یــاران  313مــى پردازنــد، در مــورد ﷒تــلاش و حمایــت از راه مهــدى 

در بعضى از روایات شرکت زنان نیز مطرح شده از جملـه  ﷒مخصوص مهدى 
  :فرمود﷒امام باقر 

یجیئى واالله ثلاث ماءه وبضعه عشر رجلا فیهم خمسون امرءه یجتمعون بمکـه  
  .ر میعاد قزعا کقزع الخریف علیغی

سوگند به خدا سیصد و اندى نفر مردمـى آینـد در میانشـان پنجـاه نفـر زن      
هستند در مکه اجتماع مى کنند بدون آن کـه قـبلا وعـده داده باشـند آمدنشـان      

که با حرکات تند مى آیند و در آن مرکز جمع مـى  (همانند ابرهاى پاییزى است 
  ).شوند

  .»223، ص 52بحار، ج «

هسـت  ﷒فرمود سیزده زن همراه مهـدى  ﷒از مفضل نقل شده امام صادق 
هسـتند فرمـود ایـن هـا     ﷒عرض کردم این بانوان براى چـه در کنـار مهـدى    

مجروحان را مداوا مى کنند و از بیماران جنگى پرستارى مى نمایند چنـان چـه   
همراه آن حضرت در جنگ ها این کارها را بر عهـده  ﷑زنان در عصر پیامبر 

  .مى گرفتند
  .»1007سیره چهارده معصوم ، ص «
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  دجال و سفیانى کیست ؟
خروج دجال و سفیانى اسـت و  ﷒یکى از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى 

این دو نفر به دست سپاه آن حضرت کشته مى شوند افـراد کـذاب و دروغ گـو    
ت با آن حضرت را بلند مى کنند دو نفر از آن ها از سرزمین شـام و  پرچم مخالف

  .فلسطین برمى خیزد
  .دجال و سفیانى مى باشند این دو نفر در حقیقت دو طاغوت هستند

در ﷒دجال یک طاغوت فریبکار و حیله گر است امیـر المـؤ منـین علـى     
از مکه به بیـت المقـدس      با یارانش﷒حضرت مهدى : ضمن خطبه اى فرمود

مى آیند و با دجال و ارتش او مى جنگند و آن ها را تارومـار مـى کننـد خـود     
  .دجال نیز به هلاکت مى رسد

مطابق روایت آمده است که دجال را دستگیر کرده و در محل کناسه کوفه بـه  
دار مى زند از بعضى روایت استفاده مى شود که دجال ادعاى پیامبرى و ادعـاى  

دائى مى کند و جادو و شعبده و تصرف در جشم هاى مردم مى کند و مردم را خ
بـه کمـک حضـرت مهـدى     ﷒به سوى خود جذب مى نماید حضرت عیسـى  

مى آید و در کشتن دجال شرکت مى کند و مردم و شهر را از فتنه و آشوب ﷒
  .او نجات مى دهد

  .»176، ص 7اثباه الهدا، ج «

طاغوت دیگرى در چهره مقدس نماها ظاهر مى گردد از نسل عتبه  )سفیانى(
  .ش یارب یارب بلند است بن ابوسفیان است ورد زبان

آن قدر بى رحم است و پلید که کنیزش را که از او بچه دار شده زنده به گور 
  .از او بسیار است  مى نماید و فساد
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با سـپاه خـودوارد   ) اطراف دمشق(دى یابس فرمود سفیانى از وا﷑پیامبر 
دمشق مى شود دو لشگر تشکیل مى دهد یکى را به سوى کوفـه و اطـراف مـى    
فرستد و دیگرى را به سوى مدینه حرکت مى دهد لشگر اولش در کوفه و بغداد 
به کشتار و جنایات عظیم دست مى زند لشگر دومش به سـوى مدینـه رهسـپار    

  .آن جا به قتل و غارت مى پردازدمى گردد سه شبانه روز در 
ى مکه حرکت مى نماید در مسیر وبه س﷒سپس براى جنگ با سپاه مهدى 

مى رسد جبرئیل به فرمان خدا آن چنـان بـه آن   ) بیداه(راه وقتى که به سرزمین 
  .زمین فرو مى روند و نابود مى شوند

  .»186، ص 52بحار، ج «
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  مسئله رجعت
از دیگرى   امامان یکى پس ﷒ظهور حضرت مهدى  در مورد رجعت هنگام

  .است ﷒به دنیا رجعت مى کنند اولین امامى که رجعت مى کند امام حسین 
به همراه خود دوازده هزار یار خوب ﷒فرموده امام حسین ﷒امام صادق 

حضـرت امـام مهـدى    تن شهیدان کربلا ظاهر مـى شـوند و در کوفـه بـه      72و 
  .ملحق مى شوند﷒

  .»46و  16، ص 53بحار، ج «

  :فرمود﷒امام صادق 
ان المؤ من فى زمان القائم وهو بالمشرق مسیراى اخاه الذى فى المغرب و کذا 

  .فى المغرب یرى اجاه الذى بالمشرق 
ش را همانا مؤ من در عصر حکومت قائم در حالى که در مشرق است بـرادر 

  .که در مغرب است مى بیند
  .و هم چنین مؤ منى که در مغرب است برادرش را در مشرق مى بیند

  .»483  نقل از منتخب الاثر، ص  1026سیره چهارده معصوم ، ص «
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  )علیه السلام(روایت دیگر از امام صادق 
ى ظهر الکوفـه مسـجد لـه    بنى ف﷑اذا قام قائم آل محمد ﷒قال الصادق 

  .الف باب و اتصلت بیوت الکوفه بنهر کربلا
آن چنـان  (قیام کند در پشت کوفه مسـجدى  ﷑هنگامى که قائم آل محمد 

بسازد که هزار در دارد و خانه هاى کوفه بر اثر توسـعه بـه شـهر کـربلا     ) بزرگ
  .متصل مى گردد

  .»337، ص 52بحار، ج «

بیش تر مردم دوست دارنـد کـه یـک وجـب از     : فرمود﷒م صادق ایضا اما
زمین کنار جاده را به یک وجب طلا خریدارى کنند وسـعت کوفـه بـه پنجـاه و     

تا آن جا که عمارات آن به کـربلا  ) هر میل دو کیلومتر است(چهار میل مى رسد 
  .پیوند مى شود

  .»12و  11، ص 53بحار، ج «
قیام کند خداونـد او را پـنج هـزار نفـر     ﷒هر گاه قائم : فرمود﷒امام باقر 

فرشتگان نشان داد و پشت سرهم و نازل شده و متقرب درگاه حق یارى فرماید 
او اسرافیل در طـرف چـپ او    تجبرئیل در پیشاپیش او میکائیل در طرف راس

  .مى باشد
ک ماه راه رفتن سایه و رعب و ترس از هر طرف بر دشمنان به اندازه مسیر ی

مى افکند و فرشتگان مقرب با اسکورت و نگهبـانى وسـیع در محـور حضـرت     
بیان فرموده که بـراى  ﷒عرضم آیه شریفه امام باقر  دمى باشد، شاه﷒مهدى 

  :ملائکى کمک مى آیند این آیه است ﷒امام زمان 
  خمسه الاف من الملائکه مسومین ؛ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب
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  .»124آل عمران ، آیه «
  .باز شاهد عرضم که پشت سر هم ملائکه را خداوند نازل مى نماید

  .ا� �د�م بالف من ا�لائ�ه �ردف� 
  .»9انفال ، آیه «

  عرض کرد آیا تو صاحب امر هستى ؟﷒ریان بن صلت به امام رضا 
ر هستم ولى نه آن صاحب امرى که سراسر من صاحب ام: آن حضرت فرمود

زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد کند چگونه من او 
  باشم با این که ضعف بدنى مرا مى بینى ؟

کسى است که در سن پیرى با سیماى جوان و نیرومند قیام مى کنـد  ﷒قائم 
ترین درخت روى زمین دسـت افکنـد    او آن چنان توان مند است که اگر بزرگ

آن را از ریشه بیرون مى کشد و اگر بین کوه ها فریاد بزند صـخره هـاى عظـیم    
و انگشتر سلیمان در دسـت  ﷒کوه ها یک باره از جاکنده شوند عصاى موسى 

اوست او چهارمین فرزند من است خداوند آن چه را بخواهد او را غایب گرداند 
ار نموده و سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده سپس او را آشک

  .پر از عدل و داد کند
  .»322، ص 52بحار، ج «

وقتى که : نقل شده است فرمود﷒در کتاب کافى است که از امام محمد باقر 
حضرت امام قائم در شهر مکه قیام مى کند و مى خواهد بـه سـوى شـهر کوفـه     

از شـما خـوردنى و    ندا مى کند اى مردم آگاه باشید کسـی  برود منادى حضرت
آشامیدنى با خویش برندارد بلکه خود حضرت سنگ حضرت موسى بن عمـران  

و در هیچ منزلـى فـرود   ) سنگینى آن به اندازه بار یک شتر است(را بر مى دارد 
نمى آید جز آن که از آن سنگ چشمه اى مى جوشد هرکه گرسنه باشد سیر مى 
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ر که تشنه باشد سیراب مى شود و او زاد و توشه آن ها بود تا آن که به شود و ه
  .شهر مقدس نجف اشرف وارد شوند که در پشت شهر کوفه قرار گرفته است 

  .»64، ص 1چهره درخشان امام زمان ، ج «
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  )علیه السلام(صفات امام 
سـت اول  نقل شده که براى امام نشانه ها و علامتى االسلام علیهاز امام هشتم 

داناترین مردم است دوم قاضى ترین مردم است سوم پرهیزکارترین مردم اسـت  
چهارم بردبارترین مردم است پنجم شجاع ترین مردم است ششـم سـخى تـرین    
مردم است هفتم عبادترین مردم است هشتم ختنه شده از مادر به دنیـا مـى آیـد    

ش را مانند پیشش مـى  نهم او از خون و کثافات پاك و پاکیزه مى شود دهم پشت
بیند یازدهم و او سایه ندارد دوازدهم هنگامى که از شکم مادر به روى زمین مى 
آید بر روى دو کف دست قرار مى گیرد سیزدهم محـتلم نمـى شـود چهـاردهم     
چشمان او مى خوابد ولى دل او نمى خوابد پانزدهم محدث مى باشد شـانزدهم  

به تن او قالب مى آید هفدهم بول و غائط او دیـده نمـى شـود    ﷑زره پیامبر 
  .زیرا خداوند تعالى زمین را ماءمور کرده که هرچه از بیرون بیاید فرو برد

هجدهم و عطر امام از عطر مشک پاکیزه تر و بهتر مى باشد نوزدهم به جـان  
بـان تـر   مردم از آنان سزاوارتر بیستم و از پدران و مادران آن هـا بـر آنـان مهر   

بیست و یکم تواضعش براى خدا بیش تر بیست و دوم و فراگیرنده ترین آن هـا  
به آن چه خدا دستور داده بیست و سوم و باز ایستاده ترین آن ها از آن چه خدا 
قدغن کرده بیست و چهاردم دعاى او پذیرفته تر بوده که اگـر سـنگى را نفـرین    

نزد او ﷑نجم و سلاح پیامبر خدا بیست و پ. کند به دو نیمه شکافته مى گردد
ذوالفقار است بیست و هفتم و پـیش امـام     مى باشد بیست و ششم و شمشیرش 

طومارى که نامه هاى شیعیان آن ها تا روز قیامت در او است و همه چیزها کـه  
مردم به آن ها نیاز دارند در او است بیست و نهم و جعفـر بـزرگ تـر و جعفـر     
کوچک تر که از پوست بز و قوچ است نزد او است و همـه علـوم و دانـش هـا     



624 

 

حتى غرامت خراش تن و حتى یک تازیانه و نیـز تازیانـه و بلکـه یـک سـوم      
نـزد او  مالسلا عليهاتازیانه در او موجود است سى ام و مصحف حضرت فاطمـه  

  .است 
  .»80، ص 1چهره درخشان امام زمان ، ج «
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  مسئله غیبت کبرى
همه معتقدان به حضرت آزموده مى شـوند  ﷒زمان غیبت حضرت مهدى  در

دوران ﷒لازمه آزمایش سخت بودن است در نتیجـه غیبـت حضـرت مهـدى     
  :فرموده ﷒سخت هم چنان که حضرت امام کاظم 

لابد لصاحب هذالامر من غیبه حتى یرجع عن هذالامر من کان یقول به انمـا  
  .نه من االله امتحن االله بها خلقه هى مح

لابد و ناچار امامى که دولت اهل بیت را به پا مى دارد غایب مى شود دوران 
برمى » ﷒حضرت مهدى (غیبت به حدى سخت که معتقدان به امامت نیز از او 

  .گردند
  .»113، ص 52بحار، ج «

  :سئوال کرد﷒سلیمان بن جعفر از امام رضا 
  .اتخلوا الارض من حجه فقال لو خلت من حجه طفه عین لساخت باهلها

عرض کرد یابن رسول االله آیا زمین از حجت خالى مى مانـد حضـرت رضـا    
رمود اگر زمین به اندازه چشم بر هم زدنى از حجت خالى باشد زمین اهـل  ف﷒

  .اش را در خود فرو مى برد
  .»204کمال الدین ، ص «

  :در توقیعى فرمودند﷒صر حضرت ولى ع
  .و اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم 

  .فرمود براى تعجیل فرج زیاد دعا کنید به درستى که در آن فرج شما است 
  .»181، ص 53بحار، ج «
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ممکن است از اثر طولانى بودن غیبت کبرى انسان به شـک بیافتـد بنـابراین    
خـالص بشـود و از خداونـد بخواهـد او را پـاك       اول باید انسان تسویه بشـود 

  .نگهدارد بعد دعائى وارد شده او را بخواند
که حضرت این دعـا را  ﷒شیخ کلینى ره روایت کرده اند از حضرت صادق 

  .به زراره تعلیم فرمود که در زمان غیبت و امتحان شیعه خوانده شود
هر نمازى بخوانـد بسـیار خـوب     البته انسان اگر این دعا را حفظ کند بعد از

  :است آن دعا این است 
اللهم عرفنى نفسک فانک ان لم تعرفنى نفسک لم اعرف نبیک اللهـم عرفنـى   
رسولک فانک ان لم تعرفنى رسولک لم اعرف حجتـک اللهـم عرفنـى حجتـک     

  .فانک ان لم تعرفنى حجتک ضلت عن دینى 
  .»337، ص 1اصول کافى ، ج «

وند رسول خدا و شناخت حجت خـدا اگـر خـدا را    در این دعا شناخت خدا
نشناسیم رسولش را شناخت پیـدا نمـى کنـیم و اگـر رسـول خـدا را نشناسـیم        

باشد شناخت نداریم ایـن مطلـب هـم    ﷒شناخت بر حجت خدا که امام زمان 
حاصل نمى شود مگر انسان خودش را بشناسد بعضى بداند که انسان بـراى چـه   

  .این مطلب با دعا باید انجام بگیردخلق شده است حال 
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  مطلب دیگر
راجع به زمان ظهور حضرت چه کسانى هستند که به آن حضرت کمـک مـى   

  :است حضرت فرمود وارد شده﷒نماید حدیثى از حضرت امام باقر 
لنصـره االله بالملائکـه المسـومین والمـردفین و     ﷒ولو خرج قائم آل محمـد  

کروبین یکون جبرائیل امامه و عن یمینیه و عـن شـماله و الملائکـه    المنزلین و ال
خروج کنـد خداونـد او را بـه وسـیله     ﷑المقربین حذاه زمانى که قائم محمد 

گروه هاى از فرشتگان علامت دار صف زده و پشت سر هم فرمود آمده شـده و  
  .مقرب یارى خواهد نمود

رت و میکائیل سمت راسـت حضـرت و اسـرافیل    جبرائیل پیشاپیش آن حض
سمت چپ او خواهد بود و رعب و ترس به مسـافت یـک مـاه از پیشـاپیش و     
سمت راست و طرف چپ او حرکت خواهد کرد و فرشتگان مقـرب در کنـار او   
ملائکه مقرب چهار گروه عبارتند از مسومین که همان فرشتگان نشـان دار مـى   

سفید با تحت الحنک بـود کـه در جنـگ بـدر      باشند نشان علامت آن ها عمامه
  .حاضر شدند

دوم مردفین که همان فرشتگانى هستند که پیاپى صف مى کشند براى نصرت 
  ﷒حضرت قائم 

سوم منزلین که همان فرشتگان هستند که به عنوان سـالار فرشـتگان معرفـى    
  .دشده اند در بعضى روایت عدد آن ها چهل و شش هزار خواهد بو

  .»348، 52کتاب مهدى منتظر، بحار، ج «
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درباره وصف حضرت قائم اشاره به نور صورت و گیسوان حضرت ﷒على 
وجهـه یعلـو   یسیل شعره على ممنکبیه و نورحسن الوجه حسن الشعر :مى فرماید
  سواد لحیته

  حضرت قائم صورت نیکو دارد
ته و درخشـندگى چهـره   د گیسوانش بر شانه هایش فرو ریخارموهاى زیبا د

  .بر سیاهى محاسن شریفش غلبه مى کند  اش 
  .»186منتخب الاثر، ص «
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  اعلان ختم دوران غیبت و صغرى و آغاز غیبت کبرى
یکى از وظائف شرعى انسان این است که دعا کند که خداوند فـرج حضـرت   

ه است آیا گناهى نزدیک کند آیا شما نمى بینى فساد به کجا رسید﷒امام زمان 
وجود دارد که انسان مرتکب نشده باشد آیا لقمه پاك حلال یافت مى شود خود 

فرموده است واکثـروا الـدعا بتعجیـل الفـرج فـان ذلـک       ﷒حضرت امام زمان 
  .فرجکم و السلام علیک 

  .دعا را زیاد کنید براى شما در این فرجى است : فرمود
  .»چاپ جدید 92ص  52بحار جلد «

انتظار فرج مهم ترین عبادت است در روایت آمده است از فیض بـن مختـار   
فرموده کسى بمیرد از شما شیعیان در حالى که انتظار است ﷒م صادق اگفت ام

  .مثل این است که در رکاب حضرت است و بادشمن مى جنگد
  .»، چاپ جدید126، ص 52بحار، ج «

  عن ابى الحسن عن آبائه
. قال افضل اعمال امتى انتظار الفرج من االله عزوجـل  ﷑ول االله قال ان رس

فرمود افضـل  وسـلم  وآلـه  علیـه  االله صلىنقل فرموده که رسول خدا ﷒امام هادى 
  .اعمال انتظار فرج امام زمان است از خداوند

  .»128، ص 52بحار، ج «
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  غیبت کبرى اعلان ختم دوران غیبت و صغرى و آغاز
نایبان چهارگانه هر کدام به دستور مستقیم حضرت قائم به او داده شـد او آن  
نامه را براى شیعیان خاص خواند و آن ها متن آن نامه را کـه هـم چـون یـک     

در مورد ختم دوران غیبت صغرى بود نوشتند و از السلام علیهاعلامیه امام مهدى 
  :خان او خارج شدند آن متن چنین است 

  سم االله الرحمن الرحیمب
یا على بن محمد السمرى اعظم االله اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینـک و  
بین سته ایام فاجمع امرك و لا توصى الى احد فیقوم مقامک بعـد وفاتـک فقـد    
وقعت الغیبه التماه فلا ظهور الا بعد اذن االله تعالى ذکره و ذلک بعـد طـول الامـد    

  .رض جوراوقوه القلوب و امتلاء الا
  .»516، ص 2کمال الدین صدوق ، ج «

به نام خداوند بخشند مهربان اى على بن محمد سمرى خداوند اجر برادرانت 
را در مورد فقدان تو بزرگ کند تو پس از شش روز از دنیا مى روى امور خـود  
را سامان بده آماده رحلت باش و به هیچ کس در مرود جانشینى وصـیت نکـن   

شده دیگر ظهورى نیست مگر بعد از اذن خداوند متعال و ایـن   غیبت کامل واقع
  ظهور پس از مدتى طولانى در آن هنگام است که دل ها

  .سخت شده و زمین پر از ظلم و جود گشته است 
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  روایت دیگر در این زمینه
قال قال رسول االله من انکر القائم من ولـد فـى زمـان غیبتـه     ﷒عن الصادق 
  .هلیه مات میته جا

  .»73، ص 51بحار، ج «

فرمود رسول خدا فرموده هر کسى فرزند مرا حضرت قائم را ﷒امام صادق 
  .انکار کند در زمان غیبت مردن او مثل جاهلان است 

  
  ایضا روایت دیگر

لو لم یبق من الدنیا الا یـوم یطـول االله ذلـک الیـوم     موسل ﷐قال رسول االله 
  .عث رجلا منى یملاء الارض عدلا کما ملئت ظلما و جوراحتى یب

  .»74، ص 51بحار، ج «
پیغمبر خدا فرمود اگر از دینا باقى نماندمگر یک روز خداوند آن یک روز را 
طولانى مى کند تا این که مبعوث کند شخصى را از فرزندان من کـه دینـا را پـر    

  .و جور کند از عدل و عدالت وقتى که پر شده باشد از ظلم
  

  حدیث دیگر
لم یبق من الدین الا یوم واحد لبعث االله فیه رجلا  لووسلم ﷐ قال رسول االله

  .اسمه اسمى خلقه خلقى یکنى ابا عبد االله 
فرمود اگر از دنیا باقى نماند مـرگ یـک روز خـدا مبعـوث     ﷑رسول االله 

اسم من است و اخلاق او مثل اخاق مـن اسـت و    نماید شخصى را که اسم او از
  .کنیه او اباعبد االله است 
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  .»81، ص 51بحار، ج «
زمان از روى مصلحت است این سـبب نمـى شـود کـه      ماما دیر ظهور کردن

انسان شک نماید در وجود آن حضرت در روایت وارد شده است به این عبارت 
کان فى علم االله عزوجل زیاده عشـره   و) ثلاثین یوما(وعد قومه ﷒و ان موسى 

  .فکفر و اتخذوا العجل من بعده لما جاز عنهم الوقت ﷒ایام لم یخبر بها موسى 
  .»247، ص 52بحار، ج «

وعده داد به قوم خود بعـد از سـى روز بیایـد و تـورات     ﷒حضرت موسى 
وسى بعد از چهل روز بیاورد اما در علم خدا ده روز اضافه بوده است حضرت م

به وعده خود وفا کرد قوم موسى کافر شدند و رفتند بت را انتخـاب کردنـد کـه    
چرا موسى به وعده خود وفا نکرد وجود مقدس امام زمان مثل آفتاب است کـه  
ابر جلو او را گرفته باشد پس به طول انجامیدن حضرت مافاتى ندارد بـا بـودن   

مسائل مذهبى خوش بین باشـیم روایـت   وجود مقدس حضرت باید ما نسبت به 
  .دارد که حسن ظن از عبادات است 

  .راءس العباده حسن الظن ﷑عن النبى 
حسن ظن است اول وجود خداونـد و  ﷑بزرگ ترین عبادات رسول خدا 

  ﷒حضرت ولى عصر   عدالت و اوامر خداوند بعد وجود مقدس 
  .»258، ص 51بحار، ج «

جلدى جدید ممکن است از روى مصلحت آمدن امام زمان  20از کتاب هاى 
خیلى تاءخیر بیافتد آدم زاهد و مؤ من هیچ گونه ظن و شـک را نبایـد بـه    ﷒

  .قلب خود راه بدهد
یقول کل قلب فیه شک او شـرك  السلام علیهعن سفیان قال سمعت ابا عبد االله 

  .اقطفهو س
  .»13، ص 16وسائل الشیعه ، ج «
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مى فرماید هر قلبى که در او شـک و یـا شـرك باشـد او از     ﷒امام صادق 
  .درجه اعتبار ساقط است 

قال اذا اراداالله بعد خیرا زهده فى الدنیا وفقهـه فـى   السلام علیهعن ابى عبد االله 
  .ا و الاخره الدین و بصره عیوبها و من او تیهن فقد اوتى خیر الدنی

  .»13، ص 16وسائل الشیعه ، ج «

خیـرى را    وقتى اراده کند خداوند بـراى بنـده اش   : فرمود﷒از امام صادق 
پاك مى کند او را در دنیا آگاه مى کند در دینش بینا مى کند عیبش را کسى کـه  

  .عطا بشود به این صفات به حقیقت عطا شده است خیر دنیا و آخرت 
انـى لازجـو   ﷒العظیم الحسنى قال قالت لمحمد بن على بن موسى  عن عبد

قسطا و عدلا کمـا ملئـت     ان تکون القائم من اهل بیت محمدالذى عملا الارض 
  طلما وجورا

  ﷒فقال 
یاابا القاسم ما منا الا قائم بامراالله عزوجل وهاد الى دیبه ولکـن القـائم الـذى    

رض و من اهل الکفر و الجحود ویملاءها عدلا و قسطا هـو الـذى   یطهر االله به الا
یخفى على الناس ولادته ویغیب عنهم شخصه ویحرم علیهم تسمیته ولعـو سـمى   
رسول االله و کنیه وهو الذى تطوى لـه الارض ویـذل لـه کـل صـعب یختمـع االله       
اصحابه عده اهل بدر ثلاث ماءته و ثلاثه عشر رجلا من اقصى الارض و ذلـک  

  ول االله عزوجلق
  انما تکونا یاءت بکم االله جمیعا ان االله على کل شى ء قدیر

  .»22سوره مجادله آیه «
امیـد دارم  ﷒است مى گوید گفتم به امـام جـواد   ﷒روایت از عبد العظیم 

 زمین را پر از عدل و قسط نماید همـان ﷑حضرت حجت از اهل بیت محمد 
نیسـت مگـر بـه امـر خـدا و      : طورى که پر از ظلم و جور است حضرت فرمود
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هدایت کننده به سوى دین خداوند لکن قائم کسى اسـت کـه خـا ره واسـطه او     
زمین را پاك مى کند از کفر جحود و پر مى کند زمین را از عدل قسـط و قـائم   
 کسى است که ولادتش بر مردم مخفى است و شخص شریفش از مـردم مخفـى  

است و حرام است بردن نام آن حضرت و او هم نام رسـول االله و هـم کنیـه بـا     
رسول االله زمین براى آن حضرت نزدیک مى شود و هر مشکل آسان مى شـودو  
جمع مى شوند عده از یاران آن حضرت از اهـل بـدر حـدود سیصـد و سـیزده      

  :نفرمرد از دورترین زمین همن طورى که خداوند در قرآن مى فرماید
رجا باشید خداوند همه را جمع مى کند از اهل زمین چـون خـدا بـه همـه     ه

  .اشیاء توانا است 
  :بقیه حدیث 

فاذا اجتمعت له هذه العده من اهل الاخلاص اظهر امره فاذا اکمل له العقد وهو 
عشره الاف رجل خرج باذن االله عزوجل فلا یزال یقتل اعداء االله حتى یرضى االله 

  .عزوجل 
عظیم فقلت له یا سیدى وکیف یعلم ان اله قد رضى قـال یلقـى فـى    قال عبد ال

قلبه الرحمه فاذا دخل المدینه اخرج اللات و العزى فاحر قهما مـراد از الـلات و   
  .العزى همان دو نفر هستند دست به دست دادند دختر پیغمر خدا را کشتند

  .»284، بیست جلدى ، ص 52بحار، ج «
از اهـل  ﷒ماع کردند در محضـر امـام عصـر    ترجمه زمانى که این عده اجت

زمین از مخلصین ظاهر مى کند امر خود را وقتى که کامل شـد بـراى حضـرت    
تمام کرده مخلص و آن عدد ده هزار مرد هستند خروج مى کند حضرت بـه اذن  

  .خداوند عزوجل مدام از دشمنان دین خدا حتى که خداوند راضى شود
ى مولاى من چه طور امام زمان مـى فهمـد کـه خـدا     عبد العظیم سئوال کردا
خداوند به قلب امام زمان مى انازد رحمت خودش را : راضى شد حضرت فرمود
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که دیگر نمى کشد وقتى که داخل مدینه شد آن لات و عزى را بیرون مـى آورد  
  .از قبر و هر دو را مى سوزاند

محترم و بزرگـواران   در پایان کتاب تقاضاى عاجزانه دارم از همه خوانندگان
خودم نواقصى که به نظر شما عزیزان مى رسد یا اشکالى دارد یا مطالب صـحیح  
نیست و اشتباهى دارد حتما تذکر بدهید که این خود یک نوع خدمتى است اگـر  

  .ببینى که نابینا به چاه است اگر خاموش بنشینى گناه است 
  شیخ على گلستانى همدانى

  .22/1/85تاریخ 
  .قمرى تقدیم گردید 1428ماه ربیع الاول سال  12ا مطابق ب
  .پایان 
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